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پیشگفتار
9

پیشگفتار
اسلامشناسى مهم  مرجع  و  منبع  اولین  و  آسمانى  كتاب  قرآن،آخرين  كه  آنجايى  از 
است،جايگاهى ويژه،در میان پژوهشهاى دينى دارد.اين كتاب آسمانى از ديرباز از زوايا و ابعاد
گوناگون،مورد توجه قرآنپژوهان و مفسران قرار گرفته و تاكنون،نوشتههاى بىشمارى دربارۀ
تفسیر و علوم پیرامون آن،به نگارش در آمده است.در اين میان،تفسیر مأثور از جايگاه ويژهاى
برخوردار است و توجه بسیارى را به خود جلب كرده است،و اين، بدان جهت است كه تفسیر
مأثور را،تفسیرى برگرفته از مخاطبان وحى مىدانند كه اطمینان و اعتماد بیشترى در مفسر و
جويندگان حقايق قرآنى پديد مىآورد.اين نوع تفسیر،به خاطر آن كه از پیامبر اكرم به عنوان
كسى كه دريافتكننده وحى و تفسیركنندۀ آن،سرچشمه گرفته،اهمیت آن را دو چندان كرده

است.
مفسران قرآن همواره تفسیر مأثور و نقلى را بر ديگر تفاسیر مقدم داشته و از آن در تفسیر آيات
و نش  دا ر  خو ا ر ف ه  ب هريك  اسلامى،  فرقههاى  د. ن ها ت ف گر هره  ب ر  ا بسی لهى  ا
داشتههايشان،تفسیرهايى را بر اساس نقل،نگاشتهاند و چنین عملى در میان قرآنپژوهان از
مقبولیت عام و اهمیّت خاصى برخوردار است؛هر چند در شیوه و قلمرو آن اختلاف نظرهايى

وجود دارد.
10در میان پژوهشها و مباحث مربوط به تفسیر مأثور و يا به عبارتى تفسیر نقلى،آراى تفسیرى
امیر مؤمنان(ع)،جايگاه خاصى دارد.اين آرا از چندين جهت حايز اهمیت هستند و پرداختن به آنها

به پژوهشهاى تفسیرى كمك قابل توجهى مىكند.
1.امام على(ع)شخصیتى است كه از كودكى در كنار پیامبر خدا زيسته و در دامن او پرورش
يافته و شاهد حوادث ريز و درشت زندگى آن حضرت بوده است.آيات بسیارى از قرآن كريم،ناظر
بر رخدادهاى حیات پیامبر خداست.كسانى كه در آن صحنهها حضور داشتهاند،به خوبى بر ابعاد
آيات نازلشده بر پیامبر خدا واقفند.تفاوت بسیارى میان كسانى كه خود شاهد نزول آيات بر
حسب نیازها و وقايع بودهاند و كسانى كه بر حسب احتمالات و لغت يابى واژهها در صدد
تفسیر آيات الهى هستند، وجود دارد.امام على(ع)خود در سخنانش بر اين مهم تأكید كرده كه،

همواره در كنار پیامبر خدا بوده و از آن حضرت تفسیر و تأويل آيات الهى را فرا گرفته است.
2.امام على(ع)كه خود داراى مقام عصمت است و دارندۀ چنین مقامى، نظريات آن حضرت را در

تفسیر آيات قرآن و هر نوع سخنى دربارۀ دين، آخرين سخن و فصل الخطاب قرار مىدهد.
3.به گواهى تاريخ،و سخنانى كه از امام على(ع)به يادگار مانده،او خود بنیادگذار دستور زبان
عربى 1است و از اين جهت،نظرياتش،به ويژه آن دسته از آراى وى كه ناظر به مبانى ادبى

است،بسیار كارساز و بنیادين،
بنابه دستور و را  امام على است،علم نحو  ياران راستین  از  .ابو الأسود دئلى كه يكى   (1
راهنمايى آن حضرت كه زبان عرب را به«فعل و اسم و حرف»تقسیم كرد و كاربرد هريك را نیز
مشخص نمود،تدوين كرد و بعدها آن دستور العمل و اضافات دئلى اساس كار اديبان عرب شد و

كتابهاى مفصلى در علم نحو به نگارش در آمد.
11در تفسیر كتابى است كه اساس ساختارش بر ادبیات عرب نهاده است.

#footnote1
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از آنجايى كه علوم امام على(ع)زبان زد عام و خاص است و هر كسى به فراخور دانستههاى
دانش آن  آمد  سر  را  مىشود،او  بهرهمند  او  فراوان  دانشهاى  از  يكى  خرمن  از  خويش 
مىشناسد.او به همۀ علوم عصر خويش احاطه داشت و در روزگار وى،نمىتوان برايش نظیرى
سراغ گرفت.هنوز پس از گذشت دهها قرن از دوران او،آموزههايش در همۀ زمینهها آموختنى و

به گوش جان سپردنى است.
پرداختن به تفسیر امام على(ع)و روشهاى به كار گرفتهشده در آن نیز، از چندين جهت حايز

اهمیت است:
الف)شناختن و شناساندن چهره و شخصیت تفسیرى امام على(ع).

ب)روايى تفسیر قرآن با تمسك به عمل امام على(ع).
رسول از  مانده  يادگار  به  گنج  دو  جملۀ  از  و  نبوى  عترت  سلسلۀ  على(ع)،سر  ج)امام 
خداست؛كشف روشهاى به كار گرفتهشده از سوى او در تفسیر قرآن،رهتوشۀ بنیادينى براى راه

يافتن بهتر به حقیقت آيات قرآن كريم است.
قرآن و عترت،اگر چه ماهیتى متفاوت دارند،يكى از نوع وحى و كلام خداست،و ديگرى از جنس
بشر؛امّا همراهى جداناپذيرشان،اين حقیقت را بازگو مىكند كه ثقل اكبر،منشور اسلام و ثقل

اصغر زبان گوياى آن است.
منشور دين محمدى و مفسر و تبیینگر آن در كنار يكديگر،دين خدا را از بدعت و تحريف از
سويى،و از تحجر و ايستايى از سويى ديگر بازمىدارند ،و بدينسان خاتم اديان،پیام رسايى

خواهد ماند براى همیشۀ تاريخ و براى همۀ عصرها و نسلها.
در اين نوشته،تلاش شده است تا دانش امام على و روشهاى او در تفسیر كلام خدا،واكاويده

شود. ازاينرو،موضوعات زير،با توجه به
12گنجايش اين دفتر،از جمله مواردى است كه در اين مجال مورد بحث و بررسى قرار گرفته

است.
1.قرآن از نگاه امام على(ع).

2.علوم قرآنى در نگاه امام على(ع).
3.تبیین جايگاه امام على(ع)در تفسیر قرآن.

4.شرايط تبیین آيات الهى از ديدگاه امام على(ع).
5.روش امام على(ع)در تفسیر قرآن.

منابع حديثى و تفسیرى فراوانى براى پديد آوردن اين دفتر و تبیین نكات پیش گفته،كاوش شده
است.جست و جوها و تتبع گسترده در منابع گوناگون حديثى و تفسیرى،به خوبى نمايان
مىسازد كه روايتهاى تفسیرى بسیارى از امام على(ع)نقل شده است كه در میان آنها نكات

بديع فراوانى وجود دارد كه در پژوهشهاى قرآنى و تفسیر،از آنها غفلت شده است.
شايسته است به اين نكته اشاره شود كه تفاسیر اهل سنت،به گونهاى شگفتآور مشحون از

سخنان امام على(ع)در تفسیر و قرائت قرآن است.
در اين تفاسیر،رواياتى كه در صدد تفسیر آيهاى از آيات قرآن بوده و يا به منظور بیان دستور و
الجامع لاحكام اين میان به ويژه تفاسیر  از احكام دين،صادر شده،آورده شدهاند.در  حكمى 
كثیر بن  اسماعیل  العظیم،تألیف  القرآن  تفسیر  قرطبى؛  احمد  بن  محمد  القرآن،تألیف 
دمشقى؛جامع البیان في تأويل القرآن،تألیف محمد بن جرير طبرى؛الدرّ المنثور في التفسیر
بالمأثور،تألیف جلال الدين سیوطى؛و روح المعانى،تألیف سید محمود آلوسى بغدادى،كه از آغاز
تا پايان در اين تحقیق بررسى شدند،قابل توجه و يادآورىاند.از گستردگى سخنان نقل شده از
الحق عبد  صمد  ابو  عطیه(قاضى  ابن  سخن  الهى،اين  آيات  تفسیر  على(ع)در  امام 



امام علی علیه السلام و قرآن     صفحه:  8

اندلسى(481-546 ق)به خوبى
13نمايان مىشود كه على،سر آمد مفسران است و نیز،امام على(ع)در زمینۀ قرآن و دانش

مربوط به آن،به راستى،عالمى بىبديل است.
انديشۀ به سامان شدن اين دفتر،از تدوين دانشنامۀ امام على(ع)به مناسبت نامگذارى دو
سال 1379-1380 به نام آن امام همام،سر چشمه گرفت.اين نوشته از جمله مقالههاى آن
دانشنامۀ گران سنگ است كه با ويرايش نو و افزودههاى بسیار به حضور علاقهمندان مباحث
امیر مؤمنان(ع)تقديم مىگردد.به دلیل محدوديتهاى موجود در آن قرآنى و ساحت قدسى 
دانشنامه و نبود مجال براى طرح گستردهتر مباحث تفسیرى امام،بر آن شدم تا،آن نوشته را
كامل كرده و در دفترى مجزا به حضور علاقهمندان تقديم نمايم.لازم مىدانم از دوست فاضلم
جناب آقاى محمد رسول ملكى كه ويراستارى اين دفتر را عهدهدار بود و نكات ارزشمندى را نیز

براى دفع پارهاى كاستیها يادآور شد، سپاسگزارى نمايم.
امید است كاستیهاى اين نوشته،با ديدۀ اغماض نگريسته شود و اين تلاش كوچك در محضر آن

امام بزرگوار قبول افتد.ان شاء اللّٰه
محمد مرادى قم،پايیز 1382
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فصل اوّل:
14

قرآن در نگاه امام على

قرآن در نگاه امام على
اگر بخواهیم براى فهم حقیقت كلام الهى و ابعاد،فضايل و حقوق آن،به سراغ كسى برويم كه
آنها را به درستى تبیین كند و زواياى پنهان آن را آشكار نمايد،بىگمان پس از جناب رسول
اللّه(ص)،بهتر از على(ع)را نمىتوان سراغ گرفت.او قرآن را نه تنها آموخته و تلاوت نموده بلكه،
تجربه كرده بود و از ژرفاى آن آگاهى كامل داشت.سخنانى كه از خود آن حضرت دربارۀ قرآن
رسیده و يا ديگران از دانش او بهره برده و اظهار كردهاند،اين واقعیت را به روشنى بازتاب داده
است.او از دوران كودكى با وحى آشنا شد و در كنار پیامبر خدا زيست و در سفر و حضر همراه

او بود.
جوهرۀ وجود على(ع)و حاصل حضور مستمر او در كنار رسول خدا،از وى شخصیتى ممتاز و
برازنده ساخت كه انديشه و رفتارش اينك چونان میراث بزرگ اسلامى،و در اختیار ماست.او
احاطهاى همهجانبه بر ابعاد كلام الهى داشت و سخنان بلندى در اين باره به يادگار گذاشته
است.در اين سخنان،كتاب خدا معرفى و زوايا و ابعاد آن تبیین شده و كاركرد كلام الهى و
چگونگى بهرهگیرى از آن بیان شده است.او قرآن را در يك كلام، كتابى آسمانى دانسته كه با
نور آن مىتوان ظلمتها و ظلمتكدهها را روشن كرد و افقهاى پیشرو را شناخت و گامى به

پیش نهاد.
16امام،قرآن را با چنان ابعاد و ژرفايى مىشناسد كه اجراى كامل دستورات آن،نیازمند عالمان و
مجريانى است كه دانش كافى از قرآن و علوم ديگر داشته باشند.«مجريان قرآن،اهل بیت پیامبر
امام على(ع)و معاويه اعلام از حكمیت میان  را  نارضايتى خود  خدايند».هنگامى كه خوارج 
كردند،امام در جواب آنها فرمود:«ما،اشخاص را حكم قرار نداديم؛بلكه قرآن را حكم كرديم.اما قرآن
كتابى نوشتهشده در میان دو جلد است كه زبانى براى بیان مقاصد خود ندارد.ناچار بايد كسانى
ترجمان آن باشند و،مردانى از آن سخن بگويند.وقتى قوم معاويه ما را فراخواندند تا قرآن را در
میان خود حكم قرار دهیم ما نمىتوانستیم گروهى باشیم كه از قرآن روى مىگرداند.خداوند
فرموده است: فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ 1پس،هرگاه دربارۀ چیزى نزاع
كرديد آن را به كتاب خدا و رسول بازگردانید؛و آنگاه دربارۀ برگرداندن اختلافها و كشمكشها به
خدا و رسول مىفرمايد:فالردّ الى اللّه،الاخذ بمحكم كتابه و الردّ الى الرّسول،الاخذ بسنّته
الجامعة غیر المفرّقة؛ بازگرداندن كشمكشها به خدا،به اين است كه كتاب خدا را به داورى

بپذيريم، و مراجعه به پیامبر،عمل به سنّت جامع او است كه پذيرفتۀ همگان است.
نیز فإذا حكم بالصّدق في كتاب اللّه فنحن أحقّ النّاس به،و إن حكم بسنّة رسول اللّه صلّى اللّه
علیه و آله فنحن أولاهم به؛اگر به راستى به كتاب خدا داورى كنند،ما از ديگران سزاوارتريم و اگر

به سنّت خدا گردن نهند،ما به آن اولايیم» 2.
امام(ع)در اين جملات،براى حل اختلافهاى احتمالى در میان مؤمنان، به آنها توصیه مىكند كه
براى حل و فصل اختلافاتشان به اهل بیت پیامبر رجوع كنند تا آنان بر اساس كتاب خدا میان آنها

#footnote1
#footnote2


امام علی علیه السلام و قرآن     صفحه:  10

داورى نمايند،و همچنین
1) .نساء،آيۀ 59.

2) .نهج البلاغه،نامۀ 53.نیز با همین مضامین نك:خطبه 125.
17به آنها پناه ببرند تا سنت پیامبر خدا را در زمینۀ يادشده اجرا كنند،چه اينكه آنان شايستهترين

افراد به قرآن و سنّت پیامبرند.
عمل كامل و دقیق به مفاد هر كتاب و دستور العمل،تنها از سوى كسانى ممكن است كه به آن
باورمند باشند و مهمتر،اينكه به تمامى ابعاد و زواياى آن آگاه باشند.قرآن كريم هم از اين مهم
مستثنا نیست،زيرا اجراى كامل آن،تنها از سوى كسانى ممكن است كه اعتقاد قلبى به آن
نیز دربارۀ آن داشته باشند.به هر حال،قرآن كريم،در نگاه را  داشته و دانش و آگاهى لازم 

اين ويژگیهاست: امام(ع)،داراى 

1.كتابى جامع

1.كتابى جامع

1.كتابى جامع
قرآن در نگاه امیر مؤمنان(ع)كتابى است در بردارنده همۀ دستور دستورالعملهايى كه،بايد در يك
كتاب راهنماى دين وجود داشته باشد.از همین رو است كه بر اساس گزارش اصبغ بن نباته،امام

در اين باره گفته است:
فانّ فى القرآن بیان كلّ شىء؛فیه علم الاوّلین و الآخرين 1؛در قرآن همه چیز بیان شده است.در

آن دانش پیشینیان و پسینیان وجود دارد.
همین راوى در يك گزارش ديگرى نظر امام را دربارۀ جامعیت قرآن چنین نقل كرده است:

ما من شىء تطلبونه الاّ و هو فى القرآن؛فمن اراد ذلك فلیسألنى عنه 2؛ هر چه را مىخواهید
در قرآن وجود دارد، هركس آنها را مىخواهد از من سؤال كند.

اين گفتۀ امام كه«هر چه بخواهید در قرآن هست»مىتواند دو معنا داشته باشد:
راهنمايى بشر آن  اوّلى  و  قرآن و وحى است و هدف اساسى  از  اينكه سخن  قرينۀ  1.به 

آن با  انسانها  از«همه چیز»،هر چیزى است كه  مىباشد،مراد 
1) .تفسیر فرات الكوفى،ص 68.

2) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 135.
18هدايت مىشوند.به اين معنا،هر راهى كه براى رفتن به سوى خدا و سعادت بشر لازم
است،در اين كتاب معرفى شده است.به عبارتى،مىتوان چنین تعبیر كرد كه،قرآن داراى همۀ
آن دسته از معارف و دستورات مورد نیاز است كه در آن باره نازل شده است.«و اللّه سبحانه
يقول مٰا فَرَّطْنٰا فِي الْكِتٰابِ مِنْ شَيْءٍ 1«و فیه تبیان كلّ شىء»خداوند سبحان مىگويد:در قرآن از

هیچچیز فروگذار نكرديم؛و در آن احكام همه چیز بیان شده است». 2
2.همه چیز در قرآن وجود دارد و معارف آن تنها در امور مربوط به هدايت خلاصه نمىشود.در اين
القرآن»حفظ شده و به چیزى مقید نشده الاّ و هو فى  معنا اطلاق«ما من شىء تطلبونه 
است،يعنى هر چه كه بشر در زندگى دنیوى و حیات اخروى خود به آن نیاز دارد،در اين كتاب

بیان شده است.در اين باره،كلام ديگرى از امام(ع)،اين گونه نقل شده است:
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ما من شىء تطلبونه من حرز:من حرق او غرق او سرق او افلات دابّة من صاحبها او ضالّة او آبق
حرز از  مىخواهید  كه  را  آنچه  3؛هر  عنه  فلیسألنى  ذلك  اراد  القرآن؛فمن  فى  هو  و  الاّ 
آتشسوزى،غرق شدن، دزدى،گم شدن چارپا،يا گمشدۀ انسان و يا شخص فرارى،در قرآن وجود

دارد. هركس دانش آنها را مىخواهد،از من بپرسد.
با پذيرش معناى دوم،پرسش مهمى فرا روى ما قرار مىگیرد كه،اگر چنین است؟چگونه مىتوان
از تعدادى آيۀ محدود اين همه نیازها و فرازها و فرودهاى زندگى را به دست آورد؟اكنون كه بشر
اين دانش  چرا  كه  پرسید  خود  از  كرده،مىتوان  حیرتآورى  پیشرفتهاى  مختلف،  ابعاد  در 

و علمى  توان  با  خود  انسانها  و  است  نیامده  دست  به  قرآن  پیشرفتها،از 
1) .انعام،آيۀ 38.

2) .نهج البلاغه،خطبۀ 18.
3) .كافى،ج 2،ص 624.

19تجربىشان آنها را كشف و اختراع كردهاند؟و اگر همۀ قواعد و اصول نیازهاى بشر در دنیا و
آخرت،در اين كتاب با محدوديت آيات آن،وجود دارد چگونه آنها براى انسانها قابل استفاده و

كشف است؟
اگر چه قراين و شواهد،برداشت نخست را تأيید مىكند،ولى مىتوان از سخن امام اين نكته را
به دست آورد كه در قرآن كريم همه چیز به صورت رمزى وجود دارد،و دانش كشف همۀ حقايق
همین مىطلبد.از  ويژهاى  اشخاص  علومى  چنین  و  است  خاصى  افراد  دست  آن،در 

رو،مىفرمايد:
كلام در  عنه».و  فلیسألنى  ذلك  اراد  بپرسند.«فمن  من  از  را  حقايق،آنها  آن  جويندگان 
ديگرى،علماى آل محمد(ص)را از زمرۀ كسانى شمرده كه بايد علوم قرآن را از آنها آموخت.در اين

باره از آن حضرت سؤال شده است:
هنگامى كه چیزى دربارۀ قرآن مىشنويم چه كنیم؟در جواب مىفرمايد:

«يسأل ذلك عن علماء آل محمّد علیهم السلام 1؛در اين گونه موارد از علماى آل محمد،كه درود
خدا بر آنان باد،پرسیده شود».

قرآن،ظاهر و باطنى دارد؛ظاهر آن براى همگان قابل فهم و استفاده است ولى باطنش تنها براى
كسانى قابل فهم است كه از دانش آن بهره برده باشند.امام على(ع)كه خود در محضر پیامبر
علم تفسیر و تأويل آموخته، مىتواند آنها را از آيات قرآن استخراج نمايد.امام،قرآن را كتابى
مىشناسد كه بايد از آن خواستهها و نیازها را مطالبه كرد.قرآن از چنان معارف گستردهاى
برخوردار است كه هرگز از جواب خواستهها و پرسشها بازنمىماند و خستگى در آن راه پیدا

نمىكند.
و كتاب اللّٰه بین اظهركم ناطق لا يعیا لسانه،و بیت لا تهدم اركانه،و عزّ لا تهزم اعوانه 2؛كتاب

خدا در دسترستان است؛گويندهاى است كه
1) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 137.

2) .نهج البلاغه،خطبۀ 133.
20زبانش كند نمىشود.خانهاى است كه پايههايش ويران نمىگردد و عزتمندى كه يارانش

شكست ندارند.
او هم رتبۀ  در  هیچگاه  كه  ديگرى  نیست.كسان  او  على(ع)،تنها،سخن  امام  اين سخن 
نیستند،مدعىاند علومى در قرآن وجود دارد كه مىتوان به آنها دست يافت.براى نمونه،آلوسى
بغدادى در ضمن بحث از روشهاى تفسیرى،روش اشارى را مطرح كرده و تأويلهاى صوفیانه از
آيات قرآن را مورد تأيید قرار مىدهد،و آنها را تفسیر اشارى مىداند و به اين نكته اشاره مىكند
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كه اگر برداشتهاى يادشده را صحیح ندانیم،با تعبیراتى چون تَفْصِیلاً لِكُلِّ شَيْءٍ 1و مٰا فَرَّطْنٰا فِي
الْكِتٰابِ مِنْ شَيْءٍ 2چگونه بايد عمل كنیم؟ 3اگر چه چنین برداشتى ممكن است مورد تأيید
همگان در تفسیر نباشد،اما نوع مفسران عملا همین نگاه را به قرآن كريم داشته و تلاش
كردهاند كه به بطن الفاظ آن راه يابند و معارفى را از آنها به دست آورند.در كلام ديگرى امام(ع)از

جامعیت قرآن كريم چنین ياد مىكند:
و اعلموا انّه لیس على احد بعد القرآن من فاقة و لا لاحد قبل القرآن من غنى 4؛بدانید براى

كسى با وجود قرآن،هیچ نیازى نیست و بدون آن،غنا و بىنیازى نخواهد بود.

2.در بردارندۀ دستورات الهى
1) .انعام،آيۀ 154.
2) .انعام،آيۀ 38.

3) .روح المعانى،ج 1،ص 17 و 18.
4) .همان،خطبۀ 176.

2.در بردارندۀ دستورات الهى

2.در بردارندۀ دستورات الهى
قرآن،كتابى است كه دستورات الهى را در خود جاى داده است،و هويت قرآن را همین امر
تشكیل مىدهد.اين كتاب، امركنندۀ به خوبىها و بازدارندۀ از منكرات و زشتیهاست.در آن،حدود
الهى تعیین شده و سنتها معین گرديده و امثال ذكر شده و دين تشريع گرديده است تا هشدار

و انذار
21صورت بگیرد و براى خلق خدا حجتى باشد.به همین دلیل كه حجتها در آن بیان شده،خداوند
از مردم بر آن میثاق گرفته و جانشان را در گرو آن قرار داده تا برايشان بیان نمايد آنچه را كه بايد
انجام دهند و از آنچه را كه لازم است از آن پرهیز كنند.به اين ترتیب، هركس كه هلاك مىشود

با بیّنه هلاك گردد و هركس حیات مىيابد بر اساس بیّنه حیات يابد.
فالقرآن،آمر و زاجر حد فیه الحدود،و سنّ فیه السنن،و ضرب فیه الامثال،و شرّع فیه الدين
تخويفا،و انذارا من نفسه،و حجّة على خلقه، اخذ على ذلك میثاقهم،و ارتهن علیه انفسهم

لیبیّن لهم ما يأتون و ما يتّقون لیهلك من هلك عن بیّنة و يحیى من يحیى عن بیّنة. 1
به اين ترتیب تكالیفى را كه بندگان بايد آنها را انجام دهند و يا حرامهايى را كه بايد از آنها پرهیز
نمايند،در اين كتاب آسمانى آمده است.خلاصه اينكه،در اين كتاب،شريعت الهى تشريع شده و
خدا با آن مردمان را از عاقبت سوء پرهیز مىدهد و با آن،به آنها روش حیات طیب را مىآموزد.

3.میزان رفتار
1) .تفسیر العیاشى،ج 1،ص 7.

3.میزان رفتار
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3.میزان رفتار
باورها و رفتارهايشان توان كسب تجربه برخوردارند،ولى  انديشه و  از قوۀ  اينكه انسانها  با 
همیشه سنجیده و به سداد و صلاح نیست.آنان نیازمند ملاكهايى هستند كه بتوانند با آنها
قرار خود  كار  لوحۀ  سر  را  درستى  و  نمايند  پرهیز  زشتیها  بسنجند.از  را  خودشان  رفتار 
دهند.رفتارهاى جمعى كنونى،كه حاصل تجربیات بشر است،اين واقعیت را كه انسان براى رفتار
فردى و جمعى به ترازى نیاز دارد،به خوبى آشكار كرده است.با چه ملاكى رفتار آدمى خوب

معرفى مىشود و با چه عملى آن را بد معرفى مىكنند؟
از جمله كاركردهاى كتاب آسمانى اين است كه ملاكهاى رفتار را

22روشن نمايد.هر چند اين ملاكها ممكن است عمدتا معطوف به خدا و يا آخرت باشد.قرآن،هر
شخص مسلمان را موظف كرده است تا حیات و مرگ خود و جامعهاش را بر اساس قرآن قرار
دهد.بر اساس قرآن داورى كند و بكوشد سنتهايى را كه قرآن آنها را سفارش كرده رواج و
گسترش دهد و هر آنچه را كه قرآن نمىپسندد،از آنها دورى گزيند.امام،زمانى كه حكمیت در

جنگ صفین شكل گرفت رو به حكمین كرده و گفت:
ان تحكما بما فى كتاب اللّه فتحییا ما احیا القرآن و تمیتا ما امات القرآن 1؛ بر اساس آنچه در
كتاب خداست داورى كنید؛پس احیا نمايید آنچه را كه قرآن احیا كرده،و بمیرانید آنچه را كه قرآن

باطل دانسته است.
در روايت ديگرى در ادامه اين حديث از قول امام آمده است:«فإن لم تحكما بما فى القرآن فلا

حكومة لكما 2؛اگر مطابق قرآن داورى نكنید،حق قضاوت نداريد».
كتاب خدا،ملاك و معیار درستى و نادرستى هر چیزى است.فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما
خالف كتاب اللّه فدعوه 3؛هر آنچه مطابق كتاب خداست بگیريد و هر آنچه مخالف آن است رها
كنید.بر همین اساس است كه امام(ع)مىفرمايد:«انا حجیج المارقین و خصیم الناكثین المرتابین
دشمن و  هستم  دودل  مارقین  با  احتجاجكنندۀ  4؛من  الامثال  تعرض  اللّه  كتاب  على  و 

مىگردد. عرضه  قرآن  به  ناك  شبهه  بیعتشكنانم.كارهاى 
دارمى در سنن خود از حارث اعور نقل كرده است:

دخلت المسجد فاذا اناس يخوضون في احاديث فدخلت على علىّ فقلت أ لا ترى انّ اناسا
يخوضون في الاحاديث في المسجد فقال:قد فعلوها؟

1) .المصنف،ج 7،ص 548،مسند علىّ بن ابى طالب،ج 1،ص 271.
2) .همان.

3) .تفسیر العیاشى،ج 1،ص 8.
4) .نهج البلاغه،خطبۀ 75.

23قلت:نعم.قال:«اما انّى سمعت رسول اللّه(ص)يقول:ستكون فتن.قلت:
و ما المخرج منها؟قال:كتاب اللّه...»قال:و من النّاس من يؤتى الإيمان و لا يؤتى القرآن و منهم
من يؤتى القرآن و لا يؤتى الإيمان و منهم من يؤتى القرآن و الإيمان و منهم من لا يؤتى القرآن و
لا الإيمان.ثمّ ضرب لهم مثلا قال:فامّا من اوتى الإيمان و لم يؤت القرآن فمثله مثل التمرة حلوة
الطعم لا ريح لها و امّا مثل الّذى اوتى القرآن و لم يؤت الإيمان فمثل الآسة طیّبة الرّيح مرّة الطعم
و امّا الّذى اوتى القرآن و الإيمان فمثل الاترجّة طیّبة الرّيح حلوة الطّعم و امّا الّذى لم يؤت القرآن و
لا الإيمان فمثل الحنظلة مرة الطعم لا ريح لها 1؛روزى وارد مسجد شدم و مردم را در حال
گفتوگو در اخبار و رويدادها ديدم.پس از آن نزد على رفته و ماجرا را به اطلاع وى رساندم.او از
من سؤال كرد كه آيا واقعا چنین است؟جواب دادم:آرى چنین است.على به من گفت:من از
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پیامبر خدا شنیدم كه مىفرمود:بدانید به زودى فتنههايى رخ خواهد داد.از ايشان پرسیدم:
نجاتدهندۀ از آن چیست؟فرمود:كتاب خدا.در آن خبرهاى پیش از شما و پس از شما و دستور
مربوط به شما هست.او كتابى است متمايزكنندۀ میان حق و باطل و كتاب گزافى نیست. آنگاه
در ادامه اظهار داشت:پارهاى از مردم،ايماندار شدهاند،امّا قرآن به آنها داده نشده است.برخى
داراى قرآنند،امّا ايمان به آنها عطا نشده است.گروهى ايمان و قرآن را با هم دارند و گروهى

هیچكدام را ندارند. آنگاه على براى اينها مثالى زد.فرمود:
امّا به آن كسى كه ايمان داده شده و قرآن نه،همانند خرما،مزهاى

1) .سنن الدارمى،ج 2،ص 435؛معالم التنزيل،ج 1،ص 32؛مسند علىّ بن ابى طالب،ج 1، ص
.357

24شیرين دارد،امّا بىبو است.و كسى كه قرآن دارد و ايمان ندارد، همانند مورد، 1خوشبو و
بدمزه است.امّا كسى كه قرآن و ايمان را توأمان دارد،همانند ترنج است كه خوشبو و شیرين

است،و كسى كه نه قرآن و نه ايمان دارد،همانند حنظله،تلخ و بىبوست.

4.وسیلۀ رهايى از فتنهها
1) .درختى شبیه انار با برگهاى سبز و گلهايى سفید و خوشبو؛آس برى.

4.وسیلۀ رهايى از فتنهها

4.وسیلۀ رهايى از فتنهها
قرآن،كتاب و پیامى است كه علاوه بر راهنمايى به خیر و نیكى،شناسانندۀ فتنه و ارائۀكنندۀ راه
نجات است؛چه اينكه بدون شناخت فتنهها،امكان پرهیز از آنها ممكن نیست و بدون درك درست

راه نجات،امكان گريز از فتنهها نیست.در خبر آمده است كه شخصى به امام على(ع)گفت:
على جبريل  نزل  انّه  فعلوها؟اما  قال:او  القرآن  تركوا  و  الحديث  على  اقبلوا  قد  الناس  انّ 
اللّه النّبى(ص)فقال:يا محمد انّ امّتك مفتونة من بعدك قال:فما المخرج من ذلك؟قال:كتاب 
المنزل يقولها ثلاثا؛مردم،قرآن را رها كرده و به سراغ حديث رفتهاند،امام با تعجب سؤال كرد:آيا
واقعا چنین كردهاند؟مگر جبرئیل بر پیامبر خدا نازل نشد و به او نگفت كه امت تو پس از تو به
فتنه خواهند افتاد؟پیامبر پرسید راه نجات از آن چیست؟جبرئیل جواب داد:كتاب نازلشده از

سوى خداوند. 1

5.كتاب خبر
1) .تاريخ مدينة دمشق،ج 27،ص 309؛مسند علىّ بن ابى طالب،ج 1،ص 375.

5.كتاب خبر

5.كتاب خبر
عیّاشى از مسعدة بن صدقه،و او از امام صادق(ع)و آن حضرت از پدر و جدشان نقل كرده است
كه روزى امیر مؤمنان(ع)خطبهاى خواند و در آن خداوند را حمد كرد و پیامبرش را ستود و از قرآن
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اين چنین سخن گفت:
25نشهد ان لا اله الاّ اللّه وحده لا شريك له و انّ محمّدا عبده و رسوله ارسله بكتاب فصّله و
احكمه و اعزّه و حفظه بعلمه و احكمه بنوره و ايّده بسلطانه...فیه نبأ من قبلكم و الحكم فیما
بینكم و خبر معادكم 1؛گواهى مىدهیم كه خدايى جز الله نیست.يگانهاى كه شريكى ندارد.
محمد،بنده و فرستادۀ او است.او را با كتابى فرستاده است كه تفصیلش داده و استوارش
ساخته است؛عزيزش داشته و با علم خود آن را حفظ كرده است.با نور خود آن را استحكام
بخشیده و با قدرت خود تأيیدش نموده است...در آن كتاب،خبر پیشینیان، امور مربوط به اوضاع

فعلى شما و اطلاعات معاد شما هست.
قرآن حاوى اخبار و اطلاعاتى از اقوام،ملتها و افراد است.اخبارى از زمانهاى دور دست كه در

هیچ كتاب تاريخى از آنها خبرى وجود ندارد.
البته، خبررسانى اين كتاب آسمانى،از نوع كتابهاى تاريخى متداول نیست، و آنچه آورده به
منظور عبرتآموزى و هدايتبخشى است،اما آنچه از گذشتگان آورده داراى نكاتى ارزنده و

بىبديل است.
مهمتر از آگاهىبخشى قرآن از اخبار پیشینیان،اين است كه قرآن از آيندۀ انسانها نیز خبر
مىدهد؛كارى كه هیچ مورخ مورد اعتماد و صادقى توان آن را ندارد.آينده براى انسانها بسى

مهمتر از حال و گذشته است.
تلاش براى خبردار شدن از گذشته،به خاطر وجود روح جستوجوگر انسان و يا استفاده از
تجربیات پیشینیان است،و اين حالت،به علاوه علاقه به اطلاع از سرنوشت فرد،اهمیت آگاهى از
آينده را بیشتر از گذشته مىكند.انسانها مايلند كه بدانند سرنوشتشان در آيندهاى دور،چه

خواهد شد و به كجا خواهد انجامید.قرآن اين فرصت را براى انسانها فراهم آورده
1) .تفسیر العیاشى،ج 1،ص 7.

26كه از آينده جهان و خودشان مطلع شوند و خود را براى آيندهاى پايدار و در عین حال نامعلوم
آماده سازند.

6.نصیحتگرى مشفق

6.نصیحتگرى مشفق

6.نصیحتگرى مشفق
قرآن،رسالت خود را در میان مردم،از طريق پند،انذار و بازگويى حوادث گذشته و عبرتآموز،ايفا
مىنمايد.امام على(ع)اين صفت قرآن كريم را مورد توجه قرار داده و آن را متفاوت با ساير
موعظهگران دانسته است؛زيرا تلاش يك نصیحتكننده،هنگامى به ثمر مىرسد كه تمام ابعاد
يك موضوع را در نصیحت كردن خود در نظر داشته باشد.به علاوه،نبايد شائبهاى در نصیحتگرى او
راه پیدا نكند.موعظهگر هنگامى كه در صدد نصیحت و ارائه راه درست است،بايد شناخت دقیق
از تمامى آنچه را كه در صدد انجام آن است، داشته باشد.موعظهگر اگر شناخت دقیقى از
رسالت اندرزگويى خود نداشته باشد،مردم را به بىراهه هدايت مىكند.قرآن،اين ويژگى را در

خود دارد كه هم راه را مىشناساند و هم نصیحتگرى است كه ناخالصى در آن راه ندارد.
و اعلموا انّ هذا القرآن هو الناصح الّذى لا يغشّ،و الهادى الّذى لا يضلّ... 1؛قرآن،نصیحتگرى
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است كه هیچگاه ناخالصى در نصیحت خود راه نمىدهد و هدايتگرى است كه گمراه نمىكند.

7.شعلهاى فروزان
1) .نهج البلاغه،خطبۀ 176.

7.شعلهاى فروزان

7.شعلهاى فروزان
قرآن از خود با صفت نور ياد كرده است.

يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ قَدْ جٰاءَكُمْ بُرْهٰانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنٰا إِلَیْكُمْ نُوراً مُبِیناً 1 ؛اى مردم براى شما از ناحیۀ
پروردگارتان برهانى آمد و ما به سوى شما نورى آشكار فروفرستاديم .

1) .نساء،آيۀ 174.
27نور را چیزى مىدانند كه خود ظاهر است و اشیاى ديگر را هم روشن مىكند.نور را همگان
مىشناسند و به همین دلیل به معرّف نیاز ندارد.اين كلمه دربارۀ اشیاى مادى روشنكننده به

كار مىرود مانند خورشید و ماه.
هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیٰاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً 1 و در امور معنوى نیز كاربرد دارد.

امورى كه در آنها نوعى روشنگرى درونى هست. يَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشٰاءُ 2؛ خداوند هر
كسى را كه بخواهد به نورش هدايت مىكند. مٰا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتٰابُ وَ لاَ الْإِيمٰانُ وَ لٰكِنْ جَعَلْنٰاهُ
نُوراً 3؛تو نمىدانستى كه كتاب و ايمان چیست؟ولى ما آن را نور قرار داديم.چون نور انسانها را

از ظلمت گمراهى رهايى مىبخشد.
در اين آيه،قرآن به نور تعبیر شده است.نور خوانده شدن قرآن معناى مجازى دارد.در واقع،در اين
آيه،قرآن به نور تشبیه شده است؛به خاطر اينكه انسانها را از ظلمتكدۀ جهل و كفر رهايى
بخشیده و به دانش و ايمان رهنمون مىسازد.از همین رو است كه امام على(ع)قرآن را نور

معرفى كرده است.
ثمّ انزل علیه الكتاب نورا لا تطفأ مصابیحه،و سراجا لا يخبو توقّده،و بحرا لا يدرك قعره،و منهاجا لا
يضلّ نهجه،و شعاعا لا يظلم ضوؤه،و فرقانا لا يخمد برهانه،و تبیانا لا تهدم اركانه 4؛سپس قرآن را
نازل كرد به مثابۀ نورى كه چراغهايش خاموش نمىشود و شعلهاى كه فروكش پیامبر  بر 
نمىكند و دريايى كه عمق آن قابل كشف نیست.راهى كه پیمودنش گمراهى ندارد.پرتويى كه

نور برهانش خاموش نمىشود و تبیانى است كه ستونهايش ويرانى نمىپذيرد.
اوصافى را كه امام(ع)براى قرآن برشمرده،نشان مىدهد كه كتاب خدا هرگز در تند باد حوادث نه

تنها خاموشى ندارد،بلكه شعلههايش همواره
1) .يونس،آيۀ 5.

2) .نور،آيۀ 35.
3) .شورى،آيۀ 52.

4) .نهج البلاغه،خطبۀ 198.
يازيد.چراغ آن دست  ژرفاى  به  نمىتوان  كه  ژرف  بس  است  دريامانندى  است.  28فروزان 
راهنمايى است كه روندگان راه را در بیابان تاريك و بىانتها هدايت مىكند و او را تنها نمىگذارد

تا به سر منزل مقصود برساند.
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8.نسخهاى شفابخش

8.نسخهاى شفابخش

8.نسخهاى شفابخش
انسانها معمولا به دردها و بیماريهاى جسمى و روحى مبتلا مىشوند و درمان هريك از آنها با
ديگرى جايگزين  نمىتوان  را  دو  اين  از  هیچيك  است.درمان  ممكن  خود  مناسب  شیوۀ 
كرد.بیماريهاى روحى انسان مانند كینه،حسد، نفاق،شرك و كفر،از سوى طبیب جسمانى قابل
درمان نیستند،بلكه اصولا شناخت آنها دشوار است و در نتیجه،درمان آنها هم به آسانى ممكن

نیست.
امام على(ع)راه درمان چنین بیماريها را در قرآن جستوجو و سفارش مىكند كه مردمان براى

علاج دردهاى خود به درمانهاى قرآنى روى آورند.
و علیكم بكتاب اللّه فانّه الحبل المتین،و النّور المبین،و الشفاء النّافع،و الرى النّاقع،و العصمة
الرّد و ولوج النّجاة للمتعلق لا يعوج فیقام و لا يزيغ فیستعتب و لا تخلقه كثرة  للمتمسك،و 
السمع.من قال به صدق و من عمل به،سبق 1؛بر شما باد به كتاب خدا كه همانا او ريسمان
تشنگى،نگهدارندۀ سودمند؛فرونشانندۀ  شفادهندۀ  و  آشكار  نور  و  است  گسستناپذير 
چنگزننده و نجاتبخش درآويزندۀ به آن.كج نمىشود تا راست گردانده شود.به باطل نمىگرايد

تا راستش كنند.
گذشت زمان و شنیدن و خواندن مكرر،آن را كهنه نمىكند. هركس به آن سخن گفت راست

گفت،و هركس به آن عمل كرد،پیشگام گرديد.
امام(ع)در كلام ديگرى علاوه بر توصیه به شفاخواهى از قرآن و كمك

1) .البرهان،ج 1،ص 9.
29گرفتن از آن براى كارهاى دشوار،دردهاى روحى انسان را برمىشمرد.

و به اين طريق،هم دردها را و هم درمان آنها را بازگو مىكند.
فاستشفوه من ادوائكم و استعینوا به على لاوائكم،فانّ فیه شفاء من اكبر الدّاء،و هو الكفر و
النّفاق و الغىّ و الضّلال 1؛از درمان قرآن شفا بخواهید و در سختیهايتان از آن كمك بگیريد.در آن

شفاى بزرگترين درد است كه كفر و نفاق و كژى و گمراهى است.
از اين كلام امام(ع)استفاده مىشود كه مراد از شفابخشى قرآن،شفا دادن به دردهاى روحى
است.اين كتاب،طبیبى است كه وسیلۀ درمان كفر و گمراهى است و كژيها را اصلاح مىكند و

اين نوع از بیماريها را درمان مىنمايد.
بیماريهايى كه راهى براى درمان آنها جز با نسخههاى آسمانى وجود ندارد.

سفارشهايى كه در برخى از احاديث وارد شده،و نیز تجربیات افراد صاحب تجربه،دردهاى بدنى و
جسمانى نیز احیانا با قرآن علاج مىشوند، اما شفابخشى قرآن،عمدتا به دردهاى روحى و

روانى معطوف است.
درمان بیماريها با قرآن،به گونهاى است كه پس از درمان با آن،دردى باقى نمىماند.«و دواء لیس
بعده داء» 2«و تعلّموا القرآن فانّه احسن الحديث...و استشفوا بنوره فانّه شفاء الصّدور 3و دارويى
كه از پس آن بیمارى نیست؛قرآن را فرا بگیريد كه بهترين گفتههاست...و از نور آن شفا بگیريد
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كه شفاى دلهاى بیماران مىباشد».و نیز«ثمّ انزل علیه الكتاب نورا لا تطفأ مصابیحه....و شفاء لا
تخشى اسقامه... 4؛ آنگاه بر او كتاب را به مثابۀ نورى نازل كرد؛نورى كه چراغهايش خاموش

ندارد....و بهبودى كه از دردهايش بیمى نیست».
1) .نهج البلاغه،خطبۀ 176.

2) .همان،خطبۀ 198.

3) .همان،خطبۀ 198.

4) .همان،خطبۀ 198.
30

9.بهار دلها

9.بهار دلها
30

9.بهار دلها
بنا به سفارش امام(ع)بايد در ژرفاى قرآن انديشید و در آن عمیقا تدبر نمود. آنگاه در ادامه گفته

است:قرآن طراوتبخش دلهاست.
و تعلّموا القرآن فانّه احسن الحديث،و تفقّهوا فیه فانّه ربیع القلوب 1؛ قرآن را فرا بگیريد كه

بهترين گفتههاست و در آن بینديشید كه بهار قلبهاست.
امام(ع)،در پى سفارش به انديشیدن ژرف و عمیق در قرآن،آن را بهار قلب معرفى كرده و به اين
وسیله،راه طراوتبخشى به دل آدمى را معرفى نموده كه تدبر در قرآن است.گويا بهار آفرينى
قرآن در قلب آدمى،با انديشۀ عمیق در آن ممكن است. ازاينرو در كلام ديگرى امام از آن به بهار

دلهاى فقیهان ياد كرده است.«و ربیعا لقلوب الفقهاء» 2.

10.معدن ايمان
1) .همان،خطبۀ 110.
2) .همان،خطبۀ 198.

10.معدن ايمان

10.معدن ايمان
قرآن،كتابى است كه معدن ايمان و نقطۀ میانى آن است.«فهو معدن الايمان و بحبوحته» 1.قرآن
با ارائۀ راههاى تحصیل ايمان و نیز ايجاد رابطۀ معنوى انسانها با خدا،نهال ايمان را در دلها
مىكارد و میان بندگان و خدا،رابطۀ قلبى ايجاد مىكند.به علاوه،قرآن،بنیاد و اساس اسلام
است.اسلام،آيینى است آسمانى كه آبشخور آن قرآن است.«و اثافىّ الاسلام و بنیانه» 2.ظرف
آموزههاى اسلام بر پايۀ قرآن استوار است و بايد اسلام و ابعاد و حقیقت آن را از قرآن فرا گرفت.
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11.كلید خیرات
1) .همان،خطبۀ 198.
2) .همان،خطبۀ 198.

11.كلید خیرات

11.كلید خیرات
خیر،ضد شرّ،از مفاهیم شناختهشده و متداول در میان مردم است.در عین حال بحث از حقیقت

و واقعیت آن،كشمكش دراز دامنى داشته و ريشهدار
31است.از روزى كه انسانها آفريده شدند تا به امروز،روزگار طولانى سپرى شده است و عقل
جمعى هم به كمك آدمیان آمده،امّا هنوز بر سر بسیارى از امور خیر و شر مناقشه و درگیرى
وجود دارد.آنچه مسلم است اينكه انسانها از طريق درك عقلانى مىتوانند امور خیر را تشخیص
دهند؛اما، شناخت همۀ خیرها و شرها از طريق عقل ممكن نیست.ممكن است انسانها در
عقل نظرى درك درست و كاملى از خیرات و شرور پیدا كنند، اما عقل عملى در تطبیق دريافتها
بر امور خارجى و عینى با مشكل مواجه مىشود و خطاى در تطبیق پیدا مىكند. ازاينرو است
كه عملا بسیارى از انسانها در تشخیص خیر و شر ناتوانند و بايد براى درك خیر و شر به آنها
كمك شود.به همین جهت است كه وحى و نبوت معنا پیدا مىكند.پیامبرى براى اين است كه
خیر و شر را به انسانها بیاموزاند و آنها را به خیر فرا خواند و از شر بپرهیزاند.قرآن كريم نیز در
مقام بیان همین رسالت بزرگ است.بر اين اساس امام قرآن را كلید خیر معرفى كرده است.

الاّ الظلمات  تكشف  لا  بمفاتیحه،و  الاّ  الخیرات  تفتّح  الظلم.لا  مصابیح  النعم،و  مرابیع  فیه 
بمصابیحه.قد احمى حماه و ارعى مرعاه.فیه شفاء المشتفى و كفاية المكتفى 1؛رستنگاههاى
نعمت در قرآن است،و در تاريكیها چراغهاى فروزان است.درهاى خیرات باز نمىشوند مگر با
كلیدهاى آن و تاريكیها،روشنى پیدا نمىكنند مگر با چراغهاى آن.خداوند در قرآن حريمهاى مورد
حمايت خود را (محرمات)تعیین كرده و مباحها و حلالهاى خود را بیان نموده است.قرآن شفاى

شفاجو و بىنیازكنندۀ نیازمند هست.
1) .همان،خطبۀ 152.

پى در  كه  است  شده  معرفى  كسانى  براى  روحى  امام(ع)،قرآن،غذاى  كلام  اين  32در 
آنند.دستور دستورالعملى كه راههاى تاريك را،چراغ راهنماست و راه رسیدن به خیرات را كلیدى

دارد و آن،قرآن است.

12.كتاب زندگى

12.كتاب زندگى

12.كتاب زندگى
قرآن،كتابى است كه در آن دستور دستورالعملهاى دينى روزانه نازل شده است.
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امام از  نمايد.در وصیتى كه  تنظیم  آنها  بر اساس  را  رفتار خود  هر مسلمانى موظف است 
على(ع)به پسرش محمد حنفیه نقل شده و بخشى از آن را شیخ صدوق در كتاب من لا يحضره
الفقیه، 1با عنوان«تكالیف اعضاى بدن» آورده است،استفاده مىشود كه امام(ع)،از آن دسته از
آيات قرآن كه در آنها فضايل و ارزشها ذكر گرديده،عنوان تكلیف را به كار برده است،يعنى اگر
آيهاى در صدد توصیف جمعى از بندگان خدا بوده و با صفتى نیكو از آنان ياد كرده،آن را به عنوان
وظیفۀ مؤمن دانسته است.البته،در اين دستور العمل آياتى مورد استناد قرار گرفته كه دلالت بر
وجوب و تكلیف قطعى دارد.امام ابتدا با استناد به چند آيه از قرآن وظايف جوارح بدن را بازگو
مىكند.موارد ذكرشده در كلام،از اين جهت قابل توجه است كه در صدد بازگويى رفتار اخلاقى
توجه آنها،قابل  از  بهرهگیرى  و  قرآن  آيات  از  استفاده  چگونگى  نیز  و  است  مسلمان  يك 
را براى انسانها معرفى مىكند و راهنماى انسانها به راستى و مىباشد.قرآن خیر و شر 

درستى است.
انّ اللّه سبحانه انزل كتابا هاديا بین فیه الخیر و الشرّ؛فخذوا نهج الخیر و اصدفوا عن سمت الشرّ
تقصدوا 2؛خداوند كتابى هدايتكننده نازل كرد و در آن نیكیها و بديها را بیان نمود.پس به راه

نیكى برويد تا
1) .من لا يحضره الفقیه،ج 2،ص 626.

2) .نهج البلاغه،خطبۀ 167،در بعضى نسخهها«إن اللّه تعالى»آمده است.
33هدايت شويد و از بدى پرهیز كنید تا به راه راست افتید.

امام(ع)،در كلام ديگرى هدايتگرى قرآن را از آن كسانى دانسته كه از هدايت آن بهره مىبرند و
به آن اقتدا مىكنند و به آن دل مىسپارند.«و هدى لمن ائتمّ به» 1.و به اين ترتیب اين شبهه را
از میان برمىدارد كه اگر قرآن كتاب هدايت است،پس چرا كسانى در همان آغاز نزول با آن به

مخالفت بر خاستند و هیچگاه به آن ايمان نیاوردند.

12.كتابى منسجم و يكپارچه
1) .همان،خطبۀ 198.

12.كتابى منسجم و يكپارچه

12.كتابى منسجم و يكپارچه
خوانندهاى كه با اسلوب قرآن آشنايى ندارد،ممكن است در اولین برخورد با آيات آن،اين نكته به

نظرش برسد كه،قرآن،مطالبى از هم گسیخته دارد.
و پیش از پس  بريدۀ  و  آيه،مطلبى مستقل  يك  از  فرازى  قرآن،بلكه گاهى هر  از  آيهاى  هر 
است.واقعیت اين است كه قرآن كتاب فلسفى و يا علمى نیست تا مطالب خود را با نظم و
يافته دارد،سامان  برعهده  كه  نقشى  تناسب  به  قرآن  كند.ساختار  دنبال  خاص  آهنگى 
دادن بیم  و  اندرز  و  پند  كتاب  و  انسانهاست  تربیت  و  كتاب،هدايتگرى  اين  است.رسالت 
است.انسجام و يا گسست هر كتابى با رسالت و نقش آن سنجیده مىشود.با اين تعريف،میان
آيات و نقشى را كه ايفا مىكنند ارتباطى كاملا منطقى وجود دارد.امام(ع) اين انسجام را اين
گونه بیان مىكند:«و ذكر انّ الكتاب يصدّق بعضه بعضا» 1و ياد آورده كه بخشى از قرآن،بخش
ديگر را گواهى مىكند.در آيات آن اختلافى وجود ندارد.و انّه لا اختلاف فیه فقال سبحانه: وَ لَوْ
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كٰانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاٰفاً كَثِیراً 2؛اختلافى در آن نیست.خدا فرموده است:اگر
قرآن از ناحیۀ غیر خدا نازل شده بود،اختلاف زيادى در آن مىيافتند.

1) .نهج البلاغه،خطبۀ 18.
2) .نساء،آيۀ 82.

34كتاب خدا،وسیلۀ بصیرت است،و تراز سخن و شنوايى انسان مؤمن.
پارهاى از آن با بخشى ديگر سخن مىگويد.و بخشى گواه راستى و درستى بخشى ديگر

مىباشد.دربارۀ خدا اختلافى در آيات آن نیست.
كتاب اللّه تبصرون به،و تنطقون به،و تسمعون به،و ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض
و لا يختلف فى اللّه،و لا يخالف بصاحبه عن اللّه 1؛ كتاب خدا كه با آن بصیرت پیدا مىكنید و به
وسیلۀ آن سخن مىگويید و به وسیلۀ آن گوش فرا مىدهید،پارهاى از آن،پارهاى ديگر را تفسیر
مىكنند و بعضى شاهد صدق بعضى ديگر است.دربارۀ خدا اختلافى ندارد و همراهىكنندهاش

را از خدا بازنمىگرداند .

13.حجت خدا
1) .نهج البلاغه،خطبۀ 133.

13.حجت خدا

13.حجت خدا
قرآن،حجت خدا بر مردم است و خداوند با آن،با مردمان احتجاج مىكند.

فالقرآن آمر زاجر،و صامت ناطق،حجّة اللّه على خلقه.اخذ علیه میثاقهم و ارتهن علیه انفسهم
اتمّ نوره و اكمل به دينه 1؛قرآن امر و نهىكننده و صامت و سخنگو است.حجت خدا بر مردم
است.خدا با آن میثاق خود را از مردم مىگیرد.و جانشان در گرو آن است.نورش را تمام ساخته

و دينش را با آن كامل كرده است.
***

1) .همان،خطبۀ 183.
35

فصل دوم:
علوم قرآنى در انديشۀ امیر مؤمنان
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فصل دوم:
35

فصل دوم:
علوم قرآنى در انديشۀ امیر مؤمنان

علوم قرآنى

علوم قرآنى

علوم قرآنى
آن بحث پیرامون  و  قرآن  دربارۀ  كه  گفته مىشود  دانشهايى  از  آن دسته  به  قرآنى  علوم 
مىكند.نزول قرآن،ترتیب،جمع،كتابت،تفسیر،تقسیمها،قرائت و نسخ در قرآن و امثال اينها از
تبیین و  قرآنشناسى  قرآن،  گوناگون  ابعاد  دانش  اين  دانش است.در  اين  جمله موضوعات 

آن،كاويده مىشود.
يكى از شرايط كسانى كه در صدد بهرهبردارى از آيات الهى و تفسیر قرآن هستند،دانستن
دانش علوم قرآنى است.در واقع،اين علم پیش نیاز تفسیر قرآن است.امام على(ع)،بر اساس

تصريح دانشوران علوم قرآنى، در اين دانش پیشگام،بلكه يگانۀ دوران خود بوده است.
سیّد حسن صدر در تأسیس الشیعة مىنويسد:«اما ساير انواع علوم قرآنى؛ اولین كسى كه
آن را به انواعى تقسیم كرد،على،امیر مؤمنان(ع)بود.او شصت نوع علوم قرآنى را املا كرد و

براى هريك،نمونهاى مخصوص آورد». 1
كه نقل شده است  قرآنى  علوم  از  فراوانى  تفسیرى،مباحث  و  و جوامع حديثى  منابع  در 
امام(ع)يا آنها را بنیاد گذاشته و يا دربارۀ آنها اظهار نظر كرده است.در اين نوشته،با رعايت

اختصار و به صورت گذرا،تنها به بخشهايى از آنها پرداخته شده است.
1) .ترجمان،دكتر عباس،تفسیر الصافى،مقدمه.

36

اقسام آيات

اقسام آيات
36

اقسام آيات
قرآنپژوهان با توجه به محتواى آيات و يا ظاهر آنها،آيات قرآن را از جهات گوناگونى،طبقهبندى و يا
تقسیم كردهاند.گواينكه تقسیمبندى آيات قرآن ريشه در دوران نزول دارد.در كلمات امیر مؤمنان
معرفى مىكند آياتى  بردارندۀ  در  را  به چشم مىخورد.ايشان،قرآن  تقسیمبنديها  نیز،اين 
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كه،مبیّن حلال و حرام و مباح و فرائض و فضايلند.كه پیامهاى عبرتآموزى دارد.داراى ناسخ و
منسوخ،محكم و متشابه،عام و خاص، مرسل و محدود و مجمل و مبیّن است.

و منسوخه،و رخصه و ناسخه  و فضائله،و  فرائضه  و حرامه،و  مبیّنا حلاله  فیكم  ربّكم  كتاب 
عزائمه،و خاصّه و عامّه،و عبره و امثاله،و مرسله و محدوده و محكمه و متشابهه،مفسّرا مجمله
و مبیّنا غوامضه بین مأخوذ میثاق علمه،و موسّع على العباد فى جهله 1؛كتاب پروردگارتان در
دسترس شماست.در آن حلال و حرام،و واجبات و فضیلتها را شرح داده است و در آن،ناسخ و
منسوخ،مباح و واجب،و خاص و عام، عبرتها و مثلها،مطلق و مقید،محكم و متشابه،وجود دارد و
مجمل آن را تفسیر كرده و مشكلهاى آن را واضح ساخته است.حكمى كه مردم بدانند و انجام

دادنى است و آنچه ندانند و واگذارند،در آن آمده است.
بر اساس روايتى،امام(ع)،راويان مورد اعتماد و ثقه را توصیف مىكند و دربارۀ آنها مىگويد:

عرف الخاص و العام،و المحكم و المتشابه،فوضع كلّ شىء موضعه 2؛ راوى مورد اعتماد،موقعیت
خاص و عام و محكم و متشابه[قرآن] را شناخته و هريك را در جاى خود قرار داده است.

1) .نهج البلاغه،خطبۀ 1.
2) .همان،خطبۀ 210.

37و نیز در كلام ديگرى آيات قرآن را اين گونه تقسیم كرده است:
انّ اللّه تبارك و تعالى انزل القرآن على سبعة اقسام:كلّ قسم منها كاف شاف و هي:امر و زجر
و ترغیب و ترهیب و جدل و مثل و قصص 1؛ خداوند،قرآن را بر هفت حرف نازل كرد.هر كدام از

آنها شافى و كفايتكنندهاند:امر،نهى،تشويق،تحذير،جدل،مثل و قصّه.
اصبغ بن نباته،تقسیم محتوايى ديگرى از امام على شنیده و آن را چنین بازگو كرده است:

نزل القرآن اثلاثا،ثلث فینا و فى عدوّنا و ثلث سنن و امثال و ثلث فرائض و احكام 2؛قرآن سهپاره
نازل شد.يك سوم قرآن دربارۀ ما و دشمنانمان است و يك سوم آن دربارۀ سنتها و امثال است و

يك سوم ديگر،فريضهها و احكام مىباشد.
در كلام ديگرى،امام على(ع)قرآن را حاوى آيات ناسخ و منسوخ مىداند كه در تفسیر قرآن بايد

به آنها توجه شود.
انّ علیّا مرّ على قاض،فقال:هل تعرف النّاسخ من المنسوخ.فقال:لا!فقال:

هلكت و اهلكت. 3؛على(ع)بر قاضیى گذر كرد و از قاضى پرسید:آيا آيات ناسخ قرآن را از منسوخ
آن بازمىشناسى ؟قاضى جواب داد:خیر.امام به او گفت:خود را هلاك كردى و ديگران را نیز به

هلاكت افكندى.
قاضى موجب هلاكت و  براى مفسر  را  از منسوخ  ناسخ  آيات  نشناختن  اين كلام  در  امام 
مىشمارد.شايد از همین رو باشد كه گفته است:«كسى جز پیامبر خدا و اوصیاى او،به كنه

حقیقت كلام خدا و تأويل آن راه نمىبرد». 4
1) .بحار الانوار،ج 89،ص 33؛الصافى،ج 1،ص 59.
2) .كافى،ج 2،ص 627؛تفسیر العیاشى،1،ص 9.

3) .تفسیر العیاشى،ج 1 ص 12؛الدّر المنثور،ج 1،ص 259.
4) .بحار الانوار،ج 89،ص 95؛تفسیر العیاشى،ج 1،ص 12.

38امام در يك گزارش گونۀ ديگرى،آيات قرآن را از جهت محتوا به چند گروه تقسیم كرده و دربارۀ
آنها مىفرمايد:

قرآن،حاوى احتجاج بر ضد ملحدان و زنديقها و دهرى مسلكان و ثنويه و قدريه و جبرى مسلكان و
بتپرستان و آتشپرستان است و نیز داراى احتجاجاتى علیه مسیحیان دربارۀ مسیح(ع)و نیز بر
ضد يهود مىباشد.بر ضد كسانى كه مىپندارند ايمان كم و زياد نمىشود و كفر نقصان و زيادت
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پیدا نمىكند،رهنمود دارد.دلائلى،بر ضد كسانى كه پندارشان اين است كه ثواب و عقابى،پیش
و پس از قیامت،وجود ندارد،مىآورد؛و براى منكران معراج و علیه قائلان به رؤيت خداوند نیز
برهان اقامه مىكند.بر ضد منكران ايمان و كفر،و شرك و ستم و گمراهى دلیل دارد.باور كسانى
را كه خدا را توصیف مىكنند و او را محدود مىسازند،مردود مىشمارد.علیه منكران رجعت و

كسانى كه تأويل درست آن را نمىدانند،بیّنه دارد.
در قرآن،سخنانى بر ضد كسانى وجود دارد كه منكر علم ازلى خداوند به اشیا هستند و تفاوت

میان اراده و قدرت و مشیت را نمىدانند.
اخبار خروج قائم و نیز احكام و شرايع و سبب بقاى عالم و معیشت خلق و وجوه آنها و اخبار
پیامبران و شرايع آنان و هلاكت امّتها و غزوات پیامبر اكرم(ص)و فضايل اوصیا در قرآن آمده است.
1

اسلوب قرآن
1) .بحار الانوار،ج 90،ص 5.

اسلوب قرآن

اسلوب قرآن
در میان قرآنپژوهان،كسانى بر اين باورند كه قرآن داراى زبان خاصى است.بنابراين،فهم آن

اختصاص به افراد خاصى دارد.در برابر،كسان
دوران عرب  تودههاى  كه  مىدانند  اسلوبى  و  روش  داراى  را  قرآن  كه  هستند  39ديگرى 

مىكردهاند. درك  را  آن  مهارتى  و  زمینه  پیش  نزول،بىهیچ 
هريك از صاحبان اين دو ديدگاه،براى ادعاى خود دلايلى دارند كه در اين مختصر جاى طرح
ويژهاى اسلوب  و  داراى سبك  قرآن،  كه  گفت  مىتوان  مقدار  نیست.همین  آنها  تفصیلى 
است.شواهد فراوان تاريخى دوران نزول قرآن،نشان مىدهد كه تودههاى امّى عرب به خوبى آن
را مىفهمیدهاند و در موارد اندكى هم به تفسیر نیاز داشتهاند و به پیامبر و يا صحابه صاحب
آوازه در تفسیر قرآن،مراجعه و از آنها مىپرسیدند.اين واقعیت مىگويد قرآن،در عین اينكه زبانى
عرفى دارد،از ويژگى خاصى هم برخوردار است،و در عین حال،برخى از آيات آن براى همانها هم
به خوبى روشن نبوده و نیاز به پرسش داشتهاند.به علاوه،همان آياتى كه به ظاهر معناى
روشنى داشته،معانى غیر قابل فهم براى آنان نیز داشته است كه با مراجعه به اهل تفسیر
را آنها  عرب  تودههاى  كه  نبوده  چیزهايى  همان  قرآن  معارف  همۀ  است.و  شده  روشن 

مىفهمیدهاند.
امام على(ع) دربارۀ سبك بیانى قرآن،طبق آنچه از ايشان نقل شده، چنین مىگويد:

در آيات و عبارات قرآن،مقدم و مؤخر وجود دارد،يعنى در عبارتها بنا به دلايلى كلمهاى مقدم بر
كلمهاى ديگر شده است تا در بیان آنچه كه در صدد آن بوده موفقتر عمل شود و نیز پارهاى
عبارتها كه در آنها تأخیر صورت گرفته است.برخى از فرازها از پیش قطع شده و در عین حال به
نگرفته از پیشتر خود قطع شده،اما عطفى هم صورت  ديگر  برخى  و  سابق عطف گرديده 

آمده است. ديگر  است.حرفى جاى حرف 
40برخى از كلمات خاص است و برخى داراى لفظ عام بوده و احتمال عمومیت دارد.برخى
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كلمات به ظاهر مفردند و معناى جمع دارند.برخى لفظ جمع،اما معناى مفرد دارند.برخى از
جملات، خبرىاند و از قومى حكايت دارند.برخى به همان حالت خود باقى ماندهاند،اما معناى
اصلى آنها تحريف گرديده است.برخى معنايى برخلاف تنزيل دارد و برخى از آيات تأويلشان در

تنزيلشان است.پارهاى ديگر تأويلشان پیش از تنزيل است و برخى تأويلشان پس از تنزيل.
آياتى در قرآن در سورهاى قرار دارند،اما تمامت معنايشان در سورۀ ديگرى است.پارهاى از آيات
نصفشان منسوخ و نصف ديگر غیر منسوخ است.آياتى وجود دارد كه الفاظ گونهگونى دارند،اما
داراى معنايى واحدند.آياتى در قرآن هست كه داراى الفاظ مشابه، اما معنايى متفاوت دارند.

برخى از آيات،بیانگر حلیت و اباحۀ چیزى هستند و برخى نهى دارند و آنگاه جوازى پس از آن
آمده است؛چرا كه خداوند دوست دارد همانطوركه براى محرماتش مؤاخذه مىنمايد،براى

مباحها و جوازها نیز سؤال و جواب كند.
پارهاى از آيات،ظاهرى بر خلاف باطنشان دارند.هنگام تقیه به ظاهر آنها عمل مىشود و به
باطنشان عمل نمىشود.برخى از آيات داراى مخاطبانى خاصند،اما روى سخنشان در واقع غیر

از مخاطبان ظاهرىاند. 1
اين حديث،اگر چه در منابع روايى اصیل با اين توضیح و تفصیل

1) .بحار الانوار،ج 90،ص 4 و 5.
41نیامده و مجلسى آن را از تفسیر نعمانى نقل كرده است،ولى اولا فرازهايى از آن در كلمات
ثانیا سخنان از امیر مؤمنان آمده است كه در اين دفتر، مورد استفاده قرار گرفته و  ديگرى 
بىاساس و ناسنجیدهاى نیست، بلكه آمیخته با حقیقت و حكمت است.به هر حال،از اين
كلمات استفاده مىشود كه قرآن،در ساختار خود،اسلوبى خاص دارد و بايد در تفسیر آن،مورد

توجه قرار بگیرد و نمىتوان آن سبك و اسلوب را در تبیین آيات ناديده گرفت.

زبان قرآن

زبان قرآن

زبان قرآن
طرح اسلوب ويژه داشتن قرآن،ممكن است اين سؤال را پديد آورد كه آيا امام على(ع)براى قرآن
زبانى خاص قائل بوده است يا آن را كتابى عرفى مىدانسته كه هیچ زبان ويژهاى ندارد؟پاسخ
مثبت و منفى براى اين پرسش،روش تفسیر و در نتیجه آثار تفسیرى متفاوتى را در پى خواهد
با عرفى آن  با  زبان ويژه قائل شويم،بىشك نحوۀ برخورد  براى قرآن  داشت.در صورتى كه 
دانستن آن،متفاوت خواهد بود.به عبارتى،اگر زبان قرآن را زبان خاصى بدانیم قطعا اين ويژگى در
تفسیر آن نقشى تعیینكننده خواهد داشت و مفسّر ناچار است براى فهم درست آن،راز و رمز

و كلید آن زبان را به دست آورد.
سخن صريح و بىپردهاى از امام على(ع) دربارۀ زبان خاص داشتن و يا نداشتن قرآن نقل نشده
يا منسوب به آن حضرت است كه نشان از ايشان نقل شده و  است.در عین حال،كلماتى 
از سوى و  است  نزول  دوران  ادبیات  و  فرهنگ  اساس  بر  و  قرآن،عرفى  زبان  كه  مىدهد 
ديگر،برخى از سخنان آن حضرت،قرآن را داراى زبان خاص معرفى مىكنند.كلماتى از امام(ع)نقل

شده است كه براى فهم و يا تفهیم مراد آيه و يا آياتى از قرآن،به
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42كلام و ادبیات عرب استشهاد كرده است. 1استناد به كلام عرب و توجه دادن خواننده و يا
پرسشگر به كاربرد عرفى كلمات و عبارتها در زبان عرب،مىتواند اين واقعیت را بنماياند كه آن
حضرت،براى قرآن،زبانى عرفى قائل است؛ساختارى برگرفته از دوران نزول و نیز،ملاك فهم و
معناى آن.از سوى ديگر،از آن حضرت كلماتى نقل شده كه بازگوكنندۀ واقعیت ديگرى است و
آن،اين است كه بسنده كردن به ظاهر كلمات،گاهى گمراهكننده است و جوينده را از رسیدن به
معناى درست و حقیقت بازمىدارد .سؤال كنندهاى از امام مىپرسد:در آيهاى از قرآن آمده
است: وَ جٰاءَ رَبُّكَ... 2و آيۀ ديگر، هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّٰ أَنْ يَأْتِیَهُمُ اللّٰهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمٰامِ... 3و در جايى
أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ 4و در جاى ديگر، يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيٰاتِ رَبِّكَ 5.اينها چگونه قابل جمعند؟اين سؤالها
نشان مىدهد كه در ذهن سؤالكننده يك ابهام وجود داشته است كه خدا خود مىآيد،ولى
چگونه؟آيات او مىآيند؟آيا خدا در روز معینى جابهجا مىشود و آيا چنین امرى امكان دارد؟امام

در جواب سائل مىگويد:
و قد اعلمتك ربّ شىء من كتاب اللّه تأويله غیر تنزيله و لا يشبه بكلام البشر 6؛آگاهت كنم

كه،اى بسا چیزى از كلام خدا،تأويلى غیر از تنزيلش دارد و شبیه به كلام بشر نیست.
آنگاه امام براى اين نظر خود،نمونه ذكر مىكند.وى مىگويد «ابراهیم(ع)گفته است: وَ قٰالَ إِنِّي
ذٰاهِبٌ إِلىٰ رَبِّي سَیَهْدِينِ 7و واژۀ«ذاهب» را توجه به خدا با عبادت و جدّ و جهد،و تقرّب به

خدا،تفسیر كرده و گفته
1) .نك:همین دفتر:روشها،تفسیر بر اساس معناشناسى.

2) .فجر،آيۀ 22.

3) .فجر،آيۀ 22.
4) .انعام،آيۀ 158.

5) .فجر،آيۀ 22.
6) .التوحید،ص 265 تا 267.

7) .صافات،آيۀ 99.
43است:«اين،تأويلى غیر از تنزيل دارد.»نیز،در قرآن آمده است: وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعٰامِ ثَمٰانِیَةَ
كرده معنا  آيات،آفريدن  اين  در  «انزل»را  2.واژۀ  الْحَدِيدَ...  ا  نَ لْ زَ نْ أَ وَ  ديگر  آيۀ  در  1و  وٰاجٍ  زْ أَ

مىگويد: وى  سؤالكننده،به  براى  آيه  چند  تفسیر  از  است.امام(ع)پس 
فاكتف بما وصفت لك من ذلك ممّا جال فى صدرك ممّا وصف اللّه عز و جلّ فى كتابه و لا تجعل
كتابش دربارۀ  توصیفهاى خداوند  زمینۀ  در  دلت  در  كه  آنچه  دربارۀ  3؛  البشر  ككلام  كلامه 
مىجوشد،به آنچه كه از آن برايت تعريف كردم،بسنده كن و كلام خدا را همانند كلام انسان قرار

مده.
از اين كلام و آن نمونهاى كه امام استشهاد كرده،استفاده مىشود كه اسلوب ويژۀ قرآن
كريم،از آن كتابى منحصر به خود،پديد آورده كه در عین قابل فهم بودن بخش اعظم آن براى
دارد.اين را  زبان خاص خود  و  نیست  نیز،با فهم عرفى سازگار  آن  از  خوانندگان،بخشهايى 
بخش،شايد همان باشد كه در قرآن از آن به متشابهات تعبیر شده است. 4بديهى است كه
تفسیر چنین متنى به علم ويژهاى نیاز دارد تا بتوان با برخوردارى از آن،و با رعايت شرايط و

اسلوب آن را تفسیر و تبیین كرد.

تفسیر
1) .زمر،آيۀ 6.

2) .حديد،آيۀ 25.
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3) .مسند الامام على(ع)،ج 2،ص 212؛الصافى،ج 4،ص 274؛البرهان،ج 5،ص 853؛كنز الدقائق،
ج 14،ص 273؛نیز نك:بحار الانوار،ج 93،ص 138.

4) .نك:آل عمران،آيۀ 7.

تفسیر

تفسیر
دانش تفسیر نگارى براى قرآن،از همان دوران نزول مورد توجه قرار گرفت و كسانى همزمان با

نزول آيات،در آن تبحر پیدا كردند.اين دانش از
44چنان جايگاهى برخوردار شد كه صاحب نظران در آن،شأن اجتماعى پیدا كردند و فضیلتى
خاطر به  الله  عبد  بن  جابر  از  مؤمنان  امیر  كه  كرده  رابطه،نقل  همین  در  يافتند.قرطبى 

مىنويسد: است.وى  كرده  تجلیل  تفسیردانىاش 
علىّ بن ابى طالب از دانش جابر بن عبد الله ياد كرد.شخصى به او گفت:تو از علم جابر سخن
مىگويى در حالى كه تو خود فردى عالم هستى[و مقامى بالاتر دارى].على جواب داد:[اين به
خاطر آن است]كه او تفسیر اين آيه را مىداند. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَرٰادُّكَ إِلىٰ مَعٰادٍ 12

تفسیر به رأى
1) .قصص،آيۀ 85.

2) .الجامع لاحكام القرآن،ج 1،ص 26.

تفسیر به رأى

تفسیر به رأى
و شرايط اصول  رعايت  و  دلیل  قرآن،بدون داشتن  بر  نظريات  و  آرا  را،تحمیل  رأى  به  تفسیر 
تفسیر،دانستهاند.اگر كسى هنگام شرح يك متن،ملاكهاى عرفى آن را،رعايت نكند و آنها را در
فهم متن دخالت ندهد و به دلخواه به تفسیر متن اقدام نمايد،گفته مىشود تفسیر به رأى كرده
انسان رقمزنندۀ سرنوشت  و  هدايت  كتاب  كه  قرآن  دربارۀ  ويژه  رأى،به  به  است.تفسیر 
است،عمل نكوهیده و نادرستى است.رعايت نكردن اصول تفسیر،براى تبیین آيات قرآن،با توجه
به اينكه تفسیر،تلاشى براى دستیابى به مراد خداست،نتیجهاى جز افترا بر خدا و تحريف كلام

او در بر ندارد و چنین عملى،موجب گمراهى بندگان خداست.
بر اساس گزارش مستندى،امام على(ع)از پیامبر خدا نقل كرده كه بايد تفسیر قرآن را،مستقیم

و يا غیر مستقیم،از اهل بیت(ع)گرفت تا به شرف بزرگى دست يافت.
قال رسول اللّه(ص)أ تدرون من المتمسك الّذى ينال هذا الشّرف العظیم

45هو الّذى اخذ القرآن و تأويله عنّا؛پیامبر خدا گفت:آيا مىدانید كه كدام متمسكى است كه به
اين شرف بزرگ نايل مىآيد؟كسى كه قرآن را و تأويل آن را از ما فرا بگیرد.

آنگاه به مناسبت از تفسیر به رأى سخن به میان آورده و گفته است:
فامّا من قال في القرآن برأيه،فان اتفق له مصادفة صواب،فقد جهل في اخذه عن غیر اهله،و كان
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كمن سلك طريقا مسبعا من غیر حفّاظ يحفظونه.فان اتفقت له السلامة،فهو لا يعدم من العقلاء
و الفضلاء الذمّ و التوبیخ...و ان اخطأ القائل في القرآن برأيه،فقد تبوَّأ مقعده من النار،و كان مثله
كمثل من ركب بحرا هائجا بلا ملاّح،و لا سفینة صحیحة لا يسمع بهلاكه احد الاّ قال:هو اهل لما
لحقه و مستحق لما اصابه 1؛ هركس در قرآن با رأى خود نظر دهد،اگر با صواب و واقع هم مواجه
شود،در اينكه او را از اهلش بگیرد،نادانى كرده است.او مانند كسى است كه راهش را از میان
دشتى انتخاب كرده كه درندگان در آن لانه كردهاند،بىآنكه حفاظ و نگهبان داشته باشد،و اگر
هم با امنیت و سلامتى راه به جايى ببرد،خردمندان او را سرزنش مىكنند...و اگر در فهم قرآن
خطا كند،جاى خود را در آتش آماده كرده است.و چنین فردى،همانند كسى است كه بدون
چنین خبر هلاكت  كند.هر كسى  دريانوردى  متلاطم  دريايى  و كشتیبان،در  كشتى سالم 
كرده خطا  فهمش  در  اگر  شود،و  نابود  كه  بود  او  سزاوار  بشنود،مىگويد  را  شخصى 

است. آتش  در  باشد،جايگاهش 
در كلام ديگرى،امام(ع)به صراحت از تفسیر به رأى پرهیز مىدهد و

الامام الى  المنسوب  الانوار،ج 89،ص 182؛تفسیر  الشیعة،ج 18،ص 148؛بحار  .وسائل   (1
و 15. العسكرى(ع)،ص 14 

46سفارش مىكند كه تفسیر قرآن را از عالمان به آن،برگیريد.امام در سخن خود دلیل لزوم
آموختن تفسیر را از عالمان به آن،تفاوت كلام خدا با كلام بشر مىداند.

فانّه ربّ تنزيل يشبه بكلام البشر و هو كلام اللّه و تأويله لا يشبه بكلام البشر 1؛همانا چه بسا
تنزيلى كه شبیه كلام بشر است،در حالى كه كلام خداست و تأويل آن شبیه به كلام بشر

نیست.
تفسیر خود  رأى  به  را  قرآن  كه  مىكند  نكوهش  را  مردم  از  گروهى  ديگرى  كلام  امام،در 
كردهاند.«قد حمل الكتاب على آرائه،و عطف الحقّ على اهوائه» 2و در همین رابطه با اشاره به

دوران امام زمان(ع)،مىگويد:
يعطف الهوى على الهدى،اذا عطفوا الهدى على الهوى،و يعطف الرأى على القرآن اذ عطفوا
القرآن على الرأى 3؛آخرين حجت،هواهاى نفسانى را به هدايت بازمىگرداند ،زمانى كه هدايت
به هواى نفس تبديل شده باشد،و آرا را به قرآن ارجاع مىدهد،زمانى كه قرآن را بر اساس

خواهشها و آرا تفسیر كردهاند.
و بدينسان،از اين سخن امام على(ع)استفاده مىشود كه ايشان،تفسیرى را براى قرآن كه

براساس رأى و نظر افراد فاقد شرايط نباشد،ممكن مىداند.
امام اين نوع تفسیر را كه مبتنى بر نظر اشخاص،بىآنكه در چارچوب و قواعد تفسیر صورت
بگیرد،اظهارى برخاسته از هواى نفس مىداند و نه شرح كلام خدا.امام(ع)براساس نقل امام
رضا(ع)از پدرانش دربارۀ تفسیر به رأى كلام خداوند چنین گفته است:«ما آمن بى من فسّر برأيه

كلامى 4؛
1) .التوحید،ص 265.

2) .نهج البلاغه،خطبۀ 87.
3) .همان،خطبۀ 138.

4) .وسائل الشیعة،ج 18،باب 13،ص 137؛البرهان،ج 1،ص 18؛التوحید،ص 68؛نور الثقلین،ج 1،
ص 317 و 318؛كنز الدقائق،ج 3،ص 46.

47كسى كه كلام مرا براساس نظر خود تفسیر كند،مؤمن به من نیست».

تحريف
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تحريف

تحريف
تحريف را جابهجايى و تغییر،معنا كردهاند. 1اين اصطلاح را در جايى به كار مىبرند كه در متن
آيات كتابهاى آسمانى تغییرى حاصل شده باشد.در اينكه پس از نزول و در زمان جمع و تدوين آن
حذف و اضافهاى در آن صورت گرفته است يا خیر،از قرنها پیش بر سر آن كشمكش وجود داشته
است.امام على(ع)،به عنوان كسى كه خود از بدو نزول قرآن تا دوران عثمان كه مصاحف قرآن را
يكسانسازى كردهاند شاهد همۀ وقايع مربوط به قرآن بوده و صاحب نظرى بلا منازع در آن
زمینه است،آن را مصون از دستبرد و تغییر مىداند.او در عین حال،تصريح مىكند كه دورانى
خواهد آمد كه در آن متاعى كمارزشتر از قرآن يافت نمىشود؛در صورتى كه به حق تلاوت شود.
و انّه سیأتى علیكم من بعدى زمان...و لیس عند اهل ذلك الزّمان سلعة ابور من الكتاب،اذا تلى
حقّ تلاوته،و لا أنفق منه اذا حرّف من مواضعه 2؛ به زودى پس از من زمانى خواهد رسید...هیچ
كالايى در اين زمان بىارزشتر از قرآن نخواهد بود؛وقتى كه به درستى تلاوت مىشود و رايجتر

از او چیزى نخواهد بود،زمانى كه از معناى خود برگردانده و تحريف شود.
از ظاهر اين كلام امام استفاده مىشود كه،منظور آن حضرت از تحريف قرآن،تحريف لفظى
نیست،بلكه مراد،تحريف معنايى آن در دورانهاى پس از خود است.از اين كلام امام كه گفته

است«زمانى خواهد آمد كه قرآن
1) .القاموس المحیط.

2) .نهج البلاغه،خطبۀ 147؛كافى،ج 1،ص 151.
لفظى تحريف  تنها  آن حضرت،نه  زمان  در  قرآن  كه  48تحريف مىشود»استفاده مىشود 
نشده،بلكه تحريف معنايى نیز به آن راه نیافته است و چنان رخدادى دربارۀ قرآن كه قابل گفتن و

اشاره باشد هم،اتفاق نیفتاده بود.

اعراب قرآن

اعراب قرآن

اعراب قرآن
اعراب،در لغت به معناى زيبا ساختن و رسا و آشكار كردن معنا، 1و در اصطلاح،به حركاتى گفته
مىشود كه در آخر كلمات عرب به هنگام تركیب ظاهر مىشود.هنگامى كه اين واژه با قرآن
تركیب شود،اصطلاح اعراب القرآن ساخته مىشود،مراد از آن شاخهاى از علم تفسیر است و در
عین حال نمىتواند از علم نحو خارج باشد.در اين دانش،جايگاه كلمات و نقش هريك از آنها در
جملهها مشخص مىشود.اين دانش،به خواننده كمك مىكند تا با پى بردن به نقش هريك از

واژهها در جمله،معناى دقیق آن را به دست آورد.
دانش اعراب القرآن بعدها توسعه پیدا كرده،اما سنگ بناى اولى آن از سوى امام على(ع)،و در
دوران خلافت او گذاشته شد.عبد العظیم زرقانى در كتابش آورده است كه على(ع)،پس از
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خلیفۀ سوم،وقتى زمام امر حكومت را در دست گرفت،مشاهده كرد كه در زبان عرب،واژههاى
غیر عربى راه يافته است.اين اتفاق او را دربارۀ لغت عرب نگران كرد.به ابو الاسود دوئلى دستور
داد تا براى حمايت از قرآن و جلوگیرى از هر گونه رخنه در آن،قواعدى براى لغت عرب وضع
نمايد.او براى عملى شدن اين ايده،خطوطى را هم براى ابو الأسود ترسیم كرد و شیوههايى را

ارائه داد.
زرقانى آنگاه از اين دستور و ارائۀ خطوط،نتیجه مىگیرد كه مىتوان

1) .المنجد.
49امام على را واضع اساس علم النحو قلمداد نمود و علم اعراب قرآن هم تابع آن است. 1

اسباب نزول
1) .نك:مناهل العرفان،ج 1،ص 23.

اسباب نزول

اسباب نزول
سبب نزول،به آن دسته از وقايعى اطلاق مىشود كه آيه و يا آيات و يا سورهاى از قرآن دربارۀ
آنها نازل شده باشد.پارهاى را عقیده بر اين است كه دانستن سبب نزول آيات،از شرايط لازم
تفسیر قرآن است. 1 ازاينرو، بسیارى كوشیدهاند كه اسباب نزول آيات را گردآورى كنند تا در
تفسیر قرآن از آنها استفاده شود.اين علم،از چنان اهمیتى برخوردار بوده كه كسانى را واداشته
تا كتابهايى را در اين زمینه تدوين كنند تا مفسران در تفسیر قرآن به اسباب نزول آيات توجه

جدى نمايند. 2
اسباب نزول را مىتوان آن دسته از علوم اولیهاى دانست كه مورد توجه قرآنپژوهان قرار گرفت و
از همان دوران صدر اسلام به آن عنايت ويژهاى شد.امام على(ع)،به عنوان كسى كه همواره در
صحنههاى نزول قرآن حاضر بوده،بر اسباب نزول آيات آگاهى كامل داشته و اسباب نزول فراوانى
از آن حضرت در منابع حديثى و تفسیرى نقل شده است.براى نمونه،ترمذى 3(-279 ق)نقل
از مرد مسلمانى شنید كه براى پدر و مادر مشرك،خود طلب آمرزش كرده است كه على 
مىكرد.به وى اعتراض نمود و آن شخص جواب داد:ابراهیم هم براى پدرش استغفار كرده

نازل شد. آيه  اين ماجرا،اين  پیامبر(ص)نقل كرد.در پى  را براى  است.على ماجرا 
1) .الاتقان،ج 2،ص 215.

2) .نك:واحدى،اسباب النزول.
3) .محمد بن عیسى بن سورة بن موسى ترمذى يكى از امامان علم حديث است و در نزد

بخارى شاگردى كرده و كتاب جامع و علل از تألیفات اوست.
50 وَ مٰا كٰانَ اسْتِغْفٰارُ إِبْرٰاهِیمَ لِأَبِیهِ إِلاّٰ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهٰا إِيّٰاهُ ؛آمرزش خواهى ابراهیم براى

پدرش،نبود مگر براى وعدهاى كه وى به او داده بود. 1
و همچنین امام دربارۀ آيۀ 149 آل عمران كه در آن به مؤمنان هشدار داده است كه در صورت
پیروى از كافران،آنها شما را از دينتان بر مىگردانند،گفته است:اين آيه دربارۀ منافقان نازل شده
كه در نبرد احد و هنگام شكست مؤمنان به آنان گفتند:«به سوى برادرانتان بازگرديد و به سوى

دينتان رجوع كنید». 2
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ناسخ و منسوخ
1) .الاتقان،ج 1،ص 98 ذيل آيۀ 114 توبه.

2) .مجمع البیان،ج 2،ص 856. يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلىٰ أَعْقٰابِكُمْ
فَتَنْقَلِبُوا خٰاسِرِينَ

ناسخ و منسوخ

ناسخ و منسوخ
نسخ در لغت به معناى زايل كردن است. 1اين واژه در قرآن نیز،به همین معنا به كار رفته است.
فَیَنْسَخُ اللّٰهُ مٰا يُلْقِي الشَّیْطٰانُ 2.نسخ،در اصطلاح، برداشته شدن حكمى از احكام،با آمدن
حكمى جديد است.نسخ را در حقیقت،مىتوان پايان يافتن مدت حكم اولى با فرا رسیدن دوران

حكم جديد دانست.
اينكه در قرآن نسخ واقع شده است يا خیر؟در میان قرآنپژوهان اختلافات چشمگیرى دربارۀ آن
را منسوخ مىداند. آيه  تنها يك  الله خويى  آيت  و  را منسوخ  آيه  بارزى،249  دارد.ابن  وجود 
3سخنانى كه از امام على دربارۀ نسخ نقل شده،آشكارا دلالت بر وقوع نسخ در قرآن دارد،

1) .المنجد.
2) .حج،آيۀ 52.

3) .نك:مجموعه مقالات كنگرۀ بررسى مبانى فقهى امام خمینى،جامعیت شريعت،ج 10، ص
.379

51و امام تأكید كرده است كه بر ناسخ و منسوخ قرآن آگاهى دارد.
سعید بن ابو الحسن نقل مىكند كه در شهر كوفه،با ابو يحیى معرقب، ديدارى داشته و از او
پرسیده است:آن كسى كه گفته است:مرا بشناسید (اعرفونى)،كیست؟ابو يحیى،جواب داده
يحیى،ماجراى هستى.ابو  تو  او  كه  مىگويد:نمىدانستم  وى  به  است:او،منم.سعید 
نامگذارىاش را به «اعرفونى»چنین بازگو مىكند:روزى در كوفه،على(ع)بر من گذر كرد در حالى

كه[از قرآن] داستانسرايى مىكردم.به من گفت:تو كیستى؟گفتم:
بشناسید ا  بشناسید؛مر ا  گو:مر ب لكه  ب نیستى، يحیى  و  ب ا و  ت يحیى،گفت: و  ب ا
بازمىشناسى آن  منسوخ  از  را  قرآن  ناسخ  يا  گفت:آ (اعرفونى؛اعرفونى).سپس 
1 نگفتم.  قصّه  ديگر  پس  آن  كردى.از  را]هلاك  و[ديگران  شدى  ؟گفتم:خیر،گفت:هلاك 

قرائت
1) .الاعتبار في الناسخ و المنسوخ من الآثار،ص 6.

قرائت

قرائت
قرائت،در لغت به معناى در كنار هم چیدن حروف و كلمات،به هنگام خواندن است. 1و در
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اصطلاح،روشى است كه هريك از پیشوايان علم قرائت،مطابق آن قرآن را تلاوت مىكنند؛به
گونهاى كه با تلاوت پیشواى ديگر در تلفظ كلمات متفاوت باشد.قرائت را،آگاهى از چگونگى تلفظ
و اختلاف آنها نیز دانستهاند. 2گفته شده كه منشأ اختلاف قرائتها،وجود قبايل گوناگون در جزيرة
العرب و به منظور آسانگیرى بر آنان،جهت تلاوت قرآن بوده است.به اين ترتیب بود كه قرائتهاى
گوناگون شكل گرفت و به تدريج براى هر قرائتى،مدرسهاى پديد آمد.در پى اين امر،قرائتهاى

هفتگانه و يا بیشتر،در میان مسلمانان در جهان اسلام منتشر گرديد.در اين
1) .مفردات الفاظ القرآن.

2) .مناهل العرفان،ج 1،ص 410.
از شهرت و على كسايى  كثیر،ابو على  عامر،ابن  نافع،عاصم،حمزه،ابن  قرائتهاى  52میان 
بیشترى برخوردار شدند و هر بخشى از مناطق مسلماننشین،در قرائت قرآن به يكى از اين
پیشوايان قرائت،اقتدا كردند،و به اين ترتیب،از همان دوران نزول قرآن در میان مسلمانان،اختلاف
به وجود آمد.البته،در اين میان قرائت حفص از عاصم 1(عاصم بن ابى النجود الاسد 127 ق.)از
شهرت و رواج بیشترى برخوردار شد و اكنون بخش بزرگى از جهان اسلام، اين قرائت را به

رسمیت مىشناسند.
زرقانى، دربارۀ قرائت عاصم،مىنويسد:عاصم قرآن را بر ابو عبد الرحمن سلمى(عبد الرحمن بن
حبیب م 73 ق.)قرائت كرده و او بر امام على(ع)و ايشان قرائتش را از پیامبر گرفته است. 2ابن
عباس هم از عاصم نقل كرده كه احدى برايم آيهاى قرائت نكرد مگر،ابو عبد الرحمن سلمى كه
او خود قرائتش را بر على عرضه كرده است. 3قرطبى هم در تفسیرش بر اين امر تأكید كرده كه
عاصم قرائت خود را از على و ابن مسعود آموخته بود. 4وى روايتى را نقل كرده كه به خوبى
حقیقت پیش گفته را آشكار مىسازد.وى از زيد بن ارقم نقل مىكند كه مردى پیش پیامبر(ص)
آمد و اظهار داشت عبد الله بن مسعود برايم سورهاى را تلاوت كرد،و زيد و ابى بن كعب نیز

همان را تلاوت كردند و تلاوتشان متفاوت بود.
من كدامین را ملاك قرار بدهم؟پیامبر ساكت شد.على كه در كنار او ايستاده بود، دربارۀ سؤال

يادشده ،اظهار نظر كرده و گفت:هر كسى
1) .عاصم بن بهدلة ابى النجود الاسدى از تابعین بود و 2؛نفر از صحابه را درك و احاديث بسیارى
روايت كرده است،و در علم نحو،صرف و قرائت سرآمد اقران خود بود و صاحب اعیان الشیعة او را

شیعى دانسته است.
2) .همان،ص 317.

3) .السبعة فى القراءات،ص 70.
4) .الجامع لاحكام القرآن،ج 1،ص 59.

53هر چه آموخته بخواند.همه زيبا و خوبند. 1
كه حالى  در  خدا(ص)،  پیامبر  حضور  در  قرائتها  تفاوت  سؤال  على(ع)به  امام  جواب 
سؤالكننده،پرسش خود را از پیامبر پرسیده بود،نشان از احاطۀ امام(ع)بر قرائتها گوناگون قرآن
دارد و پیامبر هم نظر وى را مورد تأيید قرار داده است و نیز از نقش او در پاسخ گويى به مسائل

قرآنى و از جمله قرائت قرآن حكايت مىكند.
براساس و  داشته  قبول  را  قرائتها  امام(ع)اختلاف  كه  استفاده مىشود  تفسیرى  منابع  از 
آنها،آياتى را نیز تفسیر كرده است.در كتابهاى تفسیرى، قرائتهاى متفاوتى از آيات قرآن از امام
نقل على(ع)را  امام  قرائت  و  تفسیرى  ديدگاههاى  كه  است.منابعى  شده  على(ع)نقل 
كردهاند،قرائتهاى زيادى را از آن حضرت آوردهاند كه با قرائت حفص تفاوت دارد هر چند،قرائت

حفص نیز از امام على(ع)گرفته شده است. 2
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تأويل
1) .همان،ج 1،ص 37.

ص  7 416،439؛ج  6،ص  170،171؛ج  2،ص  القرآن،ج  لاحكام  نمونه،نك:الجامع  .براى   (2
58،98،123،149،262،293؛ج 8،381؛ج 9،ص 45،163،321؛ج 10،ص 232؛ ج 11،ص 65؛ج 13،ص

326؛ج 14،ص 32،75؛ج 15،ص 192؛ج 16،ص 66،102، 106،151.

تأويل

تأويل
تأويل از ريشۀ اول است كه به معناى بازگشت به اصل مىباشد. 1واژۀ تأويل در هفت سوره
قرآن و هفده بار آمده است. 2در حالى كه واژۀ تفسیر تنها يكبار به كار رفته است: وَ لاٰ يَأْتُونَكَ

بِمَثَلٍ إِلاّٰ جِئْنٰاكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِیراً 3.
1) .مفردات الفاظ القرآن.

بار)؛يونس،آيۀ 39(يكبار )؛اعراف،آيۀ 53(دو  بار)؛نساء،آيۀ 59(يكبار  .آل عمران،آيۀ 7(دو   (2
بار). بار)؛اسراء،آيۀ 35(يكبار )؛كهف،آيۀ 78 و 82(دو  )؛يوسف،آيات مختلف(هشت 

3) .فرقان،آيۀ 33.
54در برخى آيات،واژۀ تأويل،به همان معناى تفسیر اصطلاحى است و در برخى ديگر،معنايى

غیر از تفسیر دارد كه مراد،همان مصداق عینى و خارجى است.
تأويل،در دو رشتۀ علمى تفسیر و علم اصول كاربرد دارد.در علم اصول،تأويل به معناى منصرف
ساختن معناى يك عبارت از ظاهر و در نظر گرفتن معناى ديگر غیر از ظاهر آن است.در علم
تفسیر،تأويل به معناى تفسیر و يا يافتن نمود عینى يك كلام است.تأويل،در طول زمان، معنايى
متفاوت از معناى پیشینیان پیدا كرده است.اين واژه،در گذشته بیشتر به معناى تفسیر بوده
حساب به  مترادف  و  داشته  هم  كبه  نزديك  معنايى  تفسیر  و  كاربرد،تأويل  اين  است.در 
مىآمدهاند.تأويل در معناى ديگر،مراد سخن و كلام است،تأويل يك چیز،يعنى وجود ما به ازاى
الفاظ در عالم عین و خارج.به عبارتى،تطبیق الفاظ و يا متن،با اشیاى عالم عین و واقع،و يا
حوادثى كه رخ دادهاند و يا رخ خواهند داد،تأويل آنهاست؛در گذشته باشند و يا آينده.تأويل رؤيا در
ماجراى يوسف(ع)نیز به همین معناست. هٰذٰا تَأْوِيلُ رُءْيٰايَ مِنْ قَبْلُ 1.به تعبیر ديگر،تأويل عبارت
است از يافتن حقیقت معناى يك لفظ،كه گاهى معنوى است و گاهى عینیت خارجى دارد.براى
نمونه،خدا در اين آيه به عبادت فرمان داده است: وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ 2.اين فرمان،تا زمانى كه جامۀ
عمل نپوشیده و به مرحلۀ عمل در نیامده،يك دستور صرف است؛امّا وقتى جامۀ عمل پوشید و
و عینیت كرد.اين تحقق  پیدا  پیدا كرد،گفته مىشود كه عبادت تحقق  نمود  در عالم خارج 

آن،نماز از مصاديق  يكى  ٰهَ است،و  اللّ اُعْبُدُوا  يافتن،تأويل 
1) .يوسف،آيۀ 100.

2) .نساء،آيۀ 36.
آياتند،و آن  دارد،تأويل  اشاره  آنها  به  خود  الفاظ  با  قرآن  آيات  كه  55مىباشد.حقايقى 
الفاظ،نشانههايى از آن حقايق مىباشند.عیاشى در تفسیرش از امام نقل مىكند كه«تأويل

كلّ حرف من القرآن على وجوه 1؛تأويل هر حرفى از قرآن داراى وجهى است».
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از اين عبارت استفاده مىشود كه تأويل داراى گسترۀ زيادى در قرآن است و منحصر به آيات
خاصى نیست.در تفسیر علىّ بن ابراهیم قمى از چند نوع تأويل يادشده كه توجه به آنها به

فهم درست آن كمك مىكند.
نظريات يادشده ،با توضیحاتى چنین است:

1.تأويلى كه در خود تنزيل است،يعنى آيه نیازى به تأويل ندارد و متن واضح و روشن است.مثل
آيۀ حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ... 2

2.تأويلى كه با تنزيل همراه است،مثل أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ 3در اين دسته از آيات مردم
براى تشخیص مصداق آن،نیاز به تفسیر پیامبر داشتند،و پیامبر بايد مصاديق آن را بیان مىكرد.
نازل نشده آنها  افتاد و هنوز حكم  اتفاق  پیامبر  تنزيل،مسائلى كه در زمان  از  3.تأويل قبل 
بود.مانند ماجراى ظهار همسر،كه جزء آداب و رسوم اعراب بود و اگر مردى اقدام به عمل ظهار
دوران صامت،در  بن  اوس  كه  مىشد.هنگامى  همسرش  ابدى  حرمت  مىكرد،موجب 
اسلامى،صیغۀ ظهار را دربارۀ همسر خود جارى كرد،طبق سنّت رايج اعراب،خوله همسر وى در
بلا تكلیفى ماند.خوله نزد پیامبر آمد تا تكلیفش را روشن كند.آيه نازل شد و به اين ترتیب،با

تنزيل،تأويلى كه قبل از آن بود آشكار شد.
1) .تفسیر العیاشى،ج 1،ص 12.

2) .نساء،آيۀ 23.

3) .نساء،آيۀ 59.
نازل پیامبر  آياتى كه در عصر  يا  و  تأويل،آيه  نوع  اين  تنزيل است.در  از  564.تأويلى كه پس 
يافت.اين گونه يا تحقق خواهند  يافتهاند و  از در گذشت آن حضرت،تحقق عینى  شده،پس 
آيات،داراى گستردۀ زمانى زيادى هستند؛يعنى ممكن است در طول زمان حوادثى به دفعات
مكرر اتفاق بیفتد و آيه و يا آياتى،بر آنها منطبق باشد.براى نمونه،آيۀ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ
عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ 1؛خداوند به كسانى كه از شما ايمان آوردند و عمل
صالح انجام دادند،وعده داده است آنان را به خلافت برساند؛و همینطور آيۀ وَ لَقَدْ كَتَبْنٰا فِي
الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهٰا عِبٰادِيَ الصّٰالِحُونَ 2؛و ما در زبور پس از تورات نوشتیم كه زمین
را بندگان صالح ما به ارث خواهند برد.تأويل برخى از اين قبیل آيات،پس از نزول،رخ داده و برخى

ديگر هنوز رخ نداده است. 3
از سخنان نقل شده از امام على(ع)استفاده مىشود كه ايشان میان تفسیر و تأويل قرآن
تفاوت قايل بوده است.براى نمونه،سلیم بن قیس از امام على(ع)نقل مىكند كه از آن حضرت

شنیده است:
ما نزلت آية على رسول اللّه(ص)الاّ اقرأنیها و املاها علىّ فاكتبها بخطّى و علّمني تأويلها و
تفسیرها... 4هیچ آيهاى بر پیامبر خدا نازل نشد، مگر اينكه آن را بر من خواند و املا كرد.من هم

با خط خود آن را نوشتم.او تأويل و تفسیر آن را بر من آموخت.
در اين عبارت،هم واژۀ تأويل به كار رفته و هم از تفسیر استفاده شده است.احتمال دارد،تفسیر

در اين جمله،عطف تفسیرى تأويل باشد و در
1) .نور،آيۀ 55.

2) .انبیاء،آيۀ 105.
3) .تفسیر قمى،ج 1،ص 25 و 26.
4) .تفسیر العیاشى،ج 1،ص 27.

57نتیجه،مراد از تأويل،همان تفسیر باشد و ممكن است مراد از تأويل،همان چیزى باشد كه در
سورۀ آل عمران علم آن،به خدا و راسخان در علم اختصاص يافته است. ...وَ مٰا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ
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اللّٰهُ وَ الرّٰاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ... 1

بنابراين،مراد از تفسیر،شرح كلمات و عبارتها و معنا كردن آيات است.به قرينۀ اصل عدم تكرار
كلمات يك عبارت،مىتوان گفت كه تفسیر در اين جملۀ امام،غیر از تأويل است؛چرا كه هر

كلمهاى معناى خاص خود را دارد.
نمونهاى از اين نوع تأويل در روايتى كه از اصبغ بن نباته نقل شده آمده است.

وى مىنويسد:روزى در محضر امیر مؤمنان نشسته بودم،ابن كوّا آمد و از ايشان دربارۀ اين آيه
پرسید. وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِهٰا وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقىٰ وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوٰابِهٰا وَ
اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 2امام(ع)آيه را معطوف به اشخاص دانست و آنها را اهل بیت(ع)معرفى

كرد و فرمود:
ما بیوتى هستیم كه خداوند دستور داده است كه بايد از در آنها وارد شوند.ما باب الله هستیم
و بیوت او كه بايد به آنها وارد شد. هركس از ما تبعیت نمايد،از در خانهها وارد آنها شده است و
هركس با ما مخالفت نمايد،و ديگران را بر ما برترى دهد،از كسانى است كه از پشت خانهها به

آنها وارد شده است.
امام(ع) نچه  آ است. روشن  كاملا  يه  آ ين  ا در  رفته  ر  كا به  تعبیرهاى  و  لفاظ  ا
دربارۀ«البیوت»و«ابواب»اظهار داشته،نه معناى لغوى و نه معناى اصطلاحى آن،بلكه تأويل آيه

است.

حروف مقطّع
1) .آل عمران،آيۀ 7.

2) .بقره،آيۀ 189.

حروف مقطّع

حروف مقطّع
حروف مقطع،به آن دسته از حروف و كلماتى گفته مىشود كه در آغاز

58برخى از سورههاى قرآن آمده است.اين كلمات به صورت تقطیعشده تلاوت مىشوند و
اوائل نازل شده و در  اين حروف به چه منظورى  نامیده شدهاند.اينكه  ازاينرو حروف مقطع 
گفتهاند:اين جمله  است.از  ابراز شده  آنها  دربارۀ  گوناگونى  گرفتهاند،آراى  قرار  سورهها 
حروف،رموزى هستند كه علمش در نزد خداست،و در اول قرآن آمدهاند تا دلالت كنند بر اينكه
قرآن از اين حروف تركیب و تألیف شدهاند و نیز اين حروف،براى تحدىاند و اشاره به اعجاز قرآن
دارند. 1اين حروف را نامهاى سورهها، اسماى الهى،برخى از اسماى الهى،نامهاى قرآن،مدت
عمر و بیانگر اجل اقوام نیز دانستهاند 2.طبرسى از امام معصوم نقل كرده است كه اين حروف،از
آنها را جز خود او كس ديگرى آنها،به خدا اختصاص دارد و تأويل  متشابهاتىاند كه علم به 
نمىداند. 3و اقوال ديگرى نیز درباره اين حروف نقل شده است؛از جمله:حروف مقطع،رموزى
هستند و به حقیقتى اشاره دارند،و يا حروف مقطع، تشكیلدهندۀ اسم اعظم،حروف تنبیه،
اسماى قرآن،اسماى سورهها،اعلام پايان سورهها،حروف قسم،بیانگر اعجاز قرآن و اشاره به
اينكه قرآن مركب از چنین حروفىاند،و هر حرفى بر معانى بسیارى دلالت دارد. 4صدوق در
التوحید خود روايتى را آورده كه مردى پیش پیامبر خدا آمد و از آن حضرت دربارۀ فائدۀ حروف
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هجاء (حروف مقطع قرآن)پرسید.پیامبر به على(ع)فرمود؛على تو جواب او را بده.و آنگاه براى
توفیق على دعا كرد.على(ع)در جواب پرسش آن شخص اظهار داشت:هیچ حرفى نیست مگر

اينكه او اسمى از اسماى الهى است.
1) .حدائق الروح و الريحان في روابى علوم القرآن،ج 1،ص 101-103.

2) .اللباب في علوم الكتاب،ج 1،ص 256-259.
3) .مجمع البیان،ج 1،ص 112.

4) .نك:الحروف المقطعة في القرآن،ص 79-23.
59سپس،در توضیح آن(الم)سورۀ بقره را چنین توضیح داد:

الالف،اللّه لا اله الا هو الحىّ القیّوم،اللام،لطیف بعباده و المیم فمالك الملك 1؛الف،(اللّه)خدايى
است كه هیچ الهى جز او زندۀ بر پاى برپادارنده نیست.لام، لطفكنندۀ به بندگان است و

میم،مالك هستى.
طبرسى هم از امام على(ع)نقل كرده،همانطوركه هر كتابى بخشهاى برجستهاى دارد،حروف

مقطع قرآن هم از فرازهاى برجستۀ قرآن است. 2

ظاهر و باطن
1) .التوحید،ص 235.

2) .مجمع البیان،ج 1،ص 112.

ظاهر و باطن

ظاهر و باطن
قرآن كريم،علاوه بر اينكه داراى ظاهر است و از ظاهر آيات آن،معناهايى به دست مىآيد،باطنى
نیز دارد.باطن قرآن به گونهاى است كه ظاهرگرايان از درك آن عاجزند و يا بیشتر مردم از فهم
همهجانبۀ معانى آن ناتوان هستند.اين معنا از زبان خود پیامبر گرامى نیز،نقل شده است.«ما
فى القرآن آية الاّ و لها ظهر و بطن 1؛هیچ آيهاى در قرآن نیست جز اينكه داراى ظاهر و باطن

است».از امام على(ع)نیز همین مضمون در روايات آمده است.
ما من آية الاّ و لها اربعة معان ظاهر و باطن و حدّ و مطّلع.فالظاهر التلاوة و الباطن الفهم و الحدّ
هو احكام الحلال و الحرام و المطلّع هو مراد الله من العبد بها 2؛هیچ آيهاى در قرآن نیست جز
اينكه داراى چهار معناست.ظاهر و باطن و حد و مطلع.ظاهر آن تلاوت و باطن آن فهم و حد

آن،احكام حلال و حرام و مطلع آن مراد خداوند است كه آن را از بنده خواسته است.
علاوه بر اين،در كلمات امیر مؤمنان(ع)نیز بارها از تعبیر تنزيل و تأويل

1) .جامع البیان،ج 1،ص 22.
2) .تفسیر الصافى،ج 1،ص 31.

60استفاده شده است كه در عرف زبان آن دوره،مراد از آن،ظاهر و باطن داشتن قرآن است.

جمع و تدوين قرآن
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جمع و تدوين قرآن

جمع و تدوين قرآن
قرآن در طول 23 سال و به صورت تدريجى بر پیامبر خدا نازل شد.پس از دريافت آيات آن،از جانب
پیامبر(ص)،نويسندگانى كه از سوى آن حضرت تعیین شده بودند،آيات قرآن را بر روى قطعههاى

استخوان،تخته، نخل،كاغذ و...مىنوشتند و در جايى معینى جمعآورى مىكردند.
پس از نزول آخرين آيۀ قرآن،تمام آن در نزد پیامبر بود و پس از او گردآورى و به شكل يك مصحف
در آمد؛به رغم اين واقعیّت تاريخى،ولى از زمان شكلگیرى قرآن فعلى چندان اطلاع دقیقى در
دست نیست،و در میان تاريخنگاران قرآن نیز در اين باره اتفاق نظرى وجود ندارد.در میان صحابه
كسانى مصحفهايى را فراهم آوردند كه به نام خود آنها در تاريخ ثبت است و از جملۀ آنها علىّ

بن ابى طالب است.
بر اساس اين واقعیت تاريخى،ابن نديم، جمعكنندگان قرآن در عهد رسول الله را ذكر كرده و در
سیاهۀ اسامى آنان،نام امام على(ع)را اولین نفر ياد كرده است. 1وى در بخش ديگرى از اين اثر
خود،ماجراى جمع قرآن از سوى امام على(ع)را در سه روز يادآورى نموده،و اظهار داشته است:
«فهو اوّل مصحف جمع فیه القرآن من قلبه و كان المصحف عند اهل جعفر 2؛آن اولین مصحفى
است كه على آيات قرآن را از حافظهاش در آن گرد آورد،و آن مصحف در میان خاندان جعفر بود».

علىّ بن بابويه قمى، گردآورى قرآن از جانب على را مأموريتى از سوى
1) .الفهرست،ص 30.

2) .همان
61پیامبر(ص)دانسته است.وى،اين مأموريت را ازاينرو از سوى پیامبر دانسته كه با آن با فتنهها

مقابله كند.وى از سخنان خود امام دربارۀ جمع قرآن چنین گزارش كرده است:
قال امیر المؤمنین:...فانّ رسول اللّه قال لى:سیفتن فیك طوائف من امّتى فیقولون:انّ رسول
اللّه لم يخلّف شیئا فبما اوصى علیا؟او لیس كتاب ربّى افضل الاشیاء بعد اللّه عزّ و جلّ؟و الّذى
بعثنى بالحقّ لئن لم تجمعه باتقان لم يجمع ابدا فخصّنى اللّه بذلك من دون الصّحابة 1؛پیامبر به
من فرمود:پس از من گروههايى از امتم گرفتار فتنه خواهند شد و خواهند گفت:پیامبر چیزى را
از خود به يادگار نگذاشت؛پس چرا على را وصى خود قرار داد؟آيا كتاب پروردگار برترين چیز پس
از خداى عزتمند جلیل نیست؟سوگند به كسى كه مرا به حق مبعوث كرد اگر تو قرآن را استوار
و محكم جمعآورى نكنى هرگز جمع نخواهد شد.با اين فرمان بود كه خداوند مرا به اين كار

اختصاص داد و نه صحابۀ ديگر را.
بر اساس اين روايت،كار جمعآورى قرآن از سوى امام على(ع)فرمانى الهى بود و از همین رو

امام پس از درگذشت رسول خدا،ردا از دوش بر نگرفت تا اينكه قرآن را جمعآورى كرد.
لمّا قبض رسول اللّه اقسمت ان لا اضع رداى عن ظهرى حتّى اجمع ما بین اللوحین فما وضعت
رداى حتّى جمعت القرآن 2؛زمانى كه پیامبر خدا(ص)رحلت كرد،سوگند ياد كردم كه ردا از دوش
برنگیرم مگر اينكه قرآن را در میان دو جلد جمعآورى نمايم.لذا ردا از دوشم بر زمین نگذاشتم تا

اينكه به عهدم وفا كردم و قرآن را جمع نمودم.
1) .الخصال،ج 2،ص 579.

2) .بحار الانوار،ج 89،ص 52.
62امام صادق(ع)ماجراى جمع قرآن را از سوى امام(ع)بر اين اساس مىداند كه پیامبر خدا به
آن حضرت وصیت كرده است.از آن حضرت نقل است كه:پیامبر خدا به على وصیت كرد آيات قرآن
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كريم را كه پراكنده بر روى اشیايى نوشته شده بود جمعآورى كنند و به صورت كتاب در آورند.
يا على انّ القرآن خلف فراشى فى المصحف و الحرير و القراطیس فخذوه و اجمعوه و لا تضیّعوه
و حرير  و  من،در مصحفها  رختخواب  پشت  در  قرآن  على  التوراة...؛اى  الیهود  ضیّعت  كما 
كاغذهايى است.آنها را برگیريد و جمع كنید و مبادا آنها را ضايع سازيد؛آن گونه كه يهود تورات را

ضايع ساختند.
بر آن مهر زد و پارچهاى زرد جمع كرد و در خانهاش  را در  آنها  پیامبر  از رحلت  على(ع)پس 

تا قرآن را جمع كنم. گفت:من ردا بر دوش نمىگیرم 
«لا ارتدى حتّى جمعه».و اين،به گونهاى بود كه اگر كسى نزد او مىآمد بدون ردا نزد آن شخص

حاضر مىشد،و كار جمع قرآن را رها نكرد تا آن را جمع و تدوين كرد. 1
قرآنى را كه امیر مؤمنان جمع كرد،همان چیزى است كه در منابع علوم قرآنى و تفسیرى از آن
به مصحف على شهرت يافته است.اين مصحف،مصحف اختصاصى على(ع)بود. قرآنپژوهان و
مفسران،از صدر اسلام تا كنون،به اين حقیقت معترفند كه على(ع)كتاب و مصحفى اختصاصى

داشته است.
قرآنى كه امام على آن را مرتب ساخت داراى اين ويژگیها بوده است:

الف)تدوين به حسب ترتیب نزول سورهها و آيات؛
1) .الصافى،ج 1،ص 40؛بحار الانوار،ج 89،ص 48.

63ب)داشتن توضیح و تفسیر در جاهاى لازم؛
ج)داراى شأن نزول آيات. 1

بنا به نقل سیوطى،على پس از رحلت پیامبر خدا قرآن را به ترتیب نزول جمع كرد. 2
فراهم آوردن مصحفى به ترتیب نزول و آوردن مطالبى غیر از آيات قرآن در آن،و چگونگى تنظیم
آيات،نشان مىدهد كه كار امام على(ع) علاوه بر تدوين قرآن،جنبۀ تفسیرى نیز داشته و صرف

جمعآورى آيات و مرتب ساختن آنها و تدوين قرآن نبوده است.
قرآن فعلى،بارها از سوى امام(ع)مورد تأيید قرار گرفته و امام به آن استناد مىكرده است،و
اين،نشان مىدهد كه امام على(ع)ساختار فعلى قرآن و چینش آيهها و سورههاى آن را به
صورت موجود به رسمیت مىشناخته است.تدوين مصحف از سوى امام على(ع)با ويژگیهاى

يادشده براى اين بوده است كه حقايق قرآن و شرايط نزول آن به آگاهى مسلمانان برسد.
امام على(ع)علاوه بر مصحف يادشده ،كتاب ديگرى نیز تدوين كرده است كه در منابع روايى از
آن به نام كتاب على ياد شده است. 3در روايتهاى فراوانى با استناد به كتاب على،آمده كه
دينى در مسائل  مردم  اصلاح خطاهاى  ائمه(ع)براى  4گاهى  فرمود.  چنان  و  چنین  پیامبر 

مىفرمودند:چنین
1) .نك:التمهید في علوم القرآن،ج 1،ص 225 و 228 و نیز طبقات الكبرى،ج 2،ص 420.

2) .الاتقان،ج 1،ص 195.
3) .براى نمونه نك:كافى،ج 1،صفحات 41،407؛ج 2،صفحات 71،136،259،278، 347،485؛ج
135،279،452؛ج صفحات   ،5 340،368،389،534؛ج  4،صفحات  9،175،505،ج  3،صفحات 
ت ا ح ف ص  ، 7 ج  ؛ 2 0 2 ، 2 0 7 ، 2 1 9 ، 2 2 0 ، 2 3 2 ، 2 4 6 ، 2 5 4 ت  ا ح ف ص ، 6
. 4 0 ، 7 7 ، 1 1 9 ، 1 3 6 ، 1 7 6 ، 2 0 0 ، 2 1 4 ، 2 1 6 ، 3 1 6 ، 3 1 8 ، 3 2 9 ، 4 1 4 ، 4 1 5 ، 4 3 6

4) .نك:كافى،ج 2،ص 71.
روايات در  آنچه  1.بر اساس  كتاب علىّ»  نیافتیم.«ما وجدنا فى  كتاب على  در  را  64چیزى 
آمده،بارها اتفاق افتاده كه از امامان(ع) دربارۀ مسئلهاى دينى سؤال شده و ايشان آن را بر
اساس كتاب على جواب داده است.براى نمونه، ابو بصیر از امام صادق(ع) دربارۀ فرائض از
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ايشان سؤال كرد و امام جواب داد:آيا از كتاب على برايت بگويم؟ابو بصیر از امام مىپرسد مگر
آن كتاب از میان نرفته است؟امام جواب مىدهد:خیر،و ادامه مىدهد كه آن،از میان رفتنى

نیست.ابو بصیر در ادامه مىافزايد:امام آن كتاب را به من نشان داد.
كتابى عظیم بود. 2امام صادق(ع)در تعريف ديگرى دربارۀ آن كتاب گفته است:«كتاب علىّ الّذى
اللّه 3؛كتاب على(ع)،كتابى است كه املاى پیامبر خداست».و هم ايشان هو املاء رسول 

فرموده است:كتاب على در نزد ماست.
امام از  علوان  ابى  از  ظريف  ابن  4نیز  مىكنیم.  تبعیت  آن  از  ما  و  دارد  طول  ذرع  هفتاد 
صادق(ع)نقل مىكند و ايشان از امام باقر(ع)،كه امام باقر در كتاب على(ع)از قول پیامبر دربارۀ
پیامبر ملاك صحت سخنان اينكه  و  را خوانده  از سوى مفتريان،مطلبى  بر خود  دروغ بستن 

را،قرآن معرفى كرده است. 5 منسوب به خود 
در روايتى كه آن را حضرت عبد العظیم حسنى نقل كرده است،فرازى از كتاب على نقل شده
است.در اين روايت آمده است كه امام باقر(ع) فرزندانش را جمع كرد در حالى كه عمويش زيد

بن على،هم در میان آنان
1) .من لا يحضره الفقیه،ج 4،ص 306؛تهذيب الاحكام،ج 1،ص 139.

2) .تهذيب الاحكام،ج 9،ص 324.
3) .وسائل الشیعة،ج 4،ص 103.

4) .بحار الانوار،ج 21،ص 33.احتمال دارد هفتاد ذراع به صورت تومارى به هم پیچیده بوده است و
در موقع لزوم تومار را باز مىكردند و بعد از استفاده تومار را مىپیچیدند و در قديم نوع رسالهها

همینگونه بوده است.
5) .بحار الانوار،ج 2،ص 225؛ج 50،ص 8.

65بود. آنگاه كتابى را بیرون آورد با خطّ على و املاى پیامبر(ص).در آن كتاب،امامت پس از
پیامبر(ص)و نیز نام هريك از امامان آمده است و نكات در خور توجهى ذكر گرديده است.اين كتاب
دربارۀ قرآن شروع شده و آنگاه به نبوت پیامبر پرداخته است.مطالب آن،نامهاى تلقى شده كه
جبرئیل امین از نزد خداوند جهانیان فرودآورده است.خداوند به پیامبر(ص)سفارش كرده است كه
نامهاى او را بزرگ بشمارد و از نعمتهاى او سپاسگزارى كند.همچنین در كتاب از صفات خدا و
يگانگى او،و اينكه خدا شكنندۀ پشت ستمگران و عزّتدهندۀ ستمديدگان،و قاضى و حاكم روز
رستاخیز است،ياد شده است،و در آن به توحید عبادى دعوت شده،و اينكه بايد تنها به احسان
خدا امیدوار بود و هیچگاه نبايد به احسان غیر خدا دل بست و به غیر از عدل او از هیچكس نبايد

ترسید.در اين كتاب به عبادت خدا و توكل بر او دعوت شده است.
در ادامه از نبوت سخن گفته شده و اينكه پس از پايان دوران هر پیامبرى،خداوند برايش وصى
قرار مىدهد،و براى پیامبر اسلام نیز، چنین كرده و وصى او را بر ساير اوصیا برترى داده است.

آنگاه در ادامه از يكايك امامان نام برده و مقام و عاقبت هريك را توضیح داده است. 1
1) .اكمال الدين،ص 28،ح 3.

66
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فصل سوم:
66

امام على و تفسیر قرآن

امام على و تفسیر قرآن
از آيات قرآن برمىآيد كه در درجۀ نخست،پیامبر(ص)،خود عهدهدار تبیین آيات الهى براى مردم
بوده است.و اين رسالت خطیر،همزمان با نزول وحى بر وى،از جانب خداوند بر عهدۀ او گذاشته
بر جهان روزى چشم  نداشت.سرانجام  جاودان  حیات ظاهرى  او  كه  دريغا  1.اما  بود  شده 
فرومىبست و به سوى خداى خويش مىرفت و در ديار ابدى جاى مىگرفت؛ اما رسالت او
پايانى نداشت و پیام او ادامهدار بود.بنابراين،قرآن به عنوان آخرين پیام آسمانى او،همواره جارى
و ادامهدار است.جارى بودن همارۀ قرآن از سويى،و تداوم نداشتن حضور ظاهرى پیامبر خدا به
پیامبر،به عنوان را از سوى  آيات الهى  از ديگر سو،تبیین  عنوان مفسر وحى در میان مردم 
شخصى كه بر ابعاد آيات قرآن احاطه دارد،دچار وقفه و مشكل مىكرد.خود پیامبر اين مشكل را
به نیكى دريافته بود و براى آن،راه حل ارائه داد.پیامبر، عترت خود را براى جانشینى خود معرفى
كرد تا همان نقشى را كه وى در تفسیر و شرح شريعت داشت،اينان ايفا نمايند.آنان آيات الهى

را تبیین كنند و در نهادينه كردن پیامها و تعالیم كتاب آسمانى قرآن،نقش آفرين باشند.
عترت پیامبر،واجد شرايط و علم و شايستگى لازم براى آن منظور داشتند.

68سفارش پیامبر خدا دربارۀ قرآن و عترت،اين واقعیت را به خوبى آشكار مىسازد.حديث ثقلین
در منابع فراوان اسلامى در كتابهاى تمامى فرقهها آمده است.شیخ طوسى(ره)در تحلیل
جايگاه عترت،و تفسیر اين كلام پیامبر(ص)كه فرموده:«انّى مخلّف فیكم الثقلین ما ان تمسّكتم
بهما لن تضلّوا:كتاب اللّه و عترتى اهل بیتى» 1نوشته است:«از حديث ثقلین استفاده مىشود
كه اهل بیت(ع)و قرآن،ملازمند و هريك از آن دو،در همۀ عصرها وجود دارند؛و آن به اين دلیل
است كه،درست نیست پیامبر(ص)به تمسك به چیزى فرمان بدهد كه امكان آن وجود نداشته

باشد». 2
امیر تفسیرى  علمى-  مقام  دربارۀ  خدا(ص)  رسول  از  كه  تعابیرى  ديگر  و  ثقلین  حديث 
مؤمنان(ع)رسیده،به روشنى بازگوكنندۀ اين واقعیت است كه حقیقت وحى و معانى و مراد آيات
خدا را بايد از عترت پیامبر جستوجو كرد.سخنان پیامبر(ص)، دربارۀ آنان،در واقع رهنمودى است
به مردم كه براى به دست آوردن معانى درست آيات الهى به عترت پیامبر رجوع كنند.از امام

صادق(ع)نیز نقل است كه«همۀ علم كتاب در نزد ماست». 3
همۀ مفسران و قرآنپژوهان كه در آثار خود تفسیردانان و تفسیرنگاران را معرفى كردهاند،از امام

على ياد كردهاند و براى او در اين مقام، جايگاهى ويژه قايل شدهاند.
از جمله تلاشها و رسالتهاى امام على(ع)پس از پیامبر خدا،تفسیر قرآن بود و او آيات زيادى را

براى مردم تفسیر كرد.
ظواهر امر نشان مىدهد كه بیشتر آيات قرآن،براى مردم در دوران

1) .جامع الاصول،ج 1،ص 277 و 278؛وسائل الشیعة،ج 18،ص 151؛بحار الانوار،ج 5،ص 68 و ج
25،ص 215؛ج 28،ص 307.
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2) .التبیان في تفسیر القرآن،ج 1،ص 3 و 4.
3) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 133 و 134.

69نزول وحى آشكار و روشن بوده است.مردم،خود با خواندن قرآن و يا شنیدن آيات آن،مفاد و
معانى بسیارى از آن را در مىيافتند،و خود به مراد و معانى آن آگاهى مىيافتند.البته،در اين
میان آياتى هم بوده كه به تفسیر نیاز داشته است.اين دسته از آيات را از پیامبر خدا و يا صحابه

سؤال مىكردند.
است.اين نقل شده  فراوانى  تفسیرى  تفسیرى،اقوال  و  حديثى  منابع  على(ع)در  امام  از 
گستردگى و فراوانى،موجب شده تا تفسیرپژوهان دربارۀ آن واكنش نشان دهند.كسانى علت
فراوانى آن را نسبت به ساير صحابه و يا خلفا،تداوم حیات امام على بیش از خلفا و گسترش
را ساختۀ حديثسازان آنها  از  قلمرو حكومت مسلمانان دانستهاند و كسانى هم بخشى 

معرفى كردهاند. 1
ذهبى از جمله كسانى است كه به حديثسازى در تفسیر امام على(ع) باور دارد و سعى كرده
است در ضمن يادآورى اين نكته،اهم طرق و صحیح آنها را كه از على(ع)احاديث تفسیرى نقل

شده برشمارد.وى اين طريقها را در تفسیر امام صحیح مىداند.
1.طريق هشام از محمد بن سیرين،از عبیده سلمانى از على؛وى،اين طريق را صحیح دانسته

كه بخارى هم احاديث آن را آورده است.
در ابن عیینه  و  راه هم صحیح است  از على؛اين  الطفیل  ابو  از  الحسین  ابى  ابن  2.طريق 

روايت كرده است. اين طريق  از  تفسیرش 
3.طريق زهرى از على،زين العابدين،از پدرش حسین،و او از پدرش على؛

اين نويسنده در ادامه گفته است كه اين طريق،جدّا صحیح است؛حتى
1) .نك:دراسات فى التفسیر و رجاله،ص 67؛التفسیر و المفسرون،ج 1،ص 91.

70برخى اين روش و طريق را صحیحترين اسانید دانستهاند. 1
البته،قائلان به حديثسازى در تفسیر امام هم،براى امام على(ع) جايگاه ويژهاى در تفسیر قرآن

قائل شدهاند،و بر مقام تفسیرى ايشان خدشهاى وارد نكردهاند.
ماجراى دسّ و وضع حديث در زمانى،بنا به دلايلى،رونق داشته و به جرئت مىتوان گفت كه
امان نماندهاند.تاريخ وضع حديث به دوران خود رسول اين ضايعه در  از  از معصومان  هیچيك 

الله(ص)بازمىگردد .
در حیات خود پیامبر هم زمینههاى آن به چشم مىخورد،تا جايى كه آن حضرت خود در میان
مردم برخاست و اعلام كرد كه پس از وى حديثسازان،بر او سخنانى را نسبت خواهند داد، 2و

به اين ترتیب مردم را از اين عمل نكوهیده بر حذر داشت.
امام على(ع)نیز به دلیل موقعیت علمى و اجتماعىاش از اينكه به نام او، جعل حديث شود در
امان نبوده است،اما اين عمل هیچگاه نمىتواند دلیل قاطعى باشد بر اينكه بتوان،احاديث فراوان
تفسیرى را كه از آن حضرت نقل شده،به راحتى ناديده گرفت.ادعاى جعل حديث به نام امام
على(ع)و يا حتى وجود احاديث مجهول از میان احاديث تفسیرى منسوب به آن حضرت هیچگاه
نمىتواند دلیل موجهى بر ناديده گرفتن آنها شود.احاديث بر اساس قواعد و اصول علم درايه و
رجال،شناسايى مىشود،و از اين طريق به درستى مىتوان احاديث مجعول را از احاديث صحیح

بازشناخت .
اما اينكه همۀ آيات قرآن از سوى امیر مؤمنان تفسیر شده يا خیر؟نفیا و اثباتا دلیلى بر آن وجود
ندارد.ظواهر امر نشان مىدهد كه بیشتر آيات قرآن،براى مردم در دوران نزول وحى آشكار و

روشن بوده است.مردم،
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1) .التفسیر و المفسرون،ج 1،ص 91.
2) .كافى،ج 1،ص 62.

71خود با خواندن قرآن و يا شنیدن آيات آن،مفاد و معانى بسیارى از آن را در مىيافتند،و خود به
مراد و معناى آن آگاهى مىيافتند.البته آياتى از قرآن هم براى مردم روشن نبوده و به تفسیر
نیاز داشته و براى به دست آوردن معانى آنها،به پیامبر و يا صحابه مراجعه مىشده است.اين
دسته از آيات را از پیامبر خدا و يا اهل نظر سؤال مىكردند و آنان براى مردم توضیحهاى لازم را

ارائه مىكردند.
حكیمانه و سخنانى  بود  داشت،حكیم  بىنظیرى  تفسیر،مهارت  در  تنها  على(ع)نه  امام 
داشت.شیخ طوسى از جماعتى،و آنها از أبو مفضّل نقل كردهاند كه وى گفته است:عبید اللّه
بن حسین بن إبراهیم علوى از پدرش و وى از عبد العظیم حسنى،و او از امام جواد(ع)و ايشان
از پدرانش و آنان از امام سجاد(ع)و ايشان از پدرش امام حسین(ع)و او از پدرش امام على(ع)

نقل كرده است:
چهار چیز است كه خداوند آنها را در كتابش نازل كرد و مرا با آنها تصديق نمود.من گفتم انسان
در زير زبانش پنهان است و هنگامى كه سخن مىگويد شخصیت او آشكار مىشود.پس از
آن،خداوند اين آيه را نازل كرد: وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ 1؛و به آنها پى خواهى برد با آهنگ

سخنشان.
من گفتم: هركس دشمن آن است كه به آن جاهل است.خداوند اين آيه را نازل كرد: بَلْ كَذَّبُوا
بِمٰا لَمْ يُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمّٰا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ 2؛ بلكه دروغ دانستند چیزى را كه به آن احاطۀ علمى

نداشتند.و هنوز تأويل آن به آنها نرسیده بود.
گفتم قدر و قیمت هركس به اندازۀ احسان او است.خداوند دربارۀ

1) .محمّد،آيۀ 30.

2) .يونس،آيۀ 39.
72طالوت اين آيه را نازل كرد: إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰاهُ عَلَیْكُمْ وَ زٰادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ 1؛و

خداوند او را برگزيد و در دانش و جسم برترى داد.
گفتم قتل،موجب كاستى قتل مىشود،خداوند اين را نازل كرد:

وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَیٰاةٌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ 2 ؛و براى شما در قصاص، زندگانى است اى صاحبان
خرد ناب. 3

مقام تفسیرى امام على(ع)در قرآن
1) .بقره،آيۀ 247.
2) .بقره،آيۀ 179.

3) .الامالى،ص 494.

مقام تفسیرى امام على(ع)در قرآن

مقام تفسیرى امام على(ع)در قرآن
چنانكه گذشت،خداوند،خود پیامبرش را موظف كرده بود تا آيات قرآن را براى مردم تبیین و تشريح
پیامبر(ص)،نشان به  آن  ابلاغ  و  تلقى وحى  كنار رسالت  در  كند. 1واگذارى چنین رسالتى 
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مىدهد كه تفسیر وحى،جايگاه مهمى در رسالت و پیامبرى دارد.وقتى خداوند،موضوع تفسیر
قرآن را تا اين اندازه مهم دانسته و آن را بر عهدۀ پیامبر مىگذارد،خود مىتواند اهمیت آن را
بازگو كرده و رهنمودى به مخاطبان قرآن نیز باشد كه آبشخور اصلى آموزههاى وحى را در كجا
جستوجو كنند،و از كجا مىتوان حقايق ناب وحى را بدون دغدغه و احتمالات گوناگون گاه
، يادشده  آيات  يازيد.در  دست  الهى  كلام  واقعى  مراد  به  و  آورد  دست  بىحاصل،به 
پیامبر(ص)،وظیفهدار تبیین و تحلیل آيات الهى براى مخاطبان معرفى شده است و در آيات
ديگرى-طبق تفسیر پیامبر(ص)و اهل بیت-مفسّر قرآن،كسى و يا كسانى از اهل بیت پیامبر

معرفى شدهاند.
شیخ صدوق،خطبهاى را از پیامبر نقل كرده است كه در آن خطبه، پیامبر دربارۀ تفسیر كلام خدا

فرموده است:
انّ اللّه انزل علىّ القرآن،و هو الّذى من خالفه ضلّ،و من يبتغى علمه عند

1) .نحل،آيۀ 64.
73غیر علىّ هلك 1؛خداوند قرآن را بر من نازل كرد و هركس با آن مخالفت كند،گمراه است و

هركس دانش آن را از غیر على بجويد هلاك شده است.
علىّ بن بابويه قمى نیز آورده است كه ابو سعید خدرى از پیامبر پرسید:

بن برادرم سلیمان  داد:وصى  جواب  2كیست؟پیامبر  الْكِتٰابِ  مِنَ  عِلْمٌ  عِنْدَهُ  َذِي  لّ اَ از  مراد 
داود(ع)است،و نیز از مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰابِ 3كه در جاى ديگر قرآن آمده است،سؤال كرد،پیامبر
نقل شده است. 5در امام صادق(ع)نیز  از  4اين سخن  برادرم على است.»  داد:«او  جواب 
روايتى،امام صادق(ع)«الّذين اوتوا العلم را در آيۀ بل هو آيات بیّنات فى صدور الّذين اوتوا العلم»

6ائمه(ع)معرفى كرده است. 7

خداوند،در فرمانى صريح مردم را موظف كرده است كه اگر دربارۀ حقیقت نبوت ترديد دارند،آن را
از«اهل الذّكر»بپرسند.

و ما ارسلنا من قبلك الاّ رجالا نوحى الیهم فاسألوا اهل الذّكر ان كنتم لا تعلمون بالبیّنات و الزبر و
انزلنا الیك الذّكر... 8؛و ما نفرستاديم پیش از تو،مگر مردانى را كه به آنها وحى مىكرديم.پس از

آگاهان بپرسید اگر نمىدانید بینهها و زبورها را،و براى تو،ذكر نازل كرديم.
نبوت حقانیت  ثبات  ا صدد  در  كه  است  آمده  قرآن  در  ياتى  آ سیاق  يه،در  آ اين 
پیامبر(ص)است.بنابراين،مراد از ذكر،كتاب آسمانى است و مراد از «اهل الذّكر».بايد كسانى

باشند كه بتوانند ادله و شواهد كافى براى اثبات
1) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 138-137.

2) .نمل،آيۀ 40.
3) .رعد،آيۀ 43.

4) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 139؛بحار الانوار،ج 35،ص 425.
5) .نك:تفسیر قمى،ج 1،ص 368.

6) .عنكبوت،آيۀ 49.
7) .كافى ج 1،ص 214.
8) .نحل،آيات 43 و 44.

74امكان و حق بودن نبوت بشر را ارائه دهند.اينان در درجۀ نخست،كسانى جز پیروان كتابهاى
آسمانى نیستند كه در جزيرة العرب حضور داشتند و مىتوانستند مشركان منكر نبوت بشر را

قانع كنند كه نه تنها نبوت بشر امكان دارد،بلكه واقع هم شده است.
آيه اگر چه دربارۀ اهل كتاب جزيرة العرب است،اما همان گونه كه پارهاى از مفسران نیز به آن
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از جمله و  داراى كتاب آسمانى  تصريح كردهاند 1،مىتواند شامل همۀ كسانى بشود كه 
قرآنند؛به عبارتى،اولین مصداق«اهل الذّكر»پیروان كتابهاى آسمانىاند؛چه اينكه آنهايند كه
مىتوانند گواهى دهند كه نبوت بشر ممكن است و در گذشته نیز اتفاق افتاده است.در عین

حال آيه منحصر در آنها نیست و مىتواند مصاديق ديگرى هم داشته باشد.
اگر كسانى امكان و وقوع پیامبرى بشر را انكار كنند،اهل معرفت كه از حقیقت نبوت اطلاع
دارند،مىتوانند پاسخ آنها را بدهند و آنان را قانع سازند كه پیامبر شدن موجود زمینى به نام
انسان، امكانپذير است.اينان نیز با اين وصف،مصاديق اهل ذكر خواهند بود.در اين صورت،آيه به
مسئلۀ نبوت اختصاص نخواهد داشت و شامل هر مسئلۀ دينى ديگرى مىشود.و نیز، هر«اهل
ذكرى»را در برمىگیرد.به عبارتى،مورد نزول آيه،به همان مورد اختصاص ندارد و مفادى عام
دارد.بنابراين،اهل ذكر به تناسب مقام،همۀ كسانى خواهند بود كه توانايى فهم درست كلام

الهى را دارند.
از آنجايى كه مورد سؤال و ذكر،از اهمیت بالايى برخوردار است،اهل ذكر بايد كسى باشد كه به
حقايق قرآن احاطه داشته باشد.بر اساس توضیحهاى گفتهشده دربارۀ آيۀ فوق،پیامبر خود از
اهل ذكر است و با توجه به حديث ثقلین كه اهل بیت(ع)در آن،قرين قرآن شمرده شدهاند،و

1) .روح المعانى،ج 8،ص 218.
75در رأس آنها امیر مؤمنان است،اهل ذكرند. 1در چند روايت نقل شده از ائمه(ع)نیز-بر اساس

ذكر مصداق-اهل ذكر،ائمه(ع)معرفى شدهاند.قال:
«نحن اهل الذّكر» 2.

مقام تفسیرى على در نگاه پیامبر
1) .نك:المیزان،ج 12،ص 285.

2) .كافى،ج 1،ص 210 و 211؛تفسیر العیاشى،ج 2،ص 260؛مستدرك الوسائل،ج 17، ص 269 و
270؛بحار الانوار،ج 9،ص 125.

مقام تفسیرى على در نگاه پیامبر

مقام تفسیرى على در نگاه پیامبر
به مىيافت  در  پیامبر  كه  را  حقايقى  و  است  خدا  پیامبر  برجستۀ  على(ع)،شاگرد 

على(ع)مىآموخت.
انّ اللّه علّم رسوله الحلال و الحرام و التأويل،فعلّم رسول اللّه علمه كلّه علیّا 1؛خداوند حلال و

حرام و تأويل را به پیامبرش آموخت و او هم همۀ علمش را به على تعلیم داد.
شیخ كلینى روايتى را از امام صادق(ع)در همین رابطه،چنین نقل كرده است:

انّ اللّه علّم نبیّه التنزيل و التأويل فعلّمه رسول اللّه علیّا 2؛خداوند به پیامبرش تنزيل و تأويل را
آموخت و او هم آن را به على تعلیم داد.

امام على(ع)خود نیز،به اين حقیقت اذعان كرده و گفته است:
فما نزلت على رسول اللّه آية من القرآن الاّ اقرأنیها و املاها علىّ فكتبتها بخطّى و علّمنى
تأويلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها،و محكمها و متشابهها،و خاصّها و عامها،و دعا اللّه ان
يعطینى فهمها و حفظها،فما نسیت آية من كتاب اللّه و لا علما املاه علىّ و كتبته منذ دعا اللّه
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لى بما
1) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 147.

الشیعة،ج 18،ص 135؛تهذيب الاحكام،ج 8،ص 286؛تفسیر .كافى،ج 7،ص 442؛وسائل   (2
الانوار؛ج 26،ص 173. العیاشى،ج 1،ص 17؛بحار 

76دعا؛ 1آيهاى بر پیامبر نازل نشد مگر اينكه رسول خدا آن را بر من املا كرد و من با خط خود
نوشتم.به من تأويل و تفسیر،ناسخ و منسوخ،محكم و متشابه و عام و خاص را آموخت و آنگاه از
خداوند خواست تا فهم و حفظ آن را بر من عطا فرمايد.پس از دعاى پیامبر،نه آيهاى از قرآن را

فراموش كردم و نه علمى را كه بر من املا فرمود و نوشتم،از ياد بردم.
ابن عباس سخنى فراتر از اين را نقل مىكند.وى از پیامبر(ص)روايت كرده است كه:

انّ علیّا هو اخى...انّ اللّه انزل علىّ القرآن...و من ابتغى علمه عند غیر علىّ هلك. 2؛همانا
على برادر من است...خداوند قرآن را بر من نازل كرد...

و هركس كه دانش قرآن را در نزد غیر على بجويد،هلاك است.
انس بن مالك نقل كرده كه پیامبر خدا در سخنى روياروى به على فرمود:«يا على،انت تعلّم
را را مىآموزى؛آنچه  قرآن  تأويل  مردم  به  3؛اى على،تو  يعلمون  بما لا  القرآن  تأويل  الناس 

پرسید: پیامبر  نمىدانند.على(ع)از 
آيا بر اساس رسالت تو آن را ابلاغ خواهم كرد؟پیامبر جواب داد:«تخبر الناس بما يشكل علیهم
من تأويل القرآن 4؛تو مردم را آگاه مىسازى از تأويل قرآن؛آنچه را كه براى آنان مشكل است.

در روايتى ديگر سلمان فارسى از علم امام على از زبان پیامبر خبر داده
الدين،ج 1،ص 41؛ و 64؛اكمال  .كافى،ج 1،ص 64؛الخصال،ص 257؛كتاب سلیم،ص 63   (1
شواهد التنزيل،ج 1،ص 48؛وسائل الشیعة،ج 18،ص 153؛الصافى،ج 1،ص 19؛الاحتجاج،ج 1، ص

223 و 107.
2) .الامالى صدوق،ص 64؛بشارة المصطفى...،ص 16؛وسائل الشیعة،ج 18،ص 137 و 138؛

بحار الانوار ج 38،ص 94.
3) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 145.

4) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 145؛بصائر الدرجات،ص 195.
77و گفته است:در آخرين بیمارى كه پیامبر(ص)با آن درگذشت،نزد ايشان بودم.آن حضرت دربارۀ

على(ع)خطاب به فاطمه(س)گفت:
يا بنیّة،انّ لبعلك مناقب:ايمانه باللّه...لم يسبقه الى ذلك احد من امّتى و علمه بكتاب اللّه و
سنّتى و لیس احد من امّتى يعلم جمیع علمى غیر علىّ فانّ اللّه عزّ و جلّ علّمنى علما لا
يعلمه غیرى...و امرنى ربّى عزّ و جلّ ان اعلّمه ايّاه ففعلت 1؛دخترم،شوهرت فضايلى دارد:ايمان
او به خدا...، احدى از امت من در اين امر بر او پیشى نگرفته است،و دانش او به كتاب خدا و
سنت من؛هیچ فردى از امت من همۀ علم مرا نمىداند جز على.خداوند به من علمى آموخت
كه جز من كسى از آن آگاه نیست،و به من دستور داد تا آن را به على بیاموزم و چنین كردم.

پیامبر(ص)در كلامى ديگر از همراهى على با قرآن سخن گفته و اينكه آن دو هیچگاه از هم جدا
نخواهند شد:

انّ علیا مع القرآن و القرآن مع على لا يفترقان حتّى يردا علىّ الحوض 2؛ على با قرآن است و
قرآن با على است.اين دو از هم جدا نمىشوند تا اينكه در كوثر بر من وارد شوند.

پیامبر در اين كلام خود،از رابطۀ جداناپذير قرآن و على پرده بر مىدارد.اين ارتباط گسستناپذير
مىتواند به اين معنا باشد كه از يكسو على(ع)به ابعاد و وجوه و ظاهر و باطن آيات قرآن آگاهى
دارد.به عبارتى، حقیقت قرآن در نزد على است و كسانى كه مىخواهند به ابعاد تو در توى
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معارف و لايههاى آن پى ببرند،بايد در محضر على شاگردى كنند.نیز
1) .ارشاد القلوب،ج 2،ص 419؛بحار الانوار،ج 28،ص 52.

2) .المستدرك على الصحیحین،ج 3،ص 124؛الامالى طوسى،ج 2،ص 120؛بحار الانوار،ج 92، ص
.80

78مىتواند به اين معنا باشد كه هرجا على هست،حافظ و پاسدار قرآن است او از ظاهر و
حقیقت قرآن نگهبانى مىكند.شايد از همین رو باشد كه امام در كلامى فرموده است:

روزگارى براى تنزيل قرآن شمشیر مىزديم تا مگر مردمانى را كه در برابر آن ايستاده بودند قانع
سازيم و اجازه ندهیم آنان سد راه آن شوند و امروز پیكار مىكنیم تا گمراهى و كجى كه در

اسلام وارد شده و شبهه و تأويلى كه در آن راه يافته به درستى درآيد. 1
پیامبر خدا نیز دربارۀ تلاش على در راه قرآن گفته است:

و انّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله؛و هو علىّ بن ابى طالب 2؛از شما
كسانى هستند كه براى تأويل قرآن مىجنگند؛همان گونه كه من براى نزول آن جنگیدم؛و او

علىّ بن ابى طالب است.
همراهى قرآن با على و جداناپذيرى آن از وى،به معناى اين است كه قرآن پشتیبان على در راه
او مورد تمجید قرآن تأيید و شخصیت  رفتار على، مورد  و  او است.منش  و رسم و حقانیت 
مىباشد.قرآن از پايمرديها و جهادها و فضیلتهاى او سخن گفته است.حتى آياتى كه دربارۀ

عموم مؤمنان و راه و رسم آنان در قرآن آمده بر على نیز صادق است.
در كلام ديگرى پیامبر خدا،امیر مؤمنان را تنها كسى دانسته كه مىتواند قرآن را براى مردم

شرح و تفصیل دهد.روايت شده است كه پیامبر خطاب به مردم گفت:
معاشر الناس تدبّروا و افهموا آياته،و انظروا في محكماته و لا تتّبعوا متشابهه،فو اللّه لن يبیّن

لكم زواجره،و لا يوضح لكم عن تفسیره الاّ
1) .نهج البلاغه،خطبۀ 122.
2) .أسد الغابة،ج 4،ص 92.

79الّذى انا آخذ بیده 1؛اى مردم،بینديشید و آيات خدا را بفهمید و در محكمات آن عمیقا نظر
بیفكنید و از متشابهات آن پیروى مكنید.

پس به خدا سوگند،هرگز اخطارهاى آن براى شما روشن نمىشود و هیچ كسى تفسیر آن را
براى شما بیان نمىكند جز آنكه دستش را در دست گرفتهام.

همچنین،پیامبر خدا،از آيۀ شريفۀ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰابِ 2با تعبیر:
«ذاك اخى علىّ بن ابى طالب» 3؛آن را امیر مؤمنان معرفى كرده است.

نیز پیامبر فرمود:«على يعلّم النّاس بعدى من تأويل القرآن ما لا يعلمون 4؛ پس از من،على(ع)به
مردم تأويل مىآموزد،آنچه را كه نمىدانند».

در كلام ديگرى از آن حضرت نقل است كه:«يا على،انا صاحب التنزيل و انت صاحب التأويل. 5؛اى
على،من صاحب تنزيل هستم و تو صاحب تأويل».

زيد بن ثابت از پیامبر خدا نقل كرده است كه پیامبر فرمود:
إنّى تارك فیكم الثقلین:كتاب اللّه و علىّ بن ابى طالب و علىّ افضل لكم من كتاب اللّه؛لانّه
مترجم لكم عن كتاب اللّه 6؛من در میان شما دو چیز گرانبها به يادگار مىگذارم:كتاب خدا و
علىّ بن ابى طالب،و على براى شما افضل از كتاب خداست؛چرا كه او ترجمان كتاب خداست.
را به اختلاف در احاديث اختصاص داده و در بابى  شیخ كلینى در كتاب عقل و جهل كافى 
آن،حديث مفصلى را از سلیم بن قیس دربارۀ جايگاه على(ع)در نزد پیامبر(ص)نقل كرده است.بر

اساس اين نقل،از امام على(ع)
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1) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 143.
2) .رعد،آيۀ 43.

3) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 139؛بحار الانوار،ج 35،ص 425.
4) .شواهد التنزيل،ج 1،ص 39؛الاحتجاج،ج 1،ص 250.

5) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 139؛بحار الانوار،ج 39،ص 93.
6) .مائة منقبة،ص 161؛البرهان،ج 1،ص 14.

80 دربارۀ اختلاف در تفسیر قرآن و احاديث پیامبر سؤال شده كه اهل بیت(ع) با برخى از نظريات
مردم در تفسیر قرآن موافقند و آنها را صحیح مىدانند و برخى ديگر را مردود مىدانند.چنین
برخوردى بر چه اساسى است؟امام رو به سائل مىكند و در جواب مىگويد:حال كه پرسیدى

جوابش را بشنو.
انّ فى ايدى النّاس حقّا و باطلا و صدقا و كذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصّا و محكما و
متشابها و حفظا و وهما؛در نزد مردم حق و باطل،و راست و دروغ،و ناسخ و منسوخ،و محكم و

متشابه،و واقعیت و توهم وجود دارد.مردم آنها را تشخیص نمىدهند.
آنگاه در ادامه آورده است:مردم در حیات پیامبر به او دروغ بستند تا اينكه آن حضرت در میان آنان
برپاخاست و اعلام كرد:من كذب علىّ متعمّدا فلیتبوّأ مقعده من النار؛هر كسى بر من به عمد

دروغ ببندد،جايگاه خود را در آتش مهیا كند».
امام سپس در اين حديث،ناقلان حديث را به چهار گروه تقسیم مىكند و اوصاف هريك را بازگو

مىنمايد،و در ادامه از جايگاه ويژۀ خود در نزد رسول خدا پرده برداشته و مىفرمايد:
و قد كنت ادخل على رسول اللّه(ص)كلّ يوم دخلة و كلّ لیلة دخلة فیخلّینى فیما ادور معه حیث
دار.و قد علم اصحاب رسول اللّه انّه لم يصنع ذلك باحد من النّاس غیرى.فربّما كان فى بیتى

يأتینى رسول اللّه.
و كنت اذ دخلت علیه بعض منازله اخلانى و اقام عنّى نسائه فلا يبقى عنده غیرى و اذا اتانى
للخلوة معى فى منزلى لم تقم عنّى فاطمة و لا احد من بنىّ و كنت اذا سألته اجابنى و اذا
سكتّ عنه و فنیت مسائلى ابتدأنى.فما نزلت على رسول اللّه آية الاّ اقرأنیها و املاها علىّ
فكتبتها بخطّى و علّمنى تأويلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها و محكمها و متشابهها و

81خاصها و عامها و دعا اللّه ان يعطینى فهمها و حفظها فما نسیت آية من كتاب اللّه و لا علما
اللّه بما دعا... 1؛من همواره،در شب و روز،وارد بر پیامبر خدا املاها علىّ و كتبته منذ دعا 
مىشدم.با او تنها بودم؛ هرجا او مىرفت همراه مىشدم.اصحاب پیامبر هم مىدانستند كه
پیامبر جز با من با احدى چنین رفتارى نمىكند.چه بسا در خانهام بودم كه پیامبر به نزد من
مىآمد،و من هنگامى كه وارد بر برخى از خانههاى او مىشدم همسران خود را بیرون مىكرد
و تنها مرا با خود باقى مىگذاشت.هیچ كسى جز من نمىماند،و هنگامى كه به منزل من
مىآمد و با من خلوت مىكرد،همسرم فاطمه و فرزندانم را از اتاق بیرون نمىفرستاد.وقتى من
پايان به  سؤالاتم  و  مىشدم  ساكت  كه  وقتى  و  مىداد  را  جوابم  مىكردم  سؤال  او  از 
مىرسید،او آغاز مىكرد.هیچ آيهاى بر رسول خدا نازل نشد جز اينكه آن را بر من تلاوت مىكرد
و برايم ديكته مىنمود و من با خط خود آن را مىنوشتم.به من تأويل و تفسیر و ناسخ و منسوخ
و محكم و متشابه و خاص و عام آموخت و براى اينكه من بتوانم آنها را درك و حفظ كنم برايم دعا
كرد.هیچ آيهاى از كتاب خدا را فراموش نكردم و علمى را كه به من آموخت و نوشتم از ياد

نبردم،از آن زمانى كه برايم دعا كرد.
از سخن پیامبر دربارۀ دانش على(ع)و تصريح خود امام(ع)و قرائن و شواهد فراوان،به دست
مىآيد كه امام على(ع)،علوم خود،به ويژه تفسیر و تأويل آيات قرآن را از پیامبر(ص)فرا گرفته بود
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و بر اين حقیقت اصرار هم داشت و آن را بارها به مردم بازگو مىكرد.
1) .كافى،ج 1،ص 64-62.

82

دانش تفسیرى امام على(ع)در بیان خود او

دانش تفسیرى امام على(ع)در بیان خود او
82

دانش تفسیرى امام على(ع)در بیان خود او
بر اساس نقل مورخان،امیر مؤمنان(ع)بارها بر اين نكته تأكید كرده است كه از چگونگى نزول

وحى آگاه است و بر قرآن كريم احاطه دارد:
و اللّه ما نزلت آية الاّ و قد علمت فیما نزلت و اين نزلت...؛به خدا سوگند هیچ آيهاى نیست،مگر

اينكه مىدانم دربارۀ چه چیزى و در كجا و بر چه كسى نازل شده است 1.
امام در كلام ديگرى مىفرمايد:«پروردگارم به من قلبى انديشمند و زبانى گويا عطا كرده است»

2.نیز در كلامى خود را آگاه بر نزول زمان يكايك آيات معرفى مىكند.

ما نزلت آية الاّ و انا عالم متى نزلت و فیمن نزلت و لو سألتمونى عمّا بین اللوحین لحدثتكم؛
3هیچ آيهاى در قرآن نیست،مگر اينكه من داناى به آنم.مىدانم در چه زمانى،و دربارۀ چه كسى

نازل شده است.اگر از آنچه كه در بین دو لوح است از من بپرسید،به شما خواهم گفت.
چیزى در میان دو جلد قرآن وجود ندارد مگر اينكه من آن را مىدانم.

امام(ع)در سخن ديگرى،خود را عالم بر كل قرآن دانسته و گفته است:
اينكه من آن را انا اعلمه؛ 4چیزى در میان دو لوح نیست،مگر  اللوحین شىء الاّ و  «ما بین 

مىدانم».
با اين احاطه و آگاهى همهجانبه است كه امام(ع)بارها از مردم در خواست كرده است كه از
قرآن و معارف آن از او سؤال كنند.«و سلونى عن القرآن فإنّ القرآن بیان كلّ شىء...»و ادامه

داده كه پیامبر به وى علم تأويل
1) .تاريخ الخلفاء،ص 205؛طبقات الكبرى،ج 2،ص 420؛ينابیع المودة،ج 1،ص 214؛بحار الانوار، ج

40،ص 157 و 178.
2) .شواهد التنزيل،ج 1،ص 44 و 45.

3) .بحار الانوار،ج 89،ص 80؛الامالى طوسى،ص 173.
4) .تفسیر العیاشى،ج 1،ص 17.

83آموخته و آنگاه گفته است كه تا قیامت اين علم در نسل او باقى خواهد ماند.«ثمّ لا تزال فى
عقبنا الى يوم القیامة» 1.نیز در بیان مشابه ديگرى از مردم در خواست كرده است كه هر چه

مىخواهند از او بپرسند.
ما من شىء تطلبونه الاّ و هو فى القرآن،فمن اراد ذلك فلیسألنى عنه 2؛ هر چه بخواهید در

قرآن هست و هر كسى كه دانش آن را مىخواهد از من بپرسد.
چنین احاطه و تفسیردانى و گردش دانش تفسیر در میان اهل بیت است كه امام آنها را از قرآن
جداناپذير دانسته و گفته است:«و جعل القرآن معنا لا نفارقه و لا يفارقنا؛ 3و خداوند قرآن را با ما
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قرار داد و ما از قرآن جدا نمىشويم و قرآن نیز از ما جدا نخواهد شد».
على(ع)از كودكى در كنار پیامبر خدا بود و هر آنچه كه براى پیامبر رخ مىداد،از آن با خبر

با پیامبر خدا چنان بود كه گفته است: مىشد.نزديكى آن جناب 
و لقد علمتم موضعى من رسول اللّه بالقرابة القريبة و المنزلة الخصیصة، وضعنى في حجره و انا
ولد يضمّنى الى صدره و يكنفنى في فراشه و يمسّنى جسده و يشمّنى عرقه و كان يمضغ
الشّىء ثمّ يلقمنیه و ما وجد لي كذبة في قول و لا في فعل؛شما مىدانید مرا نزد رسول خدا
چه رتبهاى است،و خويشاونديم با او چه اندازه است. آنگاهكه خردسال بودم مرا در كنار خود
نهاد و بر سینۀ خود جا داد.مرا در بستر خود مىخوابانید؛تنم را به تنش مىمالید و بوى خوش

خود را به من
1) .تفسیر فرات الكوفى،ص 68 و 69.

2) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 135.
3) .كافى،ج 1،ص 191؛بحار الانوار،ج 23،ص 342؛ج 26،ص 250؛الاتقان فى علوم القرآن،ج 4، ص

233؛و وسائل الشیعة،ج 18،ص 132.با اندكى تفاوت.
84مىبويانید.گاه اتفاق مىافتاد چیزى كه خود مىجويد به من مىخوراند براى من نه در گفتار
دروغ مىيابید،و نه در كردار.هر سال در حرا خلوت اختیار مىكرد من او را مىديدم و جز من
كسى او را نمىديد.هنگامى كه جز رسول خدا و همسرش خديجه كسى ديگرى مسلمان
نشده بود و مسلمانى به خانهاش راه نیافته بود،من سومین آنان بودم.روشنى وحى و پیامبرى

را مىديدم و بوى نبوت را مىچشیدم.
و لقد سمعت رنّة الشّیطان حین نزل الوحى علیه-صلى اللّه علیه و آله- فقلت:يا رسول اللّه،ما
هذه الرنّة؟فقال:«هذا الشیطان قد ايس من عبادته انّك تسمع ما اسمع،و ترى ما ارى الاّ انّك
لست بنبىّ،و لكنّك لوزير و انّك لعلى خیر»؛ 1من هنگامى كه وحى بر او فرودآمد ،نالۀ شیطان را
شنیدم.گفتم:اى رسول خدا،اين نالۀ چیست؟گفت:اين شیطان است.از اينكه او را اطاعت نكنند
ناامید و نگران است.همانا تو مىشنوى آنچه را كه من مىشنوم و مىبینى آنچه را كه من

مىبینم، جز اينكه تو پیامبر نیستى.وزيرى و به راه خیر مىروى.
پیامبر در حق على كه«تو همانند من حقايق را مىشنوى و مىبینى.»جايگاه و اين كلام 
موقعیت او را در آگاهى از كلام خدا مىشناساند و نشان مىدهد كه او در اين باره همتا و هم
شأنى ندارد.از دوران كودكى تا پايان عمر پیامبر در كنار او بودن،و برخوردارى از علم عطاشده از

جانب خدا،از امام على(ع)شخصیتى يگانه پديد آورده بود.
سلیم بن قیس در كتابش،گفت و گويى را میان خود و امام آورده كه در آن،امام(ع)به سؤالهاى

او جواب داده و گفته است:
1) .نهج البلاغه،خطبۀ قاصعه(192).

اللّه(ص)آية من القرآن الاّ أقرأنیها و املاها علىّ فكتبتها بخطّى و 85فما نزلت على رسول 
علّمنى تأويلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها و محكمها و متشابهها و خاصّها و عامّها و دعا
اللّه ان يؤتینى فهمها و حفظها؛هیچ آيهاى بر رسول خدا نازل نشد،مگر اينكه آن حضرت آن را
براى من خواند و من با خط خود نوشتم و تأويل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و

خاص و عام آن را به من آموخت و دعا كرد خداوند فهم آن را به من عطا كند. 1
اين آموزهها،نشان مىدهد كه على(ع)در محضر پیامبر،درس آموخته، و آيات قرآن را به منظور
آموختن،در نزد آن حضرت تلاوت مىكرده است.«ما فى القرآن آية الاّ و قد قرأتها على رسول اللّه
و علّمنى معناها؛ 2هیچ آيهاى نبود،مگر اينكه بر پیامبر خواندم و او معناى آن را بر من آموخت».

در كتاب سلیم بن قیس هلالى كه سلیم آن را به خود نسبت داده،آمده كه وى از امام شنیده
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است:
ما نزلت آية على رسول اللّه(ص)الاّ و املاها علىّ فاكتبها بخطّى و علّمنى تأويلها و تفسیرها و
ناسخها و منسوخها و محكمها و متشابهها 3؛آيهاى بر پیامبر خدا نازل نشد مگر اينكه آن حضرت
آن را بر من املا كرد و من با خط خود آن را نوشتم.به من تأويل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و

محكم و متشابه آن را آموخت.
منابع تاريخى و حديثى به روشنى اين واقعیت را بازگو مىكنند كه على(ع)از محضر پیامبر قرآن
و تفسیر و حقايق آن را مىآموخته و ازاينرو به همۀ حقايق وحى آگاهى داشته است.نمونهاى

از آن را طبرى به اين
1) .كتاب سلیم بن قیس،ص 32 و 86؛الخصال،ص 257؛نور الثقلین،ج 1،ص 318.

2) .شواهد التنزيل،ج 1،ص 43.
3) .تفسیر العیاشى،ج 1،ص 26.

86شرح آورده است:عبد الله بن مسعود نقل كرده كه روزى با يكى از اصحاب دربارۀ يك سوره از
حل دارد.براى  آيه   36 يا  و   35 سوره  فلان  كه  بود  اين  دربارۀ  گرفت.بحث  در  قرآن،بحثى 
اختلاف،پیش پیامبر خدا رفتیم.ديدم كه على در حال نجواى با پیامبر است.به پیامبر گفتیم دربارۀ
و اين سخن سرخ شد  از  پیامبر  داريم.صورت  يك سوره،اختلاف  آيات  تعداد  و  قرآن  قرائت 
فرمود:«انّما هلك من كان قبلكم باختلافهم بینهم» 1. آنگاه رو به على كرد و آهسته چیزى به او
فرمود.سپس على،رو به ما كرد و گفت:«پیامبر دستور داد همان گونه كه آموختهايد قرائت

كنید.» 2
وى ماجراى مشابه ديگرى را از زيد بن ارقم نقل مىكند كه روزى در كنار پیامبر در مسجد
نشسته بوديم.مردى وارد شد و به او گفت:عبد الله بن مسعود قرائت قرآن را به گونهاى براى
ما مىآموزد.زيد به گونهاى و ابى بن كعب به نحوى ديگر؛به كدام قرائت پابند باشیم و قرآن را
بود ايستاده  پیامبر  نكرد.على(ع)كه در كنار  پیامبر ساكت شد و چیزى اظهار  تلاوت كنیم؟ 
گفت:«بايد هر كسى همان گونه كه آموخته است تلاوت نمايد.همه، خوب و زيبا است». 3
طبرسى هم از سعید بن مسیّب از امام على(ع)نقل كرده كه وى از پیامبر خدا دربارۀ ثواب
تلاوت قرآن پرسیده است.پیامبر در جواب آن حضرت يكايك سورههايى را كه بر آن حضرت نازل

شده به ترتیب براى او بر شمرده است. 4
تأكید و ابرام امام(ع)بر اين واقعیت نیز خود شاهد صادقى است كه وى

1) .به نقل از مسند احمد بن حنبل،ج 2،حديث 6815.
2) .جامع البیان،ج 1،ص 26.

3) .همان،ج 1،ص 26.
4) .مجمع البیان،ج 10،ص 613.

87بیش از همه بر معنا و حقايق آموزههاى وحیانى علم داشته است.از وى نقل است كه:در
كتاب خداى تعالى،هیچ آيهاى نیست مگر اينكه من آن را مىشناسم و به تفسیر آن آگاهم و
مىدانم در چه جايى نازل شده است:در كوه يا دشت و يا در چه وقتى از شب و روز. 1و حتى
اينكه چگونه نازل شده است. 2در جاى ديگرى گفته است:خواب بر چشمان و سرم نرفت مگر
اينكه آنچه را جبرئیل آورده است،دانستم،از حلال و حرام و امر و نهى و سنت و كتاب و يا اينكه

دربارۀ چه چیزى و يا چه كسى نازل شده است. 3
جلال الدين سیوطى در كتابش ماجرايى را دربارۀ امام(ع)و آگاهى او از شأن نزول قرآن آورده
است كه مشتى از خروار نقل شده دربارۀ تفسیردانى على است.وى،از امام على(ع)نقل كرده
است:تعدادى تاجر از پیامبر سؤال كردند كه ما به مسافرت مىرويم چگونه نماز بخوانیم؟ اين آيه
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نازل شد. وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاٰةِ 4؛هنگامى كه در
زمین سفر مىكنید،اشكالى ندارد كه نمازتان را قصر بخوانید.پس از آن،وحى قطع شد.يك سال
پس از آن،پیامبر در غزوهاى شركت كرد.وقت نماز ظهر فرا رسید.مشركان كه از ماجرا خبردار
شده بودند،وقتى چنین ديدند،به هم اعتراض كردند كه شرايط هجوم به پیامبر و ياران او،در وقت

نماز از پشت سر فراهم مىشود.
بنابراين،چرا به آنها حمله نكرديد؟گروه ديگر جواب دادند:هنوز نمازش تمام نشده و نمازى همانند
آن را دارد.وقتى نماز ديگرش را شروع كرد،در آن نماز اقدام مىكنیم.به دنبال اين ماجرا بود كه

آيات
الدقائق،ج 9،ص 397؛نور الرضا،ج 1،ص 205؛الاستیعاب،ج 3،ص 1107؛كنز  اخبار  .عیون   (1

القرآن،ج 1،ص 35. التنزيل،ج 1،ص 42؛الجامع لاحكام  الثقلین، ج 4،ص 16؛شواهد 
2) .بحار الانوار،ج 89،ص 87؛بصائر الدرجات،ص 159.

3) .شواهد التزيل،ج 1،ص 44.
4) .نساء،آيۀ 101.

88101 و 102 سورۀ نساء نازل گرديد. 1
نقل مىكند:وقتى قرآن چنین  بر  آگاهیش  از  امام  نظر  دربارۀ  را  نباته هم،روايتى  بن  اصبغ 
على(ع)وارد كوفه شد،تا چهل روز بر مردم كوفه در نماز صبح،سورۀ اعلى مىخواند.منافقان
گفتند:على،نمىتواند خوب قرآن قرائت كند.اگر مىتوانست،غیر از اين سوره،سورۀ ديگرى را نیز
از را  ناسخ  آنان!من  بر  داشت:واى  على(ع)رسید،اظهار  به  خبر  اين  مىكرد.وقتى  تلاوت 
معانىاش طريق  از  را  آن  حروف  و  كلمات  و  وصل  از  را  متشابه،فصل  از  را  منسوخ،محكم 
مىشناسم.به خدا سوگند!هیچ كلمهاى نیست كه بر پیامبر نازل شده باشد،مگر اينكه مىدانم
دربارۀ چه كسى و در چه روزى و در چه مكانى نازل شده است.واى بر آنان!آيا آيۀ إِنَّ هٰذٰا لَفِي
را آيات  اين  وَ مُوسىٰ 2را نخواندهاند؟به خدا سوگند میراث  إِبْرٰاهِیمَ  الْأُولىٰ صُحُفِ  الصُّحُفِ 
پیامبر(ص)به من واگذار كرد.پیامبر(ص)سند اينها را به ابراهیم و موسى رسانده است.واى بر
آنان!به خدا من كسى هستم كه آيۀ وَ تَعِیَهٰا أُذُنٌ وٰاعِیَةٌ 3درباره من نازل شد.هرگاه ما در نزد
پیامبر بوديم اگر وحى نازل مىشد او ما را از وحى با خبر مىكرد و من و هركس ديگرى كه
مىتوانست آن را،حفظ مىكرديم.از پیش پیامبر كه بیرون مىآمديم، مىپرسیدند:پیامبر ديروز

چه گفت؟ 4
آلوسى دربارۀ أُذُنٌ وٰاعِیَةٌ نوشته است:از شأن أُذُنٌ وٰاعِیَةٌ اين است كه آنچه لازم است حفظ
كند،با يادآورى و رواج دادن و انديشیدن در آن، آن را حفظ نمايد و آن را،با ترك كردن عمل به

آن،ضايع نسازد.در پى
1) .الدّر المنثور،ج 2،ص 656.

2) .الاعلى،آيۀ 18 و 19.
3) .الحاقة،آيۀ 12.

4) .تفسیر العیاشى،ج 1،ص 14؛بحار الانوار،ج 40،ص 137؛البرهان،ج 1،ص 35 و 36.
89نزول اين آيه بود كه پیامبر(ص) دربارۀ على(ع)دعا كرد و امام به دنبال آن فرمود:«تا كنون

چیزى نشنیدهام كه آن را فراموش كرده باشم و اصلا فراموشى برايم معنا ندارد». 1
سید ابن طاووس در بارۀ آيۀ يادشده،در سعد السعود نوشته است:اينكه تأويل وَ تَعِیَهٰا أُذُنٌ وٰاعِیَةٌ

امام على(ع)است،بیش از سى طريق از اهل سنت نقل شده است. 2
روايت شده است كه امام(ع)،نه تنها بر قرآن احاطه داشت،بلكه بر تورات و انجیل نیز محیط

بود.در اين باره گفته است:
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اللّه لو ثنیت لى الوسادة فجلست علیها لا فتیت اهل التوراة بتوراتهم و اهل الانجیل اما و 
بانجیلهم؛ 3به خدا سوگند اگر بالشى برايم گذاشته شود و من بر آن بنشینم،براى اهل تورات

بر اساس تورات و براى اهل انجیل بر اساس آن نظر مىدهم.
علم فراگیر و گستردۀ على(ع)به معارف كتابهاى آسمانى،از او شخصیتى ممتاز و برجسته
ساخت.گستردگى دانش امام،به ويژه تفسیردانى او،به حدى است كه بر اساس روايت ابن
حمزه،امام گفته است:«اگر بخواهم مىتوانم،سورۀ فاتحه را به سنگینى هفتاد بار شتر تفسیر

بكنم». 4
امام در بیانى راسخان علم را معرفى كرده و گفته كه آنان جز خاندان وحى كسان ديگرى

نیستند.
اين الّذين زعموا انّهم راسخون في العلم دوننا،كذبا و بغیا علینا.ان رفعنا

1) .روح المعانى ج 16،ص 73.
2) .سعد السعود،ص 217 و 218.

و  88 89،ص  ج  و   187 40،ص  الانوار،ج  133؛بحار  الدرجات،ص  305؛بصائر  .التوحید،ص   (3
.13 2،ص  على(ع)،ج  الامام  104؛مسند 

4) .الاتقان في علوم القرآن،ج 2،ص 230.مشابه همین كلام از آن حضرت دربارۀ الف فاتحة
الكتاب نقل شده است.نك:بحار الانوار،ج 89،ص 104.

90اللّه و وضعهم و اعطانا و حرمهم و ادخلنا و اخرجهم.بنا يستعطى الهدى، و يستجلى العمى؛
1كجايند آنان كه به جز ما مدعى رسوخ در علمند؟آنان اين ادعا را به دروغ و تجاوز بر ما،مطرح

كردند.
خدا ما را برترى داد و آنان را پست كرد.به ما عطا نمود و آنان را محروم ساخت.ما را در حريم

خود وارد كرد و آنها را بیرون نمود.
به وسیلۀ ما درخواست هدايت مىشود و از منبع وجود ما نابینايان خواستار روشنايىاند.

امام در يك كلامى،سوگند جلاله ياد كرده است كه تبلیغ رسالت را آموزش داده شده و اينكه
خاندان پیامبر درهاى حكمت هستند.

تاللّه لقد علّمت تبلیغ الرسالات،و اتمام العدات و تمام الكلمات،و عندنا اهل البیت ابواب الحكم و
ضیاء الامر 2؛به خدا سوگند تبلیغ رسالتهاى الهى و به انجام رسیدن وعدهها و معانى آيات

خدا،به من آموخته شد.ما اهل بیت ابواب علم و معرفتیم و نور امور.
ابن ابى الحديد در شرح اين سخنان امام نوشته است:على سوگند ياد كرده كه چگونگى ابلاغ
تكالیف را مىداند و يا به او آموزش داده شده است، و نیز به او تعلیم شده كه چگونه در میان
مردم داورى نمايد.همچنین وعدههايى را كه پیامبر خدا به مردم داده است مىداند؛اعم از
وعدههاى شخصى كه مثلا فلان چیز را به تو خواهم داد و به وعدههايى از تعالیم آسمانى كه
فلان اتفاق رخ خواهد داد.او تمام كلمات الهى را مىداند، يعنى بر تأويل آنها آشناست. آنگاه وى
از بیان اين نكات در ادامه مىافزايد:در پیش ما اهل بیت،امور در ادامه آورده كه على،پس 

شرعى و عقلى و عقايد است.ابن ابى الحديد، دربارۀ اين اظهارات امیر مؤمنان چنین
1) .نهج البلاغه،خطبۀ 144.

2) .همان،خطبۀ 120.
91ارزشداورى كرده است:اين مقام بزرگى است كه احدى جرئت بیان آن را ندارد.وى،اين ادعا را
بسیار بزرگ مىبیند و مىنويسد:اين سخنان آن چنان بزرگ و با عظمت است كه اگر كسى به

خود چنین جرئتى بدهد و چنان ادعاهايى بنمايد،مردم او را تكذيب مىكنند. 1
محمد بن حسن صفّار از امام صادق(ع)همین مضامین را با عبارتهاى ديگرى نقل كرده است.در
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اين روايت به نقل از امیر مؤمنان(ع)آمده است:
لقد اعطیت السبع؛لم يسبقنى الیها احد علّمت الاسماء و الحكومة بین العباد و تفسیر الكتاب و
قسمة الحق من المغانم بین بنى آدم.فما شذ عنّى من العلم شىء الاّ و قد علّمنیه المبارك و
لقد اعطیت حرفا يفتح الف حرف... 2؛به من هفت چیز داده شد كه احدى پیش از من بر آن
پیشى نگرفت:علم اسما،داورى در میان مردم،تفسیر قرآن و تقسیم غنايم در میان فرزندان
آدم.چیزى از دانش من كم نشد جز اينكه آن مبارك،آن را بر من آموخت.به من كلامى داده شد

كه هزار كلام از آن گشوده مىشود.
به خاطر اين دانش انبوه امام بود كه وى در فاصلۀ بسیار كوتاه پس از رحلت رسول خدا،قرآن را

همراه با تأويل و شأن نزولهاى آن تدوين و نگارش نمود. 3
آرى،چنین بود كه از مردم مىخواست تا هر آنچه را كه مىخواهند از او بپرسند و اينكه تأويل

قرآن را كسى جز راسخان در علم نمىدانند.
مىفرمود:راسخان در علم،منحصر در يك فرد نیستند و رسول خدا،از

1) .شرح نهج البلاغه،ج 6،ص 289.
2) .بصائر الدرجات،ص 200،ح 2.

3) .تاريخ يعقوبى،ج 2،ص 135؛شواهد التنزيل،ج 1،ص 36 تا 38؛التسهیل لعلوم التنزيل،ج 1،ص
4؛ الاتقان فى علوم القرآن،ج 1،ص 204 و 248؛تاريخ مدينة دمشق،ج 42،ص 399.

92جملۀ آنهاست.خداوند،علم تأويل را به او آموخت و او نیز به من ياد داد.
راسخان در علم پس از رسول خدا از نسل او تا قیامت خواهند بود. 1در روايتى،ابن كوّاء از
امام(ع)مىپرسد كه آن دسته از آياتى را كه تو نبودى و بر پیامبر(ص)نازل مىشد چگونه ياد
گرفتى؟ايشان جواب داد:آرى، پیامبر(ص)آنها را به خاطر مىسپرد و وقتى كه من خدمت ايشان
مىرسیدم مىفرمود:اى على،خداوند،چنین و چنان نازل كرد و آنگاه آنها را براى من تلاوت

مىكرد و مىفرمود:تأويل اينها هم چنین است. 2
امام(ع)بارها و بارها از مردم درخواست كرد تا مسائل خود را از آن حضرت بپرسند و به آنها اعلام
نمود كه:«لا تجدون احدا اعلم بما بین اللوحین منّى؛فسلونى؛ 3احدى را داناتر از من به قرآن
و الانبیاء  وارث  فانّى  الغیوب  اسرار  عن  كنید».«سلونى  من سؤال  يافت؛پس،از  نخواهید 
الهى فرستادگان  و  پیامبران  وارث  من  بپرسید؛همانا  من  از  غیبها  رازهاى  4؛از  المرسلین 

هستم».
وراثتى كه امام از آن سخن مىگويد چنان در جان او رسوخ كرده بود كه مظهر كلام خدا شده
بود. ازاينروى طبق نقل قندوزى،امام على(ع)،خود را قرآن ناطق معرفى مىكرد.«انا القرآن

الناطق». 5

تفسیردانى على در نگاه اهل بیت
1) .كنز الدقائق،ج 12،ص 50؛نور الثقلین،ج 4،ص 139؛نهج السعادة،ج 2،ص 313،كلام 243.

2) .نهج السعادة،ج 2،ص 676،كلام 354.
3) .نهج السعادة،ج 2،ص 681،كلام 357؛ص 622،كلام 336.

4) .ينابیع المودة،ج 2،ص 213.
5) .همان،ص 214.
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تفسیردانى على در نگاه اهل بیت

تفسیردانى على در نگاه اهل بیت
تفسیردانى امام على(ع)آن چنان شهره بود كه علاوه بر پیامبر خدا،اهل بیت رسول خدا نیز از
آن سخن گفتهاند.امام صادق(ع)على را از راسخان در علم برشمرده كه خدا از آگاهى آنان بر

تأويل قرآن خبر داده است.
93«الرّاسخون فى العلم،امیر المؤمنین و الائمّة من ولده 1؛امیر مؤمنان و فرزندان امام پس از

وى،راسخان در علمند».
راسخان در علم كسانى هستند كه نه تنها بر تنزيل قرآن،بلكه بر تأويل آيات الهى نیز آگاهى
دارند.در قرآن آنجا كه،از متشابهات قرآن سخن به میان آمده،دانش آن را به خدا،و بنا بر احتمالى
به راسخان در علم اختصاص داده است. 2رسوخ به معناى ثبات شديد است و راسخان در علم
در آيۀ يادشده،در برابر كسانى قرار دارد كه در دلهايشان گمراهى وجود دارد.از اين آيه استفاده
مىشود كه راسخان در علم از چنان ثبات و استوارى عقیده برخوردار هستند كه هیچ ترديدى
در انديشۀ آنها راه پیدا نمىكند.و باورشان آن چنان تزلزلناپذير است كه هیچ باد و توفان شك و

ترديدى در قلب استوارشان اثر نمىگذارد.
امام صادق(ع)دربارۀ تفسیردانى امام على(ع)گفته است:

كان على صاحب حرام و حلال و علم بالقرآن و نحن على منهاجه 3؛على، به قرآن و حلال و
حرام خدا،عالم است و ما نیز بر روش اويیم.

در سخن ديگرى از امام صادق(ع)آمده است:خداوند از طريق وحى دانش همۀ پیامبران پیشین
را به پیامبر اكرم عطا كرد و آن دسته از دانشهايى كه آنها نمىدانستند نیز به آن حضرت آموخت
و پیامبر نیز،علوم خود را به امیر مؤمنان آموخت.در ادامۀ اين سخن،امام صادق(ع)،اين پرسش را
مطرح مىكند كه با اين وصف،آيا على(ع)داناتر است يا برخى از انبیا؟و آنگاه اين آيه را تلاوت

كرد: اَلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتٰابِ 4سپس انگشتان
1) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 132؛نور الثقلین،ج 1،ص 327.

2) .نك:آل عمران،آيۀ 7.
3) .تفسیر العیاشى،ج 1،ص 15؛بحار الانوار،ج 89،ص 95؛البرهان،ج 1،ص 15 تا 17.

4) .نمل،آيۀ 40.
94خود را باز كرد و بر روى سینهاش گذاشت و فرمود:«به خدا دانش قرآن در نزد ماست».
برخیا بن  را وصى سلیمان(آصف  الْكِتٰابِ  مِنَ  عِلْمٌ  عِنْدَهُ  لَّذِي  اَ روايات،آيۀ  نیز  و  آيه  1سیاق 

2)مىدانند. 3پیامبر،بر اساس حديث روايت شده،اين آيه را بر وصى سلیمان و آيۀ وَ مَنْ عِنْدَهُ
عِلْمُ الْكِتٰابِ 4را كه مشابه همین آيه با اندكى تفاوت است،بر امیر مؤمنان تطبیق كرده است. 5
كلینى در كتاب خود،گفت و گوى مردى را با امام صادق(ع)در مسجد الحرام آورده كه در آن،از
ضرورت وجود هشداردهنده براى هر امتى سخن به میان آمده است.«و ان من امّة الاّ خلا فیها
نذير» 6.امام در آن گفتار، هشداردهنده را بهمنزلۀ يك اصل بیان كرده و براساس آن،گفته است:
پس از پیامبر خاتم هم،بايد هشداردهندهاى وجود داشته باشد،و اگر پیامبر،براى ايفاى چنین
از امتش را تباه كرده است.آن مرد به امام آيندۀ  نقشى كسى را برگزيده نباشد،نسلهاى 
مىگويد:آيا قرآن براى هشداردهندگى كافى نیست؟امام در جواب مىفرمايد:در صورت وجود

مفسر قرآن،همین كتاب كفايت مىكند.او مىپرسد:
آيا پیامبر خدا آن را تفسیر نكرده است؟امام مىفرمايد:چرا،براى يك نفر تفسیر كرده و شأن او را

#footnote1
#footnote2
#footnote3
#footnote4
#footnote5
#footnote7
#footnote6
#footnote9
#footnote8
#footnote10


امام علی علیه السلام و قرآن     صفحه:  55
هم براى امتش معرفى كرده است،و او،همانا علىّ بن ابى طالب(ع)است. 7

1) .بحار الانوار،ج 40،ص 211؛نور الثقلین،ج 4،ص 92؛كافى،ج 1،ص 257.
2) .آصف پسر برخیا،نام وزير يا دبیر سلیمان نبى و يا دانشمندى از بنى اسرائیل است و گويند

اين همان كسى است كه علمى از كتاب داشت و در قرآن ذكر آن رفته است.
3) .نك:بحار الانوار،ج 12،ص 122؛وسائل الشیعة،ج 18،ص 139.

4) .رعد،آيۀ 43.
5) .بحار الانوار،ج 35،ص 429.

6) .فاطر،آيۀ 24.
7) .كافى،ج 1،ص 242-250؛وسائل الشیعة،ج 18،ص 131.

95منصور بن حازم بر اساس روايت كلینى در گفت و گويى با امام صادق (ع)با بیان مقدمهاى
دربارۀ چگونگى حجت بودن قرآن،امام على را به عنوان قیم قرآن كه سخنش حق است،معرفى
مىكند و امام صادق(ع)هم گفتۀ او را تأيید مىكند.منصور بن حازم مىگويد به امام صادق
بود؟آنان جواب مردم  بر  پیامبر،حجّت خدا  نمىدانید  گفتم:آيا  مردم  به  كه من  كردم  عرض 
خدا پیامبر،حجت  از  بعد  است.گفتم:پس  مردم  بر  خدا  حجت  دادند:آرى،مىدانیم؛پیامبر 
كیست؟آنها جواب دادند:قرآن.من هم در قرآن نظر انداختم و ديدم كه هر نحلهاى(مرجئه،قدريه و
حتى زنديقها)از قرآن استفاده مىكنند و با آن بر ضد يكديگر محاجه مىكنند.فهمیدم كه حجّت
بودن قرآن به وسیلۀ قیّم آن است.هر چه او دربارۀ آن بگويد، حق و صواب است،و در ادامه
افزودم:گواهى مىدهم كه على قیّم قرآن و اطاعتش واجب است.او حجت خدا بر مردم پس از
رسول خداست.او هر چه از قرآن بگويد حق است.در پى اين سخنان،امام به من گفت:«خدا تو

را رحمت كند.» 1
امام صادق(ع)در روايت ديگرى نیز امام على را شاگرد پیامبر معرفى مىكند پیامبر،هر چه از

تنزيل و تأويل قرآن آموخته بود،به على هم تعلیم داد:
انّ اللّه علّم نبیّه التنزيل و التأويل فعلّمه رسول اللّه علیّا 2؛خداوند تنزيل و تأويل را بر پیامبرش

آموخت. آنگاه پیامبر آن را به على تعلیم داد.
كرده معرفى  قرآن  سخنگوى  مأمون،على(ع)را  به  نامهاى  رضا(ع)،طى  روايتى،امام  در 

امام از  نامهاى  طى  مأمون  كه  است  چنین  است.ماجرا 
1) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 130-129.

2) .تفسیر العیاشى،ج 1،ص 17.
96رضا(ع)دربارۀ اسلام ناب پرسیده و امام(ع)در جواب او نوشته است:

اسلام،گواهى به وحدانیت خدا...و تصديق كتاب او است.كتاب خدا از آغاز تا پايان،سراسر حق
است.به محكم و متشابه و عام و خاص و وعده و وعید و ناسخ و منسوخ و قصص و اخبار آن
از پس  قرآن  سخنگوى  و  مؤمنان  بر  خدا  حجت  و  پیامبر  از  پس  داريم.راهنماى  ايمان 
پیامبر(ص)،برادر،خلیفه،وصى،و دوست او،على(ع) است؛كسى كه براى پیامبر،بهمنزلۀ هارون
العالم القرآن و  الناطق عن  الدلیل بعده و الحجّة على المؤمنین و  براى موسى است.و أنّ 

الّذى كان بمنزلة هارون من موسى 1. باحكامه اخوه و خلیفته و وصیه و ولیه و 
اين سخنان،كه از سوى امامان معصوم اظهار شده،على(ع)راسخ در علم،عالم به قرآن،مفسر و
قیم آن،و دانش آموختۀ تفسیر از پیامبر خدا و سخنگوى قرآن معرفى شده است.و كسانى اين
سخنان را گفتهاند كه خود از علمى خدا داده برخوردارند و بر حقايق قرآن آگاهى كامل دارند.و از
چنان جايگاهى برخوردارند كه ترديدى در اين واقعیت باقى نمىگذارند كه على(ع)،مفسرى

بزرگ و بلكه پیشواى مفسران است.
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و صحابه  نگاه  در  على  تفسیرى  دانش 
قرآنپژوهان

1) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 140؛عیون اخبار الرضا،ج 2،ص 121؛بحار الانوار،ج 65،ص 261.
عبارت اين حديث در وسائل اندكى با بقیّه تفاوت دارد.

دانش تفسیرى على در نگاه صحابه و قرآنپژوهان

و صحابه  نگاه  در  على  تفسیرى  دانش 
قرآنپژوهان

صحابه،تابعان،دانشمندان و انديشمندان اسلامى هم هريك به فراخور،و با توجه به واقعیت
تاريخى دربارۀ دانش امام على،او را شخصیتى تفسیردان و بلكه آگاهترين شخص به تفسیر
كتاب خدا و وحى مىشناسند و اين،در صورتى است كه على،مورد بىمهرى فراوان حاكمان

پس از خود بود.آنان،به ويژه حاكمان بنى امیه،هموار تلاش كردند تا فضايل و علوم
97على(ع)و خاندان او،بازگو نشود و نسلهاى بعدى على را به درستى نشناسند و حقايق
مربوط به او مكتوم و سر به مهر بماند.به رغم آن تلاش گسترده،و آزار و اذيت كسانى كه به بیان
فضايل على و خاندان پیامبر مىپرداختند،سخنانى از صحابه و شخصیتهاى اسلامى دربارۀ

فضايل على(ع)و دانش وى،در منابع به جا مانده و به نسلهاى بعد منتقل شده است.
اين حقیقت كه على(ع)داناترين مردم روزگار به تفسیر قرآن بوده، گزارشگران و تاريخنگاران را

دربارۀ تفسیر و مفسران به اعتراف واداشته است.
اعتراف آنان به شخصیت تفسیرى امام على،اذعان به واقعیتى انكارناپذير است كه در اين

نوشته،تنها بخش اندكى از آن اظهارات بازگو مىشود.
از عبد الله بن مسعود،صحابى نامدار پیامبر(ص)و صاحب مصحف، نقل است كه وى قرآن را نازل
ابى بن  انّ علىّ  گفته است:«و  و  باطن مىدانسته  و  داراى ظاهر  و  با هفت حرف  شده 
طالب،عنده علم الظاهر و الباطن 1؛ همانا در نزد علىّ بن ابى طالب دانش ظاهر و باطن قرآن

هست».
ابو عمر زاهد هم،از قول ابن مسعود نقل كرده است:اگر كسى را داناتر از خودم در كتاب خدا

مىديدم،به سرعت شترم را به سوى او مىتاختم.
مردى از حاضران به او گفت:آيا على را ديدهاى؟ابن مسعود اظهار داشت:

آرى او را ديدهام و از او هم مطالبى را گرفتهام و نظرياتم را بر او عرضه كردهام.او بهترين مردم
است و داناترين آنها پس از رسول الله(ص).وى آنگاه سخن خود دربارۀ امام على را با اين جمله

ادامه داد:«لقد رأيته ثبج بحر يسیل سیلا؛ 2او را ديدم همانند امواج وسط دريا موج مىزد».
1) .بحار الانوار،ج 40،ص 156 و ج 89،ص 92،المناقب،ج 2،ص 43؛الاتقان فى علوم القرآن،ج 4،

ص 233؛تاريخ مدينة دمشق،ج 42،ص 400؛حلیة الاولیاء،ج 1،ص 65.
2) .بحار الانوار،ج 89،ص 105.

98حاكم حسكانى در روايتهاى جداگانهاى از عطاء و عمیر بن عبد اللّه آورده است كه عامر
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قرآن به  مردم  آگاهترين  را  على  رباح،  ابى  بن  عطاء  و  عمر  بن  الله  شعبى،عايشه،عبد 
مىدانستند. 1و عمر،عبد الله بن مسعود و عبد الرحمن سلمى امام را سر آمد قاريان قرآن

مىشناختند. 2
بارز اين واقعیت را ابن عباس نقل كرده است كه شبى، علىّ بن ابى طالب به من نمونۀ 
گفت:پس از نماز عشا در جبّان به نزد من بیا.من نمازم را خواندم و نزد او رفتم.شبى مهتابى
بود.به من فرمود،تفسیر الف «الحمد»چیست؟چیزى نداشتم كه جواب بدهم.لحظاتى دربارۀ آن
سخن گفت.از حا و میم و دال حمد پرسید.چیزى نمىدانستم.همه را توضیح داد تا فجر طلوع
كرد و به من گفت:ابن عباس،برخیز و به منزلت برو و واجبت را ادا كن.سپس ابن عباس در ادامه
مىگويد:بلند شدم در حالى كه همه چیز آموخته بودم.فكر كردم و ديدم دانستههايم از قرآن

نسبت به على، همانند بركهاى در برابر درياست. 3
ابن عباس،به ترجمان القرآن و حبر الامّة شهرت يافته است.راشد عبد المنعم رجال،دربارۀ وى
مىنويسد:صحابه،در تفسیر قرآن،رتبۀ يكسانى ندارند.از میان آنان،عبد اللّه بن عباس،چهرهاى

بارز است.
پیامبر(ص)دربارۀ وى دعا كرده است:«اللهمّ علّمه الحكمة» 4و ابن مسعود در شأن او از قول

پیامبر آورده است:«نعم ترجمان القرآن عبد اللّه بن عباس» 5.
1) .شواهد التنزيل،ج 1،ص 39 و 50-47.

2) .همان،ص 34،نیز تاريخ مدينة دمشق،ج 42،ص 401.
3) .بحار الانوار،ج 89،ص 104 و 105؛مسند الامام على(ع)،ج 2،ص 13.

4) .صحیح بخارى،ج 5،ص 94؛تهذيب ترمذى،ج 3،ص 544 و ج 4،ص 359؛سنن ابن ماجه،ج 1،
ص 58،ح 166؛صحیفة علىّ بن ابى طلحة عن ابن عباس في تفسیر القرآن،ص 39 و 40.

5) .مناهل العرفان،ج 2،ص 18.
99سیوطى،از مجاهد آورده كه ابن عباس به جهت كثرت دانشش،درياست.

كتابى از اقوال و آثار تفسیرى ابن عباس،با عنوان تنوير المقباس عن تفسیر ابن عباس 1گردآورى
و به چاپ رسیده است. 2

ابن عباس،متولد سال هفتم بعثت و متوفاى سال 68 هجرى است.با توجه به اينكه او تنها
سیزده بهار از عمرش را با پیامبر گذرانده و در دوران نزول قرآن،كودك و نوجوان بوده،استفادۀ وى
از محضر پیامبر چندان ممكن نبوده است؛ 3هر چند از او به عنوان برجستهترين صحابى تفسیر
دان ياد شده است. 4با توجه به موقعیّت او در بین صحابه،خود وى تصريح كرده است كه،هر چه
از تفسیر مىداند از علىّ بن ابى طالب است.«و ما أخذت من تفسیر القرآن،فعن علىّ بن ابى
طالب» 5.ابن عباس نسبت علم خود را به امام على(ع)،نسبت قطره در برابر دريا مىدانسته
است. 6زركشى هم بر همین اساس گفته است كه اندوختههاى تفسیرى ابن عباس از علىّ

بن ابى طالب است. 7
بوده و محرز  او چنان مسلم  بر  برترىاش  و  امام على  تفسیر  ابن عباس،دانش  براى خود 
كه،هنگامى كه شخصى به ابن عباس گفت:اگر على بیش از تو مىدانست من سؤالم را از او

مىپرسیدم و نه از تو،ابن عباس
1) .الإتقان،ج 4،ص 235.

2) . گردآورنده:ابو طاهر محمد بن يعقوب فیروزآبادى صاحب قاموس المحیط.
3) .نك:صبحى صالح:مباحث في علوم القرآن،ص 290.

4) .نك:مناهل العرفان ج 2،ص 19.
5) .الجامع لاحكام القرآن ج 1،ص 35؛المحرر الوجیز،ج 1،ص 18؛مناهل العرفان،ج 2،ص 21؛
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التفسیر و المفسرون،ج 1،ص 90،نیز نك:بحار الانوار،ج 89،ص 52 و 77 و 92 و 105 و التسهیل،ج
1،ص 9 و 10.

6) .بحار الانوار،ج 89،ص 105 و 106،به نقل از سعد السعود ابن طاووس.
7) .البرهان في علوم القرآن،ج 2،ص 293.

100به شدت خشمگین شد و با تندى به وى چنین گفت:
فوق من  اللّه  علّمه  اللّه  رسول  و  اللّه  رسول  من  علمه  كان  و  علّمنى  امّك.على  ثكلتك 
عرشه؛فعلم النّبى من علم اللّه و علم علىّ من علم النبى. 1؛ مادرت به عزايت بنشیند.على
به من آموخته است.علم على از رسول خدا سرچشمه گرفته بود و رسول الله را،خدا از عرش
خود تعلیم داده بود.پس سرچشمۀ علم رسول الله،علم خداست و علم على از علم پیامبر

سرچشمه گرفته است.
را بر شصت نوع سید حسن صدر،امام على(ع)را نخستین كسى دانسته كه معارف قرآن 

تقسیم كرد. 2
زركشى در شمارش صحابۀ تفسیردان،امام على(ع)را در صدر آنان مىداند:«و صدور المفسّرين

من الصحابة:على» 3.
قرطبى از ابن عطیه آورده كه«فامّا صدر المفسرين و المؤيد فیهم،فعلى بن ابى طالب رضى اللّه

عنه 4؛اما سرآمد مفسران و مورد تأيید در میان آنان علىّ بن ابى طالب است».
جزرى دمشقى نیز امام على(ع)را در تفسیر قرآن برتر مىداند.وى،در كتاب خود بابى را به اين
اختصاص داده و چنین عنوان كرده است:«انّه لم يستوعب علم القرآن غیر على؛كسى جز على

احاطۀ بر دانش قرآن ندارد». 5
ابن ابى الحديد،شارح معتزلى مذهب نهج البلاغه،امام على(ع)را مرجع علم تفسیر دانسته و
مىنويسد:«علم تفسیر از على(ع)نشئت گرفت و از او شاخ و برگ پیدا كرد.وى سپس در ادامه

افزوده است:صحت اين ادعا را با
1) .بحار الانوار،ج 32،ص 349؛الامالى طوسى،ص 11،مجلس اول.

2) .تأسیس الشیعة،ص 318 و 333 و 334.
3) .البرهان في علوم القرآن،ج 2،ص 293.

4) .الجامع لاحكام القرآن،ج 1،ص 34.
5) .اسمى المناقب في تهذيب اسنى المطالب،ص 82.

101مراجعه به كتابهاى تفسیرى مىتوان به دست آورد». 1
علامۀ مجلسى از ابو حامد غزالى(450-505 ق)دربارۀ علم لدنّى،در وصف امام على(ع)،روايتى
را نقل كرده كه امام(ع)فرمود:«رسول خدا زبانش را در دهان من گذاشت و در قلب من هزار در
علم گشوده شد كه هر درى را هزار در است».نیز فرمود:«اگر برايم بالشى بگذارند و بر آن
بنشینم براى اهل تورات از تورات و براى اهل انجیل از انجیل و براى اهل قرآن با قرآن قضاوت
مىكنم». 2 آنگاه غزالى افزوده كه رسیدن به چنین مقامى،با علم تنها ممكن نیست؛بلكه

انسان با قوۀ علم لدنّى مىتواند به آن دست يابد. 3
پیامبر امام على(ع)مىنويسد:پیوند محكم على(ع)با  العرفان،دربارۀ  مناهل  زرقانى،مؤلف 
خدا،تأثیر زيادى در نورانیّت جانش داشت او سعۀ وجودى پیدا كرد و علم فراوانى به دست
آورد.آرى،خداوند به او فطرتى ناب و هوشمنديى بىنظیر و عقلى توانا عطا كرده است؛در حدى
كه در حل مشكلات ضرب المثل بود.«قضیة و لا ابا حسن لها». 4وى، آنگاه صحابیانى را كه
تفسیردان بودند برمىشمرد و از میان آنها على(ع)را به عنوان خلیفهاى كه بیشترين آراى
به نسبت  را  امام على  تفسیرى  نظريات  كثرت  دلیل  و  دارد،معرفى مىنمايد  را  تفسیرى 
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خلفا،تداوم حیات امام پس از آنها،گسترش قلمرو دولت اسلامى و مسلمان شدن غیر اعراب
دانسته و افزوده است:اضافه كنم بر اين موارد،پرحاصلى انديشه،وفور علم و اشراق قلب على

را. 5
1) .شرح نهج البلاغه،ج 1،ص 19.

2) .بحار الانوار،ج 10،ص 117؛ج 89،ص 87؛بصائر الدرجات،ص 132.
3) .بحار الانوار،ج 92،ص 104.

4) .مناهل العرفان،ج 2،ص 21.

5) .مناهل العرفان،ج 2،ص 17.
102همین نظر را پیشتر از او،جلال الدين سیوطى نیز در الاتقان في العلوم القرآن اظهار كرده كه

از میان خلفا،از على بیشترين نظريات تفسیرى نقل شده است. 1
امام(ع)نوشته است:«على،داراى نیز دربارۀ علم و تفسیردانى  دكتر محمد حسین ذهبى 

بود. برهانى قوى،و قوّۀ استنباط صحیح و درياى علم 
از فصاحت،خطابه و شعر،سهم فراوانى داشت و داراى عقلى استوار و صائب بود.بصیرتى نافذ
به نهان كارها داشت.بسیار اتفاق مىافتاد كه صحابه براى فهم امور پنهان و روشن شدن
مشكلات به او مراجعه مىكردند. حلكنندۀ امور پیچیده بود تا جايى كه ضرب المثل شده بود.
گفته مىشد:«قضیة و لا ابا حسن لها»هیچ حادثهاى نیست كه ابو الحسن براى(حل)آن نباشد.
2شگفت نیست!او در خانۀ نبوت تربیت يافت و از شیر معارف نبوت تغذيه كرد.شعاع انوار نبوت او

را فرا گرفته بود...؛از عطاء پرسیده شد:«آيا در میان صحابه،از على داناتر وجود دارد؟جواب
داد:نه،به خدا،داناتر از او نمىشناسم». 3

ذهبى آنگاه دربارۀ توانايیهاى امام در تفسیر قرآن مىنويسد:«على، بر مهارتش در قضاوت و
فتوا،علم تفسیر كلام خدا و فهم اسرار و معانى آن را افزوده بود.داناترين افراد به موقعیت نزول

آيات و شناخت تأويل آنها بود». 4
محمد بن سعد واقدى مىنويسد:«علىّ بن ابى طالب،قرآن را بر حسب

1) .الاتقان،ج 2،ص 233.
پرسید،وى جواب او  از  را  بكر،مسئلهاى  ابو  وقتى  نقل است كه  نیز  بن خطّاب  .از عمر   (2
داد«معضلة و ابو الحسن لها»كافى،ج 7،ص 249؛كنز الدقائق،ج 6،ص 56؛نور الثقلین،ج 2، ص

.304
3) .أسد الغابة،ج 4،ص 100.

4) .التفسیر و المفسّرون،ج 1،ص 89 و 90.
103نزول جمع كرد و اگر امكان دسترسى به آن بود،در آن دانشى نهفته بود». 1

ابن جزى و محمد بن سیرين از آن،به دانش فراوان ياد كردهاند. 2از اين كلام ابن سیرين استفاده
مىشود كه او قرآن امام على را غیر از قرآن رايج و حاوى توضیح و تفسیر مىدانسته است،
وگرنه گفتۀ او نمىتواند معناى درست و محصلى داشته باشد؛چه اينكه اگر منظور وى از قرآن

على،همین قرآن باشد كه او حاوى علم كثیر هست،نیاز ندارد كه ابن سیرين بگويد:
«اگر امكان دسترسى به او وجود داشت،پرفايده بود».

ابن عاشور در التنوير و التحرير دربارۀ افراد پرآوازه در علم تفسیر در میان صحابه،از امام على و
كه است  معتقد  و  مىكند  ترديد  عباس  ابن  تفسیر  دربارۀ  3و  مىكند  ياد  عباس  ابن 
حديثسازان،اخبارى را جعل كرده و براى اهداف خود آنها را به ابن عباس نسبت دادهاند و چنین
چیزى در میان تودۀ مردم رايج است كه حرفهاى خود را براى جا انداختن،به شخصیتى صاحب
نام نسبت مىدهند.همو،دربارۀ اخبار منسوب به امیر مؤمنان هم ترديد دارد و اخبار صحیح
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بازگو را چنین  امام  به  و علت نسبت حديث  را استثنا كرده  آن حضرت  از  تفسیرى رسیده 
القرآن؛ على در قرآن صاحب فهم بسیارى بود».خبر صحیحى را مىكند:«افهاما لعلى فى 
بخارى نقل كرده كه به على گفته شد آيا چیزى از وحى به جز آنچه در قرآن آمده در نزد شما
هست؟على جواب داد:«من چیزى جز آن نمىدانم مگر فهمى كه خداوند به كسى دربارۀ آن

مىدهد». 4
دربارۀ نظر ابن عاشور،به همین مختصر بسنده مىشود كه وى،اگر چه

1) .طبقات الكبرى،ج 2،ص 420؛تاريخ الخلفاء،ص 205 و 206؛كنز الدقائق،ج 2، ص 273؛الصواعق
المحرقة،ص 128.

2) .التسهیل لعلوم التنزيل،ج 1،ص 4؛شواهد التنزيل،ج 1،ص 38.
3) .التحرير و التنوير،ج 1،ص 14.

4) .همان،ج 1،ص 15.
104در روايات تفسیرى امام على(ع)ترديد روا مىدارد و آنها را ساختۀ كسانى مىداند كه با
كند كه انكار  نمىتواند  را  اين حقیقت  او  بودهاند،اما  اهداف خود  برآوردن  پى  در  آنها  جعل 
على(ع)از موقعیتى استثنايى در نزد پیامبر برخوردار بود و از علم پیامبر،بهره برده و دركى قوى
داشت.ابن عاشور خود بر اين امر معترف است كه دلیل كسانى كه به نام على مطالبى را
مىساختهاند،فهم او بوده است.اگر چنین است،چرا خود او به عنوان كسى كه هم صاحب فهم
است و هم همواره در محضر پیامبر(ص)بوده و از او دانش فراوان آموخته است،آنها را نگفته
باشد؟در عین اينكه ممكن است پارهاى سخنان هم به دلايلى ساختۀ كسانى باشد كه به نام

على(ع)آنها را جعل كردهاند.
محققان تفسیر ثعالبى(م 875)طى مقدمۀ بلندى كه بر چاپ تحقیقشان نوشتهاند،بخشى را به
فهم صحابه از قرآن اختصاص داده و مشهورترين آنها را در تفسیر شماره كردهاند.آنان،امام
على(ع)را از جهت نقل بیشترين نظريۀ تفسیرى از میان خلفا،ممتاز دانستهاند.دلايل آنان براى
چنین نظرى،عدم اشتغال على به امر خلافت،فراغت بال بیشتر تا عصر عثمان، همراهى زياد با
پیامبر و همنشینى با آن حضرت،ازدواج با دختر پیامبر(ص)، و برخوردارى از فطرت سالم و خدا
دادى است،كه همگى در پى دارندۀ دانش فراوان براى او بوده است.تا جايى كه عايشه دربارۀ

او گفته است:
«انّه اعلم النّاس بالسنّة فى زمن الصّحابة»آنگاه افزودهاند:«از عطا پرسیده شد آيا در میان

صحابه از على داناتر هست؟وى جواب داد:به خدا نه!» 1
عطیة الجبورى،استاد بخش اديان دانشكدۀ ادبیات دانشگاه بغداد هم دربارۀ امام على(ع)و

جايگاه تفسیرى او مىنويسد:على،خطیبى،فصیح و
1) .تفسیر الثعالبى،مقدمه،ص 52 و 53.

105 سخنپرداز بود.داورى عادل،زاهد،پرهیزگار،و صاحب بصیرتى نافذ كه مشكلات و گرهها را با
روشن بینىاش باز مىكرد.با قوت و نفوذ بصیرت در اسرار كتاب الهى غور مىنمود و رموز آن را

آشكار و روشن مىساخت.
تا جايى كه در میان صحابۀ رسول خدا به تأويل دانى و دانش اسباب نزول آوازه پیدا كرد.جبورى
سپس سخن ابن عباس را نقل كرده كه هر چه دارم از على است.وى نیز،در ادامه از سوء
استفادۀ وضاعین در دسّ و جعل حديث تفسیرى و نسبت آنها به امام على ياد كرده 1؛بىآنكه
انگیزهها و يا نمونههايى از آن را بازگو نمايد.او در پايان نتیجه گرفته كه على(ع)،درجۀ عالى از

آگاهى بر كتاب خدا داشت. 2
امامان و  خدا  پیامبر  تاكنون،از  قرآن  نزول  دوران  از  اسلامى  شخصیتهاى  فراوان  نظريات 
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معصوم(ع)گرفته تا صحابه و دانشوران و صاحب نظران،نشان از جايگاه ويژۀ امیر مؤمنان در
تفسیر قرآن دارد.اين سخنان آن چنان گسترده و فراوانند كه هر اهل انصافى را به اعتراف
دانش اين  در  او  سرآمدى  على(ع)و  تفسیردانى  دربارۀ  ترديد  كسى  براى  ،و  وامىدارد 
دينى،باقى نمىگذارد.به راستى با اين سخنان،جز اينكه على را تداومبخش رسالت پیامبر در

تبیین آيات الهى بدانیم چه مىتوان گفت.
***

1) .دراسات فى التفسیر و رجاله،65 و 66.
2) .همان،67.
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فصل چهارم:
106

بخش اوّل:تفسیر

بخش اوّل:تفسیر
تفسیر از ريشۀ«فسر»به معناى هويدا كردن معنا 1،بیان و توضیح 2و كشف مدلول كلام و
لفظى،با واژه و كلامى واضحتر است. 3برخى آن را مقلوب «سفر»دانستهاند كه به معناى

إِذٰا أَسْفَرَ ؛و سوگند به صبح چون روشن شود. 5 ُبْحِ  روشن شدن مىباشد. 4وَ الصّ
تفسیر،مصدر باب تفعیل است و مصدر اين باب اغلب براى تكثیر مىآيد،و تكثیر در اينجا مجازى و
اعتبارى است؛يعنى به كار بردن فكر در تحصیل معانى دقیق.گفتهاند كه تفسیر از«تفسره»نام
وسیلهاى است كه پزشك با آن،بیمارى را تشخیص مىدهد؛ 6و از«فسرت النورة»به معناى
مخلوط شدن آهك با آب براى تجزيه اجزاى آن،گرفته شده است. 7اين كلمه در اصطلاح اهل

فن،در دو معنا به كار مىرود.
يك:تفسیر از اقسام علم بديع است كه به زيبايیهاى معناى كلام باز

108مىگردد،و آن اين است كه گوينده كلامى را به كار مىبرد كه بدون تفسیر آن،قابل فهم و
درك نیست.

دو:علم به اصولى است كه با آن،معانى كلام خدا به دست مىآيد.
واژۀ«تفسیر»هم در كشف حسى و هم در كشف معنوى و معقول استعمال مىشود 1و در
اصطلاح،كشف معناى آيات و الفاظ قرآن است 2؛ علمى است كه از احوال قرآن و معانى و
احكام مفرد و هیئت عبارتها و معناهايى كه در هريك از حالتهاى يادشده به دست مىآيد،از

جهت دلالتش بر مراد خدا بحث مىكند. 3
تفسیر،دانشى است كه در آن،از راه اطلاع يافتن بر نزول آيات،شئون و سبب نزول آنها،ترتیب
مكى و مدنى،و آگاهى بر محكم و متشابه،و ناسخ و منسوخ،و خاص و عام،و مطلق و مقید،و
مجمل و مفصل،و حلال و حرام،و وعده و وعید،و امر و نهى،مىتوان مراد آيات قرآن را به دست

آورد.به عبارتى،مىتوان تفسیر را آگاهى يافتن بر مراد و مقاصد آيات قرآن دانست.
را براى فهم كلام خداست.تفسیر  توان  آن،تحصیل  موضوع دانش تفسیر،كلام خدا و غرض 
مىتوان در میان علوم اسلامى،اولین دانشى دانست كه در اسلام پا گرفته است.پايههاى اين
دانش در زمان پیامبر خدا شكل گرفت.زمانى كه آيات قرآن نازل مىشد،آن دسته از آيههايى كه
معنايشان براى صحابه روشن نبود از پیامبر مىپرسیدند و دربارۀ معانى آنها به پرس و جو
مىپرداختند.پیامبر(ص)آيات را براى صحابه تبیین مىكرد.به اين ترتیب،بنیاد اين دانش پىريزى

شد.
1) .مفردات الفاظ القرآن.

2) .التحرير و التنوير،ج 1،ص 11.
3) .مناهل العرفان،ج 2،ص 4.

109در دانش تفسیر،تحولات چشمگیرى پديد آمده است.اين دانش از زمان رسول خدا آغاز شد
و صحابه نیز به آن پرداختند.تابعان،با سپرى شدن دوران صحابه،جايگزين آنها شدند و مدارس
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تفسیرى مكه و مدينه و كوفه پىريزى شد.در اين دوران دانش تفسیر سینه به سینه و دهان به
دهان مىگشت و در همین دوران بود كه،به دلیل به وجود آمدن اختلافات كلامى؛اختلافات
تفسیرى هم آغاز گرديد و در همین دوره اسرائیلیات وارد تفسیر شد.پس از تابعان،دوران تدوين
حديث فرا رسید كه در آن دوران تفسیر با حديث ممزوج بود.پس از آن،دوران نگارش مستقل

تفسیر شروع شد و تفسیر از علم حديث مستقل گرديد.
تفسیرپژوهان و مفسران،از زمان پیدايش آن تاكنون،تلاشهاى فراوانى به عمل آوردهاند تا اين
دانش قاعدهمند شود.گرچه اين دانش همواره رو به رشد داشته و بنا به دلايل زير بالیده است:
1.احساس نیاز به پاسخگويى نیازهاى فكرى در هر زمان و در هر مقطع تاريخى براساس آيات

قرآن؛
2.پیدايش سؤالها و شبهههايى دربارۀ مسائل دينى كه بايد پاسخ آنها را از قرآن گرفت؛

3.تلاش براى فهم درست قرآن و چگونگى استفاده از آن.
بدينسان دانش تفسیر شكل گرفت و بالید و به ثمر نشست و پیش زمینهها و اصول و شرايط
آن از سوى مفسران و قرآنپژوهان فراهم شد.علوم زير براى سامانمندى قواعد تفسیر و به كار

بردن آنها در فهم قرآن مورد استفاده قرار گرفت:
1.علم اشتقاق،كه معادل فارسى آن« ريشهشناسى»است،و در اصطلاح،برگرفتن لفظى از لفظ

ديگر به شرط تناسب در معنا و تركیب؛
1102.فقه اللغة؛متن و زبانشناسى و مطالعه فرهنگ ملل از طريق زبان و ادبیات؛

3.ادبیات عرب،اعم از نحو(احكام و جايگاه كلمات و جملات در متن)و معانى بیان(خواص تركیب
كلام از جهت افادۀ معنا و خواص كلمات از جهت متفاوت بودنشان،وجوه زيبايى كلام)؛

و معقول  امور  تفاوت  و  مرزبندى  و  تقسیم  و  حقیقى  برهانهاى  و  عقلى  ادلۀ  4.شناخت 
كلام)؛ مظنون(علم 
5.علم سیر و قصص؛

سورهها، و  آيات  بودن  مدنى  و  منسوخ،مكى  و  ناسخ  شناخت  شامل  قرآنى  6.علوم 
و...؛ مجملات  و  مبهمات  متشابه،  و  آيات،محكم  نزول  قرآن،شأن  اسلوبشناسى 

7.علم اصول شامل علم كاربرد واژهها و چگونگى دلالت آنها بر مراد و نیز هیئت جملات،عام و
خاص،و مطلق و مقید و دلالت امر و نهى؛

8.علم قرائات،و...
علاوه بر اينها، قرآنپژوهان،براى فهم هر چه دقیقتر آيات الهى،علم موهبت الهى را نیز به
عنوان شرط آن ذكر كردهاند.چنین شرطى قاعده و اصل علمى نیست و از طريق درس و مباحثه
به دست نمىآيد؛بلكه، توفیقى است الهى كه بايد شامل حال مفسر بشود تا بتواند كلام وحى
وجود نیز  مؤمنان  امیر  در سخنان  نمايد.اين شرط  تأويل  و  تفسیر  گونهاى شايسته  به  را 
دارد:«فهم يؤتیه اللّه من يشاء؛فهمى است كه خداوند آن را به هركس كه بخواهد مىدهد».بر
اساس اين جملۀ امام،احتمال دارد اين شرط،بر گرفته از سخن امام على(ع)باشد.ابن عربى
هم در فتوحات المكیه نقل كرده است كه«فكان علىّ بن ابى طالب رضى اللّه عنه يقول:انّ

الوحى قد انقطع بعد
111رسول اللّه و ما بقى بايدينا الاّ ان يرزق اللّه عبدا فهما فى هذا القرآن. 1علىّ بن ابى طالب
مىگفت:وحى پس از پیامبر خدا قطع شد و چیزى در دستان ما نماند جز آنچه كه خداوند فهم

قرآن را روزى بندهاى مىكند».

نیاز به تفسیر
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1) .الفتوحات المكیة،ج 3،ص 187.

نیاز به تفسیر

نیاز به تفسیر
خداوند،قرآن را با صفت«مبین»،معرفى كرده است. الر.تِلْكَ آيٰاتُ الْكِتٰابِ وَ قُرْآنٍ مُبِینٍ 1.در آيۀ
ديگرى از آن،به هٰذٰا لِسٰانٌ عَرَبِيٌّ مُبِینٌ 2تعبیر شده است.طبق يك اصل،خداوند براى هدايت هر
قومى،پیامبر و كتابى را به زبان همان قوم نازل مىكند: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ بِلِسٰانِ قَوْمِهِ
3؛ تأكید خداوند در اين آيه،بر اين اصل،به معناى اين است كه هدايت و تربیت قومى با پیامبر و

كتاب آسمانى،وقتى میسر و ممكن است كه آنان پیام آن پیامبر را درك كنند و زبان آن كتاب را
بفهمند.بنا بر همین اصل،قرآن به زبان عربى نازل شده و كتابى است كه براى مخاطبان آن قابل

فهم است.
از سوى ديگر،آياتى در قرآن وجود دارد كه در آنها،از كسانى كه در آيات قرآن مىانديشند،تجلیل
الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ 4و در برابر،كسانى كه در آن تدبر نمىكنند،نكوهش لَعَلِمَهُ  شده است. 
أَقْفٰالُهٰا 5.اين دسته آيات بر اين واقعیت دلالت أَ فَلاٰ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلىٰ قُلُوبٍ  شدهاند. 
مىكنند كه قرآن،كتابى قابل فهم است و مخاطبان آن،به درستى مىتوانند مطالب آن را درك

نمايند.
رواياتى كه در آنها قرآن،ملاك قبول و يا رد احاديث قرار گرفته، 6نیز

1) .حجر،آيۀ 1.
2) .نحل،آيۀ 103.
3) .ابراهیم،آيۀ 4.
4) .نساء،آيۀ 83.

5) .محمد،آيۀ 24.
6) .كافى،ج 1،ص 69،ح 1 و 5.

112دلیل ديگرى بر قابل فهم بودن قرآن است.در اين احاديث،گفته شده است كه راه تحصیل
اطمینان از درستى احاديث،اين است كه آنها را به كتاب خدا عرضه كنید.اگر آنها با آيات قرآن

سازگار و موافق بودند،آنها را بپذيريد و اگر مطابق قرآن نبودند،كنارشان بگذاريد. 1
از اين دسته احاديث به خوبى استفاده مىشود كه آيات قرآن براى مردم قابل فهم هستند و
اگر چنین نبودند،مردم هیچگاه نمىتوانستند حتى با عرضه كردن آنها بر قرآن مشكلات حديث را
حل نمايند و حديث صحیح را از سقیم بازشناسند .در صورتى كه قرآن براى تودههاى مردم قابل
درك نبود،اين دستور خلاف حكمت بود و قرآن در اين صورت،نمىتوانست ملاك ارزيابى احاديث و
آيات خود  به  مراجعۀ  با  كه  است  اين  علاوه،واقعیت  باشد.به  آنها  نادرستى  يا  و  درستى 

آورد. به دست  را  آنها  بودن  فهم  قابل  قرآن،مىتوان 
به رغم اين واقعیت كه قرآن براى مردم قابل فهم و درك است،آياتى از آن نیز به شرح و تفسیر
نیاز دارد.واگذارى مسئولیت تبیین آيات الهى به رسول خدا از جانب حق تعالى، 2خود بزرگترين
دلیل بر نیاز داشتن قرآن به تفسیر است.واگذارى چنین مسئولیتى به پیامبر از سوى خدا،به يك
واقعیت انكارناپذيرى اشاره دارد و آن اين است كه حتى مخاطبان عرب قرآن،كه فصیحترين
نیاز تبیین  و  آيات قرآن،به تفسیر  زبان عربى شناخته مىشدند،براى فهم دقیق  كسان در 
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داشتند. ازاينرو صحابه نیز براى فهم آيات آن به پیامبر مراجعه مىكردند.براى نمونه،مفسران
نقل كردهاند كه وقتى آيۀ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمٰانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ 3نازل شد،

1) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 76-89؛الفصول المهمة في اصول الائمة،ج 1،ص 540.
2) .نحل،آيۀ 44.
3) .انعام،آيۀ 82.

113به پیامبر خدا گفته شد:كدام يك از ما به خود ستم روا نداشتهايم؟پیامبر فرمود:مراد از ظلم
در اين آيه شرك است و به اين فرمودۀ خداوند كه إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ 1استناد كرد 2.ترس و
نگرانى مسلمانان پس از شنیدن اين آيه نشان مىدهد كه آنان از اين آيه نكتهاى را به دست
آوردن كه باعث ترس و نگرانى آنان شد و از همین رو از پیامبر خدا نیز دربارۀ آن سؤال كردند.آن
نگرانى بیانگر فهم آنها از آيه است و پرسششان از آن،نشان مىدهد كه آنها عمق آن را به
درستى درنیافته بودند.خداوند خود نیز دربارۀ آيات قرآن فرموده است: وَ تِلْكَ الْأَمْثٰالُ نَضْرِبُهٰا
لِلنّٰاسِ وَ مٰا يَعْقِلُهٰا إِلاَّ الْعٰالِمُونَ 3؛و ما براى مردمان اين مثلها را مىزنیم و نمىانديشند آنها را

مگر عالمان.
سفارشهاى مؤكد به انديشه در آيات قرآن،نشان مىدهد كه متنى چون قرآن،در سطح يك كتاب
معمولى نیست و بايد براى فهم درست و رسیدن به ژرفاى آن،تلاش و راههاى فهم آن را كشف
كرد و به درستى آنها را به كار بست.در آن انديشید و ابعاد هر آيه را به خوبى كاويد.بدون
انديشیدن در آن،فهم و تفسیر آن ممكن نیست.صحابه كه خود غالبا عرب بودند، گاهى براى
فهم آيهاى به پیامبر مراجعه مىكردند.و يا در میان صحابه كسانى بودهاند كه درك بهترى از قرآن

داشتهاند و آنان اقدام به تفسیر قرآن مىكردهاند.
مسروق نقل كرده است كه عبد اللّه بن مسعود سورهاى را تلاوت مىكرد و دربارۀ آن سخن

مىگفت و در طول روز آن را تفسیر مىنمود. 4
در روايت ديگرى نقل شده است كه در يكى از سالها على(ع)،ابن عباس

1) .لقمان،آيۀ 13.
2) .البحر المحیط،ج 1،ص 13.

3) .عنكبوت،آيۀ 43.
4) .جامع البیان،ج 1،ص 60.

114را به تولیت امور حجگزاران منصوب كرد.راوى اين خبر مىنويسد:ابن عباس در آن سفر
خطبهاى خواند كه اگر ترك و روم مىشنیدند اسلام مىآوردند.

آنگاه براى مردم سورۀ نور را تلاوت كرد و برايشان تفسیر نمود. 1
ناگفته نماند كه نیاز به تفسیر و تبیین قرآن كريم،لزوما برخاسته از ابهام و پیچیدگى و تخصّصى
بودن آن نیست؛بلكه ممكن است نیاز كتابى چون قرآن به شرح و بیان،به جهت عالى بودن
سطح گويندۀ آن باشد كه در صدد القاى معارفى عظیم،ماندگار و زنده و پويا در قالب الفاظ
شناختهشدهاى محدود است.چنین كتابى در مرحلۀ نخست مخاطبان ويژهاى دارد و بايد با زبان
آنان سخن بگويد تا فهم آن همگانى گردد.اين كتاب بايد بتواند به همۀ نیازمندان به معارف
استعدادهاى و  است.ذهنها  متفاوت  مخاطبان  ديگر،سطح  بگويد.از سوى  پاسخ  آسمانى 
هوشمند و انديشمند،بايد بتوانند براى همیشه،از آن بهره بگیرند؛همان گونه كه عموم تودهها در
سطح ظرفیت و توان و استعداد خود بهره مىبرند.كتابى همچون قرآن كريم كه آخرين پیام
خداوند براى استفادۀ مردم در سالیان درازى است،بايد اين ويژگى را داشته باشد كه هر

از آن خوشهاى برگیرد. مراجعه كنندهاى به فراخور توان و استعداد و تلاش خود،بتواند 
كتابى كه قرار است براى سالیان طولانى پاسخگوى خواستهها و هدايتگر مردم باشد،بايد از آن
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چنان اسلوبى پیروى كند كه گذشت زمان آن را از كار آمدى نیندازد و انسانهاى با استعداد
متفاوت كه در صدد بهرهگیرى از آنند،همواره،آن را كتابى پويا و زنده بیابند.چنین كتابى،بىترديد
به تفسیر و تبیین نیاز دارد.به علاوه،قرآن حاوى آياتى متشابه است.شناخت و تفسیر آنها با

آيات محكم،خود علم و دانش ويژه لازم دارد و از عهدۀ هر
1) .همان

115كسى برنمىآيد.همچنین آيات قرآن،مراتب متفاوت دارد.ممكن است رتبهاى از معناى آياتى
را كسانى بفهمند،ولى كسان ديگرى از همان آيات، معانى با رتبۀ بالاترى را به دست آورند،و نیز

همان آيات را كسانى درك نكنند.
امام على(ع)در سخنانى نقل شده از وى،قرآن را كتابى معرفى كرده است كه به تفسیر نیاز
دارد.خود وى نیز براساس همین نظر عمل كرده و اقدام به تفسیر آياتى از قرآن كرده است كه

به نمونهاى چند از آن سخنان حضرت دربارۀ نیاز قرآن به تفسیر اشاره مىشود.
1.امام على(ع)آيات قرآن را به سه قسم تقسیم كرده و گفته است:

انّ اللّه قسّم كلامه ثلاثة اقسام:فجعل قسما منه يعرفه العالم و الجاهل،و قسما لا يعرفه الاّ من
صفا ذهنه و لطف حسّه و صحّ تمییزه ممّن شرح اللّه صدره للاسلام،و قسما لا يعلمه الاّ اللّه و
ملائكته و الراسخون في العلم؛ خداوند كلامش را سه بخش قرار داده است:بخشى از آن را
عالم و جاهل مىفهمند.قسمتى را تنها ذهنهاى صاف و حواسهاى لطیف و دارندگان قوۀ تمییز
كه خداوند به آنان شرح صدر عطا كرده است،مىفهمند و بخشى از آن را تنها خداوند و ملائكه و

راسخان در علم در مىيابند. 1
اين تقسیمبندى و اينكه برخى آيات را تنها ذهنهاى صاف،و برخى را خدا و راسخان در علم
قابل به صورت مستقیم  براى همگان  قرآن  مىفهمند،به روشنى نشان مىدهد كه همۀ 
دارد.همۀ مراتبى  قرآن  فهم  كه  مىشود  استفاده  تعبیرها  اين  از  نیز  و  نیست  استفاده 
تلاوتكنندگان و تدبركنندگان در آن،برداشت يكسانى از آن ندارند.همینطور استفاده مىشود

كه حقايق
1) .كنز الدقائق،ج 3،ص 32؛بحار الانوار،ج 92،ص 45؛نور الثقلین،ج 1،ص 318؛وسائل الشیعة، ج

18،ص 143.
116نهفته در قرآن،تنها در الفاظ آيات آن نیست؛چه اينكه معانى الفاظ را به راحتى مىتوان با

مراجعه به منابع لغوى و اهل آن به دست آورد.از امام باقر(ع)روايت شده است كه:
ما يستطیع احد ان يدّعى انّ عنده جمیع القرآن كلّه ظاهره و باطنه غیر الاوصیاء 1؛هیچ كسى
نمىتواند ادعا كند كه دانش تمامى قرآن،اعم از ظاهر و باطن آن،در نزد او است؛به جز اوصیاى

پیامبر».
2.امیر مؤمنان(ع)در چند جا،قرآن را كتابى صامت معرفى كرده است كه ديگران،مقاصد آن را

بازگو مىكنند.«هذا كتاب اللّه الصامت 2؛اين كتاب خدا،سخنگو نیست».
هذا القرآن انّما هو خطّ مستور بین الدفتین،لا ينطق بلسان،و لا بدّ له من ترجمان و انّما ينطق
عنه الرجال 3؛اين قرآن،كه میان دو جلد پوشیده شده است.به زبانى سخن نمىگويد و ناگزير به

ترجمان نیاز دارد،و كسانى،ترجمان آنند.
او را به سخن در تا  از مردم خواسته است  از اين،امام(ع)از قرآن نفى نطق كرده و  مهمتر 
آورند.«ذلك القرآن فاستنطقوه،و لن ينطق،لكم.اخبركم عنه؛ اين قرآن است آن را به سخن

درآوريد.قرآن هرگز براى شما سخن نمىگويد؛من شما را از آن خبردار مىكنم». 4
1) .كافى،ج 1،ص 228.

2) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 20؛العمدة...،ص 329 و 330؛بحار الانوار،ج 3،ص 546.
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3) .نهج البلاغه،خطبۀ 125.گفتنى است:در نقل ديگرى،كلمۀ«مستور»،«مسطور»ضبط شده
الدقائق،ج 3، ص است.نهج السعادة،ج 2،ص 291،كلام 237؛بحار الانوار،ج 33،ص 370؛كنز 

الثقلین،ج 5،ص 5. 449؛نور 
4) .كافى،ج 1،ص 60؛نهج البلاغه،خطبۀ 158؛تفسیر علىّ بن ابراهیم قمى،ج 1،ص 3؛بحار

الانوار، ج 89،ص 81؛نهج السعادة،ج 3،ص 101،كلام 22.
117در برابر،نظر ديگرى نیز از ايشان نقل شده است كه قرآن،سخنگوى خستگىناپذير معرفى
سر پشت  خدا  1كتاب  لسانه؛  يعیا  لا  ناطق  اظهركم  بین  اللّه  كتاب  است:«و  شده 
شماست،گويندهاى است كه زبانش ناتوان نمىشود».اين دو،در كلام ديگرى از امام،در يكجا و
در كنار هم آمده است؛قرآن،صامت و ناطق است.«فالقرآن آمر زاجر و صامت ناطق 2؛قرآن،

دستوردهنده و بازدارنده،صامت و گوياست».
براساس اين كلمات،امام قرآن را از سويى صامت و از سوى ديگر ناطق معرفى مىكند.صامت
بودن قرآن به اين معناست كه مقاصد خود را بىپرده و آشكار بیان نمىكند،و تعبیرات آن چند
پهلو است:«حمّال ذو وجوه».فهم آن و تحصیل مفاد و مقاصدش،تابع شرايطى است. سخندانان
و كلام شناسان،بايد او را به نطق در آورند.«فاستنطقوه».گويايى قرآن به اين است كه در
رسالتش قصورى ندارد و كامل است.بايد اهل قرآن، تمامى مقاصد آن را از آن استخراج كنند.اين
كتاب در هدايتگرى خود، كامل و بىنقص است.آيات آن ناظر به يكديگرند و با نگاه مجموعى به
آن مىتوان معناى واضحى به دست آورد.«ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض؛برخى از
است».مفاد«ينطق»به ديگر  بعض  گواه  بعضى  و  مىگويد  سخن  ديگر  برخى  با  قرآن 
معناى«يفسّر»است و به اين معناست كه آياتى، كاشف از معانى آياتى ديگرند و برخى ديگر

شاهد صدق برخى ديگر. 3
بنابراين،صامت بودن،در بدو امر،بىپرده سخن نگفتن،و ناطق بودن، سخنگو بودن در وقتى
آيد.شايد اين همان چیزى باشد كه در خود قرآن،از آن ابزار لازم فراهم  است كه شرايط و 

به«مبین»تعبیر شده است.
1) .نهج البلاغه،خطبۀ 133؛بحار الانوار،ج 89،ص 32.

2) .نهج البلاغه،خطبۀ 183.
3) .نك:منهاج البراعة،ج 8،ص 317.

1183.طبق نقلى،امام(ع)براى قرآن مردانى خاص را معرفى مىكند.
«و انّما ينطق عنه الرّجال 1؛مردانى از آن سخن مىگويند».اين كلام امام(ع)، نشان مىدهد كه
او،تفسیر قرآن را امرى همگانى نمىداند،بلكه فهم دقیق و عمیق آن را ويژۀ افرادى مىداند كه

صاحب صلاحیت و شايستگىاند.
از معارف لازم دانسته كه چیزى  و حاوى همۀ معارف دين  كتابى جامع  را  4.امام(ع)،قرآن 
آسمانى و تعالیم دين در آن فروگذار نشده است:«و اللّه سبحانه يقول: مٰا فَرَّطْنٰا فِي الْكِتٰابِ مِنْ

شَيْءٍ 2و قال:فیه تبیان كلّ شىء» 3.
اصبغ بن نباته نیز كلامى را از آن حضرت نقل كرده كه به صراحت از جامعیت قرآن سخن گفته

است:
ما من شىء تطلبونه الاّ و هو فى القرآن،فمن أراد ذلك فلیسألنى عنه 4؛ هیچچیزى نیست كه
از آن پرسش نمايید مگر اينكه در قرآن وجود دارد.پس هركس آن را مىخواهد از من سؤال كند.
اين سخنان نیز به اين حقیقت اشاره دارند كه قرآن حاوى معارف عظیمى است و براى دست
يافتن به آنها بايد آيات آن كاويده شوند و از دل آنها معانى لازم به دست آيد.البته،امام تأكید
مىكند كه حاق معانى آنها را بايد معصوم بازگو كند و طالبان آن بايد از آنها پرس و جو نمايند.
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5.امام قرآن را كتابى مىداند كه ظاهر و باطن دارد.«ظاهره انیق و باطنه عمیق» 5.و كلام
ديگرى،براى هر آيهاى از آيات قرآن،چهار معنا قائل شده است:

ظاهر و باطن،حد و مطّلع،فالظاهر التلاوة و الباطن الفهم،و الحد هو احكام الحلال و الحرام و
المطلع هو مراد اللّه من العبد بها 6؛قرآن،ظاهر

1) .نهج البلاغه،خطبۀ 125.
2) .انعام،آيۀ 38.

3) .نهج البلاغه،خطبۀ 18،مضمون آيۀ 89 سورۀ نحل وَ نَزَّلْنٰا عَلَیْكَ الْكِتٰابَ تِبْیٰاناً لِكُلِّ شَيْءٍ .
4) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 135.

5) .نهج البلاغه،خطبۀ 18.
6) .الصافى،ج 1،ص 31.

119و باطن دارد و حد و مطلعى.ظاهر آن تلاوت آن است و باطن آن فهم و درك آن مىباشد.حد
آن،احكام حلال و حرام است و مطلع، مراد خداست كه از بندهاش خواسته است.

ظاهر قرآن براى اهل آن آشكار است و باطنش حاوى اسرارى است كه خداوند ارباب حقايق را
بر آنها آگاه مىسازد.

آن در  است.حرفى  نازل شده  حرف  بر هفت  قرآن  كه  على(ع)آوردهاند  امام  از  روايتى  در 
نیست،مگر اينكه ظاهر و باطن دارد. 1و از پیامبر(ع)نیز نقل شده است كه آيهاى در قرآن نیست

مگر اينكه ظاهر و باطنى دارد. 2
باطن،امر پوشیدهاى است كه با تعمق و ژرفكاوى مىتوان به آن دست يافت.كاويدن باطن قرآن و
رسیدن به حقايقى پوشیده در الفاظ و به دست آوردن مراد خدا از آنها،كارى بس دشوار است و

براى همگان میسر نیست.
براى توجه دادن به يك حقیقت تفنّن نیست،بلكه  آوردن،براى  از باطن قرآن به میان  سخن 
است.قرآن علاوه بر داشتن ظاهر،كه براى مردم قابل درك و فهم است،باطن و سرّى دارد و راه
يافتن به باطن و اسرار آن نیازمند علم ويژهاى است و مردانى خاص لازم دارد.افرادى با داشتن

دانش ويژه مىتوانند به لايههاى پنهان قرآن دست يابند و گفتنیهاى آن را بازگو نمايند.
اينكه در روايت اشاره شده كه قرآن حد دارد،مراد از حد،غايتى است كه خدا آن را از كلام خود
اينكه هر حدى مطلعى اراده كرده و نهايتى است كه انديشمندان به آن دست مىيازند؛و 
دارد،به اين معناست كه راهى براى كشف معانى آيات و عبارات مشكل و غامض وجود دارد.

مطلع،جايى بلند براى به دست آوردن آگاهى از امرى است.دربارۀ آن
1) .بحار الانوار،ج 89،ص 92؛ج 40،ص 156.

2) .البرهان،ج 1،ص 598.
120گفتهاند:مطلع،اشراف قلب بر مراد آيه است با فهمى كه خداوند عطا مىكند،و آن مختص

اولیاى الهى است. 1
ابن عربى(560-638 ق)نیز دربارۀ مطلع قرآن سخنى به اين شرح دارد.

وى،مىنويسد:«مردان خدا،مراتبى دارند،مردانى داراى ظاهر و مردانى داراى باطن و كسانى
داراى حد و كسانى هم داراى مطلعند.خداوند وقتى كه باب نبوت و رسالت را بر روى بندگان
بست،باب فهم از خدا را دربارۀ آنچه وحى كرده باقى گذاشت.چه اينكه،قرآن داراى ظاهر و باطن
و حد و مطلع است،و براى هريك از اين مراتب،مردانى وجود دارد.مردان ظاهر، در عالم ملك و
شهادت تصرفاتى دارند و مردان باطن،در عالم غیب و ملكوت متصرفند.مردان حد،در عالم ارواح
الهى تصرف برزخ و جبروت تصرف دارند،و مردان مطلع،كسانى هستند كه در اسماء  نارى 

مىكنند.» 2
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6.امام(ع)،قرآن را مجموعهاى يكپارچه مىداند كه آياتش ناظر به يكديگرند.«كتاب اللّه ينطق
بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض لا يختلف في اللّه». 3اينكه برخى آيات قرآن با برخى ديگر
از ارتباط تنگاتنگ آيات قرآن دارد.و طبعا سخن مىگويند و بعضى شاهد آيات ديگرند،نشان 
استفاده از چنین متنى براى كسانى مقدور است كه بر كل آن اشراف داشته باشند.از اينكه
قرآن به تفسیر نیاز دارد نه تنها از سوى امام على(ع)،بلكه ساير صحابه نیز بر آن مهر تأيید

زدهاند.گويا در میان صحابۀ پیامبر نیز،نیاز داشتن قرآن به تفسیر،امرى مسلّم بوده است.
ابن مسعود مىگويد:«هر كدام از ما كه ده آيه قرآن مىآموختیم از آنها نمىگذشتیم تا اينكه

معانى آنها را ياد بگیريم و به آنها عمل نمايیم و آنگاه
1) .تفسیر القرآن العظیم،ج 1،ص 3.

2) .الفتوحات المكیه،ج 3،ص 192-187.
3) .نهج البلاغه،خطبۀ 133.

121به آيات ديگر بپردازيم.» 1
از سعید بن جبیر نقل است:«اگر كسى قرآن را بخواند و آن را تفسیر نكند،همانند كور و كر

است». 2
و همچنین از ابن عباس نقل شده است كه«قرآن،از جهت قابل فهم بودن چهار بخش دارد:حلال
و حرام كه هیچ كسى دربارۀ آنها معذور نیست و بايد به آنها آگاه شود؛و بخشى كه قابل تفسیر
است و عربها آن را مىدانند؛و بخشى كه تفسیر آنها به دانشمندان اختصاص دارد و بخشى
ديگر كه جز خدا كسى از آن آگاهى ندارد و هركس ادعاى دانش آنها را بنمايد دروغگو محسوب

مىشود». 3
شیخ طوسى نیز آيات قرآن را به چهار بخش تقسیم كرده و برخى از آنها را نیازمند تفسیر
خدا نزد  در  تنها  آن  علم  كه  شمرده،چنینند:«قسمى  وى  كه  است؛اقسامى  دانسته 
است؛بخشى كه ظاهر آن براى همه قابل فهم و مطابق با معناى آن است.مثل لاٰ تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ 4؛بخشى اجمال دارد و ظاهرش مراد كلام را بازگو نمىكند؛مانند أَقِیمُوا الصَّلاٰةَ
5كه چگونگى اقامه در آيه روشن نیست،و بخشى ديگر كه لفظ مشترك دارد و احتمال دو و يا

چند معنا در آن وجود دارد.وى در ادامه مىافزايد در دو بخش اخیر به تفسیر نیاز دارند.» 6

تفسیر و شرايط آن از نگاه امام على
1) .جامع البیان،ج 1،ص 56.

2) .همان،ص 57.

3) .همان،ص 54.
4) .انعام،آيۀ 151.

5) .بقره،آيۀ 43.
6) .التبیان،ج 1،ص 4-7.

تفسیر و شرايط آن از نگاه امام على

تفسیر و شرايط آن از نگاه امام على
تفسیرپژوهان و پژوهشگران علوم قرآنى براى تفسیر قرآن،شرايط متعددى ذكر كردهاند. 1اين
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شرايط،اگر چه جملگى در سخنان نقل شده از
1) .نك:الاتقان في علوم القرآن،ج 4،صفحات 200-230 و مناهل العرفان،ج 2،صفحات 58- 60.

122امام على(ع)وجود ندارد،اما دربارۀ پارهاى از آنها سخن به میان آمده است كه در زير به آنها
اشاره مىشود.

1.امام(ع)براى قرآن،اسلوب ويژهاى قائل است،اسلوبى كه اين كتاب الهى را داراى ظرفیتى
كرده است كه آيات آن بر معناهاى متعدد حمل پذيرند.زمانى كه خوارج نهروان بر ضد امام
على(ع)و حكومت او شوريدند،آن حضرت،عبد الله بن عباس را براى گفتوگو با آنها بهسويشان

فرستاد،و به وى گفت:
با آنان،با قرآن محاجّه نكن؛چه اينكه قرآن بر معناهاى متعددى قابل حمل است.«فانّ القرآن
حمّال ذو وجوه،تقول و يقولون 1؛قرآن، حامل معانى و وجوهى است.تو از آن سخن مىگويى و

آنان جواب مىدهند». 2
ابن ابى الحديد در شرح اين كلام امام مىنويسد:«اين كلام،در شرف و رتبه بىنظیر است؛به

دلیل اينكه در قرآن معارفى مشابه وجود دارد و مطالبى كه ظاهرا متناقض است.» 3
از پیامبر خدا نیز،اين مضمون رسیده است كه قرآن،وجوه و احتمالات زيادى دارد.«القرآن ذو وجوه
محتملة فاحملوه على احسن الوجوه 4؛قرآن، وجوه احتمالى زيادى دارد؛آن را بر بهترين احتمال

معنا كنید.»
نگارش تفسیرهاى فراوان بر قرآن با روشهاى گوناگون،بزرگترين گواه بر اين ادعاست كه الفاظ
قرآن آيات  معناپذيرى  شاهد  بهترين  و  دارد  گوناگونى  معنايى  احتمالات  و  قرآن،وجوه 

و تفسیر  با  كه  است.كسانى 
1) .نهج البلاغه،نامهها 77.

2) .الاتقان،ج 1،ص 410.
3) .شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد،ج 18،ص 71.

4) .البرهان في علوم القرآن،ج 2،ص 305.
123تفسیر نگارى آشنايى دارند،به خوبى مىدانند كه تفسیر نگارى در اين سطح گسترده،جز
به تنوع و افزودن تفسیرى بر آيات،علاوه بر برداشت ديگران ممكن نیست.اگر مفسرى دقیقا
همانى را بنويسد كه ديگر مفسران به رشتۀ تحرير درآوردهاند،در اين صورت او ديگر مفسر به
حساب نمىآيد،بلكه مقلد ديگرى است.از دوران نزول قرآن تاكنون،تفاسیر بسیارى بر قرآن
نوشته شده است.غیر از اينكه اين تفسیرها با هم متفاوتند، هريك نیز روش ويژهاى دارد و
مطالبى كه منحصر به آن است و يا حد اقل تبیینى است جديد از تفسیر ديگر مفسران.علامۀ
طباطبايى،مؤلف المیزان در زير آيۀ 102 سورۀ بقره احتمالات معنايى آيه را به 1260 هزار تخمین

زده است. 1و اين،نشان مىدهد كه آيات قرآن تا چه اندازه معناپذير هستند.
2.امام على(ع)،قرآن را داراى ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و تنزيل و تأويل مىداند.
2سلیم بن قیس هلالى روايتى را از امیر مؤمنان(ع) نقل كرده است كه در آن،كلام رسول خدا را

از اين جهت كه حاوى عام و خاص،ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه است،به قرآن تشبیه
كرده است. 3

خود آن حضرت در خطبهاى كه در نهج البلاغه نقل شده،قرآن را مبیّن حلال و حرام خدا...و داراى
ناسخ و منسوخ،نهى و جواز،خاص و عام...محكم و متشابه دانسته است. 4

و قرآنپژوهان  سوى  از  است،بعدها  كريم  قرآن  پیرامون  در  كه  قبیل  اين  از  مسائلى 
از هريك  گرفت.شناخت  نام  قرآنى  تفسیرنگاران،علوم 

1) .المیزان،ج 1،ص 234.
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2) .تفسیر العیاشى،ج 1،ص 14؛كنز الدقائق،ج 11،ص 549.
3) .كتاب سلیم بن قیس ص 63؛الخصال ص 256 و 257؛مسند الامام على(ع)،ج 2، ص 265،ح

12005/3؛نور الثقلین،ج 5،ص 284؛ج 1،ص 319.
4) .نهج البلاغه،خطبۀ 1.

124مباحث علوم قرآنى،تأثیرى مهم در فهم دقیق كلام الهى و به دست آوردن مفاد آيات دارد و
گاه دخالت آنها در تفسیر گريزناپذير است به گونهاى كه بدون شناخت هر كدام،فهم درست
به جايى قرآنى،راه  علوم  دانش  به  بىاعتنايى  با  و تلاش مفسر  قرآن،مشكل است  آيات 
نمىبرد.در واقع،در دانش علوم قرآن روششناسى تفسیر به بحث گذاشته شده،كه بدون

آن،تفسیر بدون روش و اسلوب خواهد بود.
ابو عبد الرحمن سلمى آورده است كه على(ع)از كنار مردى مىگذشت كه براى مردم قرآن
شرح مىكرد.امام از وى پرسید كه آيا ناسخ را از منسوخ بازمىشناسى ؟او جواب داد:خیر،امام
به او گفت:«خودت و ديگران را نیز به هلاكت افكندى». آنگاه امام در ادامه افزود:«تأويل هر

حرفى از قرآن داراى چند وجه است». 1
اصرار و پافشارى امام على(ع)به لزوم آگاه بودن بر دانش علوم قرآنى در تفسیر،يادآور اين مهم
است كه براى درك درست اين كتاب آسمانى و شناخت دقیق معارف آن،بايد اطلاعات لازم را

دربارۀ پیش شرطهاى تفسیر به دست آورد.
اگر مفسر در تفسیر قرآن تسلط كافى به دانشهاى لازم مانند ادبیات عرب نداشته باشد،و
ناسخ را از منسوخ و محكم را از متشابه بازنشناسد و از عام و خاص و مطلق و مقید آيات
آگاهى نداشته باشد،در تفسیر آيات الهى توفیقى به دست نمىآورد و مراد كلام خدا،در چنان

تفسیرى، حاصل نمىشود.
اصرار و تأكید امام بر توجه به مباحث علوم قرآنى در امر تفسیر قرآن و تشويق مردم به مراجعۀ

به ايشان جهت تلقى معانى آيات،حقیقت ديگرى
1) .تفسیر العیاشى،ج 1،ص 23؛الدّر المنثور،ج 1،ص 259.

125را نیز در خود دارد و آن اين است كه مرجع شناخت ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و
تأويل و...آيات الهى،امام است.

3.امام براى فهم دقیق آيات،تأويل آنها را نیز لازم مىداند و يادآور مىشود كه تأويل هر حرفى از
حروف آن،وجوهى دارد.«تأويل كلّ حرف من القرآن على وجوه» 1.تفسیر قرآن با بىاعتنايى به
تأويل آن،در واقع صرف نظر كردن از بخشى از تعالیم اين كتاب آسمانى و محروم شدن از پارهاى

از آموزههاى آن است.
4.قرآن حاوى آيات محكم و متشابه است و امام على(ع)دربارۀ آن گفته است:محكمش به تأويل
نیاز ندارد و تأويل آن،همان تنزيلش مىباشد.«الّذى تأويله في تنزيله لا يحتاج في تأويله الى
از آن چیزى الفاظ بسنده مىشود و فراتر  تأويل،به همان ظاهر  اين  التنزيل» 2.در  اكثر من 
خواسته نیست؛مانند حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ 3در حالى كه آيات متشابه قرآن چنین نیستند.از
آيات متشابه،به ظاهر بسنده نمىشود و مفسر در پى يافتن معنايى ديگر فراتر از معناى لغوى
است.كسانى كه دانش لازم را براى تفسیر آيات متشابه نداشته باشند،و ندانسته به تفسیر

آنها اقدام كنند،از جادۀ حق منحرف مىشوند.
انّما هلك الناس في المتشابه؛لانّهم لم يقفوا على معناه و لم يعرفوا حقیقته فوصفوا له تأويلات
من انفسهم بآرائهم 4؛مردم در متشابههاى قرآن به هلاكت افتادند؛براى اينكه آنان به معناى

متشابه واقف نبودند و حقیقتش را نمىدانستند.از جانب خود و با ديدگاههايشان براى آن
1) .تفسیر العیاشى،ج 1،ص 12؛وسائل الشیعة،ج 18،ص 149؛بحار الانوار،ج 89،ص 95 و 110.
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2) .وسائل الشیعة،ج 1،ص 280؛بحار الانوار،ج 62،ص 138؛ج 9،ص 12.
3) .نساء،آيۀ 23.

4) .بحار الانوار،ج 90،ص 12.

126آيات تأويلاتى قرار دادند.
5.امام على در يك تقسیمبندى،قرآن را به هفت بخش تقسیم كرده كه از جملۀ آنها،عام و
خاص،مقدّم و مؤخر،عزائم و رخص،منقطع معطوف و منقطع غیر معطوف را ذكر كرده و گفته

است:در[مواردى از]قرآن،حرفى جاى حرف ديگرى آمده است. 1
براساس اين تقسیمبندى،در جايى از قرآن،كلامى به صورت عام و فراگیر ذكر شده و دايرۀ
دلالتش جمع بسیارى را در بر مىگیرد،و در آيه و يا آيات ديگرى،كلامى دربارۀ همان موضوع به
اندكى،را شامل بسیار  تعداد  يا  و  كمتر،يك  افراد  دلالتش  دايرۀ  و  آمده است  صورت خاص 

مىشود.
بىتوجهى به هريك از آن دو كه ناظر بر همديگرند و حكم يكى را گرفتن و ديگرى را رها كردن،نه
تنها قرآنپژوه را به مراد آيات نمىرساند،بلكه میان او و مراد آيات،فاصله مىاندازد.از طرف
ديگر،ممكن است كلامى دربارۀ كسى و يا چیزى به صورت خاص ذكر شده باشد؛امّا منحصر در
اين ظرافتهاى معنا نباشد و معنايى عام داشته باشد.بر مفسر لازم است كه به  آن مورد 
شناختى توجه داشته باشد.ناديده گرفتن اين ظرافتها در الفاظ و جملات،شارح را از رسیدن به
حقیقت بازمىدارد .امام(ع)براى چنین موردى،اين آيه را مثال آورده است: مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا
عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِیعاً
2.آيه، دربارۀ بنى اسرائیل است،امّا مفاد آن عمومیت دارد و مىتوان آن را براى همۀ زمانها و

مكانها روا و درست دانست و براساس آن حكم نمود. 3
و يا در آيهاى،نهیى وارد شده(عزائم)و از چیزى به صورت عام منع

1) .بحار الانوار،ج 90،ص 4.
2) .مائده،آيۀ 32.

3) .وسائل الشیعة،ج 19،ص 7 و 8؛نیز نك:بحار الانوار،ج 90،ص 35.
127شده است و در آيۀ ديگرى با وجود آن عام حكم به جواز انجام عملى خاص صادر شده
است.براى نمونه در آيۀ لاٰ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِیٰاءَ... إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً... 1به صورت
از ولى گرفتن كافر نهى شده و سپس دايرۀ آن حكم،به قیدى مقید شده مطلق و فراگیر 
است.به عبارت ديگر،حكم نخست قید خورده و از اطلاق خارج شده و گفته شده كه در صورت

وجود خطر،مىتوانید براساس تقیه از كافران ولى بگیريد.
گاهى عبارت و يا آيهاى،بىآنكه قبل و بعد آن در نظر گرفته شود، معناى كاملى دارد،و در عین
ديگر عطف شده است.با وجود چنین عطفى،ربط معنايى چندانى آيهاى  و  به عبارت  حال 

نیست.مانند: هم،میان عبارتهاى عطفشده 
وَ إِذْ قٰالَ لُقْمٰانُ لاِبْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يٰا بُنَيَّ لاٰ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسٰانَ
بِوٰالِدَيْهِ.. 2؛و به ياد آر هنگامى را كه لقمان،در حالى كه پسرش را موعظه مىكرد،به وى
گفت:پسرم،به خدا شرك مورز كه شرك، ظلم بزرگى است و ما به انسان دربارۀ پدر و مادرش

توصیه كرديم.
عبارت وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسٰانَ... در اين آيه،به فراز پیشین عطف شده است و در عین حال بدون نظر

داشت عبارت پیشین،معنايى مستقل دارد.
در برابر،عبارات و آياتى هم وجود دارد كه از جهت ساختارى و ادبى،بريدۀ از پس و پیشاند و به
همديگر عطف هم نشدهاند؛و در عین حال،كاملا پیوستگى و ارتباط معنايى دارند.فهم دقیق
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چنین موارد و استخراج مفاد آنها و نیز فهم درست انقطاع و اتصال عبارتها،در تفسیر آيات قرآن
نقش بسزايى دارد.

اين موارد و مشابه آنها ما را به يك حقیقت انكارناپذير رهنمون
1) .آل عمران،آيۀ 28.

2) .لقمان،آيۀ 14.
128مىسازد و آن اينكه بدون آموختن آداب و شرايط تفسیر،نبايد قرآن را تفسیر كرد،بلكه چنین
مهمى را بايد به اهل آن سپرد.البته،اين نه به معناى محدود كردن فهم قرآن و منحصر كردن آن
در افراد خاصى است،بلكه به معناى توصیه به آموختن شرايط تفسیر براى كسانى است كه در
صدد تفسیر قرآن هستند.و،بالاخره كسانى مىتوانند اقدام به تفسیر كلام خدا كنند كه دانش

لازم آن را داشته باشند و به تعبیرى در اين فنّ خبره باشند.
در روايتى امام به مردم سفارش كرده است كه بدون داشتن توانايى و شرايط لازم به تفسیر

قرآن اقدام نكنند،و از آن پرهیز نمايند.
فايّاك ان تفسّر القرآن برأيك حتّى تفقّهه عن العلماء فانّه ربّ تنزيل يشبه كلام البشر،و هو كلام
اللّه و تأويله لا يشبه كلام البشر كما لیس شىء من خلقه يشبهه،كذلك لا يشبه فعله تبارك و
تعالى شیئا من افعال البشر و لا يشبه شىء من كلامه كلام البشر.فكلام اللّه تبارك و تعالى
صفته و كلام البشر افعالهم فلا تشبّه كلام اللّه بكلام البشر فتهلك... 1؛بر حذر باش از اينكه
قرآن را بر اساس رأى و نظر خود تفسیر كنى؛مگر اينكه آن را از دانشمندانش فرا بگیرى؛چرا كه
چه بسا كلام نازلشدهاى كه همانند سخن بشر است در حالى كلام خداست و تأويل آن به
انسان كارهاى  آفريدههاى خدا شبیه  از  گونه كه چیزى  نیست.همان  سخن بشر همانند 
نیست،چیزى از كلام خدا نیز مشابه كلام بشر نیست.سخن خدا،صفت او است؛در حالى كه

سخن بشر فعل او است.بنا بر اين،كلام خدا را همانند كلام بشر ندان كه هلاك مىشوى.
از اين كلام امام استفاده مىشود كه تفسیر قرآن براى كسانى رواست كه واجد صلاحیت لازم

باشند.بر اين اساس است كه امام(ع)افرادى را كه
1) .التوحید،ص 264 و 265،نیز نك:كنز الدقائق،ج 14،ص 273.

129اقدام به تفسیر كلام خدا براساس رأى و نظر خود مىكنند،سرزنش كرده است.«و عطفوا
القرآن على الرّأى». 1

از غیر  آيا  پرسیده شد  حضرت  آن  مىداند.از  ممكن  ويژه  دركى  با  را  قرآن  6.امام،تفسیر 
قرآن،چیزى از پیامبر(ص)در نزد شما هست؟ فرمود:«لا،و الّذى فلق الحبّة و برأ النّسمة الاّ فهم
يؤتیه اللّه رجلا في القرآن...؛ نه،هیچ؛سوگند به كسى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد؛مگر

فهمى كه خداوند دربارۀ قرآن به انسانى داده است و آنچه در اين صحیفه است».
پرسیده شد در اين صحیفه چیست؟فرمود:«عقل و...» 2

از اين گفتۀ امام(ع)،برمىآيد كه منظور از«فهم يؤتیه اللّه»،درك و دانشى خاص است كه خداوند
به بندگان خاصى عطا مىكند.و مراد از آن استعداد و هوشى نیست كه نوع مردم به نسبت،از
آن برخوردارند؛چه اينكه به هر حال،هر كسى حدى از درك و استعدادى را داراست.مراد از فهم
خدادادى،به قرينۀ مقام،برخوردارى از عنايت خدا در تفسیر وحى است.اين نكته را كسانى مانند

سیوطى نیز در نوشتههاى خود دربارۀ تفسیر نگاشتهاند.
7.از جمله شرايط تفسیر قرآن،درك ملموس و به تعبیرى چشیدن معناى آن و يا داشتن ذائقۀ

تفسیرى است.امام(ع)،بنا بر نقلى گفته است:
«انّ علم القرآن لیس يعلم ما هو الاّ من ذاق طعمه 3؛دانش قرآن را كسى نمىداند مگر آنكه

طعم آن را بچشد».
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1) .نهج البلاغه،خطبۀ 138.
2) .صحیح بخارى،ج 4،ص 69؛مسند الامام احمد بن حنبل،ج 1،ص 79؛التفسیر و المفسرون،ج

1، ص 59.
3) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 137؛كافى،ج 8،ص 39 و 390 نیز نك:الصافى،ج 1،ص 31؛البرهان

في علوم القرآن،ج 2،ص 30.
130داشتن ذائقۀ فهم،هر چند در درجۀ نخست به معناى دريافت ملموس حقیقت معنا از طريق
اشراقات درونى است،اما مىتوان آن را نوعى معناشناسى نیز دانست.اين معناشناسى از
طريق لغتدانى به دست نمىآيد.نیز آموختن معناى واژهها و هیئت عبارتها از طريق كتاب لغت
و محاوره و گفتوگو نیست.در اين معناشناسى مىتوان ذائقۀ فهم را به علامتها و برچسبهايى
را چندان نمىتوان در چارچوب و مانند كرد كه به حقیقتى اشاره مىكنند.اين نوع معرفت 
قاعدهاى ارزيابى كرد.البته، چنین معرفتى به معناى فهم خارج از چارچوب متداول نیز،نیست؛به
گونهاى كه هر كسى هر نوع فهمى از هر متنى را بتواند با انتساب به ذائقه،به آن نسبت
بدهد.ذائقۀ فهم،كلمات را نشانى از مراد و معنا با نظر داشت پیوستگى اجزا يك مجموعۀ
معرفتى و اهداف بنیادگذار آن مىداند؛معنايى كه يكايك واژهها و تركیب آنها،آن معنا را براى
افراد فاقد آن ذائقه بازگو نمىكنند.اين ذائقه،علاوه بر تفسیر،در فقه،سیاست و ساير علوم
انسانى نیز كاربرد دارد.در عرف سیاست از درك ويژۀ مسائل سیاسى به داشتن شمّ سیاسى
تعبیر مىشود.سیاستمداران از اشارات و كنايات سیاسى، نكتههايى را در مىيابند كه هرگز

براى افراد عادى فهم آنها ممكن نیست.
در علم فقه نیز چنین است.آنان كه ذائقۀ فقهى دارند برداشتها و فتواهاى فقهىشان به مراتب
به حاق دين نزديكتر است تا فاقدان آن.فقها نیز در علم فقه از اين ذائقه به شمّ فقهى تعبیر

مىكنند.

امام على،به مثابۀ روش

امام على،به مثابۀ روش

امام على،به مثابۀ روش
امام على(ع)به دلیل حضور مستمر در حوادث و تحولات دوران نزول وحى،و برخوردارى از مقام
عصمت و علم موهوب،شخصیتى ممتاز،بلكه يگانه در تفسیر قرآن دارد.دربارۀ آن حضرت كلامى

منسوب به
131پیامبر(ص)نقل شده است كه«علىّ تفسیر القرآن و الداعى الیه 1؛على،تفسیر قرآن و

دعوتكنندۀ به آن است».
همان گونه كه پیشتر آمد،امام(ع)،بارها تكرار و تأكید مىكرده كه بر همۀ قرآن احاطه دارد.حتى
مىداند آيهاى در شب يا روز،در دشت و يا كوه،در حالت حركت و يا ايستايى،و يا در سفر و يا در
حضور و دربارۀ چه موضوعى و در كجا نازل شده است. 2عام است و يا خاص 3،و نیز از ناسخ و

منسوخ،محكم و متشابه و تأويل و تنزيل آن كاملا آگاه است. 4
سخنان به جا مانده از او،شاهدى صادق و گويا بر احاطۀ بىنظیر وى بر آيات قرآن است.سخنان
با قرآن شروع مىكند 5و گاهى براى را  آيات قرآن است.امام،گاهى كلامش  از  امام،آكنده 
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جمعبندى و شاهد گفتارش،آيه و يا آياتى را ذكر كرده 6و يا سخن خود را با استناد به آيهاى بیان
كرده است 7و مهمتر از همه،اقتباسهاى فراوانى از آيات قرآن در سخنان آن حضرت

1) .وسائل الشیعة،ج 18،ص 143.
2) .نك:نهج السعادة،ج 2،ص 618 كلام 333،ص 624،كلام 338،ص 624 كلام 337، ص 620،كلام
334،ص 625،كلام 339،ص 622،كلام 336؛تاريخ مدينة دمشق،ج 42، ص 397؛الإستیعاب،ج
3،ص 117؛شواهد التنزيل،ج 1،ص 45؛الصواعق المحرقة،ص 127 و 128؛مناهل العرفان،ج 2،ص

.18
3) .سعد السعود،ص 109؛كنز الدقائق،ج 14،ص 380 و 381.

4) .تفسیر العیاشى،ج 1،ص 18؛بحار الانوار،ج 2،ص 230؛ج 89،ص 87 و 99؛البرهان،ج 1، ص
16؛كافى،ج 1،ص 64؛وسائل الشیعة ج 18،ص 153.
5) .براى نمونه نك:نهج السعادة،ج 4،ص 106،كلام 51.

6) .نك:بحار الانوار،ج 69،ص 79،ج 78،ص 67؛نور الثقلین،ج 4،ص 527 و 544؛كنز الدقائق، ج
و 163، كلام و 192   26 السعادة ج 2،ص  و 622؛نهج  و 441؛الخصال،ص 323  11،ص 440 

.51 198؛همان،ص 106،كلام 
7) .نك:نهج البلاغه،خطبۀ 176؛كنز الدقائق،ج 11،ص 448؛نهج السعادة،ج 3،ص 129؛ كلام

36؛همان،ص 133،كلام 33؛همان،ص 343،كلام 92.
132مشاهده مىشود. 1

چنین توانايیهايى،باعث شده است كه گفتههاى امام على(ع)در باب تفسیر قرآن،اگر چه از آنها
روشى كشف نشود و يا تابع روش شناختهشدهاى نباشد،از اهمیت درخور توجهى برخوردار
را هر چه دامنۀ عصمتش  امام على(ع)شخصیت معصومى است كه  ديگر،  باشد.از سوى 
بدانیم،به يقین اين باب را نیز،شامل مىشود؛چه اينكه تفسیر آيات قرآن،به دلیل اينكه رسالتى
دينى است،مشمول مقام عصمت مىشود.توضیح اينكه آن كسى مىتواند از ارادۀ تشريعى
پروردگار در كتابش آگاه باشد كه هم علم لازم را داشته باشد و هم در القاى آن،در انديشهاش
خطا راه پیدا نكند.به علاوه،به قول كسى در اين باره مىتوان اعتماد نمود كه خطا و سهو

نداشته و از گناه مصون باشد.
دكتر احمد جمال عمرى،استاديار درسهاى قرآنى دانشكدۀ ادبیات دانشگاه زقازيق مصر،دربارۀ
توانايیهاى امام على(ع)در تفسیر قرآن،آن حضرت را بنیادگذار روشى خاص در تفسیر مىداند و
آن،تفسیر موضوعى است.وى مىنويسد:«علىّ بن ابى طالب،با فكر ثابت و نظر صائب خود،
خشتى ديگر از خشتهاى تفسیر موضوعى را بنیاد گذاشت.على آيات را در موضوع واحد گرد

مىآورد تا از مجموع آنها،حكمى را استخراج نمايد.
چه اينكه،برخى از آيات قرآن،برخى ديگر را تفسیر مىكند».

وى براى ادعاى خود،اعتراض امام را به عمر براى اقامۀ حد زنا بر زنى كه شش ماه پس از
ازدواجش وضع حمل كرد،ذكر نموده است.او به عمر

كلام  ،218 77؛همان،ص  292،كلام  56؛همان،ص  216،كلام  3،ص  السعادة،ج  .نك:نهج   (1
.238 و   237 2،ص  50؛البرهان،ج  188،كلام  47؛همان،ص  168،كلام  56؛همان،ص 

133يادآورى كرد كه آيۀ وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً 1را با آيۀ وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَیْنِ
كٰامِلَیْنِ... 2جمع كند.اين نويسنده در توضیح آورده است:عمر بر طبق روال معمول كه زن در
نهماهگى حملش زايمان مىكند، تصمیم گرفت بر زنى كه شش ماه پس از ازدواجش وضع
حمل كرده بود،به جرم زنا حد جارى كند.امّا امام على(ع)او را از اين تصمیم بازداشت و در آن
ماجرا بر اساس قاعدۀ درء حكم كرد و از جمع دو آيۀ يادشده استفاده كرد كه مدت حمل،ممكن
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است شش ماه باشد. 3

ابن كثیر در تفسیرش پس از نقل اين ماجرا مىنويسد:«اين استنباط على،استنباطى قوى و
صحیح است». 4

نمونۀ ديگرى نیز از همین دست در منابع آمده كه حكايت از احاطۀ امام(ع)بر قرآن و تفسیر آن
دارد.مجلسى در بحار الانوار آورده كه فرستادهاى از پادشاه روم از ابو بكر دربارۀ مردى پرسید كه
علاقهاى به بهشت ندارد و از جهنم نمىهراسد،ركوع و سجودى هم ندارد،مردار مىخورد و
را دشمن دارد و حق  را دوست  نديده شهادت مىدهد.فتنه  خون مىآشامد.به چیزى كه 
مىدارد.چیزى دارد كه خداوند هم آن را ندارد،و چیزى را دارد كه خدا نیافريده است.ابو بكر

جوابى به وى نداد.
عمر كه در آنجا حاضر بود،رو به آن مرد كرد و اظهار داشت:اى مرد،كفرى بر كفرت افزودى.خبر
اين پرسش و سكوت و پاسخ به على(ع)رسید.امام او را از اولیاى الهى معرفى كرد و اظهار

داشت:«اينكه او مىگويد
1) .احقاف،آيۀ 15.
2) .احقاف،آيۀ 15.

3) .دراسات في التفسیر الموضوعى للقصص القرآنى،ص 50 و 51 نیز نك:مفاتیح الغیب، ج 5،ص
127؛مسند علىّ بن ابى طالب،ج 7،ص 3007،ح 17444؛الدّر المنثور،ج 1،ص 688.

4) .تفسیر القرآن العظیم،ج 4،ص 158.
134علاقهاى به بهشت ندارد و از جهنم نمىهراسد،براى اين است كه از خدا مىترسد،آن هم
اهلش او  شد  گفته  كه  سجدهاى  و  دارد.ركوع  واهمه  خدا  عدالت  از  او،بلكه  ظلم  از  نه 
نیست،مربوط به نماز میت است.و مرادش از اينكه مردار مىخورد،ملخ و ماهى مىباشد كه
بدون ذبح خورده مىشود.فتنهاى را كه دوست دارد مال و فرزند است.چه اينكه خدا دربارۀ مال و
اولاد فرموده است: أَنَّمٰا أَمْوٰالُكُمْ وَ أَوْلاٰدُكُمْ فِتْنَةٌ 1.اينكه او دربارۀ چیزى گواهى مىدهد كه آن را
نديده است،بهشت و جهنم است،و حقى كه آن را خوش ندارد،مرگ است.اينكه مىگويد من
چیزى دارم كه خدا ندارد،فرزند و همسر است.و،اينكه اظهار مىدارد با چیزى هست كه با خدا
نیافريده،قرآن را  آن  خدا  كه  است  مدعى  را  چیزى  داشتن  و  است  جور  و  نیست،ظلم 
است.مدعى است كه چیزى مىداند كه خدا هم نمىداند، اين سخن نصارا دربارۀ عیسى

است كه او پسر خداست.اين مرد، افترازننده نیست.» 2
توانايیهاى منحصر به فرد امام(ع)در تفسیر،از او فردى شاخص در تفسیر به وجود آورده است.به
نشده تصريحى  آن  به  گفتار  در  چند  كلام خداست؛هر  از  او،برخاسته  گفتار  و  علاوه،رفتار 
باشد.سخنانى كه از امام على نقل شده و نیز منشى كه امام داشته است،ريشه در وحى

دارد.
بنابراين،مىتوان رفتار و گفتار او را تفسیر وحى دانست.به عبارت ديگر،مىتوان گفت:شخصیت
على،جلوۀ عینى وحى است و از همین رو است كه فعل و قول و تقرير او به عنوان امام معصوم

حجیت دارد و قابل تمسك است.
1) .انفال،آيۀ 28.

2) .بحار الانوار،ج 40،ص 223؛المناقب،ج 3،ص 358.
135
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روشهاى تفسیر قرآن
135

روشهاى تفسیر قرآن
روشهاى تفسیر،به آن دسته از شیوهها و راههايى اطلاق مىشود كه در كشف معانى الفاظ و
آيات قرآن،از آنها استفاده مىشود و مفسّر،براى رسیدن به معنا و مراد كلام خدا،آنها را به

استخدام مىگیرد.
تفسیرپژوهان،روشهاى تفسیر قرآن را متعدد و متنوع ذكر كردهاند 1.

معمولا مفسران، هريك در تفسیرشان،روشى را انتخاب و بر اساس آن مشى كردهاند.مؤلف
المنار اقسام تفسیر را چنین بر مىشمارد:

« سبكشناسى قرآن؛اعراب و احتمالات آن؛قصهشناسى قرآن؛شناخت واژههاى غريب قرآن؛
احكامشناسى؛آشنايى به مباحث كلامى؛آشنايى به پند و اندرزها و دانستن تفسیر اشارى.وى

آنگاه در ادامه همۀ اينها را به دو بخش مقبول و مردود تقسیم كرده است.» 2
در مقدمۀ معالم التنزيل،تفسیر قرآن از جهت موضوع به دو قسم لفظى و معنايى تقسیم شده
است. 3نويسندۀ اين مقدمه،در كلام ديگرى تفسیر را به معقول و منقول تقسیم كرده است،

4كه تفسیر معقول،تفسیر اجتهادى و استنباطى،و تفسیر منقول(تفسیر مأثور)است.

مأثور،تفسیر تفسیر  رأى،  به  روش رساندهاند:«تفسیر  پانزده  تا  را  تفسیر  برخى،روشهاى 
براساس تدبّر و تعقّل،تفسیر اشارى،تفسیر صوفى، تفسیر كلامى،تفسیر اشارى علمى،تفسیر
فلسفى،تفسیر رمزى،تفسیر باطنى،تفسیر سیاسى،تفسیر عصرى،تفسیر فقهى و تفسیر با

گرايشهاى
1) .نك:اصول التفسیر و قواعده،ص 109 تا 180؛مناهج في تحلیل النظم القرآنى؛كیف نفهم
تا 127؛مذاهب القرآن،دراسة مقارنة،ص 77  لتفسیر  العامة  تا 243؛مبادى  القرآن، ص 191 

النجار. الحلیم  التفسیر الاسلامى،ترجمۀ عربى عبد 
2) .المنار،ج 1،ص 17.

3) .معالم التنزيل،ج 1،ص 9.
4) .همان،ج 1،ص 11-10.

136منفى» 1.اين نويسنده پس از شماره كردن موارد يادشده،در نهايت،تفسیر را دو قسم مورد
پذيرش و غیر قابل پذيرش دانسته و عمدهترين روشها را، هفت روش و هريك را به تفصیل مورد

بحث قرار داده است. 2
گرفته صورت  پنهان  تفسیرى،خلطى  جهتگیريهاى  و  روشها  میان  كه  است  اين  واقعیت 

دارند. ماهوى  تفاوت  تفسیر،  در  مفسّران  رويكرد  با  تفسیر  است.روشهاى 
اگر روش را راه و به وسیلۀ كشف معنا بدانیم،با جهتگیرى و رويكرد مفسّر به قرآن،براى به
دست آوردن نظريات ويژهاى كه وى آنها را دنبال مىكند،متفاوت خواهد بود.به عبارتى،مىتوان
جهتگیريها را وجه تمايز تفاسیر دانست كه چه بسا از شیوهاى واحد در تفسیر پیروى كرده

باشند.
خواستهايشان،از و  هدفها  به  رسیدن  براى  و  گوناگون  فكرى  گرايشهاى  با  مفسّران،نوعا 
روشها كه  حالى  فراوانند،در  تفسیر  در  و جهتگیريها  مىگیرند.رويكردها  بهره  روشهايى 
آن،نكات اجتماعى  قرآن،مباحث  فقهى  احكام  تدوين  نمونه  باشند.براى  زياد  نمىتوانند 
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تربیتى،كلامى و حتى برداشتهاى علمى از آيات تحت تأثیر پیشرفت علوم و يا بر اساس نیاز،و
ذائقه،گرايش و علاقهمندى مفسّران صورت مىگیرد.اينها،در صورتى تفسیر به معناى واقعى آن
خواهند بود كه،روش و مبانى تفسیر در آنها رعايت شود و در چهارچوبهاى پذيرفته شده در
تفسیر،انجام بگیرد؛ يعنى مفسّر در هر گرايشى،در چارچوبهاى فهم يك متن،به شرح و تفسیر
آن متن مبادرت كند تا بتوان گفت او شارح آن متن است.صرف علاقهمندى به گرايش علمى و

خارج از چارچوب فهم متن،نمىتواند
1) .مبانى و روشهاى تفسیر قرآن،ص 214.

2) .همان
137تفسیر يك متن باشد.رعايت نكردن اصول و قواعد لازم در تفسیر متن،هر تلاشى را عبث و

بىحاصل خواهد كرد.
با اين ديدگاه،روشهاى معمول در تفسیر امام على(ع)و راههايى كه قابل طرح در آن است
نیز،محدود خواهد بود.با توجه به اين معنا،امام(ع)نیز براى كشف معناى آيات از روشها و ابزارى
استفاده كرده كه لزوما آنها نمىتوانند فراوان باشند.به هر حال،به نظر مىرسد آن دسته از
شیوههايى را كه به صورت متعارف و در چارچوب فهم عرفى،مىتوان با آنها معنا و مراد آيات
قرآن را به دست آورد و از الفاظ قرآن كشف معنا نمود،محدودند و آنها را مىتوان از شیوۀ رايج

تفسیر،از دوران نزول تاكنون به دست آورد.
و در پراكنده است  از قرآن نقل شده،هر چند بسیار  آياتى  امام على(ع)در تفسیر  از  آنچه 
چارچوب و قاعدهاى نیست،اما آنها وقتى در كنار يكديگر قرار بگیرند و در آنها تأمل شود،مىتوان

روشهايى را به دست آورد كه روشهاى زير از آن دستهاند:
1.روش تفسیر قرآن با قرآن؛

2.تفسیر قرآن با گفتار پیامبر(ص)؛
3.تفسیر با زبان و معناشناسى ادبیات عرب؛

4.تفسیر اجتهادى.

چند نكته

چند نكته

چند نكته
قبل از پرداختن تفصیلى به روشها و شیوههاى تفسیر از ديدگاه امام على(ع)،توجه به چند نكته

لازم است:
1.در جوامع روايى شیعه و سنّى،روايات بسیارى از امام على(ع)در تفسیر آيات قرآن و يا نكاتى
ناظر به آيات قرآن نقل شده است.بررسى سندى و نیز پرداختن به دلالتهاى هريك از آنها به

صورت تفصیلى و
اين مختصر،به دفتر است.در  اين  از حوصلۀ  خارج  و  138مبسوط،فرصتى طولانى مىطلبد 
با رعايت يك اصل،روايات تفسیرى گزينش تبارشناسى اسناد روايات،پرداخته نشده و تنها 
اين نوشته بر اساس آن به روايات تفسیرى امام على(ع)و روشهاى شدهاند.اصلى كه در 
معمول در آنها پرداخته شده،و آيه،و يا آيات،و يا فرازى از يك آيه تفسیر شده، سازگارى روايات با
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ظاهر الفاظ آيات و هماهنگى آنهاست.به تعبیرى، وقتى ظاهر كلمات و عبارتهاى آيات،تفسیر
روايى را پذيرا باشند،تفسیر تلقى شده و مورد پذيرش قرار گرفته است.به عبارت ديگر،روايتهايى
در اين نوشته مورد توجه قرار گرفته كه با سیاق آيه و فهم متعارف از آن سازگارند.بنابراين،آن

دسته از رواياتى كه اين ويژگى را نداشتهاند،به آنها توجهى نشده است.
2.آنچه در اين نوشته،مورد كاوش قرار گرفته،مباحث درباره تفسیر و روايات تفسیرى است و
سازگارى آيات  الفاظ  ظواهر  با  عرفى  فهم  و  ظاهر  حسب  به  و  احیانا  كه  تأويلهايى 

است. نگرفته  قرار  بحث  نداشتهاند،مورد 
3.مباحث مطرحشده ،تنها بر اساس قرآن موجود و قرائت آن است،و به قرائتهاى ديگر پرداخته
نشده است؛چه اينكه بر اساس روايتهاى نقلشده از امام على(ع)،ايشان،برخى آيات را با

قرائتى به جز قرائت رايج در شرق جهان اسلام،تفسیر كرده است.
4.مطالعۀ سیر تفسیر قرآن،نشان مىدهد كه رويكرد به تفسیر در دورۀ نخست،بیشتر تعیین
مصداق و حمل آيات بر موارد خاص از قبیل اقوام، رخدادها،اشخاص و مفاهیم عینى و ملموس و
با بوده است.نیازهاى اجتماعى  يا ذهنى شناختهشده و آن هم به صورت مختصر و كوتاه 

به قلمرو جامعۀ اسلامى،به گسترش اسلام در مناطق غیر عرب و ورود علوم عقلى 
139تدريج تفسیر نگارى را به سمت تفصیلىتر شدن،و بحثهاى پیچیدۀ عقلانى و كلامى سوق

داده است.
5.از نوع روايتهاى تفسیرى نقلشده از امام على(ع)و ساير معصومان، استفاده مىشود كه
تفسیر،بر خلاف آنچه كه امروز رايج است،مفهوم وسیعى داشته است.ظهور آيات،شناخت
مصاديق،بیان مثالها،تفصیل آيات،حوادث اتفاق افتاده در دوران نزول و انطباق آيات به حوادثى كه
در آينده پس از نزول اتفاق افتاده و يا خواهد افتاد،در قلمرو تفسیر جاى داشتهاند.در اين میان
و بوده  برخوردار  تفسیر  در  ويژهاى  جايگاه  از  گزيدهگويى  به شكل  هم  مصداق،آن  تعیین 
ذهنى بساطت  است.شايد  تشكیل مىداده  تفسیر  نوع  را همین  اقوال  ازاينرو،بیشترين 
مخاطبان و اينكه مكلفان مىخواستهاند به راحتى تكالیف خود را بدانند و به آنها عمل كنند و يا
حقیقتى را به صورت عینى،ملموس و قابل دستیابى به دست آورند،چنین واقعیتى را رقم زده
است.به هر حال بر خلاف روش فعلى تفسیر كه مفسران به تفسیر الفاظ واژهها و تركیب
عبارتها و بیان شأن نزول و احیانا تعیین مصداق براساس روايتهاى واردشده ،درباره تفسیر آيات،و
يا به دفاع عقلانى از نكات مطرحشده در آيات مىپردازند كه با رهآوردهاى تجربى و علمى و يا با

عقل ناسازگار است،در دوران نزول از چنین گستردگى خبرى نبوده است.
6.استخراج شیوه از میان انبوهى از سخنان نقلشده از امام على(ع)كه هیچگونه پالايشى از
است.به بسیار دشوار  دارد،كارى  وجود  آنها  در  ثمین  و  و غثّ  نگرفته  انجام  ناقلان  سوى 
علاوه،ممكن است كه تفسیرهاى نقلشده از امام على نه ناشى از فهم متعارف،بلكه مبتنى

بر علم لدنّى و آموزههاى الهامى امام باشد،و اين،كار استخراج شیوه را دو چندان دشوار
140و پیچیده مىكند.به رغم چنین واقعیت دشوارى،از روايتها استفاده مىشود كه صحابۀ
پیامبر(ص)كه از جملۀ آنها امام على(ع)است،در تفسیر آيات به لغات عرب و اسرار آن،عادات
عرب،احوال يهود و نصارا در جزيرة العرب،شأن نزول و قوۀ فهم توجه مىكردهاند. 1روى سخن
پیامبر(ص)و امام،با مردمى بوده است كه با ادبیات شناختهشدۀ عرب سخن مىگفتند.مردمى
كه براى مفاهمه،از الفاظ و كلمات و جملات خاصى بهره مىگرفتهاند و پیامبر و امام نیز با آنان با
همان تعبیرات و ادبیات سخن گفتند.در اين میان،كسانى نیز بودهاند كه به كلام الهى خرده
مىگرفتهاند و در آن با همان فهم عرفى،به گمان خود،ناسازگاريهايى مىيافتهاند و امام(ع)بايد
براى اقناع آنها و نیز در تخاطب با مردم،از ادبیاتى بهره مىگرفت كه براى آنان قابل فهم و
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از نقلشده  اقوال  از  بتوان  كه  است  شده  باعث  مسائل  گونه  باشد.اين  قانعكننده 
امام(ع)،روشهايى را به دست آورد؛هر چند كه همۀ اقوال تفسیرى منقول از آن حضرت،قابل

تطبیق بر روشى خاص نباشد.
7.در میان آيات قرآن يك نوع نسبتى برقرار است و وجود آن نسبتها در آيات قرآن،يك مجموعهاى
را پديد آورده كه در میان آنها هیچ ناسازگارى وجود ندارد،و همۀ آنها ناظر بر يكديگر هستند و اين

امر،در تفسیر آيات نقش بسیارى دارد.
آيا آيات قرآن كه در كنار هم چیده شدهاند،پیوندى جداناپذير دارند؟ در صورت جدا و بیگانه نبودن
آيات از همديگر،هنگام تفسیر آيات، نمىتوان ارتباط آنها را ناديده گرفت و براى هر فرازى معنايى

جداى از فراز ديگر در نظر گرفت.اگر آنها چندان در هم تنیده نیستند و هريك
1) .التفسیر النبوى للقرآن الكريم و موقف المفسّرين منه،ص 40.

141معنايى مستقل دارند،صورت،مسئله تغییر مىكند.از روايتهاى رسیده از امیر مؤمنان مىتوان
به دست آورد كه وى فرازهايى از آيات را جدا معنا كرده و براى هريك از آنها معنايى در نظر
گرفته است كه بدون سیاق و عبارتهايى پیوسته،مىتوان به مقصد آيات رسید.براى نمونه در آيۀ
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دٰارَ الْبَوٰارِ 1.«الّذين بدّلوا»عام است و
بیجا مصرف و  كند  اصلى خود خارج  از مسیر  را  نعمت خدا  كه  شامل هر كسى مىشود 
نمايد.امام(ع)،اين آيه را به دو گروه قريش و بنى مخزوم تطبیق كرده است.در هیچ منبع تاريخى
نیامده كه بر قريش عذاب نازل شده است.با توجه به اين واقعیت،هر خواننده و شنوندۀ اين
خبر،از خود خواهد پرسید،كه چگونه اين آيه بر قريش تطبیق شده است؟امام(ع)از اين پرسش
جواب داده است كه بنى مخزوم،در غزوۀ بدر كشته شدند و اما قريش،خداوند آنان را تا مدتى از
حیات و امكانات برخوردار كرد. 2به اين ترتیب،نازل نشدن عذاب بر قريش پیش از نزول اين آيه را
نمىتوان به معناى مشمول آيه نبودن قريش دانست.همینكه قريش بعدها دچار اضمحلال و

فروپاشى شدند،مشمول مفاد اين آيه هستند.
به هر حال،آنچه دربارۀ تفسیر امام على(ع)در يك نگاه قابل تأمل است،اين است كه تفسیر
امام(ع)،بسى گذرا،مختصر،تأويلى،و خالى از هرگونه پیچیدگى است.امام،گاه آيه و يا آياتى از
قرآن را مطرح كرده و به تفسیر آن پرداخته و گاه پرسشگرى از وى معناى آيهاى را سؤال نموده
و يا معترضى در صدد تنقیص قرآن برآمده بوده و شبههاى را مطرح ساخته و امام در مقام پاسخ
بر آنها بوده و يا مطلبى بر زبان امام جارى شده و امام براى آن مستندى قرآنى ارائه كرده است

كه در ضمن،تفسیر آيهاى از قرآن
1) .ابراهیم،آيۀ 28.

2) .تفسیر العیاشى،ج 2،ص 229.
142هم به حساب مىآيد.

8.آنچه در تفسیر امام به خوبى قابل مشاهده است،همان چیزى است كه در تفسیر متداول در
صدر اسلام وجود داشته است.

الف)معنا كردن اجمالى آيات؛
ب)استنباط اندك؛

ج)معطوف كردن مخاطبان به نمودها و مصاديق عینى و خارجى؛
9.در تفسیر امام على(ع)،گاهى از آيهاى استنباطى به عمل آمده كه در بدو نظر چنین مطلبى
از آن آيه قابل استفاده به نظر نمىرسد و آيه،دربارۀ موضوعى غیر از تفسیر امام است.براى
نمونه امام مىگويد:خداوند بر گوش انسان واجب كرده است كه به معصیت گوش فرا ندهد،و به

اين آيه استناد كرده كه دربارۀ كافران و چگونگى برخورد آنان با آيات قرآن است.
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أن إذا سمعتم ءايت اللّه يكفر بها و يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتّى يخوضوا فى حديث غیره
إنّكم إذا مثلهم... 1؛اگر شنیديد آيات خدا به استهزا و تمسخر گرفته شد،با كافران نشست و
برخاست نكنید،تا اينكه به كار ديگرى غیر از قرآن بپردازند،و اگر نه،شما هم مانند آنان خواهید

بود.
همان گونه كه ملاحظه مىشود،فرمان صريحى در آيه مبنى بر كنارهگیرى از كافران وجود ندارد
كه اگر آنان آيات الهى را به مسخره گرفتند،از آنان دورى شود و به اين وسیله باعث گردد كه

آنان وادار به كار ديگرى شوند.
امام در ادامه مىفرمايد:بر زبان واجب است به ايمان اقرار نمايد.اين تكلیف از فرمان خداوند به

اعلام رسمى ايمان استفاده شده است:
1) .نساء،آيۀ 140.

143 قُولُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ مٰا أُنْزِلَ إِلَیْنٰا . 1نیز از آيهاى كه در آن با نیكى و خوشرويى سخن گفتن با
مردم سخن به میان آمده است. ...وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً... 2.

قلب وظیفه دارد به خدا ايمان داشته باشد.اين نكته از آيهاى در قرآن استفاده شده كه در آن
ايمان تقیهاى مطرح شده است. إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ 3.در اين آيه به شخص
مؤمن اجازه داده شده است كه براى حفظ جان خود،در زبان اظهار كفر كند و در قلب ايمان

داشته باشد.
امام(ع)از اين آيه استفاده كرده كه قلب وظیفه دارد كه ايمان داشته باشد.

بر دست واجب است كه به سوى حرام دراز نشود و اطاعت خدا را به جا آورد.چنین وظیفهاى
براى دست،از آيۀ لزوم تحصیل وضو براى نماز 4و نیز از آيۀ فرمان به قطع دست كافران متجاوز در

جهاد 5استفاده شده است.
بر پا فرض است كه در راه اطاعت خدا گام بردارد و براى گناه اقدامى نكند.

و لا تمش فى الارض مرحا إنّك لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولا 6؛در زمین متكبرانه راه
مرو؛زيرا تو نمىتوانى زمین را بشكافى و به بلنداى كوهها برسى.

نیز در آيۀ ديگرى در قرآن آمده است كه در روز قیامت خداوند بر دهان انسان مهر سكوت مىزند
و دست و پاى او را به سخن در مىآورد و آنها را براى كردارشان مؤاخذه مىنمايد.

الیوم نختم على أفواههم و تكلّمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 7؛امروز بر دهانشان
مهر مىزنیم و دستها را به سخن در مىآوريم و پاهايشان گواهى مىدهند به آنچه را كه

1) .بقره،آيۀ 136.
2) .بقره،آيۀ 83.

3) .نحل،آيۀ 106.
4) .مائده،آيۀ 6.
5) .محمد،آيۀ 4.

6) .اسراء،آيۀ 37.
7) .يس،آيۀ 65.

144به دست آوردهاند. 1
گويا امام از گواهى پاها در قیامت بر ضد صاحبش،استفاده كرده كه پاهاى انسان نیز تعهد و

مسئولیتى را عهدهدار است.
به اين ترتیب،امام از آياتى كه در آنها مستقیما دستورى براى اعضا و جوارح آدمى ذكر نشده
است،ولى به صورت غیر مستقیم از مسئول بودن آنها سخن به میان آمده،استفاده كرده است

كه اعضاى بدن آدمى مسئولیت دارند.
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اينكه تفسیر قرآن را براى همگان با رعايت شرايط جايز مىشمارد،درك 10.امام(ع)در عین 
درست و كامل آن را مخصوص پیامبر و اوصیاى او مىداند.از ايشان نقل شده است كه كسى

جز پیامبر خدا و اوصیاى او به حقیقت كلام خدا و تأويل آن پى نمىبرد. 2
11.امام براى اثبات نظر و ديدگاه خود،فراوان به آيات استناد كرده است كه پرداختن به همۀ آنها
از حوصلۀ اين دفتر خارج است.طالبان آنها مىتوانند به كلمات و خطبههاى نقلشده از آن
حضرت مراجعه نمايند.براى نمونه،سعید بن جبیر نقل كرده است كه مردى از مشركان به نزد
علىّ بن ابى طالب آمد و از وى پرسید اگر كسى از ما پس از منقضى شدن چهار ماه اشاره به
آيۀ فَسِیحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ 3پیش پیامبر بیايد تا كلام خدا را بشنود و يا حاجتى را برآورده

نمايد آيا كشته مىشود؟ على(ع)جواب داده است:
لا؛لانّ اللّه تبارك و تعالى يقول و ان احد من المشركین استجارك فاجره حتّى يسمع كلام اللّه

4؛نه؛براى اينكه خداوند مىگويد:اگر كسى از

1) .من لا يحضره الفقیه،ج 2،ص 626 و 627.
2) .بحار الانوار،ج 89،ص 95؛تفسیر العیاشى،ج 1،ص 12.

3) .توبه،آيۀ 2.
4) .الجامع لاحكام القرآن،ج 8،ص 75 و 76.

145مشركان به تو پناه آورد،تو به او پناه بده تا سخن خدا را بشنود.
12.گاهى،امام سخنى را با مردم در میان مىگذارد و براى كلام خود به آيهاى از قرآن استشهاد
مىكند كه به حسب ظاهر آيه در مقام بیان آن نبوده است،بلكه آيه در صدد القاى نكتهاى است
امام(ع)توصیه كرده كه نقل است كه  نمونه  را استفاده مىكند.براى  آن مطلبى  از  امام  و 
پوشیدن كفش زرد موجب رفع حزن و اندوه مىشود و براى اين سخن خود به آيۀ مربوط به رنگ

گاو بنى اسرائیل تمسك كرده است.
من لبس نعلى جلد اصفر قلّ همّه؛لانّ اللّه تعالى يقول: صَفْرٰاءُ فٰاقِعٌ لَوْنُهٰا تَسُرُّ النّٰاظِرِينَ 1؛
هركس كفش زرد بپوشد،اندوهش كم شود؛زيرا خداوند مىگويد:گاوى زرد كه رنگش متمايل به

روشنى است و بینندگان را مسرور مىسازد. 2
1) .بقره،آيۀ 69.

2) .الجامع لاحكام القرآن،ج 1،ص 451.
146

بخش دوم:روشها
146

1.تفسیر قرآن با قرآن

1.تفسیر قرآن با قرآن
تفسیر قرآن با قرآن،تبیین و تفسیر آيات و يا بخشهايى از آنها به كمك آيات و بخشهايى ديگر
است.ذهبى آن را حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص و نیز شرح آنچه كه در قرآن به اجمال

آمده،به وسیلۀ آياتى كه در آنها به تفصیل سخن گفته شده است،مىداند. 1
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صاحب تفسیر المیزان اين روش را برگرفته از خود قرآن دانسته است؛از باب اينكه قرآن بیانكنندۀ
هر چیزى است و چنین كتابى با وصف بیان بودن،روا نیست كه خود را تبیین ننمايد.همو،اين
سخن پیامبر خدا را دربارۀ قرآن كه«انّ القرآن لیصدّق بعضه بعضا» 2،مؤيد اين روش مىداند. 3
در قرآن،آيه و يا آياتى وجود دارد كه به صورت مجمل و يا مختصر آمده است.اجمال و اختصار آنها
با آيات ديگرى شرح داده شده به گونهاى كه از اجمال و اختصار در آمده است.براى نمونه،خداوند

در سورۀ واقعه از گروههايى سهگانهاى ياد كرده است. كُنْتُمْ أَزْوٰاجاً ثَلاٰثَةً 4و در آيات هفت تا
148ده همان سوره،آنها شرح كرده و توضیح داده است كه آنان چه كسانى هستند و در روز

قیامت،چه جايگاهى دارند. أَصْحٰابُ الْمَیْمَنَةِ. أَصْحٰابُ الْمَشْئَمَةِ وَ السّٰابِقُونَ السّٰابِقُونَ .
نیز در آياتى از قرآن،ماجراى آفرينش آدم(ع)و اسكان او در بهشت و مأمور شدنش به اجتناب از
درختى ممنوع و هبوط او از بهشت و پشیمانىاش از نافرمانى از دستور خدا در استفاده نكردن
از درخت ممنوع آمده است.در اين آيات به اين موضوع پرداخته شده كه آدم(ع)در پى نافرمانى و
پشیمانى از آن،كلماتى را از خدا دريافت كرد و با آنها از كردۀ خود توبه نمود. فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ
كَلِمٰاتٍ 1.در اين آيه،هیچ توضیحى داده نشده است كه كلمات الهام شده از سوى خدا به آدم

چه بوده است.در آيۀ ديگرى،اين كلمات،چنین معرفى شدهاند: قٰالاٰ رَبَّنٰا ظَلَمْنٰا أَنْفُسَنٰا 2.
گويا اين روش كه يك متن با خود آن تفسیر شود،امرى عرفى است، يعنى به طور معمول،وقتى
گوناگون،دربارۀ مناسبتهاى  به  و  مختلف  جاهاى  در  كه  نهايى كسى  نظر  دربارۀ  بخواهند 
موضوعى اظهار نظر كرده است، نظر بدهند و نظر نهايى او را به دست آورند،همۀ سخنان او را
در زمینۀ يادشده ، گردآورى مىكنند و نسبت آنها را مىسنجند و همۀ قرائن گفتارى او را به
دقت مورد مطالعه قرار مىدهند و آنگاه آنها را جمعبندى كرده و به عنوان نظر نهايى،اعلام
نیز چنین با قرآن  از يك كلام است و در تفسیر قرآن  مىكنند.اين،نوعى تفسیر و برداشت 
است.خداوند در قرآن كريم،به پیامبر دستور داده است كه براساس آنچه خدا ارائه كرده،در میان

مردم داورى كند. إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَیْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ 3.
1) .بقره،آيۀ 37.

2) .اعراف،آيۀ 23.
3) .نساء،آيۀ 105.

149احتمال دارد بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ آموختهاى غیر از وحى،و آن،بصیرت و حكمت باشد كه از جانب خدا
به پیامبر عطا شده است،و احتمال دارد همان چیزهايى باشد كه در خود قرآن آمده است.به
عبارتى،دستورها و سفارشها و معارفى كه در آياتى از قرآن آمده است و در آيات ديگر،همانها
شرح و تفصیل داده شدهاند.در اين صورت،از همین آيه استفاده مىشود كه آيات قرآن ناظر به

يكديگر هستند.
روش تفسیر قرآن با قرآن،داراى صورتهاى زير است:

1.تفسیر آيهاى مجمل با آيۀ مفصل؛
2.تفسیر آيات متشابه با آيات محكم؛

3.آياتى وجود دارد كه عام و يا مطلقند و در برابر،آيات ديگرى كه مخصص و مقیدند.آيات مطلق بر
مقید و آيات عام بر خاص حمل مىشوند،يعنى در آيهاى حكمى به صورت عام و فراگیر،و در
آيهاى ديگر با محدودهاى مشخص آمده است.راه علاج چنین مواردى اين است كه آيات عام و
مطلق به وسیلۀ آيات خاص و مقید از عمومیت و اطلاق خارج مىشوند و دايرۀ عمومیتشان
محدود مىگردد.براى نمونه،آيۀ سوم سورۀ مجادله دربارۀ كفّارۀ ظهار مىباشد و در آن از
بود كه مردان،در اعراب جاهلى رسم  ندارد.در میان  بیانى وجود   ، يادشده  چگونگى كفاره 
شرايطى تصمیم مىگرفتند كه همسران خود را ظهار نمايند.اين عمل از سوى مرد، موجب
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انقطاع زوجیت مىشد و زن بر مرد حرام مىگرديد.اين رسم تا پس از ظهور اسلام نیز ادامه
يافت.مردى به نام اوس همسر خود را ظهار كرد و همسر وى بلا تكلیف ماند.ماجرا به پیامبر
براى شكستن ظهار بايد  نازل شد كه چنین كسان  آيه  آن،  و در پى  گرامى(ص)گفته شد 
خود،كفاره پرداخت كنند.كفارۀ ظهار،طبق همین آيه،آزادى يك برده معرفى گرديد،ولى بیان
150نشد است كه آيا بردۀ در نظر گرفتهشده براى كفارۀ ظهار،بايد مسلمان باشد و يا مىتواند
كافر هم باشد.در اين آيه به صورت مطلق گفته شده است: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ .در آيۀ ديگرى از قرآن،
دو اين  جمع  از  ترتیب  اين  است.به  شده  كفّاره،به«مؤمنة»مقید  كردن«رقبة»براى  1آزاد 

آزاد كردن برده به منظور اداى كفاره شامل بردۀ مؤمن مىشود. آيه،استفاده مىشود كه 

نمونۀ ديگر،در سورۀ بقره،دوستى در روز قیامت،به صورت مطلق منتفى دانسته شده است.
بَیْعٌ فِیهِ وَ لاٰ خُلَّةٌ وَ لاٰ شَفٰاعَةٌ ؛ 2روزى كه خريدوفروش و دوستى و شفاعت در آن يَوْمٌ لاٰ 
نیست.و اين در حالى است كه در آيۀ ديگرى از قرآن از دوستى متقین در روز قیامت سخن به
میان آمده است. اَلْأَخِلاّٰءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِینَ 3؛دوستان در اين روز، برخى با

برخى دشمن هستند بجز تقواپیشگان.
نفى و اثبات دوستى در قیامت،يكى به صورت مطلق و ديگرى دوستى افراد خاص،مفید اين
نكته است كه نفى دوستى در قیامت،براى غیر تقواپیشگان است و دوستى تقواپیشگان،مقیّد

نفى دوستى در قیامت است.
4.دستهاى از آيات قرآن،دربارۀ موضوع واحدى سخن مىگويند و به تعبیرى يك موضوع را دنبال
مىكنند.اين دسته از آيات،وقتى در كنار هم گذاشته و تجزيه و تحلیل شوند،در نهايت بازگوكنندۀ
ابعاد يك موضوع قرآنىاند.به عبارتى،محصول در كنار هم قرار گرفتن آنها،به دست آوردن ديدگاه
قرآن در يك زمینۀ مشخص و ابعاد آن است كه از آن،به تفسیر موضوعى نام برده مىشود.واضح
است كه در موضوعات و احكامى كه آيات متعددى دربارۀ آنها وجود دارد و در هريك،قیدهايى ذكر

شده و به
1) .نساء،آيۀ 92.
2) .بقره،آيۀ 254.
3) .زخرف،آيۀ 67.

151نكتهاى اشاره گرديده است،وقتى مىتوان حكم نهايى آنها را به دست آورد،كه همۀ آن
قیدها،ملاحظه و جمعبندى گردند.موضوعات فقهى، اخلاقى،كلامى و جز اينها از اين جهت
تفسیر معنا به  آنهاست كه  و اشارات  قیود  به  توجه  و  متناظر  آيات  ندارند.ملاحظۀ  تفاوتى 

مىبخشد.
آن،موجب به  و بىتوجهى  از حقیقت دور مىكند  را  از چنین شیوهاى،مفسّر  چشمپوشى 

و مراد)نامید. نتوان تفسیر(كشف معنا  را  رهآورد چنان تفسیرى  مىشود كه 
قراين و شواهدى وجود دارد كه روش تفسیر قرآن با قرآن،در همان دوران نزول وحى انجام
مىشده و در میان صحابه پیامبر(ص)،معمول و رايج بوده است.شخص پیامبر(ص)نیز اين روش را

معمول داشته است و مىتوان خود آن حضرت را آغازكنندۀ اين روش دانست. 1
در كلمات امیر مؤمنان(ع)نیز اين روش كاملا مشهود است.در سخنان منسوب به ايشان دربارۀ
تفسیر قرآن،به كلماتى برمىخوريم كه امام(ع)، آيات را ناظر به هم دانسته است.اين گونه
سخنان به وضوح از تفسیر آيه با آيه سخن مىگويند.«و يشهد بعضه على بعض» 2.همچنین

طبق اخبار نقلشده ،امام(ع)خود،آياتى از قرآن را با آياتى ديگر تفسیر كرده است.

نمونههايى از تفسیر قرآن با قرآن امام على
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1) .براى نمونه نك:التفسیر النبوى للقرآن و موقف المفسرين منه،ص 39.
2) .نهج البلاغه،خطبۀ 132؛بحار الانوار،ج 89،ص 22.

نمونههايى از تفسیر قرآن با قرآن امام على

نمونههايى از تفسیر قرآن با قرآن امام على
1. اِهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ؛ صِرٰاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ 1؛ما را به راه مستقیم رهنمون ساز؛راه
عَلَیْهِمْ گفته است:اينان،همانهايى أَنْعَمْتَ  آنها نعمت دادى.امام در تفسیر  كسانى كه به 

آنها از ما به  هستند كه خداوند قبل 
1) .فاتحة الكتاب،7-6.

152نعمت داد؛از پیامبران و صدّيقان. 1اين بیان،به احتمال زياد،برگرفته از اين آيه است وَ مَنْ يُطِعِ
اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّيقِینَ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ الصّٰالِحِینَ...
2؛و كسانى كه خدا و پیامبر را اطاعت كنند،پس آنها با كسانىاند كه خداوند به آنها نعمت داد؛از

پیامبران و صديقان و گواهان و صالحان.در تفسیر منسوب به امام حسن عسكرى(ع) همین معنا
به امیر مؤمنان نسبت داده شده است:«و حكى هذا بعینه عن امیر المؤمنین». 3

آيه در پاسخ درخواست ٰالِمِینَ 4؛عهد من،به ستمگران نمىرسد.اين  الظّ يَنٰالُ عَهْدِي  2. لاٰ 
ٰالِمِینَ در اين آيه ابراهیم(ع)از خداوند داير بر،قرار دادن امامت در نسل وى است.مراد از اَلظّ

مشركان هستند.
امام(ع)براى معناى اَلظّٰالِمِینَ از قرآن شاهد آورده كه خداوند از شرك،به ظلم تعبیر كرده است.

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ 5؛همانا شرك، ستم بزرگى است 6.
و گفته آيه «كثیر»معنا كرده  آيهاى،كلمۀ«سرّ»(مخفى)را در يك  قرينۀ  3.امیر مؤمنان(ع)به 
است:«انّ المنافقین كانوا يذكرون اللّه علانیة و لا يذكرونه فى السرّ؛منافقان خدا را به صورت
آشكار ياد مىكنند و در خفا ياد نمىكنند».قرينهاى كه باعث شده امام«سرّ»را«كثیر»معنا
كند،استفاده از آيهاى است كه به منافقان مربوط است.چه اينكه براساس آن آيه، افراد يادشده

،خدا را آشكارا ياد مىكردند،ولى در نهان در ياد خدا
1) .ارشاد القلوب،ج 2،ص 366؛تأويل الآيات الباهرة في فضائل العترة الطاهرة،ص 32؛بحار الانوار،

ج 89،ص 259.
2) .نساء،آيۀ 69.

3) .تفسیر منسوب به امام عسكرى(ع)،ص 42؛بحار الانوار،ج 65،ص 78.
4) .بقره،آيۀ 124.
5) .لقمان،آيۀ 13.

6) .كنز الدقائق،ج 2،ص 138؛نور الثقلین،ج 1،ص 121 و 122؛الاحتجاج،ج 1،ص 251.
153نیستند؛خداوند دربارۀ آنها مىفرمايد: يُرٰاؤُنَ النّٰاسَ وَ لاٰ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلاّٰ قَلِیلاً 1؛ريا مىكنند و

خدا را ياد نمىكنند مگر اندك 2.
4.امام با استناد به آيۀ فَاصْبِرْ كَمٰا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ 3؛شكیبا باش،همان گونه كه

اولوالعزم از پیامبران شكیبايى پیشه كردند؛گفته است:
كه ديگرى  آيۀ  اضافۀ  آيه،به  اين  از  را  حكم  است.امام(ع)اين  واجب  امور،صبر  متولّیان  بر 
پیامبر(ص)را الگوى مؤمنان معرفى كرده،استفاده كرده است. لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ
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حَسَنَةٌ 4؛هر آينۀ براى شما در پیامبر خدا،الگويى نیكو است 5.

2.تفسیر قرآن با كلام پیامبر
1) .نساء،آيۀ 142.

2) .كافى،ج 2،ص 501؛كنز الدقائق،ج 9،ص 526؛نور الثقلین،ج 4،ص 73؛مسند علىّ بن ابى
طالب، ج 1،ص 61،ح 877؛البرهان،ج 2،ص 192.

3) .احقاف،آيۀ 35.
4) .احزاب،آيۀ 21.

الدقائق،ج 10، ص الثقلین،ح 5،ص 24؛نیز ج 4،ص 255؛كنز  .الاحتجاج،ج 1،ص 350؛نور   (5
الامام على(ع)،ج 2،ص 237،ح 1154/1. الانوار،ج 89،ص 43؛مسند  349؛بحار 

2.تفسیر قرآن با كلام پیامبر

2.تفسیر قرآن با كلام پیامبر
تفسیر قرآن به وسیلۀ خبر و حديث،به تفسیر مأثور شهرت دارد.تفسیر مأثور،امرى اجماعى در
میان مفسران است و در اصل آن خدشهاى روا نمىدارند.نوع تفسیرنگاران همواره از خبر و
حديث براى تبیین آيات قرآن استفاده كرده و در آن ترديدى به خود راه ندادهاند.حتى كسانى در
اين میان،يگانه روش صحیح تفسیر قرآن را،تفسیر مأثور دانستهاند.اينان بر اين باورند كه كتاب

خدا،جز از طريق اهل عصمت قابل فهم نیست. 1
بحرانى در كتاب خود،ضمن نقل دو نظر قائلان به فهم قرآن بدون وجود روايت و مخالفان آن،اظهار

مىدارد:«اخبار منع...،دلالت مىكند بر اينكه
1) .نك:الحدائق الناظرة في احكام العترة الطاهرة،ج 1،ص 27.

154فهم قرآن،به ائمه(ع)اختصاص دارد.» 1طرفداران اين نظر،به رواياتى نظیر «انّما يعرف القرآن
من خوطب به» 2استناد مىكنند.شیخ كلینى در كتاب كافى بابى را به همین موضوع اختصاص
داده است:«باب انّه لم يجمع القرآن كلّه الاّ الائمة(ع)و انّهم يعلمون علمه كلّه». 3شیخ طوسى
نیز با تمسك به روايت ثقلین گفته است:«اين روايت ظهور دارد در اينكه تفسیر قرآن،جز با اثر

صحیح نبوى،به صواب نیست.» 4
از امام صادق(ع)دربارۀ آيۀ أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 5پرسیده شد و اينكه

چرا نام على(ع)و اهل بیت(ع)در قرآن نیامده است؟امام(ع)جواب داد:
انّ رسول اللّه نزلت علیه الصّلاة و لم يسمّ ثلاثا و لا اربعا حتّى كان رسول اللّه هو الّذى فسّر
لهم ذلك؛ 6در قرآن احكام نماز بر پیامبر نازل شده است،ولى از ركعتهاى سهگانه و يا چهارگانۀ

آن سخن به میان نیامده است؛و پیامبر آيات نماز را بر مردم تفسیر كرده است.
از راغب اصفهانى نیز نقل است كه برخى تفسیر قرآن را براى كسى،جز با اخبار رسیده از

پیامبر(ص)،روا نمىدانند؛هر چند عالم،اديب و فقیه و نحو دان و...باشد. 7
تفسیر به نقل و يا مأثور،از متداولترين روشها در تفسیر قرآن كريم از صدر اسلام،و به ويژه از
دوران تدوين تفسیر بوده است.در اين روش،آيات قرآن با استفاده از كلام رسول خدا و اهل

بیت(ع)و صحابه و
1) .همان،ج 1،ص 35.
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2) .الروضة من الكافى،ص 312؛وسائل الشیعة،ج 18،ص 9 و 41.
3) .كافى،ج 1،ص 228.

4) .التبیان في تفسیر القرآن،ج 1،ص 4.
5) .نساء،آيۀ 59.

6) .كافى،ج 1،ص 286.
7) .تفسیر القرآن العظیم،ج 1،ص 5.
155حتى تابعان،تفسیر مىشود. 1

2به دانستهاند.  صحابه  قول  و  قرآن،سنّت  خود  از  نقل،اعم  هرگونه  را  مأثور  تفسیر 
عبارتى،مىتوان هر نوع نقلى دربارۀ آيات قرآن از صدر اسلام،اعم از قول معصوم،قول لغوى و يا
توضیح را  آنها  قرائنى  و  شواهد  ذكر  با  و  كرده  بازگو  را  آيات  به  مربوط  حوادث  كه  مورّخ 

كرد. تلقى  اثرى  يا  و  نقلى  مىدهد،تفسیر 
امّا اينكه تفسیر مأثور،خود،از چه شیوههايى براى فهم كلام خدا بهره برده،كمتر مورد گفت و
گوى و بحث صاحب نظران قرار گرفته است.گويا، اين موضوع براى مفسّران به قدرى قطعى و
روشن بوده است كه خود را از بحث و بررسى آن بىنیاز دانستهاند.اگر روايتى تفسیرى،شرايط

لازم را داشته،آن را پذيرفتهاند و به مقتضا و مفاد آن،آيه و يا آياتى را تفسیر كردهاند.
گويا كلام معصوم در تفسیر،همانند موارد ديگر معارف دينى،از پشتوانۀ تعبد دينى برخوردار بوده
و همین،پذيرش آن را آسان كرده است؛ هر چند،وجه آن،براى مفسر روشن و همراه دلیل
نباشد.اين واقعیت در برخورد با سخنان نقلشده از رسول خدا به صورت عام،و دربارۀ روايات

رسیده از آن حضرت دربارۀ تفسیر آياتى از قرآن،كاملا مشهود است.
نمونههاى زير،مصداق روشن اين واقعیتند:

پیامبر اكرم(ص)در تفسیر اَلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ 3مراد از آن را يهود و اَلضّٰالِّینَ را نصارا معرفى كرده
است، 4و مصداق اَلصَّلاٰةِ الْوُسْطىٰ 5را

1) .مناهل العرفان،ج 2 ص 16.
2) .همان،ج 2،ص 14.

3) .حمد،آيۀ 7.
4) .جامع البیان،ج 1،ص 110 و 111 و 113 و 114؛الدّر المنثور،ج 1،ص 642.

5) .بقره،آيۀ 2،238.
156نماز عصر و 1وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ 2را تیراندازى 3دانسته و يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ 4را
روز قربانى 5و كَلِمَةَ التَّقْوىٰ 6را كلمۀ لا اله الاّ اللّه 7تفسیر كرده است.دربارۀ لَهُمُ الْبُشْرىٰ فِي

الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا 8گفته است:
رؤياى صادق است كه شخص صالح مىبیند و يا دربارۀ او ديده مىشود 9و مَقٰاماً مَحْمُوداً 10را
به مقامى تفسیر كرده كه با آن امت را شفاعت مىكند. 11و نیز مصداق فِیهِنَّ خَیْرٰاتٌ حِسٰانٌ
12را كسانى دانسته كه آنان اخلاقى نیكو و صورتهايى زيبا دارند 13و بر اساس روايتى از پیامبر

مراد از وَ أَيَّدْنٰاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ 14جبرئیل است 15و نیز دربارۀ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ 16گفته است:مراد
از به ياد خدا بودن،اطاعت و عبادت،و مراد از

1) .جامع البیان،ج 2،ص 571 و 573؛الدّر المنثور،ج 1،ص 724.
2) .انفال،آيۀ 60.

البیان،ج 6،ص 274 و 3) .صحیح مسلم،ج 3،ص 1522؛مسند احمد،ج 1،ص 44 و 45؛جامع 
375؛الدّر المنثور،ج 4،ص 83.

4) .توبه،آيۀ 3.
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5) .جامع البیان،ج 6،جزء 10،ص 67-69؛الدّر المنثور،ج 4،ص 127؛سنن ترمذى،ج 3،ص 291.
6) .فتح،آيۀ 26.

7) .جامع البیان،ج 11،ص 364؛تفسیر القرآن العظیم،ج 4،ص 212.
8) .يونس،آيۀ 64.

9) .سنن ابن ماجه،ج 2،ص 1283،ح 3898؛جامع البیان،ج 6،ص 577؛سنن دارمى،ج 2،ص 123؛
الدّر المنثور،ج 4،ص 374.

10) .اسراء،آيۀ 79.
11) .جامع البیان،ج 8،ص 133؛تفسیر القرآن العظیم،ج 3،ص 66؛الدّر المنثور،ج 5،ص 324.

12) .رحمان،آيۀ 70.
13) .بحار الانوار،ج 8،ص 213؛الاختصاص،ص 352.

14) .بقره،آيۀ 87.
15) .الدّر المنثور،ج 1،213؛البرهان،ج 1،ص 124.

16) .بقره،آيۀ 87.
157ياد كردن خدا از بندگان،نعمت دادن و احسان و رحمت و رضوان است. 1

و در تفسیر بعضى از كلمات آيۀ شريفۀ فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 2گفته است:مراد
از دادن«اجور»به بهشت بردن،و مراد از زياد دادن از فضل خود،شفاعت كسى است كه بايد به
جهنم برود،ولى در دنیا كار خوب هم انجام داده است.«الشفاعة فیمن وجبت لهم النار ممن

صنع الیهم المعروف فى الدنیا». 3
دقت در اين سخنان و تفسیر آيات يادشده ،نشان مىدهد كه اين تفسیر و مشابه آنها،مبتنى
اينها نیست كه در تفسیر رايج بر لغت،سیاق،شأن نزول،وجوه و احتمالات معنايى و امثال 
است.اين قبیل تفسیر،ناشى از مقام نبوت است و پشتوانۀ پذيرش آن،جايگاه پیامبر(ص)به
عنوان مبیّن آيات الهى است و از اين جايگاه است كه بايد سخن آن حضرت را دربارۀ امور دين
متعبدانه پذيرفت.اگر مفسّرى به جاى پیامبر،بىآنكه سخنش به قول پیامبر و يا معصومى ديگر
مبتنى باشد،چنین نظرياتى را در تفسیر آيات ابراز كند،از او پذيرفته نیست.صاحبان مقام نبوت و
عصمت،جايگاهى دارند كه سخنانشان حتى در زمینۀ تفسیر كلام خدا نیز حجیت و مقبولیت

دارد.
آنچه سخنان پیامبر را در تبیین كلام الهى،حجت و قابل قبول كرده، اين است كه خداوند وى را
به شرح كتاب خود فرمان داده 4و سخنان او، علم موهوب است 5و در نتیجه،از جايگاهى ممتاز

و معتبر برخوردار است.
در مورد امیر مؤمنان(ع)و ساير عترت پیامبر(ص)نیز،همین سخن صادق است.امام به دلیل حضور

همواره در كنار پیامبر(ص)،در مسجد و خانه و
1) .بحار الانوار،ج 90،ص 163.

2) .نساء،آيۀ 173.
3) .الدّر المنثور،ج 2،ص 752.

4) .نحل،آيۀ 44.
5) .نك:نجم،آيۀ 4.

158سفر و حضر و جنگ و...،به يقین،از هر كسى شايستهتر است كه اطلاعات فراوانى را از
پیامبر(ص)از جمله دربارۀ قرآن و تفسیر آن،بازگو نمايد.على(ع)تفسیر آيات زيادى را از رسول
خدا،نقل كرده و يا به كلمات آن حضرت در تفسیر استناد كرده است.البته،اين نقلها به صورتى
نیست كه گفته شود امام على(ع)در صدد تفسیر آيهاى از قرآن بوده،و آن را با استناد به كلام
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پیامبر تفسیر كرده است؛بلكه نقل معانى آيات از سوى امام از پیامبر(ص)،در تفسیر مأثور جا
دارد.

نمونههايى از تفسیر مأثور امام على

نمونههايى از تفسیر مأثور امام على

نمونههايى از تفسیر مأثور امام على
1.بنا به نقل امام على(ع)از پیامبر خدا كه ايشان دربارۀ آيۀ لاٰ يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِینَ 1فرمود:«لا
طاعة الاّ في المعروف 2؛هیچ اطاعتى از كسى روا نیست،جز در معروف و نیكى».پیامبر(ص)با
يَنٰالُ عَهْدِي... در صدد بر آمده كه اطاعت از ظالم را بر اساس اين اين توضیح دربارۀ آيۀ لاٰ 
اصل،كه طاعت فقط در معروف است،غیر مجاز اعلام كند.بنابراين،ظالم نمىتواند به مديريت

اجتماعى منصوب شود.
2.بر اساس روايتى كه امام آن را نقل كرده پیامبر«بكلمات»در آيۀ إِذِ ابْتَلىٰ إِبْرٰاهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ

فَأَتَمَّهُنَّ 3را به اسماى الهى تفسیر كرده است:
يا يا قريب  يا نور السماوات و الارض  يا ذا الجلال و الاكرام  يا ربّ  يا رحمان  الله  «و هي...يا 

مجیب...» 4.
3.بنا بر روايتى از امام على(ع)پیامبر خدا(ص)، بِحَبْلِ اللّٰهِ 5را به قرآن تفسیر كرده است. 6

1) .بقره،آيۀ 124.
2) .الدّر المنثور،ج 1،ص 288.

3) .بقره،آيۀ 124.
4) .بحار الانوار،ج 94،ص 52.

5) .آل عمران،آيۀ 103.
6) .الجامع لاحكام القرآن،ج 4،ص 159.

1گفته عَدْنٍ  ٰاتِ  نّ جَ دربارۀ  حضرت  آن  كه  است  كرده  نقل  خدا  پیامبر  از  على  1594.امام 
است:«جنّات عدن»شاخهاى است كه خدا با دست خود آن را كاشته و به آن فرمان داده است

تا بوستان شود و او بوستان شده است.ثمّ قال له:كن؛فكان 2.
5.امیر مؤمنان(ع)نقل كرده است كه تعدادى از مؤمنان به پیامبر(ص) گفتند:«اگر شما مىتوانى
كسانى را وادار به مسلمان شدن بكنى،جمعیت مسلمانان زياد مىگردد و توانمان افزايش

مىيابد».پیامبر(ص)فرمود:
«ما انا من المتكلفین»من چیزى را كه دربارۀ آن به من فرمانى نرسیده است، به خدا نسبت
نمىدهم.من از كسانى نیستم كه به خود چیزى را نسبت بدهم كه فاقد آن هستم. آنگاه
خداوند اين آيه را در تأيید كلام پیامبر(ص)نازل كرد: وَ لَوْ شٰاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ
جَمِیعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النّٰاسَ حَتّٰى يَكُونُوا مُؤْمِنِینَ 3؛اگر خداوند مىخواست،مردم را در دنیا به اجبار
وادار به ايمان مىكرد؛همان گونه كه هنگام مشاهدۀ عذاب در آخرت ايمان مىآورند.سپس در
ادامه فرمود:اگر با آنان چنین كنم،استحقاق ثواب و مدحى نخواهند داشت،ولى من از شما

مىخواهم كه آزادانه و بدون اجبار ايمان بیاوريد. 4
6.امام على روايت كرده است كه روزى جمعى از ياران پیامبر(ص)در مسجد آن حضرت بودند.عبد
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ٰهِ اللّ ٰامِ  يّ أَ بِ ِرْهُمْ  ذَكّ وَ  آيۀ  به  تا رسید  كرد  تلاوت  را  ابراهیم  از سورۀ  آياتى  عبد  امّ  بن  اللّه 
از 5پیامبر(ص)فرمود:مراد 

1) .توبه،آيۀ 72.
2) .مسند علىّ بن ابى طالب،ج 1،ص 101،به نقل از ابو نعیم،صفة الجنة،ج 1،ص 38.

3) .يونس،آيۀ 99.
4) .عیون اخبار الرضا،ج 1،ص 135؛كنز الدقائق،ج 6،ص 112؛البرهان،ج 3،ص 65 و 66 و نیز

نك:نور الثقلین،ج 4،ص 473 و 474.
5) .ابراهیم،آيۀ 5.

160« بِأَيّٰامِ اللّٰهِ ،نعمتهاى خداوند است. 1
بروز مقام،روز  و  تناسب  قرينۀ  آن شده است،به  يادآورى  به  اللّه كه موسى(ع)مأمور  ايّام 
نوع مردم براى  و  دارد  نیز خشم خداست؛به گونهاى كه نمودى بسیار آشكار  و  خشنودى 
ملموس و قابل درك است.ايّام اللّه،رخدادهايى هستند كه بندگان خدا در آنها بسیار شادمان و

يا اندوهگین مىشوند.
7.دربارۀ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ 2؛روزى كه زمین به غیر از زمین فعلى تبديل گردد.امام
على(ع)از پیامبر خدا آورده است كه،مراد از «غیر الارض»زمینى سفید است كه در آن،گناهى

رخ نمىدهد و خونى ريخته نمىشود. 3
8.امام على(ع)از پیامبر خدا دربارۀ آيۀ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ 4آورده است كه ايشان گفت:«فانّ
من شأنه ان يغفر ذنبا و يفرّج كربا و يرفع قوما و يضع آخرين 5؛از شئون خداوند اين است كه

گناهى را بیامرزد و مشكلى را بگشايد و مردمانى را بالا ببرد و كسانى را پايین بیاورد».
9.امام(ع)از پیامبر(ص)نقل كرده است كه آن حضرت خطاب به وى فرمود:

الْبَرِيَّةِ ، تو و شیعیان تو الْبَرِيَّةِ 6همانا خَیْرُ  أُولٰئِكَ هُمْ خَیْرُ  «آيا اين سخن خدا را شنیدهاى 
هستید.وعدهگاه من و شما در كنار حوض كوثر است». 7

1) .الأمالى طوسى،مجلس 17،ج 2،ص 150؛البرهان،ج 2،ص 305؛بحار الانوار،ج 67،ص 20؛
مسند الامام على(ع)،ج 2،ص 196؛ج 2،ص 12.

2) .ابراهیم،آيۀ 48.
3) .الدّر المنثور،ج 5،ص 57؛مسند الامام على،ج 2،ص 118.

4) .رحمان،آيۀ 29.
5) .الأمالى طوسى،ج 2،ص 135؛البرهان،ج 4،ص 267.

6) .بیّنه،آيۀ 7.
7) .الأمالى طوسى،مجلس 26،ص 671؛كنز الدقائق،ج 14،ص 379؛البرهان،ج 5،ص 722؛ الدّر

المنثور،ج 8،ص 589.
16110.امام از پیامبر خدا دربارۀ فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ 1نقل كرده است كه پیامبر(ص)فرمود:«اگر براى

عاق والدين شدن،چیزى بدتر از اف وجود داشت، هرآينه خداوند آن را بیان مىكرد». 2
11.امام على از رسول خدا دربارۀ اَلْبٰاقِیٰاتُ الصّٰالِحٰاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ 3؛باقیات الصالحات در پیشگاه
پروردگارت،خیر است و روايت شده است كه مراد از آن،ذكر«لا اله الاّ اللّه و اللّه اكبر و سبحان

اللّه و الحمد للّه و لا حول و لا قوّة الاّ باللّه است». 4
12.در سورۀ كهف از قول همسفر موسى(ع)،از گنجى سخن گفته شده است كه از آن دو طفل
يتیم بوده و در زير ديوارى قرار داشته است؛اما اينكه آن دو گنج چه بوده سخنى از آنها به میان

نیامده است. وَ كٰانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ 5.
على(ع)از رسول خدا روايت كرده است كه پیامبر دربارۀ آن گنج گفت:
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مراد،ذكر مخصوصى بود كه بر لوحى نوشته شده بود:«اشهد ان لا اله الاّ اللّه و اشهد انّ محمّدا
رسول اللّه...» 6

13.از على(ع)سؤال شد كه مراد از سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا 7چیست؟ جواب داد:پیامبر(ص)آن
را به:مراد،محبت در دلهاى مؤمنان و فرشتگان مقرب تفسیر كرده است.اى على،خدا به مؤمن

سه چیز عطا كرده است:
محبت،حلاوت و مهابت در دلهاى صالحان. 8

1) .اسراء،آيۀ 23.
2) .الجامع لاحكام القرآن،ج 10،ص 243.

3) .كهف،آيۀ 46.
4) .الدّر المنثور،ج 5،ص 397؛مسند الامام على(ع)،ج 2،ص 135.

5) .كهف،آيۀ 82.
الامام الوسائل،ج 11،ص 196؛مسند  الانوار،ج 69،ص 46؛ج 71،ص 141؛مستدرك  .بحار   (6

المنثور،ج 5،ص 421. على(ع)،ج 2،ص 135؛الدّر 
7) .مريم،آيۀ 96.

8) .الجعفريات،ص 295؛الدّر المنثور،ج 5،ص 544؛مسند الامام على(ع)،ج 2،ص 146.
الْمُعْتَرَّ 1مىگويد:از پیامبر خدا شنیدم كه وَ  الْقٰانِعَ  أَطْعِمُوا  وَ  آيۀ  16214.امام دربارۀ تفسیر 
مىگفت:«قانع»كسى است كه در دخلش قناعت و «معتر»فقیرى است كه از سؤال و تكدى

پرهیز مىنمايد. 2
15.على مىگويد:از پیامبر(ص)دربارۀ لَهُ مَقٰالِیدُ السَّمٰاوٰاتِ 3سؤال كردم.پیامبر جواب داد:اى
على،از چیز بزرگى پرسیدى. مَقٰالِیدُ آن است كه در وقت صبح و شام بگويى:«لا اله الاّ اللّه و
اللّه اكبر و سبحان اللّه و الحمد للّه و استغفر اللّه و لا قوة الاّ باللّه و الاوّل و الآخر و الظاهر و
الباطن له الملك و له الحمد بیده الخیر و هو على كلّ شىء قدير». 4مقالید،در لغت به چیزى كه
بر چیزى ديگرى احاطه داشته باشد گفته مىشود و نیز به معناى خزاين و نیز كلید معنا شده
است. 5مراد پیامبر از معناى يادشده در تفسیر آيه،معناى سوم«مقالید»است،يعنى با اين

ذكرها،مىتوان درهاى آسمانها و زمین را گشود.
16.امام دربارۀ اين آيه لٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهٰا غُرَفٌ 6؛و لكن كسانى كه از
پروردگارشان پروا داشتند،برايشان غرفههايى است،از بالاى آنها نیز غرفههايى.كه از غرفههاى

بهشت سخن گفته و به چه منظورى ساخته شدهاند؟از رسول خدا سؤال كرده است.
پیامبر(ص)در پاسخ مىفرمايد:«اى على،خداوند،آنها را با درّ و ياقوت و زبرجد براى اولیاى خود
ساخته است.سقفهاى آنها با طلا است و نقرهكارى شده.هر غرفهاى هزار در طلايى دارد و بر

هر درى فرشتهاى
1) .حج،آيۀ 36.

2) .الجعفريات،ص 294؛مستدرك الوسائل،ج 10،ص 111؛بحار الانوار،ج 96،ص 287.
3) .زمر،آيۀ 63.

4) .الجامع لاحكام القرآن،ج 15،ص 275.
5) .مفردات الفاظ القرآن.

6) .زمر،آيۀ 20.
163است و در آنها فرشهايى(متكاها)از حرير و ابريشم با رنگهايى متنوع گسترده است». 1

17.در روايتى از امام على(ع)نقل شده است كه:«آيا به شما خبر بدهم از آيهاى در كتاب خداى
بزرگ كه پیامبر(ص)ما را از آن با خبر كرد؟پیامبر خدا اين آيه را تلاوت كرد. وَ مٰا أَصٰابَكُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ
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فَبِمٰا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِیرٍ 2؛و آنچه را كه به شما مىرسد از مصیبتى،پس به خاطر
آنگاه است؛و  كرده  بسیارى گذشت  از  خدا  و  كرده  كه دستهايتان كسب  است  چیزى  آن 
فرمود:اى على،مراد از(بما كسبت ايديكم)بیمارى،عقوبت و يا بلاياى دنیوى است كه گرفتارش
مىشويد و دستاورد خود شماست.خداوند،كريمتر از آن است كه عقوبتى را كه در دنیا از شما
گذشت كرده،در آخرت آن را بر گرداند.خداوند حلیمتر از آن است كه پس از عفو،تجديد كیفر

كند». 3
18.امام على(ع)دربارۀ وَ فِي السَّمٰاءِ رِزْقُكُمْ وَ مٰا تُوعَدُونَ 4؛و در آسمان روزى شماست و به
روزى بودن  آسمان  از«در  مراد  كه  است  كرده  پیامبر(ص)نقل  داده شدهايد.از  وعده  آنچه 

5 است.  شما»باران 
19.بنا به نقل امام على(ع)در آيۀ هَلْ جَزٰاءُ الْإِحْسٰانِ إِلاَّ الْإِحْسٰانُ 6پیامبر احسان اول را به توحید

و احسان دوم را به بهشت تفسیر كرده است.
1) .الروضة من الكافى،ص 97؛تفسیر علىّ بن ابراهیم قمى،ج 2،ص 246؛مسند الامام على،ج

2، ص 217؛نور الثقلین،ج 5،ص 217؛كنز الدقائق،ج 11،ص 293.
2) .شورى،آيۀ 30.

3) .مجمع البیان،ج 9 و 10،ص 31؛مسند الامام على،ج 2،ص 228؛كنز الدقائق،ج 11،ص 527 و
528؛مسند احمد بن حنبل،ج 1،ص 85؛الدّر المنثور،ج 7،ص 354.

4) .ذاريات،آيۀ 22.
5) .الدّر المنثور،ج 6،ص 114؛مسند الامام على،ج 2،ص 247.

6) .رحمان،آيۀ 60.
164«هل جزاء من انعمت علیه بالتوحید الاّ الجنّة 1؛پاداش كسى كه به او نعمت توحید دادم،جز

بهشت نیست».
20.امام(ع)دربارۀ تفسیر آيۀ يَمْحُوا اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ 2خداوند آنچه را كه بخواهد محو و يا
اثبات مىكند.از پیامبر سؤال كرد و ايشان در جواب فرمود:«با تفسیر آن،چشمان تو و چشمان
امتم را پس از من روشن مىكنم.مراد از آن اين است:صدقه به گونۀ شايسته دادن،نیكى به پدر

و مادر و انجام كار خوب،شقاوت را به سعادت تبديل مىكند و باعث زيادى عمر مىگردد». 3
پیامبر(ص)با اين بیان،بىآنكه مستقیم به تفسیر واژههاى آيه و جمله بپردازد،مصداق آن را بیان
كرده است،يعنى با عمل خیر،گناهان محو مىشود و از سوى ديگر،پارهاى از امور خیر-مثل

احسان به والدين- موجب مىشود كه مدت تعیینشدۀ عمر،تغییر كند و زيادتر شود.
21.امام نقل كرده است كه از پیامبر خدا دربارۀ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً 4سؤال شد.ايشان جواب داد:

بیّنه تبیینا و لا تنثره نثر الدقل و لا تهذّه هذّا الشّعر قفوا عجائبه و حرّكوا القلوب و لا يكن همّ
احدكم آخر السّورة 5؛آن را به درستى تبیین كن و همانند خرماى خشك و وارفته،از هم نگسلان
و همانند موهاى چیده شده پراكنده نكن.هنگامى كه به شگفتیهاى آن مىرسید، درنگ كنید و
قلبها را به جنبش درآوريد.تلاش شما هنگام قرائت قرآن اين نباشد كه زود به آخر سوره برسید.

1) .التوحید،ص 28؛الجعفريات،ص 293؛كنز الدقائق،ج 12،ص 587.
2) .رعد،آيۀ 39.

3) .الاتقان،ج 2،ص 519.
4) .مزمّل،آيۀ 4.

5) .روح المعانى،ج 16،ص 179.
16522.خداوند در آيۀ 183-185 بقره احكام روزه را بیان و كسانى را كه به اين عمل عبادى
از روزه گرفتن معاف هستند بر شمرده را كه  مكلف شدهاند تعیین كرده و سپس،كسانى 
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است.از جمله ناتوانان جسمى معافشدگان از روزه به شمار آمدهاند. اَلَّذِينَ يُطِیقُونَهُ 1.امام
على(ع)نقل كرده است پس از اينكه اين آيه نازل شد،در نزد پیامبر بودم،پیر مردى در حالى كه
بر دو نفر تكیه داده بود وارد شد و به پیامبر گفت،اين ماه ماه تكلیف است و بايد روزه گرفته

شود،و من مردى ناتوان هستم و نمىتوانم روزه بگیرم.
پیامبر به او جواب داد:«برو و روزهات را بخور و در برابر،براى هر روز، يك مد طعام به فقیر بده». 2

3. معناشناسى واژهها
1) .بقره،آيۀ 184.

2) .دعائم الاسلام،ج 1،ص 278؛مستدرك الوسائل،ج 7،ص 387.

3. معناشناسى واژهها

3. معناشناسى واژهها
قرآن به زبان عربى نازل شده است،زبان و ادبیات عربى،همانند ساير زبانها،از قواعد و ساختار
و زبان  آن  قواعد  قرآن،تابع  جمله  از  و  عربى  متن  هر  است.فهم  يافته  سامان  خود  ويژۀ 

است. آن  معناشناسى  و  واژهشناسى 
وجود جملات،  تركیب  و  كلمات  آنها،هیئت  اشتقاقهاى  و  واژهها  ريشۀ  به  توجه 
استعاره،كنايه،تمثیل،حقیقت و مجاز،پیوستگیهاى لفظى و قطع و وصلهاى كلام،از جمله نكاتى

است كه در فهم دقیق متن بايد مد نظر باشد.
زير ساخت زبان عربى،در فهم درست آن دخالت مستقیم دارد.بىگمان بىتوجهى به ابعاد

آن،جوينده را از رسیدن به فهم درست متن بازمىدارد .
راغب اصفهانى در مقدمۀ مفردات الفاظ قرآن مىنويسد:«اولین چیزى كه مفسر در تفسیر به آن
نیاز دارد علوم لفظى است و از جملۀ مباحث علوم لفظى،تحقیق از الفاظ مفرد است.به دست

آوردن معانى مفردات الفاظ در
166فهم قرآن همانند خشت زيربناى ساختمان است».

قرآن،در اواخر سدۀ ششم میلادى نازل شد و مخاطبان آن در درجۀ نخست،مردم جزيرة العرب،با
آداب و رسوم و فرهنگ ويژهاى بودهاند.در صورتى مخاطبان قرآن آن را درك مىكردند كه قرآن،به

زبان و ادب آنان بر آنها عرضه مىگرديد و چنین هم شده است.
بافت زبانى و وجود آداب و رسوم خاص در آن ديار،از قرآن،كتابى ويژه ساخته است.كم نیست
آيات قرآن ناظر به مسائلى كه مربوط به منطقۀ جزيرة العرب و يا دوران نزول قرآن است و 
آنهاست و يا مستقیم به آنها پرداخته است.به همین جهت گاهى رخدادهاى بسیار جزئى و

غیر چشمگیرى در آن منعكس شده است.
فهم دقیق آيات،مستلزم توجه درست به ساختار زبانى قرآن،بلكه احاطۀ كامل به ادبیات آن
است.شیوهاى را كه مؤلفان تفاسیر كهن؛مثل جامع البیان و مجمع البیان،دنبال كردهاند،اين
واقعیت را بازتاب مىدهد كه ذهن مفسران غیر عرب نیز،فهم قرآن را در گرو به كارگیرى نكات
چنین در  برده شده  كار  به  گفت:روش  مىتوان  يا  و  مىدانستهاند  متن  در  ادبیات  دقیق 
تفاسیرى،هیچ ترديدى باقى نمىگذارد كه فهم دقیق آيات را منوط به فهم درست ادبیات دوران
نزول مىدانستهاند.در كتابهاى تفسیرى پیشینیان آن چنان به اين مهم توجه شده است كه
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براى فهم درست آيات،به اشعار دوران جاهلى نیز تمسك كردهاند. 1

از عمر بن خطاب نقل است كه وى مردم را براى جلوگیرى از گمراهى، به ديوان عرب سفارش
مىكرده است.«علیكم بديوانكم لا تضلّوا.قالوا:و ما

1) .براى نمونه نك:مجمع البیان،ج 1،صفحات 73،74،81،83،87،89،97،100،101، 111،112،123.
167ديواننا؟قال:شعر الجاهلیة؛بر شما باد به ديوانتان كه گمراه نشويد.گفتند:

ديوانمان چیست؟جواب داد:شعر دورۀ جاهلى».و از او در ادامۀ همین سخن نقل گرديده است
العرب فیه تفسیر كتابكم 1؛آن شعر عرب است كه در آن تفسیر كتاب شما كه:«هو شعر 
هست».ابو حیّان در البحر المحیط از ابن عباس نقل كرده است كه مردى از پیامبر پرسید:كدام
علم افضل است؟ فقال النبى(ص):«عربیته؛فالتمسوها فى الشعر 2؛پیامبر فرمود:دانش عربى

است.آن را در شعر بجويید».
علىّ بن ابى طالب(ع)در متن فرهنگ مردم جزيرة العرب رشد يافته بود و خود از صاحب نظران
جملهها، در  آنها  اداى  چگونگى  و  واژهها  كاربرد  به  بود.وى  عرب  ادبیات  بىمنازع 
ضربالمثلها،كنايهها و زير و بم ساختار ادبیات دوران نزول قرآن واقف بود.اين حقیقت،دشوارى و
پیچیدگى فرهنگ دوران انتقال را،دورۀ تحول ادب عرب جاهلى به ادب عربى اسلامى براى
كاوشگران مباحث قرآنى و تفسیرى هموار و آسان كرده است.چه اينكه قواعد زبان عربى،بعدها

پس از نزول قرآن شكل گرفت.
آنچه در پى مىآيد،اگر چه كاربرد همۀ بخشهاى ادبیات عرب نیست و تنها واژهشناسى و يك
مورد تمثیل است،امّا به نظر مىرسد،همین نمونهها در كلمات امام على(ع)و توجه وى به لغات
و واژهها در تفسیر آيات قرآن، بیانگر اين حقیقت است كه امیر مؤمنان(ع)به كاربرد كلمات و
معناشناسى آنها،تا چه اندازه در تفسیر توجه داشته است.اگر امام(ع)در مواردى به قواعد ادبى
در استدلالها و استنباطهاى تفسیرى استناد نكرده و يا از آنها بهره نگرفته،شايد بتوان گفت،به

اين جهت بوده است كه هنوز قواعد زبان
1) .الكشاف،ج 2،ص 608 و 609؛روح المعانى،ج 8،ص 224؛التحرير و التنوير،ج 1،ص 18 تا 27.

2) .البحر المحیط،ج 1،ص 12 و 13.
168عربى سامان نیافته بود و براى خود عربها نیز ناشناخته بود.امّا امام(ع)كه احاطۀ كافى بر آن
داشت بىآنكه به طور مشخص به قواعد زبان عربى بپردازد،براساس آنچه رايج بوده،در فهم

آيات الهى به كار برده است.

نمونههايى از تفسیر معناشناسى امام على

نمونههايى از تفسیر معناشناسى امام على

نمونههايى از تفسیر معناشناسى امام على
1.امام على(ع)معانى بعضى از واژههاى آيۀ وَ مٰا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَیْهٰا إِلاّٰ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ
الرَّسُولَ 1اين گونه تفسیر كرده است:واژه«لنعلم»را به«لنرى»معنا كرده است،براى اينكه عرب
در بعضى موارد با وجود عواملى و قواعدى به جاى مادۀ«علم»از مادۀ«رؤيت»استفاده مىكند.

همان گونه كه در آيۀ أَ لَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعٰادٍ 2«أ لم تر»به معناى«أ لم تعلم»آمده است. 3
2.سیوطى در زير آيۀ فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ 4دربارۀ علت نامگذارى سرزمین عرفات
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به عرفات،از امام على(ع)چنین نقل كرده است:
به اين دلیل نام آن سرزمین عرفات گذاشته شده است كه وقتى ابراهیم در آن سرزمین ايستاد

و مناسك به او ارائه گرديد،به او گفته شد:«عرفت؛آيا شناختى» 5؟
َ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ 6؛زنهاى طلاق داده شده براى 3.واژۀ«قرء»در آيۀ وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ
عده،بايد سه قرء انتظار بكشند.«قرء»از سوى امام(ع)طهر معنا شده و در توضیح معناى يادشده

گفته است:در دوران طهر،خون جمع مىشود و وقتى دوران حیض فرا مىرسد،دفع مىگردد.
1) .بقره،آيۀ 143.

2) .فجر،آيۀ 6.
3) .الجامع لاحكام القرآن،ج 2،ص 156.

4) .بقره،آيۀ 198.
5) .الدّر المنثور،ج 1،ص 536.

6) .بقره،آيۀ 228.
169«انّما القرء الطهر؛يقرى فیه الدم فیجمعه فاذا جاء المحیض دفقه» 1واژه«قرء» در لغت،هم
حیض و هم ضد آن،طهر معنا شده است. 2البته حقیقت قرء را در لغت،از پاكى به حیض وارد

شدن دانستهاند. 3
4.امام على(ع)واژه«أذلّه»و«اعزّه»را در آيۀ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰافِرِينَ 4به معناى
رقّت و رأفت و غلظت و شدت بر مخالفان دين معنا كرده است. 5آيه دربارۀ هشدار خداوند به
مؤمنان است كه اگر مرتد شوند،خداوند كسانى را جايگزين آنها خواهد كرد كه محبوب خدايند و

دوستدار او،و در برابر اهل ايمان،خاضعند و در برابر كافران،سختگیر.
«اعزّة»جمع عزيز است و عزيز در لغت به حالتى گفته مىشود كه وجود آن در انسان،مانع از

مغلوب شدن است. 6«اذلّة»جمع ذلول است و به معناى نرم و مطیع مىباشد. 7
5.امام در كلامى«شديد المحال»بودن خداوند را در آيۀ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحٰالِ 8،سختگیرى معنا
كرده است.قال:«شديد الاخذ» 9.البته اين واژه در لغت،گرفتن به منظور عذاب معنا شده است

و«محال»به جايى گفته مىشود كه در آنجا به كسى قصد سويى وجود داشته باشد. 10
1) .كافى،ج 6،ص 89؛تفسیر العیاشى،ج 1،ص 114؛وسائل الشیعة،ج 15،ص 425؛البرهان،ج 1،

ص 220؛كنز الدقائق،ج 2،ص 342.
2) .لسان العرب،مادۀ قرأ
3) .مفردات الفاظ القرآن.

4) .مائده،آيۀ 54.
5) .جامع البیان،ج 4،(جزء 6)ص 258؛مسند علىّ بن ابى طالب،ج 1،ص 14.

6) .مفردات الفاظ القرآن.
7) .المنجد.

8) .رعد،آيۀ 13.
9) .جامع البیان،ج 8،ص 126؛مسند علىّ بن ابى طالب،ج 1،ص 141.

10) .مفردات الفاظ القرآن.
1706.خداوند در سورۀ رعد از معبودان مشركان به موجوداتى ناتوان ياد كرده كه نمىتوانند
درخواست كسى را اجابت كنند. آنگاه مشركان را در نرسیدن به مقصود با عبادت معبودان
عاجزشان،به كسانى تشبیه كرده است كه داستان خود را به سوى آب باز و دراز مىكند تا آب
به دهانش برسد؛امّا هرگز به آب نمىرسد. وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاٰ يَسْتَجِیبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاّٰ
كَبٰاسِطِ كَفَّیْهِ إِلَى الْمٰاءِ لِیَبْلُغَ فٰاهُ وَ مٰا هُوَ بِبٰالِغِهِ 1.امام(ع)در توضیح حالت چنین كسى گفته
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است:
كالرّجل العطشان يمدّ يده الى البحر لیرتفع الماء الیه و ما هو ببالغه 2؛او همانند تشنهاى است
كه دستش را به سوى دريا دراز مىكند تا آب برگیرد و با آن تشنگىاش را برطرف سازد،ولى به

آن نمىرسد.
َ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ 3؛ خداوند به عدالت و 7.على(ع)عدالت و احسان را در آيۀ إِنّ
الاحسان الانصاف،و  است.«العدل  كرده  تفسیر  تفضل  و  انصاف  فرمان مىدهد.به  احسان 

.4 التفضل» 
8.«دلوك»در آيۀ أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّیْلِ 5از سوى امام به غروب معنا شده
است. 6ابن منظور در كتاب لغت خود،آن را زوال ظهر(هنگام روز كه خورشید در وسط آسمان قرار
مىگیرد و به دلیل تابش مستقیم،سايهها در حال از بین رفتن هستند)معنا كرده و در عین

حال،گفته است:«و رأيت العرب يذهبون بالدلوك الى غیاب الشمس؛عربها را ديدهام كه
1) .رعد،آيۀ 14.

2) .جامع البیان،ج 8،(جزء 13 و 14)ص 129؛مسند علىّ بن ابى طالب،ج 1،ص 141.
3) .نحل،آيۀ 90.

4) .نهج البلاغة،حكمت 231.
5) .اسراء،آيۀ 78.

6) .الكتاب المصنف،ج 2،ص 139؛مسند علىّ بن ابى طالب،ج 1،ص 53.
«دلوك كه  كرده  نقل  هم  برى  ابن  كردهاند».وى،از  معنا  خورشید  غروب  171«دلوك»را 

.1 الشمس،غروبها» 
9.كاربرد مشتقات«ظنّ»كه از حوزۀ معرفتشناسى و میان شك و يقین قرار دارد و از آن،به گمان
تعبیر مىشود،به تناسب موضوع و مقام،در همۀ آيات به همان معناى رايج خود نیست.امیر
مؤمنان گفته است:ظنونى كه در قرآن دربارۀ دنیا به كار رفته به معناى شك،و آن آياتى كه درباره
رَأَى وَ  از  از آن حضرت سؤال مىكند منظور  معاد آمده، ظنّ به معناى يقین است. 2مردى 
مُوٰاقِعُوهٰا 3چیست؟و ايشان جواب مىدهد:مراد اين است كه أَنَّهُمْ  ُوا  فَظَنّ ٰارَ  النّ الْمُجْرِمُونَ 

مجرمان،يقین مىكنند كه در آتش قرار خواهند گرفت. 4
در آياتى هم از ظنّ مؤمنان،سخن به میان آمده است؛مثل اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاٰقُوا رَبِّهِمْ . 5امام
دربارۀ آنها گفته است:يوقنون انّهم مبعوثون و الظنّ منهم يقین؛آنان يقین دارند كه برانگیخته

مىشوند.گمان آنها،يقین است 6.
10.امام در جواب سؤال كنندهاى كه به نظرش میان آيۀ وَ مٰا كٰانَ رَبُّكَ نَسِیًّا 7و آيۀ نَسُوا اللّٰهَ
فَنَسِیَهُمْ 8تعارض وجود دارد.(چون از طرفى سخن از نسیان خدا و از سوى ديگر،نفى نسیان از
او است)گفت:«مراد از نسیان در آيۀ دوم،به نیكى ياد نكردن است». آنگاه امام براى سخن خود،

1) .لسان العرب،واژۀ دلوك.
2) .الاحتجاج،ج 1،ص 363.

3) .كهف،آيۀ 53.
4) .بحار الانوار،ج 90،ص 103 و 104؛مسند الامام على(ع)،ج 2،ص 22،نیز نك:تفسیر العیاشى،

ج 1،ص 44؛بحار الانوار،ج 7،ص 42.
5) .بقره،آيۀ 46.

6) .التوحید،ص 267؛كنز الدقائق،ج 9،ص 410؛نیز ج 10،ص 230؛نور الثقلین،ج 1،ص 76؛نیز ج
4،ص 242؛البرهان،ج 1،ص 209؛نیز نك:تفسیر العیاشى،ج 1،ص 44؛بحار الانوار،ج 7، ص 42.

7) .مريم،آيۀ 64.
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8) .توبه،آيۀ 67.
172از كلام عرب شاهد آورد:«و قد يقول العرب في باب النسیان:قد نسینا فلان فلا يذكرنا.اى،انّه

لا يأمر لنا بخیر و لا يذكرنا به؛عرب دربارۀ نسیان مىگويد:
فلانى،ما را فراموش كرده و از ما يادى نمىكند يعنى،دربارۀ ما به نیكى فرمان نمىدهد و ما را

به نیكى ياد نمىكند». 1
11.خداوند،دربارۀ عمل مجرمان و اينكه عمل آنان را همانند غبارى پراكنده مىكند،مىفرمايد: وَ
قَدِمْنٰا إِلىٰ مٰا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰاهُ هَبٰاءً مَنْثُوراً 2؛پیش فرستاديم آنچه را كه مجرمان انجام
دادند از هر عملى،پس آن را غبارى پراكنده كرديم.امام هَبٰاءً مَنْثُوراً را در اين آيه،شعاع خورشید
كه از روزنهاى داخل فضايى تاريك مىشود و در آن ذرات ريز به نمايش در مىآيند،معنا كرده

است.«شعاع الشّمس الّذى يدخل الكوة». 3
12.از امام على(ع)دربارۀ اين كلام خدا وَ قٰالُوا رَبَّنٰا عَجِّلْ لَنٰا قِطَّنٰا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسٰابِ 4نقل است
كه(قط)سهم و بهرۀ از عذاب است. 5راغب در معناى«قطّ»آورده كه«قط»صحیفه و اسم براى
از عرض قطع شده كه  آن چیزى است  اصل  و  آن مىنويسند،مىباشد  در  آنچه  و  مكتوب 

نیز،معنا مىدهد. 6 گرفته شده  نظر  در  واژه،نصیب  است.اين 
13.در كلامى از امیر مؤمنان(ع)كلمۀ(مور)در آيۀ يَوْمَ تَمُورُ السَّمٰاءُ مَوْراً 7اضطراب،موج زدن،حركت

و دوران شديد معنا شده است.
«تدور دورانا و تضطرب و تموج و تتحرّك» 8اين واژه،در لغت هم به معناى

1) .التوحید،ص 260؛الاحتجاج،ج 1،ص 359؛بحار الانوار،ج 90،ص 128 و 129 و 131 و 132.
2) .فرقان،آيۀ 23.

3) .الجامع لاحكام القرآن،ج 13،ص 22.
4) .ص،آيۀ 16.

5) .معانى الاخبار،ص 255؛ح 1؛نور الثقلین،ج 4،ص 443،ح 9.
6) .مفردات الفاظ القرآن.

7) .طور،آيۀ 9.
8) .بحار الانوار،ج 55،ص 72.

173جريان شتابنده آمده است. 1
به تناسب موضوع،با استشهاد  به  دارد كه  قرآن وجود  آيات  مادۀ«نظر»در  از  14.مشتقاتى 
كاربردهاى متفاوت آنها در زبان عربى،معانى گوناگونى شده است.امام در زير آيۀ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
نٰاضِرَةٌ إِلىٰ رَبِّهٰا نٰاظِرَةٌ 2مىفرمايد: نٰاظِرَةٌ در برخى لغتها به معناى«منتظرة»است و امام در
توضیح بیشتر آن،مىفرمايد:مگر اين كلام خدا را نشنیدهاى كه گفته است فَنٰاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ
از با چه چیزى برمىگردند. 4سؤال كنندهاى  الْمُرْسَلُونَ 3؛پس منتظر ماند كه فرستادگان 
امام(ع)دربارۀ وَ لاٰ يَنْظُرُ إِلَیْهِمْ يَوْمَ الْقِیٰامَةِ... 5مىپرسد كه اين آيه با كَلاّٰ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
لَمَحْجُوبُونَ 6و همچنین با آيۀ وَ مٰا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقٰالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لاٰ فِي السَّمٰاءِ
7چگونه سازگارند؟امام جواب مىدهد:مراد از لاٰ يَنْظُرُ إِلَیْهِمْ خیر نرساندن به آنان است.عرب

مىگويد:«و اللّه ما ينظر الینا فلان»مراد اين است كه از او براى ما خیرى نمىرسد.پس«نظر»در
اين آيه،رحمت خدا به بندگان است. 8

15.واژۀ«تورات»از ريشۀ«ورى»است كه به معناى پوشاندن مىباشد. 9
اين واژه از سوى امام(ع)در آيۀ حَتّٰى تَوٰارَتْ بِالْحِجٰابِ 10؛پوشیده شدند به

1) .مفردات الفاظ القرآن.
2) .قیامت،آيۀ 22 و 23.
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3) .نمل،آيۀ 35.
4) .بحار الانوار،ج 4،ص 28 و 33؛ج 90،ص 101؛البرهان،ج 5،ص 824؛كنز الدقائق،ج 14، ص

41؛الاحتجاج،ج 1،ص 243.
5) .آل عمران،آيۀ 77.
6) .مطففین،آيۀ 15.

7) .يونس،آيۀ 61.
8) .التوحید،ص 257 و 265،نیز نك:تفسیر العیاشى،ج 1،ص 180؛الاحتجاج،ج 2،ص 262، بحار

الانوار،ج 4،ص 10؛مستدرك الوسائل،ج 18،ص 175.
9) .مفردات الفاظ القرآن.

10) .ص،آيۀ 32.
174پرده؛به معناى پنهان شدن معنا شده است.«تغیب في مغیبها» 1.

آيه دربارۀ حضرت سلیمان است كه از اسبان تیزرو سان مىديد.وى، به اندازهاى به اسبها علاقه
داشت كه وقتى در روز سان ديدن،از برابر وى عبور مىكردند،چشمانش را تا دور دست به آنها
مىدوخت،تا جايى كه ديگر قابل ديدن نبودند.از اين روى امام(ع)«توارت بالحجاب»را پنهان شدن

در پنهانگاه معنا كرده است.
16.امام على(ع)واژۀ«كفات»را در آيۀ أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفٰاتاً 2محل سكونت معنا كرده است.نقل
شده است كه آن حضرت وقتى از جنگ صفین بازمىگشت ،هنگامى كه در بیرون كوفه گذر و
نگاهش به قبرها افتاد،گفت:«هذه كفات الاموات»و آنگاه آيه را تلاوت كرد و وقتى به خانههاى
كوفه رسید،گفت:«هذه كفات الاحیاء 3؛اينجا محل اسكان زندگان است».«كفات»در لغت،به

جايى گفته مىشود كه چیزى در آن جمع مىشود. 4
ا ً ّ ب َ أ وَ  ةً  هَ اكِ فٰ وَ  آيۀ  در  واژۀ«ابّ»را  معناى  من  گفت  كه  است  نقل  اوّل  خلیفۀ  17.از 
5نمىدانم.امام(ع)وقتى اين خبر را شنید،اظهار داشت:آيا او نمىداند كه«ابّ»به معناى كلاء و

چراگاه است.«انّ الابّ هو الكلاء و المرعى». 6اين واژه در لغت عرب اصیل چراگاه و يا مرتعى كه
چارپايان در

1) .مسند علىّ بن ابى طالب،ج 4،ص 1314،ح 7627.
2) .مرسلات،آيۀ 25.

3) .تفسیر علىّ بن ابراهیم قمى،ج 2،ص 400؛كنز الدقائق،ج 14،ص 87؛البرهان،ج 5،ص 559؛
نور الثقلین،ج 5،ص 489.
4) .مفردات الفاظ القرآن.

5) .عبس،آيۀ 31.
6) .الارشاد،ص 200؛بحار الانوار،ج 40،ص 223؛مسند الامام على(ع)،ج 2،ص 289،ح 1246/1؛

كنز الدقائق،ج 14،ص 139؛البرهان،ج 5،ص 585؛نور الثقلین،ج 5،ص 511.
175آن مىچرند معنا شده است.فرّاء نیز آن را هر آنچه كه چارپايان مىخورند معنا كرده است. 1
است. شب  است:مراد،ظلمت  2گفته  عَسْعَسَ  ا  ذٰ إِ یْلِ  َ اللّ وَ  آيۀ  توضیح  18.امام(ع)در 
3«عسعس»در لغت به معناى روى آوردن و پشت كردن(آمد و رفت)و«عسعسة»به تاريكى رقیق

معنا شده است. 4
19.امام در جواب شخصى كه از آن حضرت،مسائلى را پرسیده بود و از جمله دلیل نامگذارى
آسمان را،چنین بیان كرد:«و سمّیت السماء سماء لانّها و سم الماء اى معدن الماء 5؛اينكه

آسمان،آسمان نام گرفته،به اين جهت است كه معدن آب مىباشد».
20.امام،علاوه بر معنايابى براى واژهها و كاربرد معنايى آنها در زبان عربى،جهت تفهیم دقیق
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آياتى از قرآن،به ارائۀ تمثیل نیز اقدام كرده است.
مرد نصرانى(و در روايتى يهودى) 6پس از رحلت پیامبر(ص)وارد مدينه شد و از خلیفۀ وقت
مسائلى را پرسید.خلیفه او را به امیر مؤمنان ارجاع داد.آن مرد سؤالاتى را با امام در میان
گذاشت و از جمله از«وجه الربّ» پرسید.او سؤال كرد وجه پروردگار به چه سويى است؟امام

درخواست كرد تا آتشى برافروختند.وقتى آتش شعله كشید از سؤالكننده پرسید:
بگو وجه آتش به كدامین سوى است؟او جواب داد:وجه آتش از همه طرف است.امام در ادامه
افزود:اين آتش كه ساختۀ خداست،وجهش قابل تشخیص نیست،وجه خداوند كه خالق آن

است و هیچ شباهتى به آن
1) .لسان العرب،مادۀ ابب.

2) .تكوير،آيۀ 17.
3) .بحار الانوار،ج 24،ص 77؛ج 55،ص 135؛كنز الدقائق،ج 14،ص 153؛نور الثقلین،ج 5، ص 518.

4) .مفردات الفاظ القرآن.
5) .بحار الانوار،ج 10،ص 14.

6) .الخصال،ص 597؛نور الثقلین،ج 1،ص 117.
176ندارد،چگونه قابل تشخیص باشد؟ آنگاه اين آيه را تلاوت كرد. وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَمٰا
تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ 1؛و براى خداوند است مشرق و مغرب؛پس به هر سو كه رو بگردانید،آنجا

وجه الله است. 2

4.تفسیر عقلى و اجتهادى
1) .بقره،آيۀ 115.

2) .التوحید،ص 182؛الخصال،ص 597؛بحار الانوار،ج 3،ص 328؛نور الثقلین،ج 1،ص 117؛ كنز
الدقائق،ج 2،ص 126.

4.تفسیر عقلى و اجتهادى

4.تفسیر عقلى و اجتهادى
هرگونه تلاش عقلانى و به كارگیرى قوّۀ فهم و درايت را براى درك آيات قرآن و كشف مقاصد آيات

و واژههاى آن،تفسیر عقلى و يا اجتهادى مىنامند. 1
در روش عقلى و اجتهادى تفسیر،مفسّر سعى مىكند تا با استفاده از قواعد ادبى،اعراب و
بلاغت و توجه به كاربرد كلمات و عبارات معانى حقیقى و يا مجازى،آيات قرآن را تجزيه و تحلیل
كند.و همچنین مفسر در اين روش،تلاش مىكند تا آيات را براساس سبب و يا شأن نزول آنها،
دقت در تناسب آيات و جملات و سیاق كلام،تطبیق آيات بر حوادث و پديدهها و واقعیات آشكار و
پنهان هستى و به عبارتى،شرح و بسط عبارتى مبهم،جرى و تطبیق و يا توسعۀ مفاهیم از يك
مورد به موارد متعدد و نیز تعیین مصداقهاى قابل تطبیق بر الفاظ و سیاق،و سازگار با قراين،آنها
را شرح و تفسیر نمايد.در اين روش،احتمالات معنايى و تفصیل و تحلیل قضايا به صورت كامل،به
منظور قابل فهم كردن آنها مورد توجه است.در روش اجتهادى تفسیر،از كلمات و عبارتهايى كه
بار معنايى محسوس دارند به حقايق نامحسوس و معنوى؛و از كلمات و واژهها به حقیقتى غیر
مرئى پىبرده مىشود.گويا،تأويل و تعبیر نیز،از زمرۀ همین رهیافتهاست؛ البته،تأويلى كه مراد
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كلام و غايت چیزى را به دست آوردن باشد،نه
1) .نك:مناهل العرفان،ج 2،ص 55 و 56.

177تأويلهاى صوفیانه و خارج از چارچوب فهم متعارف باشد.
در اين روش،نقل،چندان كاربردى ندارد و تنها مىتوان براى كمك به اجتهادات عقلى از نقل

استفاده كرد.
اتخاذ مبنايى عقلانى و در آيات نیست،بلكه  تفسیر عقلى،لزوما استدلال عقلانى در متن 
نتیجه،تبیین آيات بر اساس آن مبنا نیز هست.در صورتى كه عقل مسلّمات و موازينى قطعى را
به دست آورده باشد و آموختههاى خود را براساس آنها تجزيه و تحلیل كند،و يا ناسازگاريهاى
يافتههاى بیرونى را با مسلمات عقلى تفسیر و يا توجیه نمايد،اين روش نیز تفسیر براساس
عقل است براى نمونه،آن دسته از آياتى كه ظاهر معانى آنها،با مبانى عقلى سازگار نیست،به
معنايى حمل مىشوند كه عقلانى و قابل فهم شوند؛مثلا آياتى كه در آنها از رؤيت،عضو داشتن
و جابهجايى خدا سخن گفته شده است،به دلیل اينكه چنین امورى با ذات غیر متناهى و مجرد
خداوند منافات دارد،كلمات و عبارتها به گونهاى تفسیر مىگردد كه با آن مبنا سنخیت پیدا كند.
از لابهلاى سخنان نقلشده از امام على(ع)بر مىآيد كه آن حضرت از روش عقلانى براى تفسیر

قرآن،در ابعادى گستردهتر از روشهاى پیشین، استفاده كرده است.
لازم به يادآورى است كه همۀ آنچه را كه به عنوان تفسیر عقلى نقل شده،اگر نتوان به كارگیرى
عقل در فهم آيات تلقى كرد،مىتوان ادعا كرد كه در اين بخش نوعى تدبّر و اجتهاد وجود دارد،و
يا آنچه كه مطرح شده با تلاش عقلانى سازگارتر است،هر چند از علم خدا داده،ناشى شده

باشد.
موارد زير را مىتوان نمونههايى از تفسیر عقلى آيات قلمداد كرد:

178

4-1.تطبیق و تعیین مصداق

4-1.تطبیق و تعیین مصداق
178

4-1.تطبیق و تعیین مصداق
آيات قرآن را از جهت فراگیر بودن معانى آنها بر مصاديق،مىتوان بر دو گونه تقسیم كرد:يك
منطبق خاصى  موارد  به  مشخص  طور  به  و  ندارند  عامى  و  فراگیر  آيات،معناى  از  دسته 
بر در  را  افراد بسیارى  و  دارند  فراگیر  و  ديگر،آياتى هستند كه معنايى عام  هستند.دستۀ 
مىگیرند.مشخص كردن دايرۀ افراد عام و رفع ابهام از موارد مبهم،نوعى تلاش براى تفسیر
كردن آيات است.به عبارتى،خارج كردن آيات از حالت كلى و ابهامزدايى از آنها،و منطبق كردن
آنها به امور خاص و واقعیاتهاى هستى،حوادث،اقوام و انسانهاى مشخص را،تطبیق معانى بر
مصاديق مىگويند.تطبیق را مىتوان توسعۀ دايرۀ مفاهیم و تبیین رخدادها از جهت انطباق بر
آيات دانست.عمل تطبیق ممكن است به حوادث تاريخى گذشته مربوط باشد و نیز امكان دارد
به حوادث عصر نزول بازگردد و همچنین احتمال دارد واقعیاتى از عالم تكوين را بازگو كند.براى
نمونه،خداوند براى اثبات قدرت خود،به پروردگار مشرقها و مغربها سوگند ياد كرده است. فَلاٰ
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أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰارِقِ وَ الْمَغٰارِبِ إِنّٰا لَقٰادِرُونَ . 1مراد از مشارق و مغارب در اين آيه چیست؟عالم
چندين مشرق و مغرب دارد؟آيا جهان ديگرى بجز آنچه پیش روى ماست وجود دارد كه آن هم
نیامده میان  به  سخنى  سؤالها  اين  از  آيه  اين  در  باشد؟  داشته  مغربى  و  مشرق 
است.امام(ع)دربارۀ آن گفته است:خورشید،360 مشرق و 360 مغرب دارد:«فیومها الّذى تشرق

فیه لا تعود فیه الاّ من قابل و يومها الّذى تغرب منه لا تعود الاّ من قابل 2؛روزى كه
1) .معارج،آيۀ 40.

2) .كافى،ج 8،ص 157؛معانى الاخبار،ص 221؛الاحتجاج،ج 1،ص 386؛كنز الدقائق،ج 14، ص
208؛بحار الانوار،ج 10،ص 121؛مسند الامام على(ع)،ج 2،ص 276.

179خورشید در آن طلوع و روزى كه در آن غروب مىكند،ديگر به آنجا بازنمىگردد ؛مگر در
آينده».كسانى بر اين باورند كه اين كلام امیر مؤمنان،به كرويت زمین اشاره دارد و اينكه زمین،به

360 درجه تقسیم شده و هر درجهاى مشرق و مغربى دارد. 1
اين گونه تفسیر را در میان قرآنپژوهان،تفسیر اشارى نیز نامیدهاند. 2

البته،مىتوان آن را تفسیر علمى نیز نامگذارى كرد؛و در هر صورت،نوعى تفسیر اجتهادى و
عقلى است.

از اين نوع تفسیر در سخنان امام(ع)فراوان است.ايشان براساس اين سخنان آياتى از قرآن را بر
حوادث،اشخاص و يا موضوعات و مفاهیم، تطبیق كرده است.آيات در اين نوع تفسیر،از حالت
كلى و عام در آمده و بر مصداق خارجى حمل شدهاند.موارد زير،از قبیل تفسیر انطباقى و تعیین

مصداق آيات هستند:
1.در سورۀ حمد آمده است: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ 3.در اينكه مراد از«العالمین»چیست؟نظريات
گوناگونى ابراز شده است.جهانهاى متعدد و عالمیان از جملۀ آنهاست.امام(ع)،«العالمین»را
جماعاتى از مخلوقات، اعم از جمادات و حیوانات دانسته است. 4گفتنى است كه«العالمین»،در

لغت هم به معناى اصناف خلايق؛مثل فرشتگان و جن و انس آمده است. 5
راهنمايى راست  راه  به  را  الْمُسْتَقِیمَ 6؛ما  ِرٰاطَ  الصّ نَا  اِهْدِ آيۀ  در  از صراط مستقیم  2.مراد 

و قول  در هر  میان عربها،صراط مستقیم  فرما،چیست؟در 
1) .المنهج الاثرى في تفسیر القرآن،ص 101.

2) .نك:اصول التفسیر و قواعده،ص 205.
3) .حمد،آيۀ 1.

4) .علل الشرائع،ص 416؛عیون اخبار الرضا،ج 1،ص 282؛بحار الانوار،ج 89،246؛نور الثقلین،ج 1،
ص 17؛مسند الامام على(ع)،ج 2،ص 15.

5) .نك:مفردات الفاظ القرآن.
6) .حمد،آيۀ 6.

180عملى كه مىتواند به راستى و كژى متصف شود،كاربرد دارد. 1مفسران احتمال دادهاند كه
كه على(ع)نقل شده  امام  2.از  باشد  خدا  كتاب  و  خدا،پیامبر  صراط مستقیم،اسلام،دين 

3 مراد،كتاب خداست. 
به كه  ندارند  دوست  هرگز  كتاب،مىفرمايد:آنان  اهل  و  مشركان،كافران  دربارۀ  3.خداوند 
برحمته من يشاء 4؛و خداوند يختصّ  اللّه  افزوده است:«و  آنگاه  برسد،و  مسلمانان خیرى 
رحمتش را به هر كسى كه بخواهد اختصاص مىدهد».امام(ع)رحمت را در آيه،نبوت دانسته
است. 5خداوند در اين آيه،از اختصاص يافتن رحمتش به افراد خاص سخن گفته است؛در حالى
كه رحمت خداوند فراگیر بوده و همگان را در بر مىگیرد.از اختصاص يافتن رحمت به گروهى
ويژه،استفاده مىشود كه رحمت يادشده ،رحمت عام نبوده،بلكه رحمت خاص است.از آنجايى
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كه آيه در سیاق آياتى آمده كه از نبوت پیامبر اسلام سخن گفته شده است،مراد از رحمت
خاص،مىتواند نبوت باشد.

4.خداوند دربارۀ قبله دستور داده است: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ 6؛رويت را به سوى
مسجد الحرام برگردان.در اين دستور از واژۀ «شطر»استفاده شده است،و امام«شطر»را سمت

و جهت معنا كرده است. 7
اين واژه در لغت به معناى نصف 8،جزء 9و وسط 10آمده است.انتخاب اين

1) .جامع البیان،ج 1،ذيل آيه.
2) .مجمع البیان،ج 1 و 2،ص 28.

3) .جامع البیان،ج 1،ص 74؛الجامع لاحكام القرآن،ج 8،ص 329.
4) .بقره،آيۀ 105.

5) .مجمع البیان،ج 2،ص 179؛بحار الانوار،ج 22،ص 14؛كنز الدقائق،ج 2،ص 114؛نور الثقلین، ج
1،ص 115.

6) .بقره،آيۀ 144.
7) .السنن الكبرى،ج 2،ص 25؛مسند الامام على(ع)،ج 2،ص 25.

8) .كتاب العین.
9) .اقرب الموارد في فصح العربیة و الشوارد.

10) .مفردات الفاظ القرآن.
181معنا از سوى امام(ع)براى«شطر»،از اين جهت است كه اين واژه،بار معنايى بسیار ظريفى
دارد و واژهها و يا تعبیرهاى ديگر هم معناى آن،از چنان ظرافت معنايى برخوردار نیستند.براى
بیان چنین مقصودى مىبايد از عبارتى مانند«الى المسجد الحرام»استفاده مىشد.همین بار
معنايى، قرينه شده است كه لغتدانانى نیز با استناد به همین آيه،«شطر»را جهت و سو معنا

كنند. 1
5. رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْیٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ 2؛ پروردگارا،به ما در دنیا نیكى
و در آخرت نیز نیكى عطا كن و ما را از عذاب آتش نگه دار.«حسنة»در لغت به معناى هر چیزى
است كه مايۀ شادمانى است. 3امام(ع)مصداق بارز آن را همسر صالح در دنیا و حور العین در
آخرت دانسته و«النّار»را همسر بد معرفى كرده است. 4در اين تفسیر، «حسنة»به همان
معناى حقیقى خود معنا شده است و برايش مصداق ذكر گرديده است،ولى«نار»در معناى
حقیقى خود به كار برده نشده و كنايه از شر و بدى دانسته شده و با همین وصف هم،مصداق

آن ذكر گرديده است.
6.خداوند در فرمانى مسلمانان را فراخوانده است كه در ايامى خاص به ياد خدا باشند. وَ اذْكُرُوا
اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ 5؛و در ايام معدود به ياد خدا باشید.اينكه ايام معدود،چه ايامى است؟در
يا زياد،به كار اين آيه هیچ اشارهاى به آن نشده است.معدود،براى هر عددى،اعم از كم و 
مىرود؛ ولى جمع آن(معدودات)بر عدد كم دلالت دارد.امام(ع)«ايام معدودات»را ايّام تشريق

معرفى كرده است:قال:«ايّام التشريق». 6ايام تشريق،روزهاى
1) .مفردات الفاظ القرآن؛اقرب الموارد فى فصح العربیة و الشوارد.

2) .بقره،آيۀ 201.
3) .مفردات الفاظ القرآن.

4) .بیضاوى،ج 1،ص 489؛الجامع لاحكام القرآن،ج 2،ص 432.
5) .بقره،آيۀ 203.

6) .تفسیر العیاشى،ج 1،ص 118.
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182يازدهم،دوازدهم و سیزدهم ماه ذىحجه پس از روز قربانى در حج است.
7.زنانى كه به ازدواج مردى در مىآيند،پرداخت مهريه آنها بر همسرشان واجب مىشود.بر
اساس دستور قرآن،اگر عقد ازدواج بسته شد و عمل زناشويى صورت نگرفت و مرد همسر خود
را طلاق داد،بايد نصف مهريه وى را پرداخت كند؛مگر اينكه زن حق خود را ببخشد و يا كسى كه
زمام امر ازدواج به دست اوست از مهريه صرف نظر كند. إِلاّٰ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكٰاحِ 1؛مگر اينكه زنان ببخشند و يا كسى كه زمام امر ازدواج به عهدۀ او است ببخشد.زمام
امر ازدواج به عهدۀ چه كسى است؟ ولىّ زن،پدر،جد و يا همسر؟اين چند قول،دربارۀ مسئول
امر ازدواج و متولى آن گفته شده است 2.از امام على(ع)دربارۀ آن سؤال شده و ايشان جواب

داده است:مراد،ولىّ زن و بلكه همسر است. 3
چنین تفسیرى،به خاطر وجود قرائتى است كه در آيات قبل،دربارۀ ازدواج و طلاق آمده است.از
آيات در  و خواستگارى  زن  ازدواج، طلاق،مهريه،نفقه،ارث  دربارۀ  اينكه همۀ خطابها  جمله 

.4 مردان است  به  پیشین،خطاب 
8.خداوند در قرآن از كسى سخن به میان آورده كه با ابراهیم(ع) دربارۀ پروردگار محاجّه كرده
َ إِبْرٰاهِیمَ فِي رَبِّهِ . 5امام(ع)او را است؛بىآنكه از او نامى برده شود. أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجّ

نمرود،حاكم دوران ابراهیم(ع) معرفى كرده است. 6
1) .بقره،آيۀ 237.

2) .مجمع البیان،ج 1،ص 341.
1،ص العظیم،ج  القرآن  251؛تفسیر  7،ص  الكبرى،ج  56؛السنن  2،ص  البیان،ج  .جامع   (3

.6467 1178،ح  3،ص  طالب،ج  ابى  بن  علىّ  426؛مسند 
4) .نك:بقره،230 و 231 و 235.

5) .بقره،آيۀ 258.
6) .الدّر المنثور،ج 2،ص 24؛مسند الامام على(ع)،ج 2،ص 29.

1839.قرآن براى امكانپذيرى معاد،ماجراى عزيز پیامبر(ع)را يادآورى كرده است كه وى در سفرى
به روستايى ويرانشده رسید،كه مردمانش مرده و استخوانهايشان در همانجا باقى مانده
بود.او رو به خداوند كرده و دربارۀ احیاى مردگان چنین گفت:«خدايا،به من بنمايان كه چگونه اين
استخوانها را مجددا زنده خواهى كرد؟»خداوند براى نشان دادن امكان زنده شدن مردگان و حلّ
او دستور داد كه به آنگاه به  از يكصد سال زنده كرد.  را میراند و پس  پیامبر  آن معما،عزيز 
آشامیدنى و غذايى كه صدسال پیش همراهش بوده،نگاه كند-كه هیچكدام خراب نشدهاند.
فَانْظُرْ إِلىٰ طَعٰامِكَ وَ شَرٰابِكَ . 1اينكه غذا و آشامیدنى همراه عزيز چه چیزى بوده است،در آيه از
آن سخنى به میان نیامده است.امام(ع)آشامیدنى و غذاى يادشده را آبمیوه و انجیر معرفى

كرده است. 2
10. وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُمْ 3؛خداوند پاداش كسانى را كه ايمان
بیاورند و عمل صالح انجام بدهند،كامل عطا مىكند.عمل صالح،به هر كار خیر و پسنديده،از
جمله اعمال خوب غیر واجب،گفته مىشود.اما از امام(ع)نقل است كه:عمل صالح در اين آيه،
انجام فرائض دينى است و توفیۀ پاداش،كامل عطا كردن آن،به صورتى است كه كم گذاشته

نشود. 4
11.خداوند در دستورى به همۀ مؤمنان سفارش كرده است كه براى جلب مغفرت خدا تلاش

كنند. وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ 5؛و شتاب بگیريد به سوى آمرزش پروردگارتان.
1) .بقره،آيۀ 259.

2) .تفسیر العیاشى،ج 1،ص 141؛نور الثقلین،ج 1،ص 275؛كنز الدقائق،ج 2،ص 419.
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3) .آل عمران،آيۀ 57.
4) .مسند الامام على(ع)،ج 2،ص 41.

5) .آل عمران،آيۀ 134.
184امام(ع)،در تفسیر آن گفته است كه مراد از آن،اداى واجبات است.

«سارعوا الى اداء الفرائض» 1
12.در آيات 23 و 24 سورۀ نساء حكم تعدادى از زنان آمده كه ازدواج با آنها حرام است. حُرِّمَتْ
النِّسٰاءِ اينكه مراد از«محصنات»چه كسانىاند؟در میان الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ  أُمَّهٰاتُكُمْ... وَ  عَلَیْكُمْ 
مفسران اختلاف نظر وجود دارد. اَلْمُحْصَنٰاتُ در اين آيه،به صورت عام آمده و در آن هیچگونه قیدى
وجود ندارد كه زنان محصن(شوهر دار)چه كسانىاند؟ اطلاق آن،شامل زنان شوهردار،اعم از

مسلمان و غیر مسلمان مىشود.
امام على(ع)مصداق آيه را زنان مشرك شوهردار دانسته است. 2

«المحصنات»به اين معنا،مىتواند به اين جهت باشد كه در آيۀ 24 سورۀ نساء،«المحصنات»در
آيۀ 25 همین سوره،«المحصنات آنان حرام است،و در  با  ازدواج  زنانى قرار گرفته كه  رديف 
المؤمنات»آمده كه قرينه است بر اينكه مراد از«المحصنات»در آيه،در مقابل زنان مؤمن است و
شامل آنان نمىشود.مراد از«المحصنات»در آيۀ 24 زنان شوهردار است، در حالى كه مراد از آن
در آيۀ 25 زنان عفیف و پاكدامن است.دلیل ديگر در تأيید نظر امام،مسلّم بودن حرمت ازدواج با
زنان شوهردار مؤمن در میان مسلمانان بوده،ولى آنان دربارۀ زنان مشركى كه احیانا در جنگ به
اسارت در مىآمدند،ترديد داشتهاند و به اين ترتیب،خداوند آنان را در رديف زنانى ذكر كرده كه
ازدواج با آنان حرام است.فراز إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ كه بلافاصله پس از آن آمده نیز،قرينهاى است

بر قول ياد شده و آن را تأيید مىكند.
13.در پارهاى از آيات،امام براى بیان مصداق آنها،به موارد مهمى

1) .نور الثقلین،ج 1،ص 389.
2) .مسند الامام على(ع)،ج 2،ص 29،ح 158.

به آن موارد حمل كرده است.در چنین موارد،احساس مىشود كه را  آيه  و  185توجه كرده 
امام(ع)عملى شدن آيه را در جايى كه بیشترين مخاطرۀ ممكن در آنجا وجود دارد و معمولا توجه
كمترى به آن مىشود،دانسته و سعى كرده تا آنها را مد نظر قرار دهد و بیان نمايد.براى نمونه
امام(ع)دربارۀ آيۀ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا 1گفته است:خطاب آيه به والى و
حاكم مسلمانان است؛به ويژه براى پیامبر و همسر او،و پس از وى، شامل ديگران مىشود. 2بر
اساس اين گفتۀ امام على(ع)،خداوند در درجۀ نخست به حاكم مسلمانان و پیامبر و همسران
او،فرمان مىدهد كه امانات را به اهلش برگردانند و آنگاه ديگران را مورد خطاب قرار داده و
سفارش كرده است كه امانتهاى مردم بايد به صاحبانش برگردانده شوند.ظاهر آيه عام است و
عین نیست.در  خاصى  افراد  يا  و  گروه  به  مقید  و  مىشود  شامل  را  مخاطبى  هر 
حال،امام(ع)موضوع يادشده را چنان با اهمیت دانسته كه مخاطبان آيه را درجهبندى كرده و
پیامبر و همسران او و حاكمان مسلمان را در درجۀ اول،مخاطب آن دانسته است.البته،احتمال
دارد قرينۀ فرمان حكم و داورى كه در آيه مطرح شده و چنین امورى معمولا به حاكمان جامعه

مربوط است،چنین تفسیرى را از سوى امام موجب شده باشد.
«اذا حكمتم بین النّاس».

14.خداوند براى اقامۀ نماز،تحصیل طهارت را شرط دانسته است و مقدمۀ واجب آن. إِذٰا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ... 3؛وقتى قصد برپايى نماز را داريد،پس صورتتان را و دستهايتان تا

مرفق بشويید و بر سر و پاهايتان مسح نمايید.
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1) .نساء،آيۀ 58.
2) .الجامع لاحكام القرآن،ج 5،ص 256.

3) .مائده،آيۀ 6.
186طهارت كه از آن به وضو ياد مىشود،براى نماز داراى چنان اهمیت است كه اگر آبى براى

وضو نباشد،نمازگزار بايد به جاى وضو تیمم نمايد.
براى تیمم،فرمان اين است: فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً 1؛اگر آب نیافتید،پس بر زمین تیم
كنید.واژۀ«صعید»،بر مطلق روى زمین گفته مىشود. 2در كلامى از امام على(ع)،صعید خاك
آن روشن  بسیار  و مصداق  تغلیب  باب  از  براى صعید  معنا  اين  3انتخاب  است.  معنا شده 

مىباشد.
15.قرآن كريم در معرفى كافرانى كه به زبان ادعاى ايمان مىكردند، ولى قلبهايشان مؤمن نبود
و نیز يهود را مردمى گوش سپار به دروغ، تحريفكنندۀ كلام خدا و حرامخوار معرفى كرده است.

أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ 4.
واژۀ«سحت»را كه خداوند در توصیف آنان به كار برده،به پوستى اطلاق مىشود كه يكباره كنده
براى كه  مىشود  اطلاق  ممنوعى  عمل  به  است«سحت»كه  ريشه  همین  از  شود،و 

.5 مىآيد  حساب  به  عار  انجامدهندهاش 
امام اين واژه را در آيه بر رشوه تطبیق داده است. 6

16.امام در پاسخ به سؤالى دربارۀ پرندهاى كه در آيۀ وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِي
7از آن سخن به میان آمده،گفته است:مراد از پرنده يادشده در اين آيه،خفاش است:«الخفّاش

الّذى عمله عیسى بن مريم فطار باذن اللّه عزّ و جلّ». 8
1) .مائده،آيۀ 6.

2) .مجمع البیان،ج 3 و 4،ص 51.
3) .الجامع لاحكام القرآن،ج 5،ص 236.

4) .مائده،آيۀ 42.
5) .مفردات الفاظ القرآن.

6) .عیون اخبار الرضا،ج 2،ص 28؛وسائل الشیعة،ج 12،ص 64؛البرهان،ج 2،ص 302؛نور الثقلین،
ج 1،ص 633؛مسند الامام على(ع)،ج 2،ص 67؛الدّر المنثور،ج 3،ص 81.

7) .مائده،آيۀ 110.
8) .الخصال،ص 322؛نور الثقلین،ج 1،ص 343.

18717.خداوند در آيهاى از قرآن كريم از مردانى حرف زده كه كینهها را از دلهاى آنها زايل كرده
است. وَ نَزَعْنٰا مٰا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوٰاناً عَلىٰ سُرُرٍ مُتَقٰابِلِینَ 1؛كینهاى را كه در دل آنها
بود،زايل كرديم و برادرانى شدند بر تختهايى رودرروى هم.كسانى كه مورد لطف خداوند قرار
گرفتند و كینه از دلهايشان رخت بربست و با هم برادر شدند،چه كسانىاند؟در اين آيه، آنان به
نام و نشان معرفى نشدهاند.امام على(ع)دربارۀ آنان گفته است:«به خدا آيه دربارۀ ما اهل بدر

نازل شد». 2
18.در آيهاى از قرآن از مستضعفانى سخن گفته شده كه در مكه امنیت جانى نداشتند و واهمه
داشتند كه ربوده شوند. وَ اذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخٰافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النّٰاسُ
فَآوٰاكُمْ 3؛به ياد آوريد زمانى را كه شما اندك و در سرزمینتان مستضعف بوديد.مىترسیديد كه
مشركان شما را بربايند،پس خداوند شما را پناه داد.مراد از«مستضعفون» و نیز«الناس»چه گروه
و يا چه كسانى هستند؟در آيه اشارهاى به آنها نشده و به حالت ابهام و كلى اكتفا شده
است.امام دربارۀ آنها گفته است:مراد از «مستضعفون»قريش،و مراد از«الناس»ساير عربها
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هستند. 4

19.از على(ع)سؤال شد كه«ذى القربى»در اين آيه چه كسانىاند؟ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ
الْقُرْبىٰ... 5؛بدانید هر چه كه غنیمت به دست لِذِي  وَ  لِلرَّسُولِ  وَ  ٰهِ خُمُسَهُ  لِلّ  َ فَأَنّ شَيْءٍ 
مىآوريد،يكپنجم آن براى خدا،پیامبر و ذىالقرباست.ايشان جواب داده است:«نحن و اللّه غنى

بذى القربى و هم الّذين
1) .اعراف،آيۀ 43.

2) .جامع البیان،ج 5،جزء 9،ص 183؛مسند علىّ بن ابى طالب،ج 1،ص 65.
3) .انفال،آيۀ 26.

4) .بحار الانوار،ج 35،ص 7؛نور الثقلین،ج 2،ص 143؛كنز الدقائق،ج 5،ص 320.
5) .انفال،آيۀ 41.

188قرنهم اللّه بنفسه و بنبیّه؛ 1به خدا سوگند ذى القربى،مايیم و،همانهايىاند كه خداوند آنها
را در رديف نام خود و پیامبرش ذكر كرده است».

20.خداوند در روز حج اكبر به مردم اعلام كرده است،كه از مشركان بیزار است. وَ أَذٰانٌ مِنَ اللّٰهِ وَ
رَسُولِهِ إِلَى النّٰاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللّٰهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ . 2حج اكبر چه حجى است و در
چه روزى انجام مىشود؟روز عرفه،روز قربانى در حج و ايّام حج،سه قولى هستند كه دربارۀ حج
اكبر گفته شده است 3.از امام على(ع)،در يك خبر نقل شده كه حج اكبر،روز عرفه است،و در

خبر ديگرى از آن حضرت،روز حج اكبر،روز قربانى معرفى شده است 4.
21.خداوند دربارۀ كسانى كه گنجاندوزى كنند و در راه خدا انفاقى نداشته باشند،فرموده است:
گنجاندوزان خوددارىكنندۀ از انفاق،عذابى سخت خواهند داشت. اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ
وَ لاٰ يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِیلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ 5چه اندازه سرمايه، گنجاندوزى به حساب
مىآيد كه خداوند براى آن،عذاب بشارت داده شده است؟در اين آيه به همان واژۀ«كنز»اكتفا
آن بسنده شده از  پرداخت هیچ بخشى  به عدم  و  از مقدار آن سخن گفته نشده  و  شده 
است.على(ع)دربارۀ آيه گفته است:كمتر از چهار هزار درهم،نفقه است و بالاتر از آن،گنج به

حساب مىآيد. 6
مشابه همین كلام دربارۀ مقدار مالى كه بايد محتضر دربارۀ آن وصیت نمايد از امام على(ع)نقل

شده است.امام(ع)دوستى داشت كه به حال
1) .تهذيب الاحكام،ج 4،ص 126؛نور الثقلین،ج 2،ص 155؛كنز الدقائق،ج 5،ص 343؛البرهان، ج

2،ص 86 و 87 و 89.
2) .توبه،آيۀ 3.

3) .مجمع البیان،ج 5 و 6،ص 5.
4) .مسند علىّ بن ابى طالب،ج 1،ص 60،به نقل از طبرى.

5) .توبه،آيۀ 34.
6) .بیضاوى،ج 3،ص 143.

189احتضار افتاده بود و هفتصد درهم دارايى داشت.روزى امام(ع)بر وى وارد شد در حالى كه او
تصمیم گرفته بود دربارۀ دارايیش براى پس از خود، وصیت نمايد.امام او را از آن كار بازداشت و به

آيۀ قرآن استدلال كرد كه خدا فرموده است: إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ... 1
و آنگاه گفت:«الخیر هو المال الكثیر 2؛خیر،مال فراوان است».

22.خداوند دربارۀ پاداش احسان گفته است: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنىٰ وَ زِيٰادَةٌ 3؛براى كسانى كه
احسان مىكنند،احسانى و زيادتى است.«زيادة» در برابر عمل احسان،چیست كه خداوند
وعدۀ آن را به احسانكنندگان داده است؟على(ع)دربارۀ آن گفته است:«الزيادة غرفة من لؤلؤة
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واحدة لها اربعة آلاف باب 4؛زياده،غرفهاى است از يك لؤلؤ كه چهار هزار در دارد».
23.«حین»در لغت به معناى فرا رسیدن زمان چیزى است. 5اين واژه به دفعات در قرآن به كار
رفته است و به دلیل موضوعیت داشتن در برخى آيات،دربارۀ آن،در میان مفسران اختلاف است
كه«حین»به چه مدت زمانى گفته مىشود.امام(ع)دربارۀ اين واژه كه در آيۀ تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِینٍ
بِإِذْنِ رَبِّهٰا 6؛هر زمانى میوههايش را به فرمان پروردگارش مىدهد.آمده گفته است:«حین»به

مدت شش ماه است. 7
24.در قرآن از كسانى ياد شده كه نعمتهاى خدا را تبديل كردند و

1) .بقره،آيۀ 180.
2) .الدّر المنثور،ج 1،ص 422؛بیضاوى،ج 1،ص 459.

3) .يونس،آيۀ 26.
4) .الجامع لاحكام القرآن،ج 8،ص 331.

5) .مفردات الفاظ القرآن.
6) .ابراهیم،آيۀ 25.

7) .كافى،ج 4،ص 142؛تفسیر العیاشى،ج 2،ص 224؛بحار الانوار،ج 101،ص 228؛ كنز الدقائق،ج
7،ص 53؛مسند الامام على(ع)،ج 2،ص 282،ح 234/1؛نور الثقلین،ج 2، ص 536.

190گرفتار نابودى شدند،اما از هويت تاريخى آنان پرده بر نداشته و نگفته است كه آنان چه ملت
و طايفهاى از گذشتگان بودهاند. أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دٰارَ الْبَوٰارِ
1؛آيا نگاه نكردى به كسانى كه نعمت خداوند را از روى كفران تبديل كردند و قوم خود را به

هلاكت سرازير نمودند.امام(ع)دربارۀ اَلَّذِينَ بَدَّلُوا گفته است:مراد،دو گروه بنى امیه و بنى مغیره
از قريشاند.بنى امیه تا مدتى مهلت داده شدند و بنى مغیره در جنگ بدر از پا در آمدند. 2

نعمتى گونه  هر  شامل  و  آمده  مطلق  صورت  شده،به  مطرح  آيه  در  كه  هم  نعمتى 
مىشود.امام(ع)آن را بر اهل بیت(ع)تطبیق داده است، 3يعنى كسانى كه نعمت اهل بیت

پیامبر را ناديده گرفتند و به جاى آنان ديگران را نشاندند،هلاك و نابود شدند.
از على دربارۀ«سبعا من از عبد خیر نقل كرده كه  با سند صحیح  از دارقطنى  25.سیوطى 

المثانى» 4سؤال شد.وى جواب داد:مراد سورۀ حمد است.
به ايشان گفته شد:حمد شش آيه دارد.امام(ع)جواب داد:بسمله،آيه است. 5

26.خداوند به مؤمنانى كه عمل صالح انجام دهند؛زن باشند يا مرد، وعده داده است كه آنان را
از حیات طیّب برخوردار كند. مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیٰاةً طَیِّبَةً
6؛هر كسى كه عمل صالح انجام دهد،از مرد و يا زن،در حالى كه مؤمن است،او را حیات پاك

مىبخشیم.حیات طیب چیست؟گفتهاند كه مراد روزى طیب،روزى
1) .ابراهیم،آيۀ 28.

2) .جامع البیان،ج 8،جزء 13،ص 220؛مسند علىّ بن ابى طالب،ج 1،ص 43.
3) .تفسیر العیاشى،ج 2،ص 229؛بحار الانوار،ج 24،ص 51.

4) .حجر،آيۀ 87.
5) .الإتقان،ج 1،ص 184.

6) .نحل،آيۀ 97.
191حلال،بهشت،روزى هر روز و حیات پاك در قبر است. 1اينها از جمله احتمالات و نظرياتى
زنان و مردان پاك به  ابراز شده است.بشارت خداوند به اعطاى حیاتى  آن  است كه دربارۀ 
مؤمن،قرينه است بر اينكه حیات وعده داده شده،غیر از حیات عمومى است كه همۀ زندگان
دارند.نیز به معناى پاك كردن حیات يادشدگان هم نیست،بلكه حیاتى نو است.به رغم اين
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معناى عام،وقتى از على(ع)پرسیده شد كه مراد از«حیات طیب»در اين آيه چیست؟امام جواب
داد:«هى القناعة» 2؛آن قناعت است.از اين كلام امام استفاده مىشود كه وى حیات طیب را
به حالت روانى كه در آن طمأنینه و آرامش باشد،مربوط دانسته و ازاينرو،آن را به قناعت تفسیر
كرده است.چه اينكه در قناعت،نوعى آسودگى و حیات طیب وجود دارد و آدمى با داشتن چنان

حالت روانى،حرص نمىورزد و به حقوق ديگران چشم طمع نمىدوزد.
27. مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْهٰا 3؛ هركس حسنهاى را به انجام برساند،براى او بهتر از آن
هست.حسنه،را به معناى هر چیز خشنود كنندهاى،اعم از حالى و مالى و بدنى دانستهاند.
4امام(ع)آن را در آيه،حبّ اهل بیت(ع)دانسته است.در برابر حسنه،سیّئه است كه بر هر عمل

زشت گفته مىشود.در مَنْ جٰاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النّٰارِ 5؛كسانى كه سیئه انجام
دهند،پس به روهايشان در آتش خواهند افتاد،بغض اهل بیت(ع) معنا شده است. 6

1) .مجمع البیان،ج 5 و 6،ص 384.
2) .نهج البلاغة،حكمت 229.

3) .نمل،آيۀ 89.
4) .مفردات الفاظ القرآن.

5) .نمل،آيۀ 89.
6) .كافى،ج 1،ص 185؛تفسیر فرات الكوفى،ص 312؛بحار الانوار،ج 24،ص 41 و 27،ص 85؛

مسند الامام على(ع)،ج 2،ص 78.
19228.ابو الطفیل مىگويد:در مسجد كوفه بودم.على(ع)در منبر در حال سخنرانى بود كه ابن
كوّاء او را مورد خطاب قرار داد،در حالى كه در انتهاى مسجد نشسته بود و از او دربارۀ اَلشَّجَرَةَ
الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ 1پرسید.امام به وى جواب داد:«الافجران من قريش و من بنى امیة 2؛درخت

ملعونه در قرآن،گمراهان از قريش و بنى امیهاند».
29. تِلْكَ الدّٰارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِينَ لاٰ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ 3؛آن خانۀ آخرت را براى كسانى قرار
داديم كه در صدد برترىجويى در زمین نیستند.آيه،هر كسى را كه خصلت برترى طلبى نداشته
باشد،در بر مىگیرد.امام على(ع)آن را بر مورد مهمى تفسیر كرده و گفته است:آيه، دربارۀ
حاكمان عادل و فروتن،و در مورد ساير قدرتمندان است. 4ابن عساكر نقل كرده است كه امام در

بازار كوفه مىگشت و قرآن را باز مىكرد و اين آيه را براى بازاريان تلاوت مىكرد. 5
آيه،چنان كه از ظاهر آن برمىآيد،معنايى فراگیر دارد،و هر پرهیزكنندۀ از برترى طلبى را در بر
مىگیرد؛اما از آنجايى كه صاحبان قدرت بیشتر در معرض اين صفت نكوهیده هستند،و نجاتشان
از فساد قدرت سخت است،امام(ع)آنها را مصداق آيه دانسته است.آنان،در صورتى كه از خود
مراقبت كنند و از قدرت سوء استفاده ننمايند و بر بندگان خدا ستم روا ندارند و برترى نكنند،خانۀ

آخرت از آن آنها خواهد بود.
30.صراط در لغت به معناى راه است و در آيات قرآن معمولا اين واژه

1) .اسراء،آيۀ 60.
2) .تفسیر العیاشى،ج 2،298؛بحار الانوار،ج 31،ص 527.

3) .قصص،آيۀ 83.
4) .العمدة،ص 308؛مجمع البیان،ج 8 و 9،ص 269؛نور الثقلین،ج 4،ص 144؛كنز الدقائق،ج 10،

ص 107.
5) .تاريخ مدينة دمشق،ج 42،ص 489.

193به راه معنوى گفته شده است.در آيهاى از قرآن آمده است: إِنَّ الَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ
الصِّرٰاطِ لَنٰاكِبُونَ 1؛كسانى كه به آخرت ايمان نمىآورند،از راه به در افتادهاند.«صراط»در اين آيه از
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سوى على(ع)به ولايت تطبیق شده است. 2

واژۀ صراط،معناى عام دارد و به مطلق راه اطلاق مىشود،ولى به قرينۀ آيۀ قبل كه در آن از
صراط مستقیم سخن به میان آمده،مراد از آن راه خداست.به علاوه،قرينۀ فراز اول آيه نیز،دلالت
مىكند كه«صراط»راه مخصوصى است و نه هر راهى.تفسیر كردن آن و انطباق دادنش بر

از باب حمل آن بر كاملترين مصداق و نیز بهترين و مطمئنترين راه است. ولايت، 
31.خداوند اشاعه دهندگان فحشا را به عذابى سخت تهديد كرده است. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ
تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ فِي الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ 3؛كسانى كه دوست دارند
فحشا دربارۀ مؤمنان اشاعه شود، برايشان در دنیا و آخرت عذابى سخت است.امام دربارۀ
اشاعۀ فحشا و دايرۀ آن گفته است:«كسانى كه با چشم خود دربارۀ مؤمنى چیزى را مشاهده
كنند و يا با گوش خود بشنوند و آن را بازگو كنند و با آن باعث درهم شكستن مروّت مؤمن
شوند،اشاعۀ فحشا كردهاند»،اين آيه شامل آنها مىشود.«من قال في مؤمن ما رأت عیناه و

سمعت اذناه ما يشینه و يهدم مروّته فهو من الّذين قال اللّه...» 4
32.بخشى از ماجراى غزوۀ احزاب و لشكركشى احزاب مخالف

1) .مؤمنون،آيۀ 74.
2) .كافى،ج 1،ص 684؛تفسیر فرات الكوفى،ص 278؛البرهان،ج 4،ص 31؛نور الثقلین،ج 3، ص

549؛كنز الدقائق،ج 9،ص 203.
3) .نور،آيۀ 19.

4) .وسائل الشیعة،ج 12،ص 155؛بحار الانوار،ج 74،ص 195،ج 75،ص 276.
194پیامبر(ص)به مدينه،براى سركوب پیامبر و جنبش او،در سورۀ احزاب آمده است.خداوند،در
وصف آن غزوه،مؤمنانى را كه در كنار پیامبر بودند، چنین توصیف مىكند:آنان با ديدن سپاه احزاب
اظهار داشتند:«هذا ما وعدنا اللّه و رسوله...» 1و ايمانشان افزون شد. آنگاه دربارۀ مردانى
سخن گفته كه عهد خود را به پايان برده و به آن وفا كردند. رِجٰالٌ صَدَقُوا مٰا عٰاهَدُوا اللّٰهَ عَلَیْهِ
نَحْبَهُ 2؛از میان مؤمنان مردانى هستند كه آنچه با خدا عهد بسته بودند فَمِنْهُمْ مَنْ قَضىٰ 
صادقانه وفادار ماندند و تعدادى از آنها به شهادت رسیدند و تعدادى ديگر منتظرند.امام(ع)«منهم

من قضى نحبه»را حمزه، عبیده و جعفر معرفى كرده است. 3
33.خداوند دربارۀ پیامبر(ص)و آزار وى به مؤمنان گفته است: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَكُونُوا كَالَّذِينَ
آذَوْا مُوسىٰ فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمّٰا قٰالُوا 4؛اى مؤمنان، همانند كسانى نباشید كه موسى را آزار دادند و
خداوند او را از آنچه به وى نسبت مىدادند تبرئه كرد.امام(ع)دربارۀ آزار موسى از سوى بنى
اسرائیل مىفرمايد:«موسى و هارون به بالاى كوهى رفتند و هارون در آنجا درگذشت.در پى اين
واقعه و رسیدن خبر آن به بنى اسرائیل،آنها موسى(ع) را متهم كردند كه برادرش را كشته
است.دلیل آنان براى چنین نسبت ناروايى به موسى اين بود كه هارون آنها را بیشتر از موسى
دوست داشته و از وى به آنها مهربانتر بوده است،و براى همین،موسى اقدام به قتل برادر كرده

است.آنها با اين اتهام،موسى را آزردند». 5
1) .احزاب،آيۀ 22.
2) .احزاب،آيۀ 23.

3) .الخصال،ص 376؛بحار الانوار،ج 2،59؛كنز الدقائق،ج 10،ص 352؛نور الثقلین،ج 4،ص 258.
4) .احزاب،آيۀ 69.

5) .المستدرك على الصحیحین،ج 2،ص 579؛كنز العمال،ج 2،ص 481؛مسند الامام(ع)،ج 2، ص
.201

از و  آمده  به میان  به موسى(ع)سخن  بنى اسرائیل  آزار  از  به صورت مبهم  آيه  اين  195در 
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چگونگى آن چیز گفته نشده است.امام(ع)در اين تفسیر، چگونگى آن را بازگو كرده است.گفتنى
است كه اين تفسیر امام با فراز فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ هم سازگار است.

34.خداوند در يك آيه به صورت قاعدهاى كلى گفته است: وَ الَّذِي جٰاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولٰئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ 1؛كسى كه راستى آورد و آن را تصديق نمود،همانا آنان تقواپیشگانند.اين آيه به
مثابۀ يك اصل بر هركس كه چنین صفتى داشته باشد،قابل تطبیق است،اما امام على(ع)دربارۀ

«الّذى بالصدق»گفته است كه مراد از آن پیامبر خدا است. 2
35.امام در وصیتى به پسرش محمد حنفیه دربارۀ وظايف اعضا و جوارح،مىگويد:خداوند براى
اعضا و جوارح انسان وظايفى را قرار داده است كه در روز قیامت از آنها سؤال خواهد كرد.وى
آنگاه چند آيه از قرآن را براى دلیل سخن خود قرائت كرده و از جمله به اين آيه تمسك كرده
است: وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلاٰ تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً 3؛مساجد براى خداست و با خدا احدى را
عبادت نكنید.دربارۀ آيه،گفتهاند مراد،پرهیز از خواندن غیر خدا و نیز دورى از عمل مشركانه در
بايد در از بدن باشد كه  عبادتگاههاست.دربارۀ «مساجد»احتمال دادهاند كه مراد،مواضعى 
يا مراد،همه جاى زمین است؛از اين جهت كه همه جاى سجده بر روى زمین قرار بگیرد،و 
از آن،نمازهايند. 4امام على(ع)مساجد را،اعضايى كه،بايد در يا مراد  آن،سجدهگاه است،و 

از سجده بر روى زمین گذاشته شود و عبارتاند 
1) .زمر،آيۀ 33.

2) .جامع البیان،ج 12،جزء 24،ص 3؛مسند علىّ بن ابى طالب،ج 1،ص 78.
3) .جن،آيۀ 18.

4) .نك:مجمع البیان ذيل آيه.
196صورت،دو دست و دو زانو و دو انگشت پا،معرفى كرده است. 1

امام على(ع)نقل كرده است كه ايشان در مسجد جامع كوفه خطبه 36.امام حسین(ع)از 
مىخواند.در حین خطبه مردى برخاست و نام پدر «جنّى»را پرسید كه خدا در قرآن از آن سخن
گفته است. وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مٰارِجٍ مِنْ نٰارٍ 2؛و خدا جنّ را از مخلوطى از آتش آفريد.امام(ع)در
پاسخ گفت:«شومان؛و هو الّذى خلق من مارج من نار 3؛او شومان بود كه خدا او را از مخلوطى

از آتش آفريد».
37.خداوند در سورۀ الرحمن خطاب به انسانها،نعمتهاى خود را بر مىشمارد و آنگاه از آنها
بازخواست مىكند كه به كدامین از نعمتها كافر شديد؟در شمار نعمتهاى يادشده اين است: وَ
لَهُ الْجَوٰارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلاٰمِ 4؛و براى او است جريانيابندگان بلند در دريا همانند

كوهها.
«جوارى»جمع«جارية»است كه به معناى روان مىباشد.«منشئات»جمع «منشأ»و به معناى
مرتفع است. 5مراد از جريانيابندگان مرتفع، كشتیهايند.امام نیز همین معنا و يا به عبارتى اين
مصداق را براى آيه بیان كرده است. 6تعبیر از كشتى به«الجوار المنشئات»با توجه به اينكه در
قرآن واژۀ«فلك»هم دربارۀ كشتى به كار رفته است،براى بیان اهمیت موضوع است و اينكه در

میان آبروان ،چیز سنگین بلندى همانند كوه،به حركت در مىآيد و به زير آب فرونمىرود .
38.در قرآن كريم به اين نكته توجه داده شده است كه افرادى از انسانها از علم غیب برخوردار

مىشوند و آنگاه آنان را با اين صفت معرفى كرده
1) .من لا يحضره الفقیه،ج 2،ص 626.

2) .رحمان،آيۀ 15.
3) .عیون اخبار الرضا،ج 1،ص 242؛علل الشرائع،ج 2،ص 593؛نور الثقلین،ج 5،ص 190.

4) .رحمان،آيۀ 24.
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5) .المنجد.
6) .عیون اخبار الرضا،ج 2،ص 66؛بحار الانوار،ج 90،ص 142.

197است كه آنان،مورد رضايت خداوند هستند. فَلاٰ يُظْهِرُ عَلىٰ غَیْبِهِ أَحَداً؛ إِلاّٰ مَنِ ارْتَضىٰ مِنْ
رَسُولٍ . 1امام(ع)در بیان مصاديق چنین افرادى گفته است:

هم رسول اللّه و من حلّ محلّه من اصفیاء اللّه الّذين قال: فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ 2الّذين
قرنهم اللّه بنفسه و برسوله...؛آنان،پیامبر و جانشینان برگزيدۀ خدايند،كسانى كه خدا دربارۀ
آنان فرموده است:فاينما تولّوا...،آنها را كه با نام خود و رسولش همراه آورده و اطاعت آنان را بر

بندگان واجب كرده است. 3
39.خداوند در آياتى از قرآن،شمارى از نشانههاى وجود خود را بر شمرده و از جمله مىفرمايد:
آيه،انسان به صورت اين  آيا نگاه نمىكنید؟در  تُبْصِرُونَ 4؛و در خودتان  فَلاٰ  أَ  أَنْفُسِكُمْ  وَ فِي 
مطلق،اعم از جان و جسم او،آيۀ خداوند معرفى شدهاند.به رغم چنین شمولى،امام(ع)دعوت
خدا به بصیرت دربارۀ انسان را،به دو نكتۀ مهم توجه داده و گفته است:دربارۀ راه مدفوع و ادرار
بینديشید. 5توجه دادن به اين دو نكته احتمال دارد از اين جهت باشد كه تنبه آورى و نوع آن دو
عضو،نسبت به بقیۀ اعضاى بدن، انسان را زودتر و آسانتر از بقیه اعضاى آن به منشأ پیدايش

مىرساند.
40.خداوند براى تأكید بر وقوع قطعى روز رستاخیز،در سورۀ ذاريات،چند سوگند ياد كرده و از

جمله گفته است: فَالْمُقَسِّمٰاتِ أَمْراً . 6
امام«مقسمات امر»را كارگزاران الهى،يعنى فرشتگان معرفى كرده است. 7

1) .جن،آيۀ 26 و 27.
2) .بقره،آيۀ 115.

3) .نور الثقلین،ج 5،444؛كنز الدقائق،ج 13،ص 492،نیز نك:الاحتجاج،ج 2،ص 252.
4) .ذاريات،آيۀ 21.

5) .مسند علىّ بن ابى طالب،ج 1،ص 102،به نقل از خرائصى،مكارم الاخلاق.
6) .ذاريات،آيۀ 4.

7) .التبیان فى غريب القرآن،ص 390؛بحار الانوار،ج 10،ص 121.
19841.در سورۀ واقعه،مردم در روز قیامت به چند گروه تقسیم شدهاند:

اصحاب المیمنة،اصحاب المشأمه و سابقون.و آنگاه در آيات بعدى،به شرح هريك و بیان ويژگیهاى
اين گروه گفته الْمَشْئَمَةِ 1.امام دربارۀ  أَصْحٰابُ  مٰا  الْمَشْئَمَةِ  أَصْحٰابُ  وَ  آنها پرداخته است. 
است:اصحاب مشأمه، گروهىاند كه بدعمل و كژرفتارند و سرانجامشان عذاب است.«اصحاب
پیامبر خدا را اينان يهود و نصارايند.كسانى كه  المشأمه»شامل هر بديُمنى مىشود،ولى 

نیاوردند. ايمان  او  همانند فرزندانشان مىشناختند،ولى به 
اَلَّذِينَ آتَیْنٰاهُمُ الْكِتٰابَ يَعْرِفُونَهُ كَمٰا يَعْرِفُونَ أَبْنٰاءَهُمْ 2 و چون چنین كردند، خداوند از آنها سلب

توفیق كرد و توفیق تحصیل ايمان را به دست نیاوردند. 3
42.على(ع)ترتیل،در آيۀ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً 4را خوب ادا كردن حروف،و شناخت وقفها معنا كرده
است. 5فیض كاشانى در تفسیرش عبارت را با اين توضیح كه مراد امام وقف تام و يا خوب ادا
كردن حروف با آواهاى مناسب از همس و جهر و اطباق و استعلا مىباشد،شرح كرده است. 6
43.خداوند در قرآن به موجوداتى سوگند ياد كرده است كه با تمام وجود چیزى را مىكشند. وَ
النّٰازِعٰاتِ غَرْقاً 7.طبرسى در تفسیر آيه نوشته است:«غرق»قائم مقام مصدر نازعات است.گفته
مىشود:غرق در نزع شده،يعنى در كشیدن كمان تمام توان خود را به كار گرفته است. 8اما
اينكه مراد از آن چیست؟آن را ستارگانى كه از افقى به افقى كشیده مىشوند و نیز ملائكۀ
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قابض ارواح كافران معنا كردهاند.از امیر مؤمنان(ع)
1) .واقعه،آيۀ 9.

2) .بقره،آيۀ 146.
3) .كافى،ج 2،ص 283 و 284.

4) .مزمل،آيۀ 4.
5) .الاتقان،ج 1،ص 221.
6) .الصافى،ج 1،ص 71.

7) .نازعات،آيۀ 1.
8) .مجمع البیان،ج 10،ص 428.

199نیز همین قول دوم نقل شده است. 1
44.خداوند در سورۀ تكوير براى اثبات حقانیت قرآن كريم،چند سوگند ياد كرده و از جمله،سوگند
به پنهان شونده و نو آينده است. اَلْجَوٰارِ الْكُنَّسِ 2.مفسران دربارۀ اينكه مراد از پنهان شونده و نو
آينده چیست؟ اختلاف دارند و براى آن احتمالات گوناگونى ذكر كردهاند.از امام على(ع) نقل
است كه مراد از آن،پنج ستاره است:زحل،مشترى،مرّيخ،زهره و عطارد 3.طبرى هم در تفسیر

خود در ضمن ذكر اقوال و احتمالات،از جمله،ستارگان را نقل كرده است. 4
نعمتهاى داده شده، سؤال خواهید شد. روز قیامت،از  آمده است كه در  45.در قرآن كريم 
لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ 5.نعمت در اصل،به حالت خوب گفته مىشود.واژۀ نعمت،اسم جنس
است و كم و زياد آن را شامل مىشود 6.امام نعمت ذكرشده در اين آيه را،بر حجّت خدا 7،خرما
و آبخنك 8،اهل بیت 9،امنیت و عافیت 10تطبیق كرده است.گويا امام(ع)، آنچه را كه براى
مخاطبان بسیار آشنا بوده و در دسترسشان قرار داشته، توجه داده است و نیز مواردى مانند

حجت خدا و خاندان پیامبر،كه نوعا مردم از آنها غفلت مىكنند.
1) .مجمع البیان،ج 10،ص 429؛البرهان،ج 4،ص 424؛كنز الدقائق،ج 14،ص 113؛نور الثقلین،ج 5،

ص 497.
2) .تكوير،آيۀ 16.

3) .مجمع البیان،ج 9 و 10،ص 446.
4) .جامع البیان،ج 15،ص 93 و 94.

5) .تكاثر،آيۀ 8.
6) .مفردات الفاظ القرآن.

7) .كنز الدقائق،ج 14،ص 420.
8) .وسائل الشیعة،ج 17،ص 13؛بحار الانوار،63،ص 124 و 452؛البرهان،ج 4،ص 504.

9) .كنز الدقائق،ج 14،ص 425؛تأويل الآيات الباهرة في فضائل العترة الطاهرة،ج 2،ص 816؛ بحار
الانوار،ج 24،ص 57؛البرهان،ج 4،ص 503.

10) .البرهان،ج 4،ص 504.
20046.گاهى ذكر موارد و انطباق يك آيۀ قرآن بر مورد خاص،با توضیحاتى همراه است كه با
واقعیتهاى رخ داده قابل انطباق است و شنونده را اقناع مىكند.براى نمونه اينكه مراد از وَ
الْعٰادِيٰاتِ ضَبْحاً 1چیست؟ دربارۀ آن چندين احتمال گفته شده است.ابن عباس نقل مىكند كه

من در حجره نشسته بودم كه مردى آمد و از من دربارۀ«العاديات»پرسید.گفتم:
مراد،اسبانىاند كه در راه خدا به جهاد برده مىشوند. آنگاهكه شب مىشود،مجاهدان به سراغ

پختن غذايشان مىروند،آتش برمىافروزند.
او بود.از  آبخورى زمزم نشسته  نزد على رفت در حالى كه در  به  و  از من دور شد  آن مرد 
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پرسید:العاديات چیست؟على(ع)از سؤالكننده پرسید:
پیش از اين،اين سؤال را از كسى پرسیدهاى؟او جواب داد:آرى از ابن عباس پرسیدم.

-او چه گفت؟
-او جواب داد:مراد،اسبانىاند كه در راه خدا به جهاد برده مىشوند.و گرد و خاك بپامىكنند .

-برو و صدايش كن تا به نزد من بیايد.
آن مرد مىگويد به نزد ابن عباس رفتم و او را پیش على آوردم.

على(ع)رو به ابن عباس كرد و گفت:دربارۀ چیزى به مردم نظر مىدهى كه به آن علم ندارى.به
اسب دو  از  بیش  غزوه  آن  در  بود.ما  بدر  افتاد،غزوۀ  اتفاق  كه  غزوهاى  اولین  خدا سوگند 
نداشتیم.اسبى براى زبیر و اسبى ديگر براى مقداد بن اسود بود.چگونه با دو اسب العاديات
صدق مىكند؟ وَ الْعٰادِيٰاتِ ضَبْحاً 2،شترانىاند كه از عرفه به مزدلفه دوانده مىشوند.وقتى از

عرفه به مزدلفه مىدوند از زير پايشان جرقه مىجهد
1) .العاديات،آيۀ 1.

2) .همان.
201 فَالْمُغِیرٰاتِ صُبْحاً 1 رفتن آنها از مزدلفه به مناست.اما فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً 2گرد و خاكى است كه
در زمان طى كردن راه،از زمین به هوا بلند مىكنند.ابن عباس مىگويد من پس از آن نظرم عوض

شد و رأى على را انتخاب كردم. 3
47.در قرآن دربارۀ كسانى سخن گفته شده كه منكر معاد هستند و يتیم را طرد مىكنند و به
مسكین اطعام نمىكنند و در نمازشان رياكارانه عمل مىنمايند و از«ماعون»بازمىدارند .
يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ 4«ماعون»را در اين آيه،زكات معنا كردهاند 5.در معناى ماعون گفتهاند كه اصل
آن از«معن» است كه قلّت مىباشد،و نیز چیز كمبها كه نفعى دارد،در معناى آن آمده است.
6در روايتى از امام رسیده كه ندادن تبر و ديگ غذا و دلو به ديگران، منع از ماعون است. 7اين

بیان نشان مىدهد كه ماعون معنايى عام دارد؛ همان گونه كه طبرسى از اعشى آورده كه
ماعون هر چیزى است كه منفعتى دارد. 8بنابراين،خوددارى كردن از هر گونه كار خیر،و به
عبارتى،در اختیار ديگران قرار ندادن ابزار و امكاناتى كه در اختیار انسان است،منع از ماعون

مىباشد.
48.در سورۀ فلق از جمله چیزهايى كه خداوند فرمان داده كه از شر آنها به خداوند پناه برده
شود«غاسق»است. وَ مِنْ شَرِّ غٰاسِقٍ إِذٰا وَقَبَ 9.غاسق، در لغت شدّت تاريكى شب است 10و

امام آن را به شب منطبق كرده است. 11
1) .همان،آيۀ 2.
2) .همان،آيۀ 3.

3) .روح المعانى،ج 16،ص 389 و 390.
4) .ماعون،آيۀ 7.

5) .جامع البیان،ج 12،ص 710؛كنز الدقائق،ج 14،ص 456؛مستدرك الوسائل ج 7، ص 25.
6) .مجمع البیان،ج 9 و 10،ص 547.

7) .احكام القرآن،ج 5،ص 375.
8) .مجمع البیان،ج 9 و 10،ص 547.

9) .فلق،آيۀ 3.
10) .مفردات الفاظ القرآن.

11) .البرهان،ج 5،ص 4.
202همان گونه كه مشاهده مىشود،اين معناها،بر اساس شأن نزول آيات و يا قواعد ادبیات و يا
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معناشناسى واژهها نیست،بلكه انطباق آيات و مفاهیم آنها بر مصداق و يا بهترين مصداق
است.البته،در انطباق بر مصداق و تعیین آن،يكسان عمل نشده و جاى آن هم نبوده است.در
برخى از آيات تنها به ذكر يك مورد خاص اكتفا شده و در برخى از موارد چندين مصداق ذكر

گرديده و در پارهاى موارد هم نوعى تفسیر تطبیقى صورت گرفته است.

4-2.توسعۀ مفهومى و الغاى خصوصیت

4-2.توسعۀ مفهومى و الغاى خصوصیت

4-2.توسعۀ مفهومى و الغاى خصوصیت
گاهى لفظ و يا عبارتى را در يك متن به كار مىبرند و مفهومى وسیعتر از كاربرد لغوى و حتّى
عرفى آن را در نظر مىگیرند.به عبارتى،لفظ و يا عبارت،فراتر از معناى كاربردى خود را پیدا
مىكند.چنین كاربردى،هر چند خیلى متداول و گسترده نیست،اما چندان كم هم نیست.در
نوشتهها و حتى گفتوگوهاى روزمره نیز اين امر قابل مشاهده است.اين عمل را در اصطلاح
جرى و تطبیق مىنامند.در اين جريان،واژه و يا جملهاى تركیب شده از واژهها،فارغ از مورد زمان
و مكان و يا شىء مورد نظر،مفهومى عامتر از كاربرد رايج خود را به شنونده و يا خواننده القا

مىكند.
گاهى گويندهاى براى بیان مقاصد خود و با دقت تمام القا كردن خواستهاش،از قید و صفت
استفاده مىكند تا چارچوب خواست خود را به درستى و در محدودهاى مشخص تبیین كند و به
شنونده بفهماند.طبیعت چنین گفتارهايى،مقید بودن است.در عین حال،گاهى قیدهايى كه از
سوى گوينده ذكر مىشود،خصوصیتى در كلام ندارد،و هنگام تفسیر و شرح آن متن ناديده
آنها،مفاد آن گفتار،محدود مىشود و بدون آن فراگیر و در با وجود  گرفته مىشوند.در واقع 
نتیجه،حكم آن در موارد ديگرى بدون در نظر گفتن قیود ملحوظ،جارى مىشود.چنین فرايندى در

معناشناسى،
203جرى و تطبیق،توسعۀ مفهومى و يا الغاى خصوصیت از موارد،نام دارد.

يادآورى اين نكته شايد خالى از فايده نباشد كه آوردن قیود و اوصاف در گفتار و ناديده گرفتن آن
در تفسیر،مىتواند به منظور تأكید از سوى گوينده بر گفتارش باشد و از جهتى هم خواست

خود را با همان قیود بخواهد.
قیودى كه در چنین گفتارهايى بهمنزلۀ خواست اصلى نیست،بلكه خواست بهتر است.

قرآن كريم نیز به مثابۀ يك متن عمیق و داراى ابعاد گوناگون است،از اين روش بهره گرفته و
مقاصد خود را گاه در قالب يك عبارت و با ذكر يك و يا چند قید آورده است.قیدهاى ذكرشده در
يك آيه،گاهى با توجه به مورد نزول،معنا مىشوند و گاه بنا به ملاحظاتى،ناديده گرفته شده و
وجود آنها،كان لم يكن،تلقى مىگردد و بار معنايى آيه فراتر از مورد و قیود مىشود.از سويى
درخواستها با اوصافى مطرح مىگردد كه بدون آنها نیز بر آوردنش رواست،و از سوى ديگر بر آن

اوصاف تأكید ورزيده مىشود.
گويا خداوند با چنین بیانى دستور و سفارش خود را به دو گونه قابل عمل مىداند:يكى انجام آن
با توجه به صفات و قیود و ديگرى عمل كردن به دستور بدون در نظر گرفتن آنها.اين روش را

مىتوان در سیرۀ تفسیرى پیامبر(ص)و ساير معصومان نیز مشاهد كرد.
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چنین نگاهى به قرآن،آن را به عنوان متنى زنده،در جايگاهى والا مىنشاند و براى همراه كردن
آن با تحولات زمان،نقش جدى و اساسى ايفا مىكند.از امام باقر(ع)روايت شده است:

و لو انّ القرآن نزلت في قوم ثمّ مات اولئك القوم ماتت الآية لما بقى من القرآن شىء و لكنّ
القرآن يجرى اوّله على آخره ما دامت السموات و الارض...؛اگر قرآن دربارۀ ملتى نازل شده
بود،سپس آن ملت مرده بودند،آيه هم مرده بود و از قرآن چیزى باقى نمانده بود؛ولى قرآن

204جارى است اولش بر آخرش تا زمانى كه عالم پابرجاست . 1
آرى،مقتضاى كتابى كه جهانى است و پیامآور رسالتى است كه همۀ انسانها مخاطب آنند،بايد
چنین باشد.اين كتاب بايد به گونهاى باشد كه بتواند فراخور حال خوانندگانش پیام داشته باشد
و آنها را اقناع كند.اگر كتابى در صدد است تا خواست و نیاز و تقاضاى هر قوم و ملتى را تا پايان
آنها را داشته نیاز  پیام مناسب  عالم،پاسخ مناسب بدهد و براى همۀ دورانها و سرزمینها 

پیامهايى براى مخاطبانى خاص،و براى دوران نزول داشته باشد. باشد،نمىتواند تنها 
البته،اين فرايند،سازوكار خود را دارد و هیچگاه به معناى اين نیست كه هر كسى مىتواند از هر
متنى،به دلخواه خود،استفاده نمايد.اولین ملاك الغاى خصوصیت و يا توسعه مفاهیم در آيات،اين
است كه قیدهاى ذكرشده براى مورد،خصوصیت نداشته باشد و در صورتى كه قیدها،با وجود
قرينه و يا قرينههايى براى متن خصوصیت داشته باشند،نمىتوان آنها را ناديده گرفت.منشأ
الغاى خصوصیت،روايات رسیده از اهل بیت(ع)است و چنین عملى در روايتهاى بسیارى به

چشم مىخورد.
آيات فراوانى در قرآن وجود دارد كه بر مصاديقى خاص حمل شدهاند و اين حمل ظاهرا با معناى
لغوى الفاظ سازگارى هم ندارد.چنین تطبیق و تطابقهايى،نوعى از معنايابى براى آيات است و
مىتوان نام آن را تمثیل گذاشت.در اين معنايابى،گاهى موجود زنده و صاحب حیاتى،به چیزى
تشبیه مىشود كه حیات انسانى ندارد.براى نمونه دربارۀ آيۀ وَ عَلاٰمٰاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ 2در

روايت آمده كه نجم،رسول خدا و علامات،ائمهاند. 3
1) .تفسیر العیاشى،ج 1،ص 10.

2) .نحل،آيۀ 16.
3) .كافى،ج 1،ص 206 و 207؛تفسیر العیاشى،ج 2،ص 255.

205گفتهاند حمل اين گونۀ آيات بر چنین مصاديقى،از باب تفسیر لفظ و عبارت نیست،بلكه تمثل
به آيهاى از آيات قرآن مىباشد.مرحوم شیخ ابو الحسن شعرانى پس از ذكر چند حمل بر آيات
كه از آن به تمثل تعبیر مىشود،مىنويسد:«رواياتى كه تمثل به قرآن است نه تفسیر،اخباريان
آن را در تفسیر آيات ذكر مىكنند».وى آنگاه مواردى را دربارۀ موضوع ذكرشده يادآورى كرده
است.از جمله آيۀ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ 1را كه مراد از آن دوازده امامند.وى در توضیح آورده است

كه آن تشبیه و تذكارى از دوازده ماه به دوازده امام است. 2
شخصیتها و يا حوادثى را كه سالها پس از نزول آيات،مصداق آيات دانسته شدهاند،عموما از اين
قبیلاند،و نمىتوان اين موارد را سبب و يا شأن نزول آيات دانست.براى نمونه،از امام دربارۀ هَلْ
نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمٰالاً 3نقل است كه گفته است:آنان خوارج حرورايند.«الخوارج اهل حروراء»
4.چنین تطبیقى،با اينكه خوارج در زمان نزول آيه نبودهاند،از باب ذكر مصداق و انطباق آيه بر

موردى است كه با آيه سازگارى دارد؛هر چند زمان وقوع حادثه زمانهاى پس از نزول اتفاق افتاده
باشد.

در كلمات تفسیرى امیر مؤمنان(ع)،از اين نوع تطبیق و تمثلها وجود دارد.موارد زير نمونههايى از
آنهاست:

امیر ٰهِ 5دربارۀ  اللّ مَرْضٰاتِ  ابْتِغٰاءَ  نَفْسَهُ  يَشْرِي  مَنْ  النّٰاسِ  مِنَ  وَ  آيۀ  نوشتهاند  1.مفسران 
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مؤمنان(ع)نازل شده است؛هنگامى كه مشركان تصمیم گرفتند پیامبر(ص)را ترور كنند و به قتل
برسانند،على در بستر پیامبر به

1) .توبه،آيۀ 36.
2) .منهج الصادقین،ج 1،ص 21،مقدمه.

3) .كهف،آيۀ 103.

4) .كهف،آيۀ 103.
5) .بقره،آيۀ 207.

206جاى آن حضرت خوابید و خطر مرگ را بر جان خريد 1،اين آيه نازل شد.
به رغم اين واقعیت تاريخى،امام على(ع)دربارۀ اين آيه گفته است:« سوداكنندگان جان با
خدا،كسانىاند كه در راه امر به معروف و نهى از منكر به قتل برسند». 2در واقع،امام(ع)شأن
نزول آيه را در اين تفسیر ناديده گرفته و آن را منحصر به مورد نزول ندانسته است و،موضوع جهاد

و جانبازى در راه خدا را به موضوع مهم ديگرى تسرى داده است.
حنفیه محمد  پسرش  به  وصیتى  على(ع)در  امام  كه  است  آورده  را  روايتى  2.صدوق 
مىفرمايد:خداوند بر گوش واجب كرده است كه به معاصى گوش نسپارد.امام،براى حكم مذكور

به اين آيه تمسك كرده است.
وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْكُمْ فِي الْكِتٰابِ أَنْ إِذٰا سَمِعْتُمْ آيٰاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهٰا وَ يُسْتَهْزَأُ بِهٰا فَلاٰ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰى
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَیْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ... 3 ؛و براى شما در كتاب نازل شد كه وقتى شنیديد به
آيات الهى كفر ورزيده مىشود و آنها مورد تمسخر قرار مىگیرند،با آنان منشینید تا به كار

ديگرى مشغول شوند؛ وگرنه همانند آنان خواهید بود. 4
در اين نوع تفسیر،مفسر آيه و يا آياتى از قرآن را بر موارد خارجى حمل مىكند؛بىآنكه دربارۀ
واژه و يا ساختار ادبى آن سخنى به میان بیاورد.به عبارتى،مفسر در صدد يافتن موردى است
كه آيه را مىتوان بر آن تطبیق كرد.مفسر در اين نوع تفسیر،به ساختار ادبى كلام نمىپردازد تا

بر اساس آن كلام را تفسیر و بررسى نمايد.
1) .مجمع البیان،ج 1 و 2،ص 301؛بحار الانوار،ج 19،ص 64.

2) .همان؛نیز كنز الدقائق،ج 2،ص 307؛نور الثقلین،ج 1،ص 205؛نیز نك:جامع البیان،ج 2، ص
.334

3) .نساء،آيۀ 140.
4) .من لا يحضره الفقیه،ج 2،ص 626.

2073.دربارۀ آمیزش با همسر و اينكه آيا آمیزش از طريق غیر معمول روا و يا نارواست؟از امام
سؤال شد،امام(ع)با تمسك به اين آيه با لحنى عتابآمیز از آن نهى كرده و اين آيه را تلاوت كرد:
أَ تَأْتُونَ الْفٰاحِشَةَ مٰا سَبَقَكُمْ بِهٰا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعٰالَمِینَ 1؛آيا به سراغ عمل فحشا مىرويد؟
هیچكس پیش از شما مرتكب آن نشد. آنگاه با تمسك به همین آيه به شخصى كه آمیزش
جنسى را با همسر خود به صورت غیر معمول انجام داده بود، گفت:«فرومايه و سر به زير

شدى،خدا فرومايهات كند». 2
اين گفتۀ لوط در  آيه،  اين  از خصلتهاى زشت قوم لوط است.بر اساس  آيه،دربارۀ يكى  اين 
خود،قومش را سرزنش مىكند و كارشان را تقبیح مىنمايد و به آنان گوشزد مىكند كه تا آن

زمان در عالم چنان كارى سابقه نداشته است.
4.على(ع)از راهى عبور مىكرد و مشاهده كرد كه افرادى در حال شطرنجبازى هستند.آنان را از
شطرنجبازى با تلاوت اين آيه منع كرد: مٰا هٰذِهِ التَّمٰاثِیلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهٰا عٰاكِفُونَ 3؛اين تمثالها

چیستند كه شما ملازم آنهايید؟ 4
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اين آيه دربارۀ اعتراض ابراهیم(ع)به آزر و قوم بتپرست او است.
امام(ع)،تماثیل را كه مربوط به بت و بتپرستى است،دربارۀ شطرنج به كار برده و آن را از مورد

بتپرستى به موضوع ديگرى سرايت داده است.
5.خداوند از قوم قارون نقل كرده كه به قارون گفتند: وَ لاٰ تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیٰا 5؛بهرۀ خويش را
از دنیا فراموش مكن.امام آيۀ مربوط به قارون را عام گرفته و«نصیب»را سلامتى و توانايى و

فراغت و جوانى و نشاط
1) .اعراف،آيۀ 80.

2) .السنن الكبرى،ج 7،ص 198؛مسند علىّ بن ابى طالب،ج 1،ص 292.
3) .انبیاء،آيۀ 52.

4) .المحلّى،ج 9،ص 61؛مسند علىّ بن ابى طالب،ج 1،ص 65.
5) .قصص،آيۀ 77.

208تفسیر كرده است كه بايد با آنها توشۀ آخرت فراهم آورد. 1
الْإِنْسٰانَ َیْنَا  وَ وَصّ 6.خداوند به مؤمنان مؤكدا توصیه كرده است كه به والدين احسان كنند. 
بِوٰالِدَيْهِ... أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوٰالِدَيْكَ... 2؛ما انسان را دربارۀ والدين سفارش كرديم...و اينكه مرا
شكر كن و شاكر پدر و مادرت باش.واژۀ«والدين»به كسى اطلاق مىشود كه انسان را به دنیا
آورده باشد، 3اما امام(ع)در اين باره گفته است:«مراد از والدين در اين آيه،آن دو نفرى هستند
كه علم و دانش خلق كردند و حكمت بر جاى گذاشتند و مردم به اطاعت از آنان فرمان داده

شدهاند». 4
از جمله موارد توسعه دادن به گسترۀ معنايى مفاهیم و انطباق آنها بر معنايى فراتر از دلالت
ظاهريشان،مىتوان به واقعیتها و رخدادها اشاره كرد و با چنین توسعهاى،معنايى قابل درك از
آيه به دست آورد.اين توسعه چنان است كه اگر مفسر در تفسیر خود تنها به همان مورد آيه
بپردازد، چندان معناى دقیق و جامعى از آيه به دست نخواهد داد.امام دربارۀ آيۀ وَ آيَةٌ لَهُمْ أَنّٰا
حَمَلْنٰا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ 5،مىفرمايد:مراد از ذريۀ نوح،تنها فرزندان و نوادۀ نوح(ع)در
دوران وى نبود،بلكه نطفههاى آنان نیز منظور است كه نسل به نسل منتقل شد و انسانهاى
بعدى از آنها پديد آمدند. 6اين معنا را آيهاى از قرآن نیز تأيید مىكند كه در آن نسل نوح، نسلى

معرفى شده كه باقى ماندهاند. وَ جَعَلْنٰا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبٰاقِینَ . 7
1) .معانى الاخبار،ج 1،ص 325؛الجعفريات،ص 293؛كنز الدقائق،ج 10،ص 98؛نور الثقلین،ج 4، ص

139؛البرهان ج 4،ص 287.
2) .لقمان،آيۀ 14.

3) .المنجد.
4) .كافى،ج 1،428؛تفسیر قمى،ج 2،ص 148؛نور الثقلین،ج 4،ص 202؛بحار الانوار،ج 23،270.

5) .يس،آيۀ 41.
6) .الجامع لاحكام القرآن،ج 15،ص 35.

7) .صافات،آيۀ 77.
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4-3.تحلیل مفاهیم
209

4-3.تحلیل مفاهیم
ارائۀ معنايى درست،قابل فهم و قانعكننده و به عبارتى،خارج كردن يك مفهوم و يا موضوعى از
و امرى،عرفى  آمد در معناشناسى،و  ابهام،و شفاف و واضح كردن آن،شیوهاى مهم و كار 
عقلايى است.اين شیوه در تحلیل آيات قرآن كريم از جايگاه ويژهاى برخوردار است.در چنین
روشى،مفسّر و تحلیلگر تلاش مىكند تا از متن و آيات،تصويرى قابل درك براى مخاطب ارائه
بنماياند.در میان را به درستى  نیز لايهها و زواياى موضوعى  را همگانى نمايد و  دهد و آن 
تفسیرهاى قرآن،بسیارند تفاسیرى كه نه بر اساس لغت و يا قاعدۀ ادبى و يا شأن نزول،آيات را
تفسیر مىكنند،بلكه در اين قبیل تفاسیر،مفسّران تلاش كردهاند تا ابعاد يك مفهوم و موضوعى

را دقیق كاويده و موشكافى كنند و زواياى پنهان آن را با شرح و تفصیل بسیار آشكار سازند.
در سخنان امیر مؤمنان(ع)نیز چنین روشى مشاهده مىشود.ابن ابى حمزه از امام آورده است
امّالكتاب (سورۀ حمد)را تفسیر مىكنم. اندازۀ سنگینى هفتاد بار شتر  كه،اگر بخواهم به 
1سیوطى دربارۀ اين كلام امام توضیح داده كه چگونه ممكن است براى يك سوره،با هفت آيه

كوتاه،به سنگینى هفتاد بار شتر تفسیر گفت.وى،توضیح داده است كه سخن على(ع) به اين
معناست كه حمد چه معنايى دارد؟اسم جلیل اللّه و شئونش،عالم و چگونگى آن و جمیع
انواعش و تعداد آنها كه هزار است، چهارصد در خشكى و ششصد در دريا،و معناى رحمان و
رحیم و آنچه شايستۀ آن دو است و اختصاص حكمت بیان اين دو صفت در اينجا و نیاوردن اوصاف

ديگر،و اسماء و صفات و بیان حكمت آنها؛مالك يوم الدين،و اينكه آن،
1) .الاتقان في علوم القرآن،ج 2،ص 230؛نیز نك:بحار الانوار،ج 89،ص 104.

210چه روزى است؟موقفها و اهوال آن و چگونگى رخ دادنش؟معبود چیست؟ عبادت و كیفیت آن
و صفتش و به جا آوردن آن با تمام انواعش،عابد و اوصافش،استعانت و كیفیت آن و همینطور تا
آخر سوره. 1بدين صورت روشن مىشود كه مراد امام از تفسیر سورۀ حمد به اندازۀ بار هفتاد
شتر، تبیین ابعاد مفاهیم به كار رفته در اين سوره و توضیح و شرح و بررسى هريك از فرازهاى

آن است.مواردى كه در پى مىآيند،تحلیل و تبیین آياتى از قرآن از اين زاويهاند:
1.امام(ع)دربارۀ تفسیر«اللّه»گفته است:اللّه،معبودى است كه مردم دربارۀ او دچار تحیر و بهت

هستند و به او پناه مىبرند.«المعبود،الّذى يأله فیه الخلق و يؤله الیه». 2
2.شخصى از امام سجاد(ع)دربارۀ تفسیر بِسْمِ اللّٰهِ سؤال كرد،امام سجاد جواب داد:پدرم از
برادرش امام حسن نقل كرد كه مردى از على(ع) همان سؤال را پرسیده و او هم جواب داده
است.وى، آنگاه از آن حضرت دربارۀ الله پرسیده و امام گفته است:الله،موجودى است كه هر
مخلوقى هنگام سختیها و گرفتارى و نومیدى از غیر خدا،و زمانى كه سببها كارساز نیستند،به
او پناه مىبرد؛چرا كه هر رئیسى و صاحب امرى و بزرگى كه مردم براى رفع حوائج به او مراجعه
مىكنند،اگر چه در يك زمانى بىنیاز است،اما خواهناخواه روزى برايش مشكلى پیش مىآيد كه

از عهدۀ آن بر نمىآيد و او ناچار براى برآوردن خواستههايش،به خدا پناه مىبرد. 3
3.در قرآن كريم قسمتهايى از ماجراى آفريده شدن حضرت آدم و عزم

1) .الاتقان،ج 2،ص 490.
2) .التوحید،ص 89؛مجمع البیان،ج 10،ص 565؛كنز الدقائق،ج 14،ص 507.

3) .التوحید،ص 231.
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211خدا بر آن و اعلام و موضعگیرى فرشتگان در برابر آن،آمده است.دربارۀ فرشتگان،گفته شده
كه هنگام تصمیم خدا بر آفرينش آدم،آنان در برابر آن واكنش نشان داده و ابراز كردهاند: أَ تَجْعَلُ
فِیهٰا مَنْ يُفْسِدُ فِیهٰا وَ يَسْفِكُ الدِّمٰاءَ... 1.در پى اين سؤال و يا اعتراض،آنان از خدا درخواست
كردهاند كه آنها را به عنوان خلیفه در زمین قرار دهد و قول دادهاند كه در زمین فساد و خونريزى
نكنند.خداوند در جواب آنان فرموده است: إِنِّي أَعْلَمُ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ 2.امام على(ع)در اين بارۀ
چنین گفته است:مراد خدا از«انّى اعلم...»اين است:«انّى اريد ان اخلق خلقا بیدى اجعل ذرّيته
انبیاء مرسلین و عبادا صالحین و ائمة مهتدين اجعلهم خلفائى فى ارضى 3؛من بنا دارم با دست
خود مخلوقى بیافرينم و نسل او را پیامبران و بندگان صالح قرار دهم و امامانى هدايتگر،و آنها را

خلیفههاى خود در زمین انتخاب كنم».
4.خداوند حسابگر است و اين عمل با سرعت تمام انجام مىشود. وَ اللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسٰابِ .

4امام دربارۀ حسابگرى خدا و سرعت آن گفته است:

«معناه أنّه يحاسب الخلق دفعة كما يرزقهم دفعة 5؛معناى حسابگرى سريع خدا اين است كه او
حساب بندگان را به يكباره مىرسد،همان گونه كه آنها را به يكباره روزى مىدهد».

وَ... 6آنان فِیهٰا  لِیُفْسِدَ  الْأَرْضِ  تَوَلّٰى سَعىٰ فِي  إِذٰا  وَ  5.خداوند دربارۀ منافقان گفته است: 
هنگامى كه در زمین حاكمیت پیدا كنند،تلاش مىكنند تا در آن فساد ايجاد كنند.امام(ع)دربارۀ

افساد مطرحشده در اين آيه و سر
1) .بقره،آيۀ 30.

2) .همان.
3) .علل الشرائع،ج 1،ص 105؛تفسیر القمى،ج 1،ص 36؛نور الثقلین،ج 1،ص 51.

4) .بقره،آيۀ 202.
5) .نور الثقلین،ج 1،ص 200؛بحار الانوار،ج 7،ص 253؛مجمع البیان،ج 1،ص 531.

6) .بقره،آيۀ 205.
212چشمۀ آن گفته است:«افساد،با ظلم و سوء سريره انجام مىشود». 1

6.امام دربارۀ پیمان گرفتن خدا از انبیا در آيۀ وَ إِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِیثٰاقَ النَّبِیِّینَ 2گفته است:
انّ اللّه تعالى اخذ المیثاق على الانبیاء قبل نبیّنا ان يخبروا اممهم بمبعثه و نعته و يبشروهم به
و يأمرهم بتصديقه؛ 3خداوند تعالى پیش از پیامبر ما از پیامبران پیمان گرفت كه امتهاى خود را از

بعثت پیامبر اسلام آگاه كنند و اوصاف او را بشارت و آنها به تصديق او فرمان بدهند.
7.به مؤمنان سفارش اكید شده است كه صبور و شكیبا باشند و همديگر را به شكیبايى وادارند
و مرزبانى كنند. يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صٰابِرُوا وَ رٰابِطُوا 4.امام(ع)دربارۀ معناى«رابطوا»در آيۀ
گفته است:«رابطوا على الصلوات،اى انتظروها واحدة بعد واحدة 5؛مراقب نمازها باشید؛يعنى

منتظر آنها باشید يكى پس از ديگرى».
میان خود،راه در  اختلاف  بروز  در صورت  كه  مؤمنان سفارش مىكند  به  قرآن  در  8.خداوند 

او است. پیامبر  و  كتاب خدا  به  چاره،مراجعه 
فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ . 6امام(ع)دربارۀ آن توضیح داده كه به كتاب خدا
مراجعه كنید تا بر اساس آن در میان شما داورى كنیم و ارجاع نزاع به پیامبر،اين است كه به
سنت او تمسك كنید.پس هرگاه به درستى،كتاب خدا به داورى طلبیده شود ما سزاوارترين

مردم به آن هستیم و اگر سنت پیامبر داور شود،ما برترين مردم به سنت اويیم. 7
9.شخصى از على(ع)سؤال كرده است كه چگونه خداوند فرموده

1) .الروضة من الكافى،ص 289؛تفسیر العیاشى،ج 1،ص 18؛بحار الانوار،ج 89،ص 57.
2) .آل عمران،آيۀ 80.
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3) .نور الثقلین،ج 1،ص 359.
4) .آل عمران،آيۀ 200.

5) .تبیان،ج 3،ص 95؛فقه القرآن،ج 1،333.
6) .نساء،آيۀ 59.

7) .نهج البلاغه،خطبۀ 125.
213است: لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً 1؛خداوند،ابدا راهى براى كافران بر
مؤمنان قرار نداده است.در حالى كه آنان مىجنگند و بر مؤمنان چیره مىشوند؟امام به او
مىگويد:نزديك بیا،نزديك بیا،و آنگاه به وى چنین جواب مىدهد:آيه،به داورى خداوند در قیامت

مربوط است و خداوند در آنجا،كافران را بر مؤمنان برترى نمىدهد. 2
10.از امام سؤال شد كه«اولیاء اللّه»در آيۀ أَلاٰ إِنَّ أَوْلِیٰاءَ اللّٰهِ لاٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ يَحْزَنُونَ 3چه
كسانىاند؟امام(ع)جواب داد:قومى كه عبادتشان براى خدا خالصانه است و در باطن دنیا نظر

مىكنند،وقتى كه ديگران به ظاهر آن چشم دوختهاند. 4
11.امام واژه(زبد)را در آيۀ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفٰاءً وَ أَمّٰا مٰا يَنْفَعُ النّٰاسَ فَیَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 5سخن
ملحدان معنا كرده است و آن سخن باطل و نابود شدنى است و آنچه براى مردم سود دارد

تنزيل حقیقى است كه باطل به آن راهى ندارد. 6
12.خداوند دربارۀ ذو القرنین فرموده است: إِنّٰا مَكَّنّٰا لَهُ فِي الْأَرْضِ 7؛ ما براى او در زمین مايۀ
تمكن قرار داديم.امام چگونگى فراهم آوردن امكانات براى ذو القرنین را از سوى خداوند تشريح

كرده و گفته است:
سخّر له السّحاب و مدّت له الاسباب و بسط له فى النور فكان اللیل و

1) .نساء،آيۀ 141.
2) .مسند الامام على(ع)،ج 2،ص 63 و 64؛كنز العمال،ج 2 ص 390.

3) .يونس،آيۀ 62.
4) .الامالى مفید،ص 86؛البرهان،ج 3،ص 39؛بحار الانوار،ج 66،ص 319.

5) .رعد،آيۀ 17.
6) .الاحتجاج،ج 1،ص 349؛كنز الدقائق،ج 6،ص 431؛نور الثقلین،ج 2،ص 492.

7) .كهف،آيۀ 84.
214النهار علیه سواء 1؛خداوند ابر را براى او رام كرد و وسائل را در اختیار او قرار داد و براى او نور

را گسترش داد به گونهاى كه شب و روز،در روشنى،برايش يكسان بودند.
إِبْرٰاهِیمَ 2اى آتش، براى ابراهیم سرد و بَرْداً وَ سَلاٰماً عَلىٰ  نٰارُ كُونِي  يٰا  13.امام دربارۀ آيۀ 
سلامت باش.گفته است:فرمان«سرد باش»خداوند بر آتش،چنان تأثیر گذاشت كه آتش به حدى
سرد شد كه نزديك بود سرماى آن ابراهیم را از بین ببرد. آنگاه خدا با فرمان«سلاما»آتش را بر

او،مايۀ سلامت قرار داد. 3
14.در تفسیر«لقاء اللّه»در آيۀ مَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَآتٍ 4؛ هركس طالب لقاى
خدا باشد،اجل خدا آمدنى است.امام(ع)گفته است:«يرجو»به معناى ايمان بیاورد است و مراد
از آمدن اجل،پاداش و عقاب مىباشد.مراد از لقاء اللّه،رؤيت نیست،بلكه لقاء،تجديد حیات است.
5

وجه جز  است  شدنى  نابود  چیزى  6؛هر  وَجْهَهُ   ٰ إِلاّ الِكٌ  هٰ ءٍ  شَيْ  ُ كُلّ تفسیر  15.امام،در 
اللّه.مىفرمايد:مراد از«وجه»،در اين آيه دين است و دلیل آن اين است كه محال است چیزى از

خداوند،زايل شود و تنها صورت او باقى بماند.خداوند بزرگتر و گرامىتر از اين است. 7
1) .الجامع لاحكام القرآن،ج 11،ص 48.
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2) .انبیاء،آيۀ 69.
3) .جامع البیان،ج 10،جزء 17،ص 44؛مسند علىّ بن ابى طالب،ج 1،ص 112.

4) .عنكبوت،آيۀ 5.
5) .التوحید،ص 267؛الاحتجاج،ج 1،ص 363؛بحار الانوار،ج 90،ص 104؛كنز الدقائق،ج 10، ص

126؛نور الثقلین،ج 4،ص 153.
6) .قصص،آيۀ 88.

7) .التوحید،ص 265؛كنز الدقائق،ج 10،ص 112111؛نور الثقلین،ج 4،ص 145؛بحار الانوار،ج 24،
ص 195.

21516.شخصى از على(ع)دربارۀ اينكه خدا حامل عرش و يا عرش حامل خداست؟سؤال كرد و
امام(ع)در جواب مىفرمايد:خدا حامل عرش است.

آنگاه نظر سؤالكننده را با آيهاى كه در آن،حامل عرش،فرشتگان معرفى شدهاند متنافى معرفى
كرده است. اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ... 1

امام(ع)استدلال مىكند كه چون،خداوند، پديدآورنده و نابودكنندۀ همه چیز و استمرار بخش
خدا دارد،حامل  استقرار  آن  بر  خدا  كه  را  عرش  است،نمىتوان  آن  منشأ  سر  و  حیات 
دانست.ظاهرا بر همین اساس،در كلام ديگرى گفته است:عرش،آن گونه كه تصور مىكنى
شكل تخت را داشته باشد،نیست...و استواى خدا بر عرش هم مانند بودن چیزى بر روى

چیزى[در عالم ماده]نیست. 2
17.در آيهاى در قرآن خدا از نعمتهاى ظاهرى و باطنى سخن گفته است وَ أَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَهُ
ظٰاهِرَةً وَ بٰاطِنَةً 3و او براى شما نعمتهاى آشكار و پنهان را تمام كرد.امام دربارۀ آشكار و پنهان

بودن نعمت مىفرمايد:
«نعمت آشكار،اسلام و هر چه كه خدا از انواع روزيها تفضّل كرده است و نعمت پنهان،پوشاندن

گناهان و بديهاى شماست». 4
18.خداوند در وصف دانشمندان گفته است: إِنَّمٰا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ 5همانا بندگان
دانشمند از خدا مىترسند.امام«العلماء»را كسانى دانسته است كه كردار و رفتارشان با سخن

و گفتارشان منطبق باشد و اگر نه،عالم به حساب نمىآيند. 6
1) .غافر،آيۀ 7.

2) .التوحید،ص 316؛كنز الدقائق،ج 13،ص 411.
3) .لقمان،آيۀ 20.

4) .الامالى طوسى،ج 2،ص 104،مجلس 17؛البرهان،ج 4،ص 376.
5) .فاطر،آيۀ 28.

6) .الامالى مفید،ص 86،مجلس 10؛بحار الانوار،ج 66،ص 319.
21619.واژۀ«كفر»در لغت به معناى پوشاندن چیزى است و در اصطلاح، عقیدۀ ناصواب و باطل را
مىگويند. 1اين واژه،از سوى امام(ع)،بیزارى و برائت معنا شده است.از امام سؤال شده كه
منظور از كفر در آيۀ ثُمَّ يَوْمَ الْقِیٰامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ 2چیست؟امام در جواب فرمود كه«الكفر
فى هذه الآية،البراءة»و براى آن نظايرى چون كَفَرْنٰا بِكُمْ 3را شاهد آورده است. 4چنین تحلیلى از
آيه و به دست آوردن معنايى غیر رايج از واژهاى مانند«كفر»،به اين جهت است كه هیچكدام از
معناهاى لغوى و اصطلاحى، معناى روشن و قابل فهمى از آيه ارائه نمىدهد.به علاوه،قرينۀ وَ
يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً 5در آيه نیز به اين معنا كمك كرده است.شايد همین قراين باعث شده است
6طريحى كردهاند.  معنا  يادشده  معناى  به  را  آيه،كفر  همین  ذكر  با  نیز  لغتدانانى  كه 
لغتشناس،ظاهرا با اقتباس از كلام امیر مؤمنان(ع) در زير واژۀ كفر نوشته است:«الكفر في
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كتاب اللّه على خمسة اوجه:...الخامسة كفر البراءة و علیه قوله تعالى كفرنا بكم» 7.در روايت از
على(ع)نقل شده كه ايشان كفر را در قرآن بر پنج وجه ذكر كرده است.كفر انكار،كه خود بر دو
بخش است،انكار وحدانیت خداى تعالى بدون شناخت و انكار با معرفت به حقايق؛و كفرى كه با

ترك اوامر خدا تحقق پیدا مىكند و گناه است؛و كفر برائت و كفر نعمت. 8
20.امام استكبار را در آيۀ وَ إِذْ يَتَحٰاجُّونَ فِي النّٰارِ فَیَقُولُ الضُّعَفٰاءُ لِلَّذِينَ

1) .مفردات الفاظ القرآن.
2) .ص،آيۀ 64.
3) .ص،آيۀ 64.

4) .التوحید،ص 260؛بحار الانوار،ج 7،ص 117؛كنز الدقائق،ج 10،ص 136؛نیز ج 13،ص 202؛ نور
الثقلین،ج 4،ص 155.

5) .ص،آيۀ 64.
6) .لسان العرب.

7) .مجمع البحرين.
8) .نك:مستدرك الوسائل،ج 1،ص 76؛بحار الانوار،ج 69،ص 100 و ج 90،ص 59.

217 اِسْتَكْبَرُوا إِنّٰا كُنّٰا لَكُمْ تَبَعاً... 1 ؛به ياد آور وقتى را كه آنان در آتش،محاجّه مىكنند،ضعفا به
مستكبران مىگويند،ما تابع شما بوديم...؛به ترك اطاعت از كسى معرفى كرده است كه به
اطاعت او امر شده و بالا بردن كسى است كه در جامعۀ خود پیروى از آن از مردم خواسته شده
است،و در ادامه گفته است:از اين قبیل سخنان در قرآن بسیار است؛اگر دقت كنندهاى،دقت

كند،او را بازمىدارد و موعظه مىكند. 2
21.خداوند در سورۀ فصلت از كسانى سخن به میان آورده است كه قرآن را تكذيب كردند و آن را
كتابى نامفهوم معرفى نمودند. آنگاه، خداوند به پیامبر دستور مىدهد كه در پاسخ به آنان اعلام
كند:قرآن،كتاب هدايت و شفا براى مؤمنان است؛امّا براى كسانى كه به آن ايمان نمىآورند
سنگینى و مايۀ نابینايى است.در پايان دلیل مىآورد كه أُولٰئِكَ يُنٰادَوْنَ مِنْ مَكٰانٍ بَعِیدٍ 3؛آنها از
جايى دور دست صدا داده مىشوند.مراد از مكان بعید كجاست؟و اين فراز آيه چه معنايى
دارد؟مفسران دربارۀ آن احتمالاتى را بیان كردهاند.از جمله اينكه گفتهاند:كنايه از ناشنوايى و
عدم فهم است، يعنى آنها در دور دستى قرار دارند كه صداها را نمىشنوند و دركى از صداها
ندارند.امام آن را دور بودن از قلب معنا كرده است؛ 4يعنى قلبهايى دارند كه از دسترسى به

حقايق فاصلۀ بسیار دارد.
22.عملهاى بندگان از سوى خدا ثبت و نگهدارى مىشود: إِنّٰا كُنّٰا نَسْتَنْسِخُ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 5ما

هر آنچه را كه انجام مىدهید مىنگاريم.امام دربارۀ چگونگى
1) .غافر،آيۀ 47

2) .مصباح المتهجد،ص 527؛نور الثقلین،ج 4،ص 526 و ج 2،ص 533؛كنز الدقائق،ج 7، ص 45 و
ج 11،ص 396 و نیز نك:بحار الانوار،ج 94،ص 116.

3) .فصلت،آيۀ 44.
4) .الجامع لاحكام القرآن،ج 15،ص 370.

5) جاثیه ،آيۀ 29.
218ثبت و نگارش اعمال بندگان از سوى خداوند گفته است:«انّ للّه ملائكة ينزلون كلّ يوم
بشىء يكتبون فیه اعمال بنى آدم 1؛براى خدا فرشتگانى است كه هر روز با چیزى فرودمىآيند

و در آن،اعمال فرزندان آدم را ثبت مىكنند».
23.امام در معناى واژۀ«طبتم»در آيۀ قٰالَ لَهُمْ خَزَنَتُهٰا سَلاٰمٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهٰا خٰالِدِينَ
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2،گفته است:«طبتم»پاك شدن از بیمارى،آسیب، حسدورزى ، كینهورزى،بدخواهى و تقلب و
اندوه است. 3

24.از امام سؤال شد كه منظور خداوند از إِنّٰا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰاهُ بِقَدَرٍ 4؛ ما همه چیز را به اندازه
آفريديم،چیست؟جواب داد:منظور اين است:

«انّا كل شىء خلقناه لاهل النار بقدر اعمالهم». 5امام در اين تفسیر،با توجه به آيات پیشین كه
در آنها از كیفر كافران و مجرمان سخن گفته شده است،آيه را تفسیر كرده، وگرنه،ظاهر آيه
اطلاق دارد و شامل همۀ پديدههايى مىشود كه خدا آنها را آفريده و تقديرشان كرده است.
25.اصبغ بن نباته روايت كرده است كه روزى امیر مؤمنان(ع)براى ما خطبهاى ايراد كرد و در آن از
اين آيه سخن گفت رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ 6خدا،پروردگار دو مشرق و دو مغرب است؛و در
اين باره مىفرمايد:«فانّ مشرق الشتاء على حدّه و مشرق الصیف على حدّه؛ 7مراد مشرق و

مغرب زمستان،و تابستان است».
26.امام دربارۀ معانى«صمد»در آيۀ اَللّٰهُ الصَّمَدُ 8،گفته است:نه اسم

1) .الجامع لاحكام القرآن،ج 16،ص 175.
2) .زمر،آيۀ 73.

3) .مسند علىّ بن ابى طالب،ج 1،ص 102،به نقل از فاكهى،تاريخ مكه،ج 2،ص 42.
4) .قمر،آيۀ 49

5) .نور الثقلین،ج 5،ص 186؛البرهان،ج 4،ص 261.
6) .رحمان،آيۀ 17.

7) .نور الثقلین،ج 5،ص 190.
8) .اخلاص،آيۀ 2.

219است و نه جسم،نه مانند دارد و نه مشابه،و نه صورت دارد و نه مثال،نه حدى دارد و نه
محدودهاى،نه موضوع است و نه مكان،نه كیف است و نه اين،نه اينجاست و نه آنجا،نه پر است
و نه خالى،نه نشسته است و نه ايستاده،نه سكون است و نه حركت،نه تاريك است و نه
بر در  را  او  و جايى  او خالى نیست  از  نه جسمانى،هیچ جايى  و  روحانى است  روشن،نه 
نمىگیرد،نه رنگى دارد و نه بر قلبى خطور مىكند و نه بويى دارد؛و خداوند هیچيك از اين صفات

را ندارد. 1
27.امام على در تفسیر اينكه خداوند نمىزايد لَمْ يَلِدْ 2مىفرمايد:

اگر بزايد،موروث و نابود شدنى مىشود و اگر زاده شود،خداى صاحب شريك خواهد بود 3،و در
كلام ديگرى از آن حضرت نقل شده كه زاد و ولدش،موجب محدود و متناهى شدن او مىگردد.
4

28.مردى در كار زار جمل خود را به على(ع)رساند و با او دربارۀ وحدانیت خدا سخن گفت و
پرسید:آيا مىگويى كه خدا يكى است؟ حاضران در جنگ بر وى هجوم آوردند كه در چنین
وضعیتى چه وقت اين سؤال است؟امام به معترضان گفت:او را به حال خود بگذاريد؛اين همان
اعرابى چنین گفت:اى آن مرد  از مخالفان مىخواهیم.سپس،در جواب  ما  چیزى است كه 
اعرابى،كلام در وحدانیت چهار قسم است.دو قسم آن را مىتوان به خدا نسبت داد و دو ديگر را
نه؛اما آن دو قسم را كه نمىتوان به خدا نسبت داد،اين است كه گفته شود خدا يكى است و

منظور از آن، وحدت عددى است؛چرا كه چیزى كه دو ندارد در باب اعداد وارد نمىشود.
1) .بحار الانوار،ج 3،ص 230.

2) .اخلاص،آيۀ 3.
3) .مجمع البیان،ج 10،ص 566؛كنز الدقائق،ج 14،ص 516؛نیز،كافى،ج 1،ص 141؛التوحید، ص
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.31
4) .نهج البلاغه،خطبۀ 186؛كنز الدقائق،ج 14،ص 517.

220آيا نمىدانى كه كافر كسى است كه بگويد خدا سومى از سهتاست.و همینطور اينكه
روا بر خدا  نیز  ارادۀ جنسیت شود،اين سخن  آن  از  و  مردم است  از  يكى  گفته شود خدا 
نیست؛چرا كه اين نسبت تشبیه است و خدا برتر از اين است؛اما در صورتى را كه مىتوان به
خدا نسبت داد اين است:خدا واحدى است كه مشابه ندارد.و احدى المعنى بودن خدا اين

است:خدا در خارج و عقل و وهم قابل انقسام نیست،و خداى ما چنین است. 1

4-4.تبیین واقعیتها
1) .التوحید،ص 83؛الخصال،ج 1،ص 2.

4-4.تبیین واقعیتها

4-4.تبیین واقعیتها
آيات فراوانى را مىتوان در قرآن يافت كه واژهها و عبارتهاى آنها هیچگونه پیچیدگى و ابهامى
ندارند،و در عین حال،مراد آنها چندان روشن نیست.اين دسته از آيات،بر خلاف گروه اوّل كه
ندارند؛بلكه عام  مىشدند،مفاهیمى  داده  تطبیق  مصاديقى  بر  و  داشتند  عام  كلماتى 
مفاهیمى،در آنها به كار برده شده،كه حقیقت و واقعیت آنها معلوم نیست.بسا كه آيهاى تنها به

يك مورد بیشتر اشاره نداشته باشد،اما همان يك مورد هم روشن نباشد.
موارد زير نمونه آياتىاند كه امام(ع)مراد آنها را بیان كرده است در حالى كه معناى واژهها آشكار

است:
1.بنى اسرائیل پس از گوسالهپرستى و مرتد شدن از دين موسى(ع)از جانب خدا موظف شدند

كه توبه نمايند و از كردۀ خود دست بشويند.خدا در فرمانى صريح به آنها فرمود:
إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخٰاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلىٰ بٰارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ 1 ؛شما با روى آوردن به

گوسالهپرستى به خود ستم كرديد.
پس به درگاه آفرينندۀ خود توبه كنید پس خودتان را بكشید.

1) .بقره،آيۀ 54.
221در چگونگى تحقق توبۀ بنى اسرائیل،اختلاف نظر وجود دارد.ترك شهوتها و لذّتها،میراندن
قواى حیوانى 1،كشتن خود 2،دو صف شدن و كشتن همديگر تا فرا رسیدن شب 3و تسلیم
شدن به قتل،از سوى كسانى كه گوسالهپرستى نكرده بودند 4،از جملۀ اقوالى است كه در
بیان تفسیرنگاران آمده است.امام على(ع)،فرمان قتل بنى اسرائیل را به منظور توبه،چنین

توصیف كرده است:
بنى اسرائیل موظف شدند كه هريك كاردى در دست گرفته و به كشتن همديگر بپردازند،و آنان
برادر و پدر و فرزند همديگر را با كارد به قتل رساندند.به خدا هیچ كسى باكى نداشت كه چه
كسى كشته مىشود.تا اينكه از آنان هفتاد هزار نفر به قتل رسید و خداوند به موسى(ع)وحى
كرد كه به آنها اعلام نمايد تا دست نگه دارند.خدا از گناه كشتهشدگان گذشت و توبۀ ماندگان را

پذيرفت. 5
2.خداوند براى بنى اسرائیل ابرى را جهت سايه انداختن بر آنها قرار داد و«منّ و سلوا»برايشان
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نازل كرد. وَ ظَلَّلْنٰا عَلَیْكُمُ الْغَمٰامَ وَ أَنْزَلْنٰا عَلَیْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوىٰ . 6امام دربارۀ زمان آن،گفته
است:اين رخداد پس از آن بود كه بنى اسرائیل گرفتار مرگ شدند و پس از آن تجديد حیات

يافتند. 7
أَرِنٰا مَنٰاسِكَنٰا 8كه ابراهیم پس از تجديد بناى خانۀ كعبه از خداوند درخواست 3.امام دربارۀ 
كرد،مىفرمايد:در پى اين ماجرا،خداوند جبرئیل را فرستاد و به ابراهیم اعمال حج را آموزش داد.
9

1) .تفسیر القرآن الكريم،صدر الدين شیرازى،ج 3،ص 401.
2) .مجمع البیان،ج 1،ص 113.

3) .تفسیر القرآن الكريم،ج 3،ص 402.
4) .همان.

5) .الدّر المنثور،ج 1،ص 169.
6) .بقره،آيۀ 57.

7) .نور الثقلین،ج 1،ص 82؛مجمع البیان،ج 1،ص 244.
8) .بقره،آيۀ 128.

9) .الدّر المنثور،ج 1،ص 332؛جامع البیان،ج 1،ص 555.
2224.خداوند در قرآن،از اقوامى سخن گفته كه شمارى از آنها شناخته شدهاند و شمارى ديگر
ناشناختهاند.از امام على(ع)دربارۀ برخى از آنها، اطلاعات قابل تأملى رسیده است؛از جمله
دربارۀ اصحاب رسّ كه در اين آيه از آن قوم سخن به میان آمده است. وَ عٰاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحٰابَ
الرَّسِّ وَ قُرُوناً بَیْنَ ذٰلِكَ كَثِیراً 1[و تكذيب كردند]پیامبران را قوم عاد و ثمود و رسّ و ملتهايى بسیار

میان اين اقوام.
قومى كه از آن به نام اصحاب رسّ ياد شده،چه قومى بودهاند و كجا مىزيستهاند و چه باورها و
آداب و رسومى داشتهاند؟در آيات قرآن، چیزى از آنها گزارش نشده و تنها به همین اكتفا شده

كه آنان از زمرۀ مكذّبان پیامبران خدا بودهاند.
از شهادت قبل  روز  نقل كردهاند كه،سه  پدرانشان  از  ايشان  امام رضا(ع)و  از  صالح هروى 
امام آمد و دربارۀ اصحاب رسّ سؤالاتى را نام عمرو،نزد  از اشراف تمیم به  على(ع)،مردى 
پرسید.اصحاب رسّ در كجا و در چه زمانى بودهاند؟محل سكونتشان كجا بوده و پادشاهشان چه
كسى بوده است؟آيا خداوند براى آنها پیامبرى را فرستاده است؟و چرا به هلاكت رسیدهاند؟من
در كتاب خدا ديدهام كه دربارۀ آنها سخن به میان آمده،ولى از آنها اطلاعى ندارم.امام در جواب
فرمود:از چیزى پرسیدى كه پیش از تو كسى از آن سؤال نكرده و پس از من هم كسى به تو
اخبارى دربارۀ آنها نخواهد گفت؛ مگر از خود من.آيهاى در قرآن نیست مگر اينكه من از آن آگاهم
و تفسیر آن را مىدانم،و اينكه در چه جايى،در دشت و يا كوه و در چه وقتى از شب و روز نازل
شده است.در سینۀ من علم فراوانى است،اما طالبان آن كمند به زودى با از دست دادن من

پشیمان خواهید شد.
1) .فرقان،آيۀ 38.

223اى برادر تمیمى،اصحاب رسّ قومى بودند كه درخت صنوبر را مىپرستیدند.يافث پسر نوح آن
را در كنار چشمهاى كاشته بود و اين درخت پس از طوفان نوح رويیده بود.آنان را اصحاب رس
نامیدهاند به اين جهت كه پیامبرشان را در خاك كردند.اصحاب رسّ دوازده دهكده داشتند در كنار
رود رس در بلاد مشرق.اين نهر به نام خود آنان خوانده مىشد.اسامى دهكدههاى يادشده
،آبان و آذر و دى و بهمن و اسفندار و فروردين و ارديبهشت و خرداد و مرداد و تیر و مهر و شهريور

بود.بزرگترين شهر آنان اسفندار بود كه پادشاهشان در آن سكونت داشت و تركوذ نام داشت.
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در اسفندار صنوبرى وجود داشت و در هريك از دهكدههاى يادشده ، هستهاى از آن درخت
كاشته بودند و آنها تبديل به درختانى تنومند شده بود.آنان،آن چشمه و نهرها را بر خود و
چارپايانشان حرام كرده بودند و مصرف نمىكردند و هر كسى از آن آب مىنوشید،او را به قتل

مىرساندند.
آنان معتقد بودند كه آن چشمه،آبحیات خدايشان است.بنا بر اين،كسى حق ندارد از حیات آنان
كم كند.آب مصرفیشان از نهر رسّ بود كه دهكدهها در ساحل آن ساخته شده بودند.اصحاب رسّ
براى خود در هرسالى عیدى را رسم كرده بودند و در آن روز،عید مىگرفتند.گوسفندانى را در
عیدشان به نزد آن آورده و قربانى مىنمودند و قربانیها را با هیزم آتش مىزدند. آنگاهكه دود
تار و  تیره  را  را فرا مىگرفت و فضا  و قربانى به هوا برمىخاست و هوا  از هیزم  برخاسته 
آنان از  تا درخت  ناله و زارى مىكردند  مىنمود،آنان به سجده مىافتادند و مىگريستند و 
خشنود شود.در اين هنگام بود كه شیطان وارد معركه مىشد و ساقههاى آن را تكان مىداد و
خشنود شما  از  بندگان،من  كه:اى  برمىخاست  آن  از  اطفال  صداى  به  شبیه  صدايى 
سجده از  را  سرها  رس  هنگام،اصحاب  اين  روشن!در  باشید!چشمتان  شدم.خوشحال 

تنبك و  تار  و  مىكردند  مىخوارگى  و  برمىداشتند 
224مىنواختند و با دست در كمر هم انداختن حلقۀ رقص تشكیل مىدادند.وقتى نوبت عید به
شهر بزرگ مىرسید،در آنجا گرد مىآمدند و در كنار صنوبر و چشمه،خیمه برپامىكردند .آنان در
بیرون خیمهها به صنوبر سجده مىكردند و چندين برابر قربانى درختان خود،براى صنوبر قربانى

مىكردند.
از بنى اسرائیل،از پیامبرى  ادامه يافت،خداوند  اصحاب رسّ وقتى عبادتشان براى غیر خدا 
فرزندان يهودا پسر يعقوب پیامبر،براى آنان فرستاد.او مدتى را در میان آنها بود و آن قوم را به
عبادت خدا و شناخت او و ربوبیتش دعوت كرد،ولى از او تبعیت نكردند.پیامبر خدا،وقتى شدت
گمراهى آنان و قبول نكردن دعوتش را از سوى آنان ديد،آنان را نفرين كرد.نفرين پیامبر خدا به

اجابت رسید،و درخت اصحاب رس خشكید.
پس از اين بود كه نالۀ آنان بلند شد و دو گروه شدند.گروهى پیامبرشان را مردى معرفى كردند
كه مدعى است فرستادۀ پروردگار آسمان و زمین است و خدايان را جادو كرده تا نظر مردم را به

سوى خداى خود،معطوف سازد.
گروه ديگرى آن حادثه را ناشى از خشم خدايانشان از عیبجويى پیامبر خدا دانستند كه زيبايى
و روشنى خود را مخفى كردهاند تا مردم به خشم بیايید و او را يارى كنند.در پى اين،اصحاب رس
اتفاق كردند كه پیامبرشان را بكشند.نىهاى بلند و قطورى فراهم آوردند و به هم متصل كردند و
آنها را به عمق چشمه فروبردند تا به آب رسید و با آن آب كشیدند. آنگاه در محل چشمه چاه

عمیق و تنگى حفر نمودند و پیامبر خدا را در آن انداختند.
سپس،اظهار داشتند امیدواريم كه خدايان ما از ما راضى شده باشند.آنان در طول روز نالۀ
پیامبرشان را از درون چاه مىشنیدند كه مناجات مىكرد و از خدا يارى مىطلبید.به اين ترتیب
پیامبر خدا در دل چاه جان داد....به دنبال آن در روز عید اصحاب رسّ بود كه طوفان سهمگین

سرخى وزيدن گرفت،و آنان متحیر و هراسان شدند.زمین در زير پايشان،
225سنگ كبريت شد كه شعله مىكشید.ابر سیاهى بر بالاى سرشان سايه انداخت و به

صورت گنبد سرخى آنها را احاطه كرد كه برمىافروخت.
بدنهايشان ذوب شد؛همان گونه كه آهن در آتش ذوب مىشود. 1

5.خداوند،در قرآن كريم از كسانى ياد كرده است كه قدرت انديشه و حق شنوى ندارند و از
همین رو آنها را به چارپايان همانند كرده است.
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أَ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَیْهِ وَكِیلاً؛ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ
هُمْ إِلاّٰ كَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً 2 آيا ديدهاى كسى را كه هواى خود را خداى خود قرار داده
است؟آيا تو بر او وكیل هستى؛يا گمان مىكنى كه بیشترشان مىشنوند و يا مىانديشند؟آنان

جز چارپايانى بیش نیستند و بلكه گمراهتر.
امام در توصیف اينكه انسان چگونه به مرتبۀ حیوانیت سقوط مىكند.

گفته است:وقتى كسى حق را شناخت و آن را انكار كرد،خداوند روح ايمان را از او مىگیرد و
سه روح به او مىدهد.توانايى،شهوت و زنده بودن.

در اينجاست كه خدا چنین فردى را به انعام نسبت داده و مىفرمايد: إِنْ هُمْ إِلاّٰ كَالْأَنْعٰامِ .دلیل
چنین نسبتى اين است كه جنبندگان نیز سه روح دارند.

روح شهوانى،در پى چرا با  و  بار مىبرند  بدنى.با قدرت روحى  روح  قدرت روحى،شهوت،و 
رفتن است. 3 راه  براى  آنها  در  بدن  روح  و  مىروند 

6.امام على(ع)دربارۀ آيۀ وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِینَ 4و اينكه پیامبر خدا پس از نزول اين آيه و مكلّف
شدن وى به شروع دعوت از خويشاوندانش،نقل كرده است:وقتى آيۀ انذار نازل شد،پیامبر بنى

1) .عیون اخبار الرضا،ج 1،ص 207؛بحار الانوار،ج 14،ص 151؛همان،ج 56،ص 111؛ نور الثقلین،ج
4،ص 19-16.

2) .فرقان،آيۀ 43 و 44.
3) .كافى،ج 2،ص 283 و 284؛بحار الانوار،ج 25،ص 64؛نور الثقلین،ج 4،ص 21.

4) .شعرا،آيۀ 214.
226عبد المطلب را فرا خواند كه تعداد آنها به چهل مرد مىرسید.و به آنان گفت:

«چه كسى پس از من برادر و وزير و وصى و جانشین من خواهد شد».اين سخن را به يكايك
آنان ابلاغ نمود و همه خوددارى كردند.تا نوبت به من رسید.من عرض كردم:من،اى پیامبر خدا،و
آنگاه رو به بنى عبد المطلب كرد و اظهار داشت:«اى فرزندان عبد المطلب،اين،وارث و وزير و

جانشین من در میان شما پس از من خواهد بود». 1
7.خداوند دربارۀ علائم وقوع قیامت فرموده است: وَ إِذٰا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنٰا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ
الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ... 2؛وقتى فرمان وقوع قیامت بر آنها قطعى و مسجّل شد،بیرون مىآوريم بر آنان
جنبدهاى را از زمین كه با آنها سخن مىگويد.امام دربارۀ جنبندۀ سخنگو ،گفته است:او دم
ندارد و بلكه ريش دارد. 3از اين كلام امام استفاده مىشود كه جنبندۀ يادشده ، موجودى

همانند انسان است.
8.از امام روايت است كه دربارۀ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجٰانُ 4گفته است:«من ماء السّماء و من
ماء البحر فاذا امطرت فتحت الاصداف افواهها فى البحر فیقع فیها من ماء المطر فتخلق اللؤلؤ
و باران  آب  از  لؤلؤ  5؛پیدايش  الكبیرة  القطرة  من  اللؤلؤ  و  الصغیرة  القطرة  من  الصغیرة 
درياست.هنگامى كه باران مىبارد،صدفها دهان خود را در دريا باز مىكنند و از آب باران داخل
دهان آنها مىشود.لؤلؤ كوچك از قطرات كوچك باران و لؤلؤ بزرگ از قطرات بزرگ باران پديد

مىآيد».
1) .علل الشرائع،ج 1،ص 171؛بحار الانوار،ج 18،ص 178،نور الثقلین،ج 4،ص 66 و 67.

2) .نمل،آيۀ 82.
3) .نور الثقلین،ج 4،ص 98.

4) .رحمان،آيۀ 22.
5) .قرب الأسناد،ص 137؛نور الثقلین،ج 5،ص 191.
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كتابنامه
*قرآن

تفاسیر

تفاسیر

تفاسیر
1.آلوسى،سید محمود،روح المعانى في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانى،تحقیق محمد

حسین عرب،بیروت،انتشارات دار الفكر، 1414 ق.1994/ م.
2.ابن حیّان،محمد بن يوسف،البحر المحیط،تصحیح محمد اسماعیل الذيب.

و (التحرير  الجديد  العقل  تنوير  و  السديد  المعنى  طاهر،تحرير  عاشور،محمد  3.ابن 
التنوير)بىتا،بىجا.

4.ابو حفص عمر بن على دمشقى،اللباب في علوم الكتاب،تحقیق عادل احمد عبد الموجود و
على محمد معوض،بیروت،دار الكتب العلیمة، 1419 ق.1998/ م.

5.التفسیر المنسوب الى الامام العسكرى،قم،تحقیق مؤسسۀ مدرسة الامام المهدى،چاپ
اوّل،1409 ق.

6.تسترى،سهل بن عبد الله،تفسیر القرآن العظیم،مصر،دار الكتب العربیة الكبرى،1329.
7.حاكم حسكانى،عبید الله بن عبد الله بن احمد،شواهد التنزيل لقواعد التفصیل،تحقیق شیخ

محمد باقر محمودى،تهران،مؤسسۀ چاپ و نشر وزارت ارشاد اسلامى،1411.
العترة فضائل  في  الباهرة  الآيات  الدين،تأويل  شرف  استرآبادى،سید  2288.حسینى 

ق. دوّم،1417  اسلامى،چاپ  ولى،قم،انتشارات  استاد  حسین  الطاهرة،تحقیق 
9.حسینى بحرانى،سید هاشم بن سلیمان،البرهان في تفسیر القرآن، تحقیق گروه دروس

اسلامى،قم،مؤسسۀ بعثت،چاپ اوّل،1415.
ابراهیم بن  حسن  العظیم،تحقیق  القرآن  كثیر،تفسیر  بن  10.دمشقى،اسماعیل 

م.  1998 ق./  دوم،1419  الفكر،چاپ  دار  زهران،بیروت،انتشارات 
11.راوندى،قطب الدين،فقه القرآن،قم،كتابخانۀ آيت الله مرعشى نجفى، 1405 ق.

12.زمخشرى،محمود بن عمر،الكشاف عن حقائق غوامض التأويل و عیون الاقاويل في وجوه
التأويل،قم،نشر ادب الحوزة،بىتا.

دار اشراف  تحت  المأثور،تحقیق  التفسیر  في  المنثور  ر  الدين،الدّ 13.سیوطى،جلال 
م.  1983 ق./  اوّل،1403  الفكر،چاپ  دار  الفكر،بیروت،انتشارات 

14.صدر الدين قوامى شیرازى،محمد بن ابراهیم(ملا صدرا)،التفسیر القرآن الكريم،تصحیح محمد
خواجوى،قم،انتشارات بیدار،چاپ اول،1364.

مؤسسۀ انتشارات  القرآن،بیروت،  تفسیر  في  حسین،المیزان  محمد  15.طباطبايى،سید 
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اعلمى،1393 ق.1973/ م.
القرآن،تحقیق سید هاشم البیان في تفسیر  16.طبرسى،ابو على فضل بن حسن،مجمع 

العربى،1379 ق. التراث  احیاء  رسولى محلاتى،بیروت،دار 
الكتب دار  انتشارات  القرآن،بیروت،  آى  تأويل  في  البیان  جرير،جامع  بن  17.طبرى،محمد 

م. ق.1992/  اوّل،1412  العلمیة،چاپ 
قصیر حبیب  القرآن،تحقیق،احمد  تفسیر  فى  حسن،التبیان  بن  22918.طوسى،محمد 

ق.  1409 اوّل،  اسلامى،چاپ  تبلیغات  دفتر  العاملى،قم،انتشارات 
19.عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ثعالبى،جواهر الحسان في تفسیر القرآن،تصحیح محمد بن
عبد احمد  معوض،عادل  محمد  على  اعلمى،تحقیق  خوجه،مؤسسۀ  بن  مصطفى 

م. ق.1997/  العربى،1418  التراث  احیاء  الموجود،بیروت،دار 
رسولى هاشم  سید  الثقلین،تصحیح  جمعه،نور  بن  علىّ  حويزى،عبد  20.عروسى 

ق. اسماعیلیان،1383  العلمیه  الكتب  دار  محلاتى،قم،انتشارات 
تفسیر في  عباس  ابن  عن  طلحة  ابي  بن  علىّ  طلحة،صحیفة  ابى  بن  21.علىّ 
م. اوّل،1411 ق.1991/  چاپ  السنة،  رجال،قاهرة،مكتبة  المنعم  عبد  القرآن،تحقیق،راشد 
العیاشى،تحقیق سید هاشم بن مسعود سلمى سمرقندى،التفسیر  22.عیاشى،محمد 

الاسلامیة. العلمیة  مكتبة  رسولى محلاتى،تهران،انتشارات 
23.فخر رازى،ابو عبد الله محمد بن الحسین،مفاتیح الغیب(تفسیر كبیر)، تحقیق،هیئة البحوث و

الدراسات في دار الفكر،بیروت،انتشارات دار الفكر،1414 ق1993/ م.
محمد الكوفى،تحقیق  فرات  ابراهیم،تفسیر  بن  القاسم،فرات  كوفى،ابو  24.فرات 
دوّم،1416 ق. اسلامى،چاپ  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نشر  و  چاپ  الكاظم،تهران،انتشارات 

25.فیض كاشانى،ملا محسن بن مرتضى،تفسیر الصافى،تهران،انتشارات مكتبة الصدر،1374.
26.قاضى ابو صمد،عبد الحق اندلسى،المحرّر الوجیز في تفسیر الكتاب العزيز،تحقیق،المجلس

العلمى بفاس،1395 ق.1975/ م.
ر سمی هشام  تحقیق  ن، قرآ ل ا م  لاحكا لجامع  ا احمد، بن  قرطبى،محمد  .23027
م. ق.1995/   1416 ل،  اوّ العربى،چاپ  التراث  احیاء  دار  النجارى،بیروت،انتشارات 
28.قمى،علىّ بن ابراهیم،تفسیر القمى،تحقیق سید طیّب موسوى جزائرى،قم،انتشارات دار

الكتاب،چاپ چهارم.
الحسن ابو  میرزا  تصحیح  و  مقدمه،پاورقى  الصادقین،با  الله،منهج  فتح  29.كاشانى،ملا 

ش. چهارم،1347  اسلامیه،چاپ  كتابفروشى  شعرانى،تهران، 
30.كلبى،محمد بن احمد بن جزى،التسهیل لعلوم التنزيل،بیروت، انتشارات دار الكتاب العربى

چاپ دوم،1393 ق.1973/ م.
روابى علوم الريحان في  و  الروح  الهررى،حدائق  العلوى  ارمى  الله  امین بن عبد  31.محمد 

اول،1421 ق. النجاة،چاپ  القرآن،تحقیق هاشم محمد على،بیروت،دار طوق 
32.مشهدى القمى،میرزا محمد رضا،كنز الدقائق،تحقیق حسین درگاهى،تهران، مؤسسۀ چاپ

و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى،چاپ اوّل،1367 ش.

حديث
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حديث

حديث
الواحد بن محمد تمیمى،غرر الحكم و درر الكلم،تصحیح و تعلیق جلال الدين 33.آمدى،عبد 

حسینى ارموى،تهران،چاپ دانشگاه تهران.
الفضل ابو  البلاغة،تحقیق،محمد  نهج  حامد،شرح  ابو  الدين  الحديد،عز  ابى  34.ابن 

م. ق.1959/  اوّل،1378  العربیة،چاپ  الكتب  احیاء  دار  ابراهیم،بیروت،انتشارات 
القادر عبد  تحقیق  الرسول،  احاديث  الاصول في  بن محمد،جامع  اثیر جزرى،مبارك  35.ابن 

م. دوم، 1403 ق.1982/  الفكر،چاپ  دار  ارناووط،بیروت،انتشارات 
امام مناقب  في  الاخبار  صحاح  عیون  حلّى،عمدة  حسن  بن  بطريق،يحیى  23136.ابن 
الابرار،تحقیق مالك محمودى و ابراهیم بهادرى،قم، مؤسسة النشر الاسلامى،چاپ اوّل،1407

ق.
37.ابن حزم الاندلسى،المحلى،تحقیق احمد محمد شاكر،بیروت، دار الفكر.

من الائمة  و  المؤمنین  امیر  مناقب  من  منقبة  احمد،مائة  بن  قمى،محمد  شاذان  38.ابن 
اول،بىتا. مهدى،چاپ  امام  ابطحى،قم،مدرسۀ  موحد  باقر  محمد  سید  بعده،تحقیق 

39.ابن شهرآشوب،محمّد،مناقب آل ابى طالب،قم،انتشارات علامه، 1379 ش.
40.ابن ماجه،محمد بن يزيد قزوينى،سنن ابن ماجه،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى،بیروت،دار

احیاء التراث العربى،1395 ق.1975/ م.
عبد فؤاد  محمد  مسلم،تصحیح  قشیرى،صحیح  اج  حجّ بن  الحسین،مسلم  41.ابو 

م.  1955 ق./  ل،1375  اوّ العربى،چاپ  التراث  احیاء  الباقى،بیروت،دار 
42.ابو بكر،عبد الله بن محمد بن ابى شیبة،المصنف في الاحاديث و الآثار، تحقیق محمد عبد

السلام شاهین،بیروت،دار الكتب العلمیة،1416 ق.
1995 و الكتاب المصنف،بیروت،دار الفكر،چاپ اول،1409.

43.ابو عبد اللّه محمد بن اسماعیل بخارى جعفى،صحیح البخارى،شرح و تحقیق،شیخ قاسم
الشماعى الرفاعى،بیروت،انتشارات دار العلم، چاپ اوّل،1407 ق.1987/ م.

44.احمد بن حنبل،مسند الامام احمد بن حنبل،بیروت،دار احیاء التراث العربى،بىتا.
23245.ازبك،يوسف،مسند علىّ بن ابى طالب(رض)(الموسوعة الحديثة الكبرى)،اخراج حديث
على رضا بن عبد الله بن احمد بن على رضا، بیروت،انتشارات دار المأمون للتراث،چاپ اوّل،1416

ق.1995/ م.
46.البیهقى،ابو بكر احمد بن الحسین بن على،السنن الكبرى،هند،مطبعة مجلس دائرة المعارف
الكبرى،تحقیق،دكتر يوسف عبد نیز السنن  العثمانیة به حیدرآباد دكن،چاپ اول 1353 ق.و 

المعرفة. الرحمن مرعشلى،بیروت، دار 
47.القندوزى،سلیمان بن ابراهیم،ينابیع المودّة لذوى القربى،تحقیق سید على جمال اشرف

الحسینى،تهران،انتشارات اسوه،چاپ اوّل، 1416 ق.
اللّه عبد  محمد  التنزيل،تحقیق  بن مسعود،معالم  الدين،ابو محمد حسین  48.بغوى،ظهیر 

طیبة،1414. الحرش،رياض،دار  النمر،عثمان جمعة،سلیمان مسلم 
امیر الامام  مناقب  المطالب،في  اسنى  تهذيب  في  المناقب  دمشقى،اسمى  49.جزرى 

م. ق.1983/  محمودى،1402  باقر  محمد  المؤمنین،تحقیق 
تصحیح سید هاشم الصحیحین،  اللّه،المستدرك على  عبد  بن  نیشابورى،محمد  50.حاكم 
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ندوى،بیروت،دار الكتاب العربى.
بن محمد الائمة،تحقیق محمد  اصول  المهمة فى  بن حسن،الفصول  51.حرّ عاملى،محمد 
الحسین القائینى،قم،مؤسسه معارف اسلامى امام رضا(ع)،چاپ اول،1376 ش.1418/ ق.
52.حرّ عاملى،محمد بن حسن،تفصیل وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشريعة،تحقیق عبد

الرحیم ربانى شیرازى،بیروت،انتشارات دار احیاء التراث العربى،1391.
23353.ديلمى،حسن بن ابى الحسن،ارشاد القلوب،قم،انتشارات شريف رضى،1412 ق.

54.رشید رضا،محمد،المنار،بیروت،دار المعرفة،چاپ دوم،بىتا.
الدين موسوى، قم،انتشارات بن قیس هلالى كوفى،كتاب سلیم...تحقیق علاء  55.سلیم 

الهادى،1415 ق.
اكبر على  لفقیه،تحقیق  ا يحضره  لا  الحسن،من  بن  علىّ  بن  56.صدوق،محمد 

ا. مدرسین،بىت جامعۀ  نتشارات  غفارى،قم،ا
57.صدوق محمد بن علىّ بن الحسین،الاختصاص،تحقیق على اكبر غفارى،قم،مؤسسة النشر

الاسلامى،1418 ق.
58.صدوق،محمد بن علىّ بن الحسین،معانى الاخبار،تحقیق على اكبر غفارى،قم،مؤسسة

النشر الاسلامى،1418 ق.1361/ ش.
59.صدوق،محمد بن علىّ بن حسین،اكمال الدين،قم،انتشارات دار الكتب الاسلامیة،1395 ق.

حسینى هاشم  توحید،تصحیح،سید  ل ا حسین، بن  علىّ  بن  60.صدوق،محمد 
ق. علمیة،1398  ل ا ة  حوز في  لمدرسین  ا جماعة  نى،قم،منشورات  ا هر ت

61.صدوق،محمد بن علىّ بن حسین،الخصال،تصحیح على اكبر غفارى، قم،منشورات جماعة
المدرسین في الحوزة العلمیة،1403 ق.

الحیدرية،چاپ المكتبة  الشرائع،نجف،منشورات  بن علىّ بن حسین،علل  62.صدوق،محمد 
دوم،1385 ق.1966/ م.

حسینى مهدى  سید  الرضا،تصحیح  اخبار  حسین،عیون  بن  علىّ  بن  63.صدوق،محمد 
ق. جهان،1378  لاجوردى،انتشارات 

اقر ب محمد  طالب،الاحتجاج،تحقیق،سید  ابى  بن  علىّ  بن  64.طبرسى،احمد 
م. ق.1966/  نعمان،1386  رات  نتشا ا خرسان،نجف،

مستنبط و  الوسائل  تقى،مستدرك  محمد  بن  حسین  نورى،میرزا  23465.طبرسى 
ق. البیت،1408  آل  قم،مؤسسة  المسائل،تصحیح 

66.طبرى،عماد الدين،بشارة المصطفى لشیعة المرتضى،نجف،كتابخانه حیدرية،1383 ق.
67.طوسى،محمد بن حسن،الأمالى،تحقیق سید حسن موسوى خرسان، قم،انتشارات دار

الثقافة،1414 ق.
موسوى حسن  تعلیق،سید  و  الاحكام،تحقیق  حسن،تهذيب  بن  68.طوسى،محمد 

ق.  1390) سوم  الاسلامیة،چاپ  الكتب  دار  خرسان،تهران،انتشارات 
حسین لمتعبد،تحقیق،  ا سلاح  و  لمتهجد  ا حسن،مصباح  بن  69.طوسى،محمد 

م). ه.ق،1998  ل(1418  وّ ا اعلمى،چاپ  اعلمى،بیروت،مؤسسة 
70.عبد اللّه بن بهرام الدارمى،سنن الدارمى،بیروت،انتشارات دار الفكر،بىتا.

71.على متقى بن حسام الدين هندى،كنز العمال في سنن الاقوال و الافعال،تصحیح شیخ
صفوة السقا،بیروت،مؤسسة الرسالة،چاپ پنجم،1405 ق.1985/ م.

72.قبانجى،سید حسن،مسند الامام على(ع)،تصحیح سید طاهر سلامى، تهران،انتشارات
اسوه،چاپ اوّل،1420 ق.
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73.كلینى،محمد بن يعقوب،كافى(اصول،فروع و روضة)تحقیق على اكبر غفارى،تهران،انتشارات
دار الكتب الاسلامیة،چاپ سوم،1388 ق.

بیروت،انتشارات الاطهار،  الائمة  اخبار  لدرر  الجامعة  الانوار  باقر،بحار  74.مجلسى،محمد 
ق. الوفاء،1404 

75.محمد بن حسن بن فروخ صفار،بصائر الدرجات،قم،انتشارات كتابخانۀ آيت اللّه مرعشى،1404
ق.

23576.محمد بن عیسى ترمذى،سنن الترمذى،(تهذيب السنن الترمذى)، عبد اللّه بن عبد
القادر التلیدى حسینى،بیروت،انتشارات دار الفكر، 1415 ق.1995/ م.

77.محمد بن محمد اشعث كوفى،الجعفريات،تصحیح احمد صادقى اردستانى،قم،انتشارات
سلمان فارسى،چاپ اوّل.

78.محمودى،محمد باقر،نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة،بیروت، مؤسسة علمى و دار
التعارف للمطبوعات،چاپ اوّل،1396 ق./ 1976 م.

79.مفید،محمد بن محمد بن نعمان عكبرى،الأمالى،تحقیق على اكبر غفارى،قم،مؤسسة النشر
الاسلامى،1412 ق.

80.نهج البلاغه،ضبط و تحقیق صبحى صالح،بیروت،نشر السید محمد سعید،چاپ اوّل،1387 ق.
81.هاشمى خويى،میرزا حبیب اللّه،منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، تصحیح و تهذيب سید

ابراهیم میانجى،تهران،انتشارات مكتبة الاسلامیة،چاپ چهارم.

علوم قرآنى

علوم قرآنى

علوم قرآنى
82.ابن قیم جوزيه،التبیان في اقسام القرآن،بیروت،دار الفكر،بىتا.

شوقى القراءات،تحقیق  في  موسى،السبعة  بن  احمد  بكر  البغدادى،ابو  83.التمیمى 
دوم،1400. المعترف،چاپ  ضیف،قاهره،دار 

84.حجتى،سید محمد باقر،اسباب النزول،تهران،وزارت ارشاد اسلامى، ادارۀ كل انتشارات و
تبلیغات،چاپ اول،1365.

85.حمد شرارة،د.عبد الجبار،الحروف المقطعة في القرآن الكريم،قم، مركز النشر مكتب اعلام
الاسلامى،چاپ دوم،1414 ق.

23686.ذهبى،محمد حسین،التفسیر و المفسرون،مصر،دار الكتب الحديثة، چاپ دوم،1396
ق.1976/ م.

87.زركشى،بدر الدين محمد بن عبد اللّه،البرهان في علوم القرآن،تحقیق جمال الدين حمدى
ذهبى و ابراهیم عبد اللّه كردى،بیروت،دار المعرفة، چاپ اوّل،1410 ق.1990/ م.

الكتب دار  انتشارات  القرآن،بیروت،  العرفان في علوم  العظیم،مناهل  88.زرقانى،محمد عبد 
العلمیة،1416 ق.1996/ م.

لفضل ا و  ب ا محمد  تحقیق  ن، آ قر ل ا وم  عل في  قان  لات ا دين، ل ا 89.سیوطى،جلال 
ش. دوم،1367  -عزيزى،چاپ  ر دا ی ب رضى- ات  ن،منشور هرا ت هیم، را ب ا
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90.شهاب الدين احمد بن محمد الهائم المصرى،التبیان في غريب القرآن، تحقیق د.فتحى انور
الدابولى،قاهرة،دار الصحابة للتراث،1992 م.

91.شیخ عبد الرحمن العك،اصول التفسیر و قواعده،بیروت،انتشارات دار النفائس،چاپ دوم،1406
ق.1986/ م.

92.صبحى صالح،مباحث في علوم القرآن،قم،منشورات الرضى،1372 ش.بر اساس چاپ پنجم
دار الملائین بیروت،1968 م.

93.صغیر،محمد حسین،مبادى العامة لتفسیر القرآن؛دراسة مقارنة،قم، انتشارات دفتر تبلیغات
اسلامى،چاپ دوم،1413 ق.

القادر عبد  التفسیر،تحقیق  علم  في  بغدادى،الاكسیر  القوى  عبد  بن  94.طوفى،سلیمان 
النموذجیة،1397. الاراب،مكتبة  حسینى،مصر،مكتبة 

95.عبد الرحمن،محمد بن ابراهیم،التفسیر النبوى القرآن و موقف المفسرين منه،مصر،مكتبه
الثقافة الدينیة،1415 ق.1995/ م.

96.عطیه الجبورى،ابو الیقظان،دراسات في التفسیر و رجاله،قاهره، مطبعة العربیة الحديثة،بىتا.
و چاپ  قرآن،تهران،سازمان  تفسیر  روشهاى  و  على،مبانى  زنجانى،عباس  23797.عمید 

چهارم،1379. اسلامى،چاپ  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  انتشارات 
98.كامل موسى و على دحروج،كیف نفهم القرآن،بیروت،انتشارات دار بیروت المحروسة،1412

ق.1992/ م.
99.گلدزيهر،مذاهب التفسیر الاسلامى،ترجمه عبد الحلیم النجار،مصر، انتشارات مكتبة خانجى

و بغداد،مكتبة مثنى،1374 ق.1955/ م.
100.محمد بن موسى بن عثمان همدانى،الاعتبار في بیان الناسخ و المنسوخ من الآثار،تصحیح

راتب حاكمى،سوريه،انتشارات اندلس، چاپ اوّل،1386 ق.
101.معرفت،محمد هادى،التمهید في علوم القرآن،مركز مديريت حوزۀ علمیه قم،1405 ق.

102.منیر سلطان،مناهج في تحلیل النظم القرآنى،مصر،انتشارات اسكندرية،بىتا.
103.هدى جاسم محمد ابو طبره،المنهج الاثرى في تفسیر القرآن،قم، انتشارات دفتر تبلیغات

اسلامى،چاپ اوّل،1372 ش.1414/ ق.

تاريخ

تاريخ

تاريخ
104.ابن اثیر،معز الدين ابو الحسن علىّ بن محمد جزرى،اسد الغابة في معرفة الصحابة،تحقیق

محمد ابراهیم البنّا،محمد احمد عاشور، محمود عبد الوهاب فايد،بیروت،دار الشعب.
105.ابن عساكر،ابو القاسم علىّ بن الحسن بن هبة اللّه،تاريخ مدينة دمشق، تحقیق على

شیرى،دار الفكر،چاپ اوّل،1417 ق.1996/ م.
106.ابن واضح،احمد بن ابى يعقوب بن جعفر،تاريخ الیعقوبى،قم، منشورات الشريف الرضى،چاپ

اوّل،1373 ش.
و البدع  اهل  على  الرد  في  المحرقة  حجر،الصواعق  بن  238107.الهیتمى،احمد 
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الزندقة،قاهره،مكتبة القاهرة،چاپ دوم،1385 ق.1965/ م.
محمد و  رفاعى  اعى  شمّ الخلفاء،تحقیق،قاسم  الدين،تاريخ  108.سیوطى،جلال 

م. ق.1986/  ل،1406  وّ ا چاپ  القلم  ر  دا نعمانى،انتشارات 
التراث احیاء  دار  الكبرى،بیروت،انتشارات  زهرى،الطبقات  منیع  بن  سعد  بن  109.محمد 

م. ق.1996/  اوّل،1417  الاسلامى،چاپ 
110.يوسف بن عبد اللّه،الاستیعاب في معرفة الاصحاب،تحقیق،على محمد البجاوى،مصر،مكتبة

نهضة مصر،چاپ اوّل،1412 ق.1992/ م.

لغت

لغت

لغت
التراث احیاء  دار  العرب،تحقیق،على شیرى،بیروت،  مكرم،لسان  بن  منظور،محمد  111.ابن 

م. اوّل(1408 ق.1988/  العربى،چاپ 
112.جوهرى،اسماعیل بن حماد،صحاح اللغة،تحقیق احمد عبد الغفور عطّار،بیروت،دار العلم

للملايین،1376 ه 1956.
113.راغب اصفهانى،ابو القاسم حسین بن محمد،مفردات الفاظ القرآن.

114.شرتونى،سعید خورى،اقرب الموارد في فصح العربیة و الشوارد.
قم،منشورات مكتبة آية الله المرعشى النجفى،بىتا.

115.طريحى،شیخ فخر الدين،مجمع البحرين،تحقیق،سید احمد حسینى،تهران،نشر مكتبة
المرتضوية لإحیاء الآثار الجعفرية،چاپ سوم،1375.

انتشارات اسوه،چاپ العین،تصحیح اسعد طیب،تهران،  116.فراهیدى،خلیل بن احمد،كتاب 
اول،1414 ق.

117.فیّومى،احمد بن محمد،المصباح المنیر.
239

متفرقه

متفرقه
239

متفرقه
تبريزيان فارس  للنفوس،تحقیق  السعود  د،سعد  محمّ بن  طاووس،علىّ  118.ابن 

ق. ل،1421  وّ ا دلیل،چاپ  ون،قم،انتشارات  المحسّ
119.ابن عربى محیى الدين،محمد بن على،الفتوحات المكیة،تحقیق عثمان يحیى و ابراهیم

مدكور،بیروت،المكتبة العربیة،1405 ق.1985 م.
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120.ابن نديم،محمد بن اسحاق،ابو يعقوب الوراق،الفهرست،تحقیق رضا تجدد،1393 ق.
تقى محمد  الطاهرة،تحقیق  العترة  احكام  في  الناظرة  121.بحرانى،يوسف،الحدائق 
الاسلامیة الكتب  دار  چاپ  اساس  ش.بر  الإسلامى،1363  النشر  ايروانى،قم،مؤسسة 

ق. نجف،1377 
122.صدر سید حسن،تأسیس الشیعة،منشورات اعلمى تهران.

240
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[فهارس و نمايه ها]
240

فهرست آيات

فهرست آيات
أَ تَأْتُونَ الْفٰاحِشَةَ مٰا سَبَقَكُمْ بِهٰا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعٰالَمِینَ 207

أَ تَجْعَلُ فِیهٰا مَنْ يُفْسِدُ فِیهٰا وَ يَسْفِكُ الدِّمٰاءَ... 211
فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ 168

إِذِ ابْتَلىٰ إِبْرٰاهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ 158
إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ... 189

إِذٰا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ 185
إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ... 185

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰافِرِينَ 169
أُذُنٌ وٰاعِیَةٌ 88

أَصْحٰابُ الْمَشْئَمَةِ 148
أَصْحٰابُ الْمَیْمَنَةِ 148

أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ 55
أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 154

اُعْبُدُوا اللّٰهَ 54
أَ فَلاٰ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلىٰ قُلُوبٍ أَقْفٰالُهٰا 111

أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّیْلِ 170
أَقِیمُوا الصَّلاٰةَ 121

أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ 186
أَلاٰ إِنَّ أَوْلِیٰاءَ اللّٰهِ لاٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ يَحْزَنُونَ 213

إِلاّٰ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ 182
242 اَلْأَخِلاّٰءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِینَ 150

إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ 184
إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ 143

اَلْبٰاقِیٰاتُ الصّٰالِحٰاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ 161
اَلْجَوٰارِ الْكُنَّسِ 199

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ 179
اَلَّذِي جٰاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ 195

اَلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتٰابِ 73،93،94
اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمٰانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ 112

اَلَّذِينَ آتَیْنٰاهُمُ الْكِتٰابَ يَعْرِفُونَهُ كَمٰا يَعْرِفُونَ أَبْنٰاءَهُمْ 198
اَلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 73
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اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ... 215
اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاٰقُوا رَبِّهِمْ 171

اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاٰ يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِیلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ 188
الر.تِلْكَ آيٰاتُ الْكِتٰابِ وَ قُرْآنٍ مُبِینٍ 111

اَلسّٰابِقُونَ السّٰابِقُونَ 148
اَلشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ 192

اَلصَّلاٰةِ الْوُسْطىٰ 155
اَلضّٰالِّینَ 155

اَللّٰهُ الصَّمَدُ 218
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرٰاهِیمَ فِي رَبِّهِ 182

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دٰارَ الْبَوٰارِ 190
أَ لَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعٰادٍ 168

أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفٰاتاً 174
إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَیْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ 148

243 إِنّٰا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰاهُ بِقَدَرٍ 218
إِنّٰا كُنّٰا نَسْتَنْسِخُ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 217

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَرٰادُّكَ إِلىٰ مَعٰادٍ 44
إِنَّ الَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرٰاطِ لَنٰاكِبُونَ 193

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ فِي الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ 193
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ 113،152

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ 170
إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا 185

إِنّٰا مَكَّنّٰا لَهُ فِي الْأَرْضِ 213
إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰاهُ عَلَیْكُمْ وَ زٰادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ 72

إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخٰاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلىٰ بٰارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ 220
أَنَّمٰا أَمْوٰالُكُمْ وَ أَوْلاٰدُكُمْ فِتْنَةٌ 134

إِنَّمٰا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ 215
إِنَّ هٰذٰا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولىٰ صُحُفِ إِبْرٰاهِیمَ وَ مُوسىٰ 88

إِنْ هُمْ إِلاّٰ كَالْأَنْعٰامِ 225
إِنِّي أَعْلَمُ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ 211

أُولٰئِكَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِيَّةِ 160
أُولٰئِكَ يُنٰادَوْنَ مِنْ مَكٰانٍ بَعِیدٍ 217

أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ 42
اِهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ 179

اِهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ. صِرٰاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ 151
أَ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَیْهِ وَكِیلاً. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ 225

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دٰارَ الْبَوٰارِ 141
أَنْ إِذٰا سَمِعْتُمْ آيٰاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهٰا وَ يُسْتَهْزَأُ بِهٰا فَلاٰ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰى 142

اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلىٰ أَفْوٰاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنٰا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ 143
244 بَلْ كَذَّبُوا بِمٰا لَمْ يُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمّٰا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ 71
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بَلْ هُوَ آيٰاتٌ بَیِّنٰاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 73
بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ 149

تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 150
تَفْصِیلاً لِكُلِّ شَيْءٍ 20

تِلْكَ الدّٰارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِينَ لاٰ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ 192
تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا 189

ثُمَّ يَوْمَ الْقِیٰامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ 216
حَتّٰى تَوٰارَتْ بِالْحِجٰابِ 173

حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ... 55،125،184
رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ 218

رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْیٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ 181
أَرِنٰا مَنٰاسِكَنٰا 221

رِجٰالٌ صَدَقُوا مٰا عٰاهَدُوا اللّٰهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضىٰ نَحْبَهُ 194
سَبْعاً مِنَ الْمَثٰانِي 190

سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا 161
صَفْرٰاءُ فٰاقِعٌ لَوْنُهٰا تَسُرُّ النّٰاظِرِينَ 145

عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ 205
فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً 201

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ 156
فَاصْبِرْ كَمٰا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ 153

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفٰاءً وَ أَمّٰا مٰا يَنْفَعُ النّٰاسَ فَیَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 213
فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ 16،212

فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ 197
فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰاتٍ 148

245 فَسِیحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ 144
فَلاٰ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰارِقِ وَ الْمَغٰارِبِ إِنّٰا لَقٰادِرُونَ 178

فَلاٰ يُظْهِرُ عَلىٰ غَیْبِهِ أَحَداً. إِلاّٰ مَنِ ارْتَضىٰ مِنْ رَسُولٍ 197
فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً 186

فَنٰاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ 173
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ 180

فَیَنْسَخُ اللّٰهُ مٰا يُلْقِي الشَّیْطٰانُ 50
فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 157

فِیهِنَّ خَیْرٰاتٌ حِسٰانٌ 156
قٰالاٰ رَبَّنٰا ظَلَمْنٰا أَنْفُسَنٰا 148

قٰالَ لَهُمْ خَزَنَتُهٰا سَلاٰمٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهٰا خٰالِدِينَ 218
قُولُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ مٰا أُنْزِلَ إِلَیْنٰا 143

كَلاّٰ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ 173
كُلُّ شَيْءٍ هٰالِكٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ 214

كَلِمَةَ التَّقْوىٰ 156
كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ 160
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كُنْتُمْ أَزْوٰاجاً ثَلاٰثَةً 147
لاٰ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ 121

لاٰ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِیٰاءَ... إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً... 127
لاٰ يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِینَ 152،158

لاٰ يَنْظُرُ إِلَیْهِمْ 173
لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ 199
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ 111

لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 153
لٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهٰا غُرَفٌ 162

246 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنىٰ وَ زِيٰادَةٌ 189
لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً 213

لَهُمُ الْبُشْرىٰ فِي الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا 156
لَهُ مَقٰالِیدُ السَّمٰاوٰاتِ 162

مٰا فَرَّطْنٰا فِي الْكِتٰابِ مِنْ شَيْءٍ 18،20،118
مٰا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتٰابُ وَ لاَ الْإِيمٰانُ وَ لٰكِنْ جَعَلْنٰاهُ نُوراً 27

مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 209
مٰا هٰذِهِ التَّمٰاثِیلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهٰا عٰاكِفُونَ 207

اَلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ 155
مَقٰاماً مَحْمُوداً 156

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ 126
مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْهٰا 191

مَنْ جٰاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النّٰارِ 191
مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیٰاةً طَیِّبَةً 190

مَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَآتٍ 214
نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِیَهُمْ 171

وَ آيَةٌ لَهُمْ أَنّٰا حَمَلْنٰا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ 208
وَ إِذٰا تَوَلّٰى سَعىٰ فِي الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهٰا وَ... 211

وَ إِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِیثٰاقَ النَّبِیِّینَ 212
وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاٰةِ 87

وَ أَذٰانٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النّٰاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللّٰهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 188
وَ إِذٰا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنٰا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ... 226

وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِي 186
وَ إِذْ قٰالَ لُقْمٰانُ لاِبْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يٰا بُنَيَّ لاٰ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ 127

وَ اذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخٰافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النّٰاسُ فَآوٰاكُمْ 187
247 وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ 181

وَ إِذْ يَتَحٰاجُّونَ فِي النّٰارِ فَیَقُولُ الضُّعَفٰاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنّٰا كُنّٰا لَكُمْ تَبَعاً... 216
وَ أَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَهُ ظٰاهِرَةً وَ بٰاطِنَةً 215

وَ أَصْحٰابُ الْمَشْئَمَةِ مٰا أَصْحٰابُ الْمَشْئَمَةِ 198
وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ 162

وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ 54
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وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ 156
وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ... 187

وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاٰ يَسْتَجِیبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاّٰ كَبٰاسِطِ كَفَّیْهِ إِلَى الْمٰاءِ 170
وَ الصُّبْحِ إِذٰا أَسْفَرَ 107
وَ الْعٰادِيٰاتِ ضَبْحاً 200

وَ اللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسٰابِ 211
وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشٰاءُ 180

وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ 168
فَالْمُغِیرٰاتِ صُبْحاً 201
فَالْمُقَسِّمٰاتِ أَمْراً 197
وَ النّٰازِعٰاتِ غَرْقاً 198

وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كٰامِلَیْنِ... 133
وَ اللَّیْلِ إِذٰا عَسْعَسَ 175

وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُمْ 183
وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِینَ 225

وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعٰامِ ثَمٰانِیَةَ أَزْوٰاجٍ 43
وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ... 43

فَانْظُرْ إِلىٰ طَعٰامِكَ وَ شَرٰابِكَ 183
وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاّٰ خَلاٰ فِیهٰا نَذِيرٌ 94

248 وَ أَيَّدْنٰاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ 156
وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلاٰ تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً 195

وَ تَعِیَهٰا أُذُنٌ وٰاعِیَةٌ 88،89
وَ تِلْكَ الْأَمْثٰالُ نَضْرِبُهٰا لِلنّٰاسِ وَ مٰا يَعْقِلُهٰا إِلاَّ الْعٰالِمُونَ 113

وَ جٰاءَ رَبُّكَ... 42
وَ جَعَلْنٰا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبٰاقِینَ 208

وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً 133
وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مٰارِجٍ مِنْ نٰارٍ 196

وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيّٰامِ اللّٰهِ 159
وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النّٰارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوٰاقِعُوهٰا 171

وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً 164،198
وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ 183

وَ ظَلَّلْنٰا عَلَیْكُمُ الْغَمٰامَ وَ أَنْزَلْنٰا عَلَیْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوىٰ 221
وَ عٰاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحٰابَ الرَّسِّ وَ قُرُوناً بَیْنَ ذٰلِكَ كَثِیراً 222

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ 56
وَ عَلاٰمٰاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ 204

وَ فٰاكِهَةً وَ أَبًّا 174
وَ فِي السَّمٰاءِ رِزْقُكُمْ وَ مٰا تُوعَدُونَ 163

وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلاٰ تُبْصِرُونَ 197
وَ قٰالَ إِنِّي ذٰاهِبٌ إِلىٰ رَبِّي سَیَهْدِينِ 42

وَ قٰالُوا رَبَّنٰا عَجِّلْ لَنٰا قِطَّنٰا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسٰابِ 172
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وَ قَدِمْنٰا إِلىٰ مٰا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰاهُ هَبٰاءً مَنْثُوراً 172
وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْكُمْ فِي الْكِتٰابِ أَنْ إِذٰا سَمِعْتُمْ آيٰاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهٰا وَ يُسْتَهْزَأُ بِهٰا 206

...وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً... 143
وَ كٰانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ 161
249 كَفَرْنٰا بِكُمْ 216

فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ 161
وَ لاٰ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبٰالَ طُولاً 143

وَ لاٰ تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیٰا 207
وَ لاٰ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاّٰ جِئْنٰاكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِیراً 53

وَ لاٰ يَنْظُرُ إِلَیْهِمْ يَوْمَ الْقِیٰامَةِ... 173
وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ 71

وَ لَقَدْ كَتَبْنٰا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهٰا عِبٰادِيَ الصّٰالِحُونَ 56
وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَیٰاةٌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ 72

وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ 176
وَ لَوْ شٰاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِیعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النّٰاسَ 159

وَ لَوْ كٰانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاٰفاً كَثِیراً 33
وَ لَهُ الْجَوٰارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلاٰمِ 196

وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِهٰا وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقىٰ وَ 57
وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ بِلِسٰانِ قَوْمِهِ 111

وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّٰ رِجٰالاً نُوحِي إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ 73
وَ مٰا أَصٰابَكُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِمٰا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِیرٍ 163
وَ مٰا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَیْهٰا إِلاّٰ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ 168

وَ مٰا كٰانَ اسْتِغْفٰارُ إِبْرٰاهِیمَ لِأَبِیهِ إِلاّٰ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهٰا إِيّٰاهُ 50
وَ مٰا كٰانَ رَبُّكَ نَسِیًّا 171

وَ مٰا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقٰالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لاٰ فِي السَّمٰاءِ 173
...وَ مٰا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّٰهُ وَ الرّٰاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ... 57
وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ 205

وَ مِنْ شَرِّ غٰاسِقٍ إِذٰا وَقَبَ 201
وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰابِ 73،79،94

وَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّيقِینَ 152
250 وَ نَزَعْنٰا مٰا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوٰاناً عَلىٰ سُرُرٍ مُتَقٰابِلِینَ 187

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نٰاضِرَةٌ إِلىٰ رَبِّهٰا نٰاظِرَةٌ 173
وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ... أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوٰالِدَيْكَ...،127 208

وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحٰالِ 169
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجٰانُ 226

وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً 216
هٰذٰا تَأْوِيلُ رُءْيٰايَ مِنْ قَبْلُ 54
هٰذٰا لِسٰانٌ عَرَبِيٌّ مُبِینٌ 111

هٰذٰا مٰا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ... 194
هَلْ جَزٰاءُ الْإِحْسٰانِ إِلاَّ الْإِحْسٰانُ 163



امام علی علیه السلام و قرآن     صفحه:  143

هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمٰالاً 205
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّٰ أَنْ يَأْتِیَهُمُ اللّٰهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمٰامِ... 42

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیٰاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً 27
يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صٰابِرُوا وَ رٰابِطُوا 212

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسىٰ فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمّٰا قٰالُوا 194
يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ قَدْ جٰاءَكُمْ بُرْهٰانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنٰا إِلَیْكُمْ نُوراً مُبِیناً 26

يٰا نٰارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلاٰماً عَلىٰ إِبْرٰاهِیمَ 214
يُرٰاؤُنَ النّٰاسَ وَ لاٰ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلاّٰ قَلِیلاً 153

يَمْحُوا اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ 164
وَ يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ 201

يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ 156
يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ 160

يَوْمَ تَمُورُ السَّمٰاءُ مَوْراً 172
يَوْمٌ لاٰ بَیْعٌ فِیهِ وَ لاٰ خُلَّةٌ وَ لاٰ شَفٰاعَةٌ 150

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيٰاتِ رَبِّكَ 42
يَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشٰاءُ 27

251

فهرست روايات

فهرست روايات
251

فهرست روايات
أ تدرون من المتمسك الّذى ينال هذا الشّرف العظیم هو الّذى اخذ القرآن و تأويله عنّا 45

اثافىّ الاسلام و بنیانه 30
اشهد ان لا اله الاّ اللّه و اشهد انّ محمّدا رسول اللّه...161

الافجران من قريش و من بنى امیة 192
الالف،اللّه لا اله الا هو الحىّ القیّوم،اللام،لطیف بعباده و المیم فمالك الملك 59

الخفّاش الّذى عمله عیسى بن مريم فطار باذن اللّه عزّ و جلّ 186
الخوارج اهل حروراء 205

الخیر هو المال الكثیر 189
الّذى تأويله في تنزيله لا يحتاج في تأويله الى اكثر من التنزيل 125

الرّاسخون فى العلم،امیر المؤمنین و الائمّة من ولده 93
الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها اربعة آلاف باب 189

الشفاعة فیمن وجبت لهم النار ممن صنع الیهم المعروف فى الدنیا 157
العدل الانصاف،و الاحسان التفضل 170

القرآن ذو وجوه محتملة فاحملوه على احسن الوجوه 122
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الكفر في كتاب اللّه على خمسة اوجه:...الخامسة كفر البراءة 216
الكفر في هذه الآية،البراءة 216

اللهمّ علّمه الحكمة 98
المعبود،الّذى يأله فیه الخلق و يؤله الیه 210

اما و اللّه لو ثنیت لى الوسادة فجلست علیها لا فتیت اهل التوراة بتوراتهم 89
252انا القرآن الناطق 92

انا حجیج المارقین و خصیم الناكثین المرتابین و على كتاب اللّه تعرض الامثال 22
انّا كل شىء خلقناه لاهل النار بقدر اعمالهم 218

انّ الابّ هو الكلاء و المرعى 174
انّ القرآن لیصدّق بعضه بعضا 147

انّ اللّه انزل علىّ القرآن،و هو الّذى من خالفه ضلّ،و من يبتغى علمه 72
انّ اللّه تبارك و تعالى انزل القرآن على سبعة اقسام:كلّ قسم منها كاف شاف 37

انّ اللّه تعالى اخذ المیثاق على الانبیاء قبل نبیّنا ان يخبروا اممهم بمبعثه و نعته 212
انّ اللّه سبحانه انزل كتابا هاديا بیّن فیه الخیر و الشرّ؛فخذوا نهج الخیر 32

انّ اللّه علّم رسوله الحلال و الحرام و التأويل،فعلّم رسول اللّه علمه كلّه علیّا 75
انّ اللّه علّم نبیّه التنزيل و التأويل فعلّمه رسول اللّه علیّا 75،95

انّ اللّه قسّم كلامه ثلاثة اقسام:فجعل قسما منه يعرفه العالم و الجاهل 115
انّ المنافقین كانوا يذكرون اللّه علانیة و لا يذكرونه فى السرّ 152
انّ الناس قد اقبلوا على الحديث و تركوا القرآن قال:او فعلوها؟24

ان تحكما بما فى كتاب اللّه فتحییا ما احیا القرآن و تمیتا ما امات القرآن 22
انّ رسول اللّه نزلت علیه الصّلاة و لم يسمّ ثلاثا و لا اربعا 154

انّ علم القرآن لیس يعلم ما هو الاّ من ذاق طعمه 129
انّ علیّا مرّ على قاض،فقال:هل تعرف النّاسخ من المنسوخ.فقال:لا!37

انّ علیا مع القرآن و القرآن مع على لا يفترقان حتّى يردا علىّ الحوض 77
انّ علیّا هو اخى...انّ اللّه انزل علىّ القرآن...و من ابتغى علمه عند غیر علىّ هلك.76

انّ فى ايدى النّاس حقّا و باطلا و صدقا و كذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصّا 80
انّ للّه ملائكة ينزلون كلّ يوم بشىء يكتبون فیه اعمال بنى آدم 218
انّما القرء الطهر؛يقرى فیه الدم فیجمعه فاذا جاء المحیض دفقه 169

انّما هلك الناس في المتشابه؛لانّهم لم يقفوا على معناه و لم يعرفوا حقیقته 125
انّما هلك من كان قبلكم باختلافهم بینهم 86

253انّما يعرف القرآن من خوطب به 154
انّه اعلم النّاس بالسنّة فى زمن الصّحابة 104

انّه لم يستوعب علم القرآن غیر على 100
انّى اريد ان اخلق خلقا بیدى اجعل ذرّيته انبیاء مرسلین و عبادا صالحین 211

إنّى تارك فیكم الثقلین:كتاب اللّه و علىّ بن ابى طالب و علىّ افضل لكم من كتاب اللّه 79
انّى مخلّف فیكم الثقلین ما ان تمسّكتم بهما لن تضلّوا:كتاب اللّه و عترتى اهل بیتى 68

اين الّذين زعموا انّهم راسخون في العلم دوننا،كذبا و بغیا علینا.90
بیّنه تبیینا و لا تنثره نثر الدقل و لا تهذّه هذّا الشّعر قفوا عجائبه و حرّكوا القلوب 164

تاللّه لقد علّمت تبلیغ الرسالات،و اتمام العدات و تمام الكلمات 90
تأويل كلّ حرف من القرآن على وجوه 55،125
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تخبر الناس بما يشكل علیهم من تأويل القرآن 76
تدور دورانا و تضطرب و تموج و تتحرّك 172

تغیب في مغیبها 174
ثكلتك امّك.على علّمنى و كان علمه من رسول اللّه و رسول اللّه علّمه اللّه 100

ثمّ انزل علیه الكتاب نورا لا تطفأ مصابیحه،و سراجا لا يخبو توقّده 27
ثمّ انزل علیه الكتاب نورا لا تطفأ مصابیحه...و شفاء لا تخشى اسقامه... 29

ثمّ قال له:كن؛فكان 159
ثمّ لا تزال فى عقبنا الى يوم القیامة 83

حمّال ذو وجوه 117
دخلت المسجد فاذا اناس يخوضون في احاديث فدخلت على علىّ 22

دلوك الشمس،غروبها 171
ذاك اخى علىّ بن ابى طالب 79

ذلك القرآن فاستنطقوه،و لن ينطق،لكم.اخبركم عنه 116
رابطوا على الصلوات،اى انتظروها واحدة بعد واحدة 212

سارعوا الى اداء الفرائض 184
254سخّر له السّحاب و مدّت له الاسباب و بسط له فى النور 213

سلونى عن اسرار الغیوب فانّى وارث الانبیاء و المرسلین 92
سیفتن فیك طوائف من امّتى 61

شعاع الشّمس الّذى يدخل الكوة 172
شومان؛و هو الّذى خلق من مارج من نار 196

ظاهر و باطن،حد و مطّلع،فالظاهر التلاوة و الباطن الفهم 118
ظاهره انیق و باطنه عمیق 118

عربیته؛فالتمسوها فى الشعر 167
عرف الخاص و العام،و المحكم و المتشابه،فوضع كلّ شىء موضعه 36

علىّ تفسیر القرآن و الداعى الیه 131
على يعلّم النّاس بعدى من تأويل القرآن ما لا يعلمون 79

فإذا حكم بالصّدق في كتاب اللّه فنحن أحقّ النّاس به،و إن حكم بسنّة رسول اللّه 16
فاستشفوه من ادوائكم و استعینوا به على لاوائكم،فانّ فیه شفاء من اكبر الدّاء 29

فاكتف بما وصفت لك من ذلك ممّا جال فى صدرك ممّا وصف اللّه عز و جلّ فى كتابه 43
فالردّ الى اللّه،الاخذ بمحكم كتابه و الردّ الى الرّسول،الاخذ بسنّته الجامعة 16

فالقرآن آمر زاجر،و صامت ناطق،حجّة اللّه على خلقه.اخذ علیه میثاقهم 34،117
فالقرآن،آمر و زاجر حدّ فیه الحدود،و سنّ فیه السنن،و ضرب فیه الامثال 21

فامّا من قال في القرآن برأيه،فان اتفق له مصادفة صواب 45
فانّ القرآن حمّال ذو وجوه،تقول و يقولون 122

فانّ فى القرآن بیان كلّ شىء؛فیه علم الاوّلین و الآخرين 17
فإن لم تحكما بما فى القرآن فلا حكومة لكما 22

فانّ مشرق الشتاء على حدّه و مشرق الصیف على حدّه 218
فإنّ من شأنه ان يغفر ذنبا و يفرّج كربا و يرفع قوما و يضع آخرين 160

فإنّه ربّ تنزيل يشبه بكلام البشر و هو كلام اللّه و تأويله لا يشبه بكلام البشر 46
فايّاك ان تفسّر القرآن برأيك حتّى تفقّهه عن العلماء فانّه ربّ تنزيل يشبه كلام البشر 128
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255فكان علىّ بن ابى طالب رضى اللّه عنه يقول:انّ الوحى قد انقطع بعد رسول اللّه 110
فما نزلت على رسول اللّه(ص)آية من القرآن الاّ أقرأنیها و املاها علىّ 75،85

فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فدعوه 22
فمن اراد ذلك فلیسألنى عنه 19

فهم يؤتیه اللّه من يشاء 110،129
فهو اوّل مصحف جمع فیه القرآن من قلبه و كان المصحف عند اهل جعفر 60

فهو معدن الايمان و بحبوحته 30
فیومها الّذى تشرق فیه لا تعود فیه الاّ من قابل و يومها الّذى تغرب منه لا تعود 178

فیه مرابیع النعم،و مصابیح الظلم.لا تفتّح الخیرات الاّ بمفاتیحه 31
قد حمل الكتاب على آرائه،و عطف الحقّ على اهوائه 46

كالرّجل العطشان يمدّ يده الى البحر لیرتفع الماء الیه و ما هو ببالغه 170
كان على صاحب حرام و حلال و علم بالقرآن و نحن على منهاجه 93

كتاب اللّه تبصرون به،و تنطقون به،و تسمعون به،و ينطق بعضه ببعض 34
كتاب اللّه ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض لا يختلف في اللّه 120

كتاب ربّكم فیكم مبیّنا حلاله و حرامه،و فرائضه و فضائله،و ناسخه و منسوخه 36
كتاب علىّ الّذى هو املاء رسول اللّه 64

لا ارتدى حتّى جمعه 62
لا اله الاّ اللّه 156

لا اله الاّ اللّه و اللّه اكبر و سبحان اللّه و الحمد للّه و استغفر اللّه و لا قوة الاّ باللّه 162
لا اله الاّ اللّه و اللّه اكبر و سبحان اللّه و الحمد للّه و لا حول و لا قوّة الاّ باللّه 161

لا تجدون احدا اعلم بما بین اللوحین منّى؛فسلونى 92
لا طاعة الاّ في المعروف 158

لا؛لانّ اللّه تبارك و تعالى يقول و ان احد من المشركین استجارك فاجره 144
لا،و الّذى فلق الحبّة و برأ النّسمة الاّ فهم يؤتیه اللّه رجلا في القرآن 129

لقد اعطیت السبع؛لم يسبقنى الیها احد علّمت الاسماء و الحكومة بین العباد 91
256لقد رأيته ثبج بحر يسیل سیلا 97

لمّا قبض رسول اللّه اقسمت ان لا اضع رداى عن ظهرى حتّى اجمع ما بین اللوحین 61
ما آمن بى من فسّر برأيه كلامى 46

ما انا من المتكلفین 159
ما بین اللوحین شىء الاّ و انا اعلمه 82

ما فى القرآن آية الاّ و قد قرأتها على رسول اللّه و علّمنى معناها 85
ما فى القرآن آية الاّ و لها ظهر و بطن 59

ما من آية الاّ و لها اربعة معان ظاهر و باطن و حدّ و مطّلع.فالظاهر التلاوة 59
ما من شىء تطلبونه الاّ و هو فى القرآن،فمن أراد ذلك فلیسألنى عنه 17،18،83،118
ما من شىء تطلبونه من حرز:من حرق او غرق او سرق او افلات دابّة من صاحبها 18

ما نزلت آية الاّ و انا عالم متى نزلت و فیمن نزلت 82
ما نزلت آية على رسول اللّه(ص)الاّ اقرأنیها و املاها علىّ فاكتبها بخطّى 56

ما نزلت آية على رسول اللّه(ص)الاّ و املاها علىّ فاكتبها بخطّى و علّمنى تأويلها 85
ما يستطیع احد ان يدّعى انّ عنده جمیع القرآن كلّه ظاهره و باطنه غیر الاوصیاء 116

معاشر الناس تدبّروا و افهموا آياته،و انظروا في محكماته و لا تتّبعوا متشابهه 78
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معناه انّه يحاسب الخلق دفعة كما يرزقهم دفعة 211
من قال في مؤمن ما رأت عیناه و سمعت أذناه ما يشینه و يهدم مروّته 193

من كذب علىّ متعمّدا فلیتبوّأ مقعده من النار 80
من لبس نعلى جلد اصفر قلّ همّه؛لانّ اللّه تعالى يقول:صفراء فاقع لونها 145

من ماء السّماء و من ماء البحر فاذا امطرت فتحت الاصداف افواهها فى البحر 226
نحن اهل الذّكر 75

نحن و اللّه عنى بذى القربى و هم الّذين قرنهم اللّه بنفسه و بنبیّه 188
نزل القرآن اثلاثا،ثلث فینا و فى عدوّنا و ثلث سنن و امثال و ثلث فرائض و احكام 37

نشهد ان لا اله الاّ اللّه وحده لا شريك له و انّ محمّدا عبده و رسوله ارسله بكتاب 25
نعم ترجمان القرآن عبد اللّه بن عباس 98

257و اعلموا انّ هذا القرآن هو الناصح الّذى لا يغشّ،و الهادى الّذى لا يضلّ...26
و اعلموا انّه لیس على احد بعد القرآن من فاقة و لا لاحد قبل القرآن من غنى 20

و اللّه سبحانه يقول(ما فرّطنا فى الكتاب من شىء)«و فیه تبیان كلّ شىء 18،118
و اللّه ما نزلت آية الاّ و قد علمت فیما نزلت و اين نزلت...82

و انّ علىّ بن ابى طالب،عنده علم الظاهر و الباطن 97
و انّما ينطق عنه الرّجال 118

و انّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله؛و هو علىّ بن ابى طالب 78
و انّه سیأتى علیكم من بعدى زمان...و لیس عند اهل ذلك الزّمان سلعة ابور 47

و انّه لا اختلاف فیه 33
و أنّ الدلیل بعده و الحجّة على المؤمنین و الناطق عن القرآن و العالم باحكامه اخوه 96

و تعلّموا القرآن فانّه احسن الحديث...و استشفوا بنوره فانّه شفاء الصّدور 29
و تعلّموا القرآن فانّه أحسن الحديث،و تفقّهوا فیه فانّه ربیع القلوب 30

و جعل القرآن معنا لا نفارقه و لا يفارقنا 83
و دواء لیس بعده داء 29

و ذكر انّ الكتاب يصدّق بعضه بعضا 33
و ربیعا لقلوب الفقهاء 30

و سلونى عن القرآن فإنّ القرآن بیان كلّ شىء...82
و سمّیت السماء سماء لانّها وسم الماء اى معدن الماء 175

و عطفوا القرآن على الرّأى 129
و علیكم بكتاب اللّه فإنّه الحبل المتین.و النّور المبین،و الشفاء النّافع،و الرى النّاقع 28

و قد اعلمتك ربّ شىء من كتاب اللّه تأويله غیر تنزيله و لا يشبه بكلام البشر 42
و قد كنت ادخل على رسول اللّه(ص)كلّ يوم دخلة و كلّ لیلة دخلة فیخلّینى 80

و قد يقول العرب في باب النسیان:قد نسینا فلان فلا يذكرنا 172
و كتاب اللّه بین اظهركم ناطق لا يعیا لسانه،و بیت لا تهدم اركانه 19،117

و لقد سمعت رنّة الشّیطان حین نزل الوحى علیه-صلى اللّه علیه و آله 84
258و لقد علمتم موضعى من رسول اللّه بالقرابة القريبة و المنزلة الخصیصة 83

و لو انّ القرآن نزلت في قوم ثمّ مات اولئك القوم ماتت الآية لما بقى من القرآن شىء 203
و هدى لمن ائتمّ به 33

و هي...يا الله يا رحمان يا ربّ يا ذا الجلال و الاكرام يا نور السماوات و الارض 158
و يشهد بعضه على بعض 151
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هذا القرآن انّما هو خطّ مستور بین الدفتین،لا ينطق بلسان،و لا بدّله من ترجمان 116
هذا كتاب اللّه الصامت 116

هذه كفات الاحیاء 174
هذه كفات الاموات 174

هل جزاء من انعمت علیه بالتوحید الاّ الجنّة 164
هم رسول اللّه و من حلّ محلّه من اصفیاء اللّه الّذين قال:(فاينما تولّوا فثمّ وجه اللّه)197

هو شعر العرب فیه تفسیر كتابكم 167
يا بنیّة،انّ لبعلك مناقب:ايمانه باللّه...لم يسبقه الى ذلك احد من امّتى و علمه بكتاب اللّه 77

يا على،انا صاحب التنزيل و انت صاحب التأويل.79
يا على انّ القرآن خلف فراشى فى المصحف و الحرير و القراطیس فخذوه و اجمعوه 62

يا على،انت تعلّم الناس تأويل القرآن بما لا يعلمون 76
يسأل ذلك عن علماء آل محمّد علیهم السلام 19

يعطف الهوى على الهدى،اذا عطفوا الهدى على الهوى،و يعطف الرأى على القرآن 46
ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض 117

يوقنون انّهم مبعوثون و الظنّ منهم يقین 171
259

نمايۀ اعلام

نمايۀ اعلام
259

نمايۀ اعلام
آدم:148،210،211،218

آصف بن برخیا:94
آل محمد:19

آلوسى،سید محمود:12،20،88
ائمه:63،73،75،154،204

ابراهیم:42،49،50،88،152،158، 168،182،207،214،221
ابن ابى الحديد:90،100،122

ابن ابى الحسین:69
ابن ابى حمزه:209

ابن بارزى:50
ابن برى:171

ابن جزى:103
ابن حمزه:89

ابن سیرين:103
ابن ظريف:64
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ابن عاشور:103،104
ابن عامر:52

ابن عباس:52،76،98،99،103،105، 113،114،121،167،200،201
ابن عربى:110،120

ابن عساكر:192
ابن عطیه:12،100

ابن عیینه:69
ابن كثیر:52،133

ابن كوّاء:57،92،192
ابن مسعود:52،97،98،120

ابن نديم:60
ابو الاسود دوئلى:48

ابو الحسن:102
ابو الطفیل:69،192

ابو بصیر:64
ابو بكر:102،133

ابو حیّان:167
ابو سعید خدرى:73

ابو على:52
ابو عمر زاهد:97

ابو مفضّل:71
ابو يحیى معرقب:51
ابى بن كعب:52،86

ابن علوان:64
احمد جمال عمرى:132

اصبغ بن نباته:17،37،57،88،118،218
اعشى:201

260امام:بیشتر صفحات
امام باقر(ع):64،116،203

امام جواد(ع):71
امام حسن(ع):210

امام حسن عسكرى(ع):152
امام حسین(ع):69،71،196
امام رضا(ع):46،95،96،222

امام سجاد(ع):71،210
امام صادق(ع):24،62،64،68،73،75، 91،92،93،94،95،154

امیر المؤمنین:61،93،152
امیر مؤمنان:10،13،17،24،35

انس بن مالك:76
اوس:149
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اوس بن صامت:55
اهل بیت:16،44،57،68،72،74،80، 83،90،92،154،190،191،204

بحرانى:153
بخارى:9،69،103

بنى عبد المطلب:226
پیامبر خدا:10،15،16،17،23،24، 37،44،45،53،56،58،60،61، 62،63،64،67،68،69،71،75،
،111،113،122،144،147،153  ،92،94،96،101،105،108  ،76،78،79،81،83،85،86،90

164،195،198،224،225،226  ،158،159،160،161،162،163
ترمذى:49

جابر بن عبد اللّه:44
جبرئیل:24،65،87،156،221

جبورى:105
جزرى دمشقى:100

جعفر:60،194
حارث اعور:22
حمزه:52،194

خوله:55
خويى:50

دارقطنى:190
دارمى:22

ذو القرنین:213
ذهبى،محمد حسین:69،102،147

راشد عبد المنعم رجال:98
راغب اصفهانى:154،165،172

رسول اللّه:75،10،11،15،60،61، 64،70،80،83،84،85،95،97، 100،154
رسول خدا:11،15،61،68،76،80، 81،83،84،85،91،92،95،100، 101،105،109،112،123،154،

155،158،161،162،204
زبیر:200

زرقانى،عبد العظیم:48،52،101
زركشى:99،100

زهرى:69
زيد:52

261زيد بن ارقم:52،86
زيد بن على:64
زين العابدين:69

سعید بن ابو الحسن:51
سعید بن جبیر:121،144

سعید بن مسیّب:86
سلمان فارسى:76

سلمى ابو عبد الرحمن:52،98،124
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سلیمان:94،174
سلیمان بن داود:73

سلیم بن قیس:56،79،84،85،123
سید ابن طاووس:89

سیوطى،جلال الدين:12،63،87،99، 102،129،168،190،209
شعرانى،ابو الحسن:205

شومان:196
شیخ طوسى:68،71،121،154

صالح هروى:222
صدر،سیّد حسن:35،100

صدوق:32،58،72،206
صفّار،محمد بن حسن:91

طباطبايى،سید محمد حسین:123
طبرسى:58،59،86،198،201

طبرى،محمد بن جرير:12،85،199
طريحى:216

عاصم:52
عامر شعبى:98
عايشه:98،104

عبد العظیم حسنى:64،71
عبد اللّه بن امّ عبد:159

عبد اللّه بن عباس:98،122
عبد اللّه بن عمر:98

عبد اللّه بن مسعود:52،86،97،113
عبد خیر:190

عبید اللّه بن حسین بن إبراهیم علوى:71
عبیده:194

عبیده سلمانى:69
عزير:183

عطاء بن ابى رباح:98،102
عطیة الجبورى:104

على(ع):بیشتر صفحات
علىّ بن ابراهیم:55

علىّ بن بابويه قمى:60،73
على كسايى:52

عمر بن خطاب:132،133،166
عمرو:222

عمیر بن عبد اللّه:98
عیّاشى:24،55

غزالى،ابو حامد:101
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فاطمه(س):77،81
فرّاء:175

فیض كاشانى:198
قارون:207

قرطبى،محمد بن احمد:12،44،52،100
قندوزى:92

كلینى:75،79،94،95،154
262لقمان:127

مأمون:95
مجاهد:99

مجلسى،محمد باقر:41،101،133
محمد:24،25

محمد بن سیرين:69،103
محمد حنفیه:32،195،206

مسروق:113
مسعدة بن صدقه:24

مسیح:38
معاويه:16

مقداد بن اسود:200
ملائكه:115،198

منصور بن حازم:95
موسى:88،96،160،161،194،195، 220،221

نافع:52
نعمانى:41
نمرود:182

نوح:208،223
واقدى،محمد بن سعد:102

هارون:96،194
يافث:223
يوسف:54

نمايۀ گروهها و اقوام

نمايۀ گروهها و اقوام

نمايۀ گروهها و اقوام
آتشپرستان:38

اصحاب رسّ:222،223،224
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امّتها:38،212
اوصیا:37،38،65،116،144

بتپرستان:38
بنى اسرائیل:126،145،194،195، 220،221،224

بنى امیه:96،190،192
بنى مخزوم:141
بنى مغیره:190

تابعان:96،109،155
ترك:114

ثمود:222
ثنويه:38

خلفا:69،101،102،104،211
خوارج:16،122،205
دهرى مسلكان:38

صحابه:39،52،60،61،69،71،96، 97،98،99،100،102،103، 104،105،108،109،112،113،
120،140،151،154،155

عترت:11،67،68،157
، 1 1 3 ، 1 2 1 ، 1 2 4 ، 1 3 7 ، 1 3 8 ، 1 4 0  ، 1 0 ، 1 1 ، 3 9 ، 4 2 ، 4 8 ، 1 1 0 ، 1 1 2 : ب ر ع 2 6 3

1 7 4 ، 1 7 9 ، 1 8 7  ، 1 6 6 ، 1 6 7 ، 1 6 8 ، 1 7 0 ، 1 7 2 ، 1 7 3
قدريه:38،95

قريش:141،187،190،192
قوم عاد:222

مرجئه:95
مسیحیان:38

نصارا:134،140،155،198
يهود:38،62،140،155،175،186، 198

نمايۀ ايام و حوادث

نمايۀ ايام و حوادث

نمايۀ ايام و حوادث
آبان:223
آذر:223

ارديبهشت:223
اسفند:223

ايّام اللّه:159،160
ايّام تشريق:181
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ايّام معدودات:181
بهمن:223

تیر:223
جنگ بدر:141،190،200

خرداد:223
دى:223

شهريور:223
غزوۀ احزاب:193

فروردين:223
مرداد:223

مهر:223
نبرد احد:50

نمايۀ جايها

نمايۀ جايها

نمايۀ جايها
جبّان:98

جزيرة العرب:51،74،140،166،167
حروراء:205

رسّ:223
روم:114،133

زقازيق:132
عرفات:168

غزوات پیامبر:38
كوفه:51،88،109،174،192،196

مدينه:109،175،194
مزدلفه:200،201
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